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          راهنماي تدوين مقالات  
  .داراي نوآوري باشندمقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و  ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددword در محيط چيني شده دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زبـان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر                چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
گر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده          و ا ) صفحه: همان يا همان  (اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از           ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(ورفتگي قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با ت نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .خذ در فهرست پايان مقاله بيايدارجاع در يادداشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأ ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام مشهور نويسنده               منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :شودبه شرح زير آورده 
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش)صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).شمسي، قمري يا ميلادي

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ سندهنوي(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
مي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و    نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان عل        ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
  .رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است ـ
  .شود نميمقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده  ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه           تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزه

  

  

  ر خيالي خيال و عالم صوةقو

    دكتر رضا اكبريان  
    دانشيار گروه فلسفة دانشگاه تربيت مدرس  

  چكيده      
 بحـث از خيـال بـسيار        ، اسلامي از زمان فارابي تا عـصر حاضـر         ةتاريخ فلسف  در

مهم بوده و در حل بسياري از مسائل مؤثر افتـاده و توانـسته اسـت كـه بـه حـل                     
حادث به قديم و حيـات اخـروي         شناخت، ربط    ةمسئلتري چون    مسائل غامض 

را از مميزات   به اين مسئله    مدد برساند، تا جايي كه بعضي صاحب نظران توجه          
فارابي تجرد خيـال را چـه در قـوس صـعود و چـه در                . اند  اسلامي دانسته  ةفلسف

 عاقله ة غير از قو،قوس نزول منكر است، بلكه جميع قواي مربوط به غيب نفس         
ئل است كه انسان تنها به عنوان عقل جزئي بعد از موت            داند، لذا قا    مي را مادي 

اي  ن سينا همگـام بـا وي، خيـال را قـوه           با. رود  باقي است و ساير قواي او از بين مي        
شـود،   داند و به تبع، به عدم بقاي خيـال و صـور خيـالي ملتـزم مـي                  جسماني مي 
  .خورد هايي از گرايش به تجرد خيال در بعض آثار او به چشم مي گرچه نشانه

سهروردي با استناد به عالم خيال به حل بسياري از مسائل و مخصوصاً به جمـع                      

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۵/۲/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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رغـم   وي علـي  . شـود    مشاهده و برهان و نقـل و عقـل نائـل مـي             ، دين و فلسفه   ميان
الرئيس در جسمانيت خيال، صور خيالي را مجرد، باقي و موجود در  پيروي از شيخ

رو در كتب خود از يك سو برهان  از اين. شمارد عالم مثال اكبر يا خيال منفصل مي
 تعبيـر   »بـرزخ نزولـي   «بر وجود چنين عالمي كه از آن به مثال مطلق و عـالم بـرزخ                

 متخيلـه و همـين طـور سـاير قـواي            ةشود، اقامه نموده است و از سوي ديگر قو          مي
 ك راك و مدرِداند و سنخيت بين مدرَ      عاقله را مادي مي    مربوط به غيب نفس غير    

  .شود حفظ نكرده و قائل به رؤيت صور خيالي در مثال مطلق توسط نفس مي
 اي مجـرد   پيشين، خيال را قـوه ةلهين بر خلاف فلاسفأدر اين ميان صدرالمت        

تر، عامل بقاي نفس پس از   نفس و به تعبير دقيقي و باقي به بقا    ـ  به تجرد مثالي   ـ
انـد   ر خياليه در موطن و صقع نفس      از نظر او جميع صو    . داند مفارقت از بدن مي   

 خيـال اسـت،   ةنمايـد و از دعابـات وهـم و قـو     و صوري را كه نفس اختراع مي    
بهشتي كه آدم از آن هبـوط نمـود، مثـال           . توان در عالم مثال مطلق دانست       نمي

 اسـت نـه     »برزخ صعودي «اند،    مطلق است و جنتي را كه براي متقين مهيا نموده         
 نسبت علت به معلول است نـه        ، تخيل و متخيل   ةبه قو نسبت صور خيالي    . نزولي

حال به محل و قيام صور خيالي به نفس قيام صدوري است نه حلـولي و صـور                  
اثبـات اختـصاص ايـن نظريـه بـه          . علميه مخلوق نفس و نفس منشأ صور اسـت        

 سهروردي و ابن سينا بر اساس آن بـا عنايـت بـه نتـايج و                 ةملاصدرا و نقد نظري   
  .رتب بر هر يك، هدف اصلي اين مقاله استآثار فلسفي مت

خيال، برزخ نزولي، برزخ صعودي، سهروردي،        ةعالم خيال، قو   :يواژگان كليد 
  .ملاصدرا

  طرح مسئله
 فاصل ميان فارابي و ملاصدرا اثبات عالم خيال در قوس   ةدر تاريخ فلسفه و عرفان و دور      

درا باعث شـد تـا عـالم        نزول توسط سهروردي و اثبات آن در قوس صعود توسط ملاص          
هاي صـعود و نـزول بـه آن     ة راه اي پيدا كند كه هم     خيال در پرتو اين نظريه جايگاه ويژه      

فارابي و ابن سينا، عالم خيال      . رسد از آنجا بگذرد     بپيوندد و هر فيضي كه از عالم بالا مي        
را در قوس نزول و صعود منكرند و سهروردي فقط به عالم خيـال در قـوس نـزول نظـر                     

 اين ويژگي كه مرز ماديت و تجرد است از ساير قـوا  ا خيال ب  ةدر نظر ملاصدرا، قو   . دارد
 در انتهاي عالم طبيعت و ابتداي عالم آخرت         دو سويه  اي  هخيال پنجر . شود متمايز مي 

 انسانها  ة نفس هم  ي كه اولين نگاههاي انسان مادي به جهان مجرد را ميسر و بقا            است
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 خيـال  ةاما در نظر ابن سينا و شيخ اشراق، قـو         . كند تبيين مي  از مفارقت از بدن را       پس
  .است مجرد ةمانند ساير قوا، موجودي مادي و فاني به فناي بدن است و عاقله تنها قو

روشن است كه اخذ هر يك از اين دو موضع، اصول و مقدمات خاصـي را لازم                 
يـد معلـوم شـود كـه        با. آورد  و آثار خاصي را بـه همـراه مـي          جكه نتاي  دارد، همچنان 

 مسير حركت   راجواب گذاشته بود كه ملاصد     جسماني بودن خيال، چه مسائلي را بي      
خود را به سمت مجرد دانستن خيال تغيير داد و مجرد برزخـي بـودن خيـال، چگونـه                   

 اصلي ما در اين مقاله در گـام اول گـزارش دقيقـي    ةپاسخگوي اين مسائل شد؟ مسئل 
است كه بر اساس آن معلوم شود چه ميراثي بـه           ا ملاصدر از سير اين بحث از فارابي ت      

او چه نوآوريهايي در اين زمينه داشته و فيلسوفان بعدي چـه نظـري               ملاصدرا رسيده، 
خيـال و عـالم صـور خيـالي         ة  تبيين و تحليل فلـسفي قـو      . اند نسبت به سخنان او داشته    

ن عربـي از چـه      ، سـهروردي و اب ـ     نسبت به تبيين و تحليـل ابـن سـينا          توسط ملاصدرا، 
 خيال و عالم صـور خيـالي    ةامتيازاتي برخوردار است؟ نوآوري ملاصدرا در مورد قو       

 خيال و ديد تازه در مورد عالم صور خيالي در قـوس صـعود كـه                 ةچيست؟ آيا تجرد قو   
محصول مبادي و قواعد خاص حكمت متعاليه است، از جمله نوآوريهـاي ملاصـدرا              

شود؟ و بـا توجـه بـه نقـدهايي            مي اين نظريه مترتب  آيد؟ چه لوازمي بر       مي حسابه  ب
  كه در مورد اين نظريه و نتايج آن وجود دارد ميزان استحكام آن چقدر است؟

  فارابي و ابن سينا انكار عالم خيال توسط
طور كه گفتيم فارابي و به تبع او ابن سينا خيال را چه در قوس صعود و چـه در                     همان

 داننـد   مـي  عاقله را مادي   ة غير از قو   ،ي مربوط به نفس   قوس نزول منكرند و جميع قوا     
لذا قائلند كه انسان تنها به عنوان عقل جزئي بعد از موت بـاقي              . )۲/۳۶۱: ۱۳۷۸ابن سينا،   (

 نبـوت خـود را بـه        ةبا ايـن وصـف فـارابي نظري ـ       . رود  مي است و ساير قواي او از بين      
  .كند و ابن سينا به كمك عقل  ميكمك صور خياليه تبيين

توانـد در    خيال در وجود كسي به كمال قـوت برسـد او مـي   ة اگر قو  گويد  ميفارابي  
 وحـي را در صـورت       ةهاي خيالي را درك كند، چنان كه پيامبر فرشـت         بيداري هم صورت  

پيوندد و علـم      به نظر فارابي پيامبر از طريق خيال به عقل فعال مي          . ديد  شخص خاصي مي  
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شود اين است كه  اشكالي كه به فارابي وارد مي. گيرد  و آينده را از عقل فعال ميگذشته
 زيرا نبي علم را از طريق خيـال         ؛او گويي مقام فيلسوف را برتر از مقام نبي دانسته است          

. شـود   مـي  كند و حال آنكه فيلسوف با عقل به عقل فعال متصل            مي از عقل فعال اخذ   
يدا كرد اين اشكال بـه   اسلامي مخصوصاً در مبحث خيال پ    ةدر سير و بسطي كه فلسف     

تدريج رفع شد و چون نوبت به ملاصدرا رسيد او توانـست در پرتـو مبـاني و اصـول                    
  .طرف سازدو تأخر را بين خيال و عقل براش هرگونه دوگانگي و يا تقدم  فلسفي

شيخ الرئيس در طبيعيات شفا در نفي تجرد خيال متصل و اين كه ادراك خيـالي                
اي  از نظـر وي خيـال قـوه        ١.اسـت  د ندارد، دلايلي آورده    جسمانيه است و تجر    ةبه قو 

است جسماني و مدرك صور جزئيه كه فعل خود را به كمك آلت جـسماني انجـام                 
دهد و از آنجا كه هيچ يك از قواي مدرك جزئيات، مجرد نيست خيال نيـز غيـر           مي

 امـا   كنـد،   متخيله را از ماده بـه طـور تـام تجـرد مـي              ةاين قوه صور جزئي   . مجرد است 
 حفظ صـور  ، خيال ةوظيف. مانند علايق مادي نظير وضع و كم و كيف همراه صور مي          

خر ؤد و موضـع آن بخـش م ـ       شـو   مـي اي است كه در حس مشترك حاصل         محسوسه
 فعل تخيل را انجام دهد مگر اينكه صـور خيـالي در             دتوان بطن مقدم مغز است و نمي     

: ۱۳۶۴،  همـو ( شترك اسـت  م شـوند كـه ايـن ارتـسام، ميـان قـوه و جـسم م ـ                جسم مرسّ 

همچنـين شـيخ در كتـاب نفـس      .)۲/۳۲۳: ۱۳۷۸، همـو : ك.؛ نيز در جسمانيت خيـال ر      ۳۵۰ـ  ۳۴۸
 در  ٢.كنـد  بر جسمانيت خيال و ادراكات خيالي دلايلي اقامه مـي          )۲۶۶ـ  ۲۵۹: ۱۳۷۵(شفا  

                                                        
ـ حـس مـشترك، مـدرك صـور           ۱: از نظر ابن سينا نفس داراي پنج قوة ادراك باطني است كه عبارتند از             . ١

كننـده    ـ متصرفه، تركيـب     ۴ـ وهم، مدرك معاني جزيي غير محسوس،        ۳ـ خيال، حافظ اين صور،      ۲حسي،  
شـود،    شد متفكره ناميده مي   يا جداكنندة صور كه اگر تحت سيطرة وهم باشد متخيله و اگر زير نظر عقل با               

 باشد و هر يك از اين قوا داراي ابزار جسماني خـاص   مي ذاكره كه حافظ اين صور همراه با حكم   ـ ۵
  .)۲۴۰، ص۹ ، فصل۳ نمط: ۱۳۷۸همو، : ك. ر؛ نيز۳۴۲: الطبيعيات من الشفاءابن سينا، (باشند  مي

ات خيالي در ايـن مقـام ايـن اسـت كـه       ماحصل دلايل شيخ الرئيس بر اثبات جسمانيت خيال و ادراك         . ٢
است مثلاً يك صورت سمت راست و صورت ديگر سمت چپ قرار            » جهت«تمايز صور خيالي يا به      

تـر از صـورت ديگـر اسـت و بـا بـه                است چنان كـه يـك صـورت خيـالي بـزرگ           » مقدار«دارد، يا به    
گـر سـفيد، و ايـن       است چنان كه يك صورت خيالي به عنوان مثال سياه است و صـورت دي              » كيفيت«

انـد بـر حـصول صـور در           دهد كه صور خيالي داراي وضع و كـم و كيـف             قبيل تمايزات كه نشان مي    
؛ رازي،  ۳۵۶ـ ـ۳۵۱: ۱۳۶۴همـو،   : ك.؛ نيز ر  ۲۶۶ـ۲۵۹: ۱۳۷۵ابن سينا،   (كند    محل جسماني دلالت مي   

  ).۲۳۷ـ۸/۲۳۴: ۱۴۱۰؛ ملاصدرا، ۲/۳۵۲: ۱۴۱۰
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پـس معلـوم شـد كـه        : گويـد  گيـري مـي     نيز در مقـام نتيجـه      )۳۳ـ۳۱: ۱۳۳۱(  نفس ةرسال
  .يالي به قوت، جسماني باشدادراكات خ

 پس از مرگ و حشر يبر انحصار تجرد در تجرد عقلاني و نفي تجرد برزخي، بقا بنا
با مفارقـت   بسيط مخصوص كساني است كه به تجرد عقلي تام رسيده باشند و نفوس   

 از اثبـات معـاد      ١، انكار تجرد خيـال    ةشيخ به واسط  . نفس از بدن محكوم به فنا هستند      
است و در بعضي از كتب خود برهان بر محـال بـودن عـود                ر عاجز مانده  جسماني و حش  

نفس به بدن اقامه نموده و عود روح را به بدن دنيايي مستلزم اجتماع نفسين در بدن واحد 
 معاد جسماني را    )آخر كتاب نجات  : ۱۳۶۴؛  ۹۲: تا  بي( مع ذلك در شفا و نجات     . دانسته است 

بـه  كـه    در بقاي نفوس سـاده       ،نكار تجرد خيال   ا ة شيخ به واسط   ٢.تصديق نموده است  
 بـه بطـلان     ٣»مجالس سـبعه  «اند متحير مانده به طوري كه در         مقام تعقل بالفعل نرسيده   

 مـلاك بقـا   )۲۷۵ ـ۲۷۴: ۱۹۵۳(» الـسعاده   فيلیرسا« ولي در ،اين قبيل نفوس حكم كرده    
يجه گرفته كـه  را به داشتن حداقل ادراك عقلاني يعني ادراك اوليات تنزل داده و نت       

اند و بعد از مـرگ بـه         اين قبيل نفوس نيز به سبب داشتن همين مرتبه از ادراك، باقي           

                                                        
بدأ خيال را قبول ندارد، ولي چون تشكيك خاصي و حركـت            شيخ در كتاب مباحثات، مادي بودن م      . ١

كه در اين مـسئله هـم   به تجرد خيال ننموده است و با آنجوهري و عقول عرضيه را منكر است، اذعان      
 بـا ايـن برهـان قـوي         ،مثل كثيري از مباحث علم باري و تجـرد خيـال و معـاد جـسماني متحيـر اسـت                   

ذلـك   نساني و نفوس حيواناتي كه داراي حفظ و ذكرند شود، ولي مـع تواند قائل به انعدام قواي باطن ا   نمي
 ادراك كليـات    ةكه نفس انـساني غيـر از جهـت تعقـل و جنب ـ            چون قول به اين   . ه اين معنا نيست   ملتزم ب 
علاوه بر اين شـيخ  . آيد اي يا مراتب ديگري از وجود تجردي را دارد، با مباني او درست درنمي           مرتبه
  .نمايند، درگير است ي و مقداري چگونه بدون حلول در اجسام تحقق پيدا مياحبكه صور اشدر اين

چـون او  .  وهم دليلي آورده اسـت كـه از نظـر ملاصـدرا تـام نيـست          ةابن سينا در شفا بر نفي تجرد قو       . ٢
دليل ملاصـدرا   .  واهمه كه كارش ادراك معاني است، قطعاً بايد مجرد باشد          ةاثبات كرده است كه قو    

 واهمـه هـم كـه متعلـق ادراكـش           ة خيال جسماني است قو    ةدن خيال اين است كه چون قو      بر مادي بو  
توضيح ايـن برهـان آن اسـت كـه مـدركات وهـم مثـل محبـت و                   . افراد جزئي است، بايد مادي باشد     

اول كـه مطلـق و كلـي باشـد باطـل            . صداقت و بغض يا مطلق است و يا مضاف به فرد جزئي خارجي            
 قواي جزئيـه ادراك  ةپس بايد آنچه كه به واسط. عاني كليه عقل است   است، چون مدرك كليات و م     

ك امر جزئي باشد و در جاي خود ثابت شده اسـت  ك و مدرِشود به واسطة مناسبت تامه بين مدرَ   مي
  .)۵۹ پاورقي سفر نفس اسفار ص۹۶ص( جسمانيه است ةكه مدرك صورت جزئيه قو

 الربوبيـه  الـشواهد  و   )۹/۱۴۷( اسـفار افتيم، به اخذ مطلـب از       ل موجود ابن سينا ني    ئرسا اين رساله را در   . ٣
  . اكتفا كرديم)۲۲۵ ـ۲۲۴: ۱۳۶۰(
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  .)۳/۳۵۵: ۱۳۷۸؛ ۴۳۱: تا بي( گيرند  فلكي كه موضع تخيل آنهاست تعلق مياجسام
 خيال است، اما آيا آخـرين يـا         ةآنچه در بالا بيان شد، موضع مشهور شيخ در باب قو          

ت؟ و آيا او هرگز ترديدي در جسمانيت خيال نكرده و يـا فراتـر از            تنها موضع او نيز هس    
الي در باب خوف و غـضب و        ؤآن گرايشي به تجرد نشان نداده است؟ شيخ در پاسخ س          

ترس و خوف و امثـال آن،       «: گويد  چون تجرد برزخي نفس را قبول ندارد مي        ،امثال آن 
 اما حـق ايـن اسـت كـه ايـن           .»رنداند كه براي عقلي شدن، نياز به تجريد دا         معاني جسميه 

قبيل معاني غير قابل تجزي و غير جسماني و امور مجرد برزخي هستند و منحصر كـردن                 
رسد  به نظر مي  . تجرد به تجرد عقلي، شيخ را ناچار كرده معاني مذكور را جسماني بداند            

 كننـده  اين قبيل مشكلات، خود شيخ را نيز به فكر واداشته تا راه حلي بيابد كه توجيه               
توان در لابلاي كتب و رسائل او، با دقت و بـا جـستجو    و حلال آنها باشد و آنچه مي      

پيدا كرد نيز بيانگر حركت او براي دستيابي به اين راه حل و شـروع مـسير بـه سـمت          
  .مجرد دانستن خيال و فاصله گرفتن از حكم قطعي به ماديت آن است

 مقـدمات ذكرشـده در آن، تجـرد         ةخوريم كـه نتيج ـ    در مباحثات به برهاني برمي    
 برهان اين اسـت كـه اگـر مـدرك صـور و متخـيلات جـسم و                   ة خلاص ١.خيال است 

جسماني باشد بايد مانند جسمانيت در معرض انحلال با حـرارت غريزيـه و تزايـد بـه                  
شود   بدن عوض مي   يبار كه تمام اجزا    در نتيجه هر چند سال يك     .  تغذيه باشد  ةوسيل

امـا بـاقي مانـدن و تغييـر نكـردن صـور          . بين رفته، عـوض شـوند     اين صور هم بايد از      
به عبـارت ديگـر زوال محـل،        . دهد كه مدرك آنها جسماني نيست      مذكور نشان مي  

مستلزم زوال حال است و اگر صور ادراكي در محلي باشد كه پيوسته در حـال زوال                 
اما . ايل شوند  ز  بايد خود نيز به تبع محل      ـكه امور جسماني اين طورند     ـ و تحليل است  

                                                        
لهين در اسفار و حاجي سبزواري در شـرح         أالمتالمباحث المشرقيه و صدر   اين برهان را فخر رازي در       . ١

منـابع فـوق    مـا در مباحثـات آن را نيـافتيم و بـه نقـل قـول از                  . انـد  المنظومه بـه نقـل از مباحـث آورده        
 فـي  یع ـب لـو كانـت منط  یفهذه الصور... ی محفوظی و مذكوریل الانسان عنده صور متخيّ  ّ  نإ...  «:پرداختيم

 ّ  نإف ـ. ی غير خـاطر   ی بالبال و مرّ   ی خاطر ی و مرّ  ی غير حاضر  ی و مرّ  ی حاضر یها مرّ نّإ: ن يقال أالنفس لم يجز    
فهـي  ...  الـنفس ی تكـون غيـر حاضـر     ی الغفل ـ ها فـي حـال    نّأقي  ب غير حصول بالفعل، في    مراًأالخطور ليس   

ــود ــوي   یموج ــض الق ــد بع ــل عن ــدرا، ۳۵۱ـ ۲/۳۴۹: ۱۴۱۰رازي، (»  بالفع  ؛۲۳۰ـ ۸/۲۲۸ :۱۴۱۰؛ ملاص
  .)۵۴ـ۴۷: ۱۳۷۵ابن سينا، : ك. نيز ر؛مباحثات به نقل از ،۲۹۲ـ۲۹۱ :۱۳۶۹سبزواري، 
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الـرئيس   شيخ. شود كه محل آنها غير جسماني است        عدم زوال اين صور معلوم مي      از
: كنـد   خـود را اعـلام مـي       ةپس از ذكر مقدمات فـوق و تكميـل نمـودن دليـل، نتيج ـ             

  .»ما يوجدان في النفسنّإين بل الحفظ و الذكر ليسا جسمانيّ«
كـد  مؤور معقولـه دارنـد هـم        جسماني نبودن اين صور از طريق شباهتي كه با ص ـ         

شود كه اين شباهت، يكسان بودن عمـل نفـس در هنگـام يـادآوري ايـن صـور و                مي
طور كه با متصل شدن به عقـل فعـال،           صور معقوله است به اين ترتيب كه نفس همان        

آورد، اين صور را هم با اتصال به عقل فعال بـه              مغفول عنه را به خاطر مي      ةصور عقلي 
ي الـصور متـي      الصور حتّ  ک بها يمكنها استرجاع تل    أی تكون للنفس هي   و«: آورد ياد مي 

لات علـي   مر فـي المـدركات و المتخـيّ        و حينئذ يكون الأ    ی المفارق ئشاءت من المباد  
ذا إال، ف ـ صال بالعقـل الفعّ ـ    الاتّ ـ یذا اكتسبت ملك ـ  إ النفس   ّ  أن یوزن المعقولات من جه   

ال، كـذا  ي شاءت من العقل الفعّ ـ    نت من استرجاعها مت   تمكّ یلصانمحت الصور المستح  
  .» في النفسیشباح الخياليّه كيف ترتسم الأأنّالمشكل ّ  أنلا إهاهنا 

كند و به اين   مقدمات لازم جهت تجرد خيال را فراهم مي  ةبه اين ترتيب شيخ هم    
ك و  رسد كه صور خيالي امور جسماني نيستند، و چون بايد سـنخيت مـدرَ              نتيجه مي 

 درك آن صور يعني حافظه و ذاكـره نيـز مجـرد و غيـر                ةپس قو ك برقرار باشد    مدرِ
مانده مشكل ارتسام صور خياليه در نفس است كـه بـا    تنها مشكل باقي . جسماني باشد 

  .اصول مقبول شيخ قابل توضيح نيست
رسد كه بخش مياني استدلال مذكور كه مربـوط          با دقت در آنچه آورديم به نظر مي       

ادآوري صور خيالي و صور معقول اسـت، بـا اسـتدلالي            به يكسان بودن عمل نفس در ي      
 آن  ضكه شيخ براي اثبات جسمانيت خيال در مباحثات آورده منافـات داشـته و نـاق               

 يادآوري صـور خيـالي، بـراي جـسمانيت خيـال            ةاست، چرا كه در آن برهان از نحو       
 انـد نـه در     كند كه چون اين صور در قواي مـادي منطبـع           گيرد و اثبات مي    كمك مي 

گويد حـافظ    كنند و اينجا مي    روند و گاه به ذهن خطور مي       نفس لذا گاه از خاطر مي     
ل امور  صور خياليه عقل فعال است، در حالي كه روشن است كه عقل فعال محل تمثّ              

گيرد تا بتواند حافظ آنها باشد و در نظر شيخ، صور خيـالي محـسوس                مادي قرار نمي  
اجه است در اشارات كـه بـراي ابطـال فـرض     تيم سخن خوفيد آنچه گؤم. اند و مادي 
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خواهد عقل فعال را حافظ صور موجود در حس مشترك نيز بداند              رازي كه مي   فخر
ل المحسوسات فيـه، يـصلح      ل المعقولات فيه و امتناع تمثّ     ال لتمثّ العقل الفعّ «: گويد مي
پـس اگـر    . )۲/۳۳۸ :۱۳۷۸ابـن سـينا،     ( »ی دون المحسوس  ی للصور المعقول  ن يكون حافظاً  لأ

  .عقل فعال حافظ صور متخيله باشد قطعاً اين صور محسوس نيستند
كند و بـر صـحت آن    حاصل كلام اينكه شيخ گرچه با جسمانيت خيال شروع مي  

سو به دليل وجود اشكالاتي كه با جسمانيت         نمايد اما از يك    دلايل متعددي اقامه مي   
ز سوي ديگر با توجه به شـواهد        شود و ا    او مي  ةآيد و مانع پيشبرد نظري     خيال پيش مي  

شود و گـاه   كم از حالت يقين خارج مي كند كم داتي كه تجرد خيال را تقويت مي ؤيو م 
كنـد، و يـك جـا نيـز آنقـدر پـيش              با شك و گاه با ظن نسبت به تجرد خيال حكـم مـي             

رود كه براي رسيدن به تجرد خيال فقط نيازمند حل يك مشكل است و بـس، يعنـي                   مي
رسد اما به دليل نداشتن       تجرد خيال مي   ةپس او به نتيج   .  خيال ةم صور در قو   مشكل ارتسا 

  .تواند شكل كامل برهان را تنظيم كند  برهان، نميةبرخي مباني و نقصان يك مقدم

  سهروردي و عالم خيال
سهروردي علاوه بر عالم جسماني و عالم نفس و عقل با طرح عـالم ديگـري بـه نـام                    

ز صور قـائم بـه ذات اسـت، گـام مهمـي در توسـعه و تعميـق               كه عبارت ا   ١عالم مثال 
 خيـال و در    ةاين صور داراي وجودي مستقل از قو       ٢.دارد  فلسفه در جهان اسلام برمي    

                                                        
ايـن عـالم بـه    . ام مـادي اسـت   اي است كه غير صور موجود در اجـس          عالم مثال مشتمل بر صور خياليه     . ١

لحاظ ساختار و عدد محدود انواع آن با جهان ما هماهنگي دارد اما ممكن است عدد افراد در هر نوع   
از . شـوند   اين به سبب آن است كه انواع مختلف از تأثير و تأثر صوادر الهي ناشـي مـي                 . نامتناهي باشد 

 نامحدودي وجود ندارد، عدد چنـين تركيبهـايي         آنجا كه بين نورالانوار و عوالم مادي و مثالي مراتب         
 أه، چـون عـالم مبـد   به عـلاو . چند بسيار زياد ولي محدود است     عدد انواع مختلف اشيا، هر    و در نتيجه    

زماني نداشته و افراد در عالم مثال بدن مادي ندارند، ممكن است عددي نامتنـاهي از افـراد همـراه بـا                      
: ۱۳۹۷سـهروردي،  : ك.ر(متنـاهي از انـواع موجـود باشـد     يكديگر در درون هر يـك از ايـن اعـداد      

۲/۱۸۰(.  
 دينـي پـاداش و      ةظاهراً ابن سينا اولين حكيم مسلمان بود كه در حل مـسائل مربـوط بـه توجيـه نظري ـ                  . ٢

 كـه   ،رؤيا، خيـال و عـالم مثـال       فضل الرحمـان،    : ك.ر(عقاب اخروي از اصطلاح خيال بهره جست        
  .) در باب عالم مثال را توضيح داده است سهرورديةصورتهاي ابتدايي نظري

Spiritual Body and Celestial Earth, tr.: 2/91. 
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تر از عالم مادي نباشند        فراتر از ماده و فروتر از عقول قرار دارند و اگر حقيقي            عالمي
 ال را مخزنــي بـراي صــور ســهروردي خي ـ .)۲۱۲ـ ۲/۲۱۱: ۱۳۹۷( انـد  بـه هــر حـال واقعــي  

 زيرا اگر چنين بود نزد نفس حاضر و مورد ادراك آن بودند در حـالي كـه           ؛داند نمي
از نظـر او ايـن      . يـابيم   نمي هنگام عدم تخيل، چيزي براي ادراك      نفس خود در   ما در 

صور در عالم ذكر، يعني عالم انوار اسفهبديه تحقق دارند و نور اسـفهبدي كـه مـدبر        
 خيـال   ةقو. كند  مي  خيال مشاهده  ة صور را در همان عالم به كمك قو        انسان است آن  

اي از نور مدبر و اسفهبدي در بـدن اسـت، مظهـر و نـه محـل انطبـاع آن                       قوه ةكه ساي 
 طـور  بينـد همـان     مـي   اشراق بر اين قوه، آن صور را       ةواسطه  نور مدبر ب  . باشد  مي صور

  .)۲۱۶ـ۲۰۸: همان( دبين  ميكه بر اثر اشراق بر چشم، صور مقابل آن را
 الاشراق و ساير كتب خود، برهان بر وجود اين عالم كـه از              سهروردي در حكمی  

او بـا   . كند، اقامه نمـوده اسـت       مي آن به عالم مثال مطلق و عالم برزخ نزولي نيز تعبير          
دانـد،    عاقلـه را مـادي مـي   ةاز قـو   متخيله و همين طور ساير قواي نفس غيـر         ةآنكه قو 

ك را حفظ نكرده و قائل به رؤيت صور خياليـه در مثـال              ك و مدرِ  سنخيت بين مدرَ  
شـود از    ي را كـه در آينـه ديـده م ـ         يسهروردي صـورتهاي  . شود  مي نفس مطلق توسط 

شـود و همچنـين      ي كه در خواب ديده م ـ     يقبيل اشباح مجرده پنداشته و نيز صورتهاي      
 ي صـورتها  ةشاهد را نيـز م ـ    يجنيان را مربوط به اين عالم دانـسته، بلكـه ادراك حـس            

  . كرده استي موجود در اين عالم تلقيمثال
دليل عقلي بر وجود عالم مثال مبتني بر تعريف سهروردي از ابصار است بـه حـضور                 

اي را     اشراقي خويش نظريه   يسهروردي بر اساس آرا   . شيء مستنير در مقابل چشم سليم     
 ١.گيرد اشراقي قرار ميشناختي مكتب  در باب مشاهده ارائه كرده است كه مبناي معرفت

                                                        
او . توانـد مطـابق بـا اصـول اشـراق صـورت پـذيرد              تنهـا مـي    »مشاهده«سخن سهروردي اين است كه      . ١

شـمارد و سـپس نظـر     دهد مردود مي كه مشاهده چگونه رخ ميهاي موجود را دربارة اين   ت نظريه نخس
تابد و پس از       طبق نخستين نظريه، پرتو نوري از جسم مي        .)۱۳۴ـ۲/۱۳۳ :۱۳۹۷(كند    د را اظهار مي   خو

 دوم موضـعي    ةنظري ـ. نـاميم   گذارد كه آن را عمل ديـدن مـي          برخورد به مردمك چشم اثري آنجا مي      
 و  كند  شود و به جسم برخورد مي       گويد شعاع نوري از چشم صادر مي        گيرد و مي     اول مي  ةمقابل نظري 

 خود را بـه شـرح زيـر عرضـه           ةسهروردي هر دو نظر را رد و نظري       . دهد  اين عمل ديدن را تشكيل مي     
  چون دانستي كه ديدن عبارت از منطبع شدن صورت اشيا در چشم نيست و به خروج شـعاع       «: كند  مي
    ←  
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دهد كه مشاهده را هم در معناي مادي، و هـم              بر اين اساس چارچوبي به دست مي       او
همراه بـا انكـار مـادي بـودن صـور       ـاين موضوع  . كند در معناي عقلاني آن تعليل مي

مبتني بر ردّ اين احتمال است كه صور         ـ   خيال و رؤياها   ةموجود در آيينه، رؤيتهاي قو    
 در شيء صغير جاي گيرند؛ هرچند مسلم است كه شبكيه، متخيله و آيينـه               شيء كبير 

كنيم مدرك بايد واقعـاً       وقتي چيزي را ادراك مي    . محل و نيز شرط ظهور آنان است      
صـور  . مـوده شـود   براي ما حاضر باشد نه اينكه توسط طرحـي در مغـز بـر ذهـن مـا ن                  

تـوان گفـت كـه در درون          چند مشروط به وجود آيينه هستند نمي      موجود در آيينه هر   
بدين ترتيب، اين صور بايد در جايي ديگر كه همان عـالم مثـال اسـت            . آيينه جاي دارند  

؛ ۴۷۴ـ۴۷۰ و   ۲۷۴ـ۲۶۷ :۱۳۸۰الدين شيرازي،    ؛ قطب ۱۰۳ـ  ۹۹ :همان( وجودي واقعي داشته باشند   

 همين استدلال در خصوص رؤيا، ابصار، صور خيالي و بعضي. )۲۱۶ـ۲۱۱ :۱۳۹۷سهروردي، 
اينها بايد در عالم مثال وجودي مستقل داشـته و          . از انواع كرامات و غيره نيز صادق است       

مادي هـستند اشـباحي      با اينكه غير  .  ميان عالم حس و عقل باشند      ةدر تجرد از ماده واسط    
 ها  قائم به ذات و جواهري بسيطند، حتي اعراض موجود در ميان آنها مثل طعمها و رايحه               

چند عالم مثال، داراي بعد مكـاني اسـت،     خلاصه اينكه، هر   .)۱۸۵ ـ  ۲/۱۸۴ :۱۳۹۷سهروردي،  (
اي معين آن را از عـالم مـا جـدا كـرده و نـه در جهتـي                     نه فاصله . در جايي قرار ندارد   

  .)۱۸۹ ـ۱۸۵ :همان( خاص نسبت به ما قرار دارد؛ گويي محيط بر سراسر عالم ماست
جبرئيـل، اشـاره بـه       واز پـر  متعـددش و مخـصوصاً در آ      هـاي     رسالهسهروردي در   

او از عـالم مثـال      . توانـد شـاهد آن باشـد        نفس انـساني مـي     ي مثالي دارد كه   يوجودها
سهروردي . كند   بنيادي مابعدالطبيعي در اعتبار عيني رؤيتها استفاده مي        ةعمدتاً به منزل  

                                                                                                                       
خ مـستنير بـا چـشم سـالم ر        يء  ش ـ واسـطة مقابلـة   ه  از چشم نيز بستگي نـدارد، پـس ديـدن بـه جـز ب ـ               →

 در نظـر    .)۱۳۴: همـان  (»گردد به نبود حجاب بين باصـر و مبـصر            و حاصل اين مقابله برمي     ...دهد  نمي
سهروردي وجود يك شيء موجود داراي حضوري است كه نفس ناطقه به مجردي كه بر آن احاطه                 

بنابراين، به هنگام رؤيت چيزي، اين طور نيست كـه شـخص آن        . شود  مي يافت، حضور شيء ادراك   
بـراي آنكـه ايـن كـنش و         . يابـد   مـي  بيند بلكه وجود نفس است كه بر حضور شيء احاطـه            را مي چيز  

واكنش صورت پذيرد، نبايد حجابي ميـان داننـده و دانـسته وجـود داشـته باشـد، چـون داننـده يعنـي                        
 شخص، كه همان نفس و به نظر سهروردي، نور است، با شـيء كـه آن هـم نـوراني اسـت در تمـاس                    

 به عنـوان معلـوم هـر دو    »شيء« در مقام عالم و »من«. كند نفس آن شيء را مشاهده مي يد، آنگاه   آ  مي
  . را بشناسم»شيء« است كه »من«وابسته به نور هستند؛ نور شرط لازم براي 
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 عالم قدس بر نفس ة كرده است كه حكماي مشاء هم، رؤياي صادقه را احاط     تصديق
. گفتند جايگاه ظهور آن حس مشترك است نه نفس ناطقـه            مي دانستند؛ اما   مي آدمي

آوردند و عـالم قـدس        مي  متخيله به حساب   ةآنها رؤياي كاذبه را حاصل تصرفات قو      
 نفـس و    شيخ اشراق جايگـاه ظهـور صـور رؤيـا را          . دانستند  نمي را در اين كار دخيل    

عتقد بود كه متخيلـه منـشأ صـور         او م . دانست  مي  مثالي منشأ آنها را صرف صور عينية     
  .كند  ميبلكه تنها شيطنت. رؤيا نيست

بـرد كـه    سهروردي بـه هنگـام توصـيف عـالم مثـال، چنـد اصـطلاح بـه كـار مـي             
 ة و شهرستان جان، كـه هم ـ      »آباد خراب«،  »ناكجاآباد«اختصاصاً از خود اوست، مانند      

 ي كربن از اين محـل بـا نـام         هانر. )۲۱۱ :همان( داند  آنها را وي با اقليم هشتم منطبق مي       
«mundus Imaginalis» آورد  كند و آن را سطحي از حقيقـت بـه شـمار مـي     ياد مي

تر از عالم طبيعت است كه        كه وجود طبيعي ندارد، اما حقيقي است؛ در واقع حقيقتي         
كند كـه   الاشراق به چند شهر اين عالم اشاره مي    ی   او در حكم   ١.آيد  به نظر حقيقي مي   

 سهروردي مثل معلقـه     ةبه عقيد . )۲۵۵ ـ۲/۲۵۴ :۱۳۹۷( ه اقليم هشتم تعلق دارند     آنها ب  ةهم
مثل معلقه كه بين عالم بـرزخ       . با مثل افلاطون كه در عالم ثابت واقعند، تفاوت دارند         

نياز از مكـان و زماننـد و بـه همـين سـبب                و انوار قاهره واقعند نه تنها بسيارند بلكه بي        
عـالم خيـال، عـالمي      . )۱۸۴ـ  ۱۸۳ :همان( ديدن آنها نيستند  است كه حواس ظاهر قادر به       

توانند آن را ببينند كه از فهم عادي روي گردانيده و بـه تأويـل                 است كه فقط كساني مي    
 و )۴ـ۳ :۱۹۷۹( ة عميقي است كه سهروردي هم در تلويحات      مسئلكنند، و اين      تكيه مي 

 ثل مـستلزم فراتـر رفـتن از       ديدن م .  بحث كرده است   )۱۹۱ :۱۳۷۲( هم در الواح عمادي   
اي است كه سهروردي به بيـاني نمـادين آن را كـوه                موانع براي گذشتن از نقطه     ةكلي

آميز عالم مثل معلقـه كـه منزلگـاه ايـن             آنگاه شخص به شهرهاي اسرار    . نامد  قاف مي 
  .رسد وجودهاي روحاني است، مي

انـسان مثـل را    سهروردي، استدلال نوعي مشاهده است كه از طريـق آن     ةبه عقيد 

                                                        
  : تخيلة اثر هانري كربن دربار:ك.ربراي اطلاع بيشتر، . ١

Mundus Imaginalis or the Imaginary and the Imaginal, trans. Ruth Horine Ipswich, 

Golgonooza Press, 1976. 
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در حقيقـت، انديــشيدن بـه معنـاي واقعـي عبـارت اســت از      . بينـد   مـي  عـالم خيـال  در
اين . توان از طريق استدلال مشاهده كرد       انديشيدن به مثلي كه واقعيت آن را فقط مي        

كنـد، چـون نفـس عمـل اسـتدلال            اي است بس عميق كه سهروردي مطرح مـي          نكته
طور كـه بيـان      همان.  كه ساكنانش مثل هستند    كند  وجود عالمي عقلاني را ايجاب مي     

اين : گذارد  مي كرديم، سهروردي بين اين مثل، يعني مثل معلقه و مثل افلاطوني فرق           
مثل معلقه مانند مثل افلاطوني نيستند چون مثل افلاطوني وجودهاي نوري ثابتند، امـا              

ت كـه آنهـا را      اين مثل معلقه، معلق در عالم اشباح هستند و محلي ندارند؛ پس رواس            
  .)۲۳۱ـ۲۳۰ :۱۳۷۲، همان( در اين عالم حسي مظهري باشد

سهروردي گرچه مانند شيخ به مادي بودن نفس انساني در مقـام درك تخـيلات               
 دو تا بودن عوالم و قبول عالمي متوسـط بـه            ةمعتقد است، اما به سبب خروج از نظري       

مطـابق نظـر سـهروردي در       . گيـرد   يا خيال منفصل از شيخ فاصـله مـي         »مثال اكبر «نام  
 واحدند كه به سه ة خيال و وهم و متخيله قو     )۲۱۲ـ۲۱۰: ۱۳۹۷سهروردي،  (  الاشراق یحكم

 خيال بطن وسط مغز است، اما صور خيـالي          ةمحل قو . اند اعتبار سه نام مختلف گرفته    
. ع در نفس، بلكه مستقل از نفس و قائم بـه ذاتنـد            بنه در مكانند و نه در زمان و نه منط         

 كبيـر در  ة زيرا انطباع صور خيالي ـ؛ن صور در وجود انسان و در ذهن او قرار ندارند          اي
 زيرا در ايـن صـورت،       ؛در عالم خارج نيز قرار ندارند     . موضع صغير ذهن محال است    

 زيـرا   ؛در عـالم عقـل نيـز قـرار ندارنـد          . بود بايد صور خيالي هر كس مشهود همه مي       
 ؛ معدوم هم نيـستند    ، عالم عقل وجود ندارد    اند و جايي براي آنها در      صوري جسماني 

شـوند و احكـام ثبـوتي در موردشـان صـادر             زيرا به نحو متمايز از يكديگر تصور مي       
حـال كـه    . كه امور معدوم نه ممتازند نـه محكـوم احكـام ثبـوتي             گردد، در حالي   مي

الم صور خياليه قطعاً وجود دارند ولي نه در عالم ذهنند، نه در عـالم عـين و نـه در ع ـ                    
عقل، پس در عالم ديگري هستند كه شيخ اشراق آن را مثال اكبـر يـا خيـال منفـصل             

اين عالم، مجرد از ماده    . )۴۵۱ـ۴۴۹ :۱۳۸۰الدين شيرازي،    ، قطب ۵۰۹ :۱۳۷۹شهرزوري،  ( نامد مي
ولي داراي مقدار و اندازه است و صور خياليه بـه نحـو قـائم بـه ذات در آن معلقنـد،                      

 اشراقي نفـس بـه      ةيت قرار دارند و تخيل عبارت است از اضاف        يعني ميان تجرد و ماد    
  . خيالي موجود در آنة صور معلقةاين عالم و مشاهد
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 خيال را مجرد از ماده      ة سهروردي اشكالاتي وارد است از جمله اينكه او قو         ة نظري بر
 خيـال، بـراي ادراك صـور و اشـباح           ةذلك معتقد است كـه نفـس در مرتب ـ         داند مع  نمي

نمايد، اما با توجه به اينكه مناسبت و          اين صور را در عالم مثال اكبر مشاهده مي         جسماني،
توانـد    خيال مـادي مـي     ةك، شرط ادراك است، چگونه قو     ك و مدرِ  سنخيت ميان مدرَ  

 خيال با چه چـشمي ايـن صـور را مـشاهده             ةصور مجرد را ادراك نمايد و نفس در مرتب        
ي نفس به عالم مثال اكبـر، چـه هنگـام صـعود از               اشراق ةه اتصال و اضاف   به علاو كند؟   مي

عالم ماده به آن عالم، چه هنگام رجوع به عالم خودش، ملازم اسـت بـا تكامـل نفـس و                     
توان پذيرفت كه نفس بتواند بدون همرنگي، به آن عالم وسيع علمي متصل شود يـا                 نمي

 ي مهم ةنكت. گرددپس از اتصال، بدون اينكه رنگي از آنجا گرفته باشد به وطن خود باز               
ك نفـس   مدرَـ اعم از خيالي و عقلي ـكه مغفول واقع شده اين است كه اگر صور علمي  

واقع شوند و علم به آنها تعلق بگيرد، بايد به غير از وجود واقعي خود، وجود براي نفـس               
شود كه آن صـورت، در صـقع         چون نفس وقتي به صورتي عالم مي      . هم داشته باشند  

 وجود آن شده باشد، نه اين كـه صـوري در خـارج           ة و داخل حيط   نفس موجود باشد  
همچنين سهروردي معتقد است كه قواي      . ك قرار گيرند  از وجود انسان باشند و مدرَ     

گيرند و اين اجسام موضـع      خيالي نفوس انساني بعد از مرگ به اجسام فلكي تعلق مي          
د تا جسم فلكي، موضع     ي ندارن يشود، در حالي كه قواي مادي بقا       آنها واقع مي  تخيل  

 ةبايد اذعان كرد كه با توجـه بـه مواضـع سـهروردي انتقـال قـو              . تخيل آنها واقع شود   
. خيال از بدن با قول به مادي بودن آن، امري غير قابل تصور و دور از واقعيـت اسـت                

ال و جواب قبر و نظاير اين امور، ابـدان مثـالي            ؤامكان ندارد ملاك حشر و بعث و س       
 زيـرا بعـد از مـرگ    ـ  چنان كه شيخ اشراق معتقد اسـت  ـي وجود باشند  در قوس نزول

معذب يا منعم خارجي وجود ندارد و ملاك ثواب و عقاب نفـوس انـساني، ملكـات                 
  .)۲۸۳ـ۲۸۲ :۱۹۷۹(ات و افعال در عمق وجود آنهاست حاصل از اعمال و تجسم ني

بـه حيـات   پـردازد،   بخش آخري كه در آن سهروردي به توصيف عالم خيال مـي  
او . )۱۸۸ :همـان ( پيونـدد   هم رفته در آنجا به وقوع مي       شود كه روي    اخروي مربوط مي  

داند، ولي متعلق نفس را جسم برزخي   معاد را جسماني مي،همانند اشراقيون از حكما  
  .داند  و عود روح را به بدن دنيوي محال مي نزولي دانسته
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   صعودو عربي و طرح عالم خيال بر اساس قوس نزول ابن
 عالم مثـال پرداختـه آن   ةبعد از سهروردي، ابن عربي و تابعان او به شرح و بسط نظري    

اولـي را غيـب     . انـد  صـعود در هـر دو قـوس مطـرح كـرده            را بر اساس قوس نـزول و      
 زيـرا ظهـور اولـي در عـالم شـهادت ممكـن              ؛امكاني و دومي را غيب محالي ناميدند      

ابن عربي همانند سـهروردي و بـر        . د شد خرت ظاهر خواه  آاست، اما دومي فقط در      
 متخيله و همين طور ساير قـواي مربـوط بـه غيـب نفـس غيـر از                   ةخلاف ملاصدرا قو  

داند و معتقد است كه نفس، صور خياليه را در مثـال مطلـق رؤيـت                  عاقله را مادي مي   
قيـصري،  ( نهـد   مـي  فـرق ) مطلـق (و خيال منفـصل     ) مقيد(او بين خيال متصل     . نمايد  مي

در عرفان ابن عربي به عالم مثال كه جـواهر موجـود در آن، در مقـداري                 . )۱۰۲ :۱۲۹۹
اند، خيال مطلـق يـا       بودن، شبيه جواهر جسماني و در نوراني بودن، شبيه جواهر عقلي          

بـرزخ صـعودي   . گوينـد   مـي  منفصل و به ظهور آن در هر موجود مادي، خيال متصل          
تفاوت دارد، زيرا صور موجـود در       كه محل ارواح بعد از مرگ است با برزخ نزولي           

قيـصري ضـمن    . اولي در آخرت امكان ظهور دارند و صور موجود در دومي در دنيا            
دانـد كـه     عالم مثال را تخيـل نفـس كلـي مـي         ةشرح بر ديدگاههاي ابن عربي، شالود     

 و  ، تعقل ابـن سـينا     ةچيزي شبيه به نظري   . تواند در آن سهيم باشد      تخيلات فردي ما مي   
 ةگويـد كـه ايـن عـالم مـشتمل اسـت بـر اعيـان ثابت ـ           شرح بر شبستري مي    لاهيجي در 

الـدين عبـارتي را از فتوحـات مكيـه نقـل              قطـب . موجودات و نفوس ديگـر مردگـان      
شـود بيـان      ها ديـده مـي      كند كه ابن عربي در آن تناقضهاي صوري را كه در آيينه             مي
ديگر كـه ايـن صـور       دهد كه برزخ ميان اين عالم و عالم           كند و سپس توضيح مي      مي

: ۱۸۸۲ بـه بعـد و   ۳۰ :۱۸۸۱همـو،  ( هاي مردگان است  قائم به آنند نيز محل رؤيتها و تجربه       

 :۱۳۱۳/۱۸۹۵؛ لاهيجـي،  ۱۷۵ ـ ۱۷۱ و نيـز  ۱۴۷ـ Spiritual Body: ۱۴۴ كـربن در  ة بـه بعـد؛ ترجم ـ  ۲۵

  .)۲۸۹ ـ۲۸۷
ينكـه  دهـد، يعنـي ا      عربـي را شـكل مـي        آغازين تفكر ابـن    ة اصلي كه نقط   ةانديش

گونـه   جهان آن  حقيقت، چيزي جز يك رؤيا نيست، از يك طرف مبين آن است كه            
  كنـيم در ذات خـود چيـزي جـز خيـال،            كه ما آن را تحت شرايط عـادي تجربـه مـي           
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لكـن از طـرف ديگـر ايـن بـدان معنـا نيـست كـه جهـان          .  و غير حقيقت نيـست   ظاهر
بي اگـر حقيقـت،   عر در نظر ابن.  محض ذهن استةمحسوسات توهم صرف و زاييد  

 »غير حقيقي «يك توهم باشد توهمي ذهني نيست، بلكه توهمي خارجي است؛ يعني            
  است كه بر مباني وجودي استوار شده اسـت و ايـن برابـر آن اسـت كـه گفتـه شـود                      

كـم نـه بـه آن مفهـومي كـه غالبـاً از ايـن كلمـه          آن حقيقت اصلاً توهم نيست، دست   
  .شود فهميده مي

عربي و مكتـب     ، بايد به ادراك وجودي و خاص ابن        نكته براي وضوح بيشتر اين   
بيني ابن عربي، پـنج عـالم يـا پـنج             در جهان . او در مورد حضرات خمس، اشاره شود      
حـضرت ذات، عـالم غيـب مطلـق يـا غيـب             . حضرت وجودي قابـل تـشخيص اسـت       

الغيوب؛ حضرت اسماء و صفات يـا حـضرت الوهيـت؛ حـضرت افعـال يـا حـضرت                   
هــر كــدام از ايــن . ل و خيــال و حــضرت حــواس و مــشاهدهربوبيــت؛ حــضرت مثــا

اين حضرات در ميان خود يك      .  كيفيت خاصي از تجلي حق است      ةحضرات، نمايند 
تـر هـستند صـور و         چيزهايي كـه در حـضرت پـايين       . دهند  كلّ متكامل را تشكيل مي    

الم لذا هر آنچه در ع    . مثالهايي براي چيزهايي هستند كه در حضرت بالاتر قرار دارند         
ترين حـضرات اسـت قـرار دارد مثـالي اسـت بـراي چيـزي كـه در                     شهادت كه پايين  
 ةكننـد  باشد و هرچه در عالم امثال است صورتي است كه مـنعكس             حضرت امثال مي  

ون حضرت اسماء و صفات الهي است و هر صفت خود بعـدي اسـت از                ئحالتي از ش  
رو مياني تماس ميان عـالم       به لحاظ وجودي قلم    »عالم مثال «. ذات الهي در كار تجلي    

  .محسوسات صرف و عالم روحانيت محض است
 به نحـوي ميـان      حقيقي است كه در آن صورتهاي اشيا      اين عالم عبارت از عالمي      

ــد     ــت صــرف وجــود دارن ــت محــض و مادي ــان روحاني ــي مي   لطافــت و كثافــت يعن
زهـاي   چي ةسـو بـا هم ـ      در ايـن مرتبـه از هـستي، از يـك           ة اشـيا  هم. )۷۴ :۱۲۹۹قيصري،  (

موجود در عالم محسوسات يك وجه اشتراك دارند و از سـوي ديگـر بـا معقـولات             
 خاصـي وجـود دارنـد كـه نيمـي      ياشـيا . يابنـد   مجرد در عالم عقل صرف تـشابه مـي        

. آنها محسوس هـستند لكـن لطافـت در آنهـا اشـتداد دارد             . محسوس و نيمي معقولند   
آنچـه را   .  افلاطـوني داراي آننـد      نه بدان معقوليت كه مثل     لكنآنها معقول نيز هستند     



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۱۸  

گرچـه گـاهي عـالم مثـال        . نامنـد چيـزي جـز ايـن عـالم نيـست              عموماً خيـال مـي     كه
تـرين حالـت      واضـح . كنـد   گونه كه هست در ضمير يك انسان عادي ظهور مي          همان

عالم مثال هميـشه موجـود اسـت و در هـر لحظـه بـر         . اين امر، رؤياهاي صادقه هستند    
هنگـام بيـداري از     ه   خود معمـولاً ب ـ    ة آدمي به نوب   لكن. كند  يروي ضمير انسان كار م    

اين عالم آگاهي ندارد، چرا كه ذهن او در اين حالت به دليـل نيروهـاي مـادّي عـالم         
به هنگام خواب است كه با به تعليـق درآمـدن قـواي مـادي     . يابد  خارجي تمركز نمي  

ي صـادقه پديـد     ذهن او، نيروي خيال قادر به درسـت عمـل كـردن اسـت، و رؤياهـا                
با اين حال حتي اگر انساني در خواب رؤياي صادقي را ببيند، اين رؤيـا نيـز                 . آيند  مي

ايـن رؤيـا مـادامي كـه تأويـل نـشود فاقـد              . گر مثالهاي محسوس اسـت      هميشه عرضه 
  .اهميت است

سازي خود از هـستي را بـا مرتبـة ملمـوس حقيقـت عـادي آغـاز                   عربي فلسفه  ابن
 پايــانآغــاز و .  جهــان مــادي تنهــا يــك رؤيــا هــستند ياشــيادر نــزد او، . كنــد نمــي

ترين ژرفـا، يعنـي حـق تعـالي           وجودشناسي او، با تفهّم وجودي او از هستي در عميق         
 فهم عرفي بالاتر و ابهامي لاينحل براي فهم مردمان عادي ةنهايت از مرتب است كه بي  

. ته از كشف اسـت    به طور مختصر، آن وجودشناسي مبتني بر عرفان و برانگيخ         . است
چه روحاني و چه جسماني، چه مرئي و چـه   ـبيني خود هر چيز را   عربي در جهان ابن

جز حق مطلق در اطـلاق خـود كـه تجلـي نبـوده          ه  ب. داند   تجلي حق مطلق مي    ـ  نامرئي
  .بلكه مصدر تمام تجليات است

   خيال در قوس صعودةملاصدرا و قو
قـدم و تـأخر را بـين        گونه دوگانگي و يا ت     هر اش  ملاصدرا در پرتو مباني و اصول فلسفي      

 خيال و عالم صور خيـالي مبحـث         ة ملاصدرا قو  ةفلسف در. سازد  طرف مي خيال و عقل بر   
او از اين قوه در تبيين اموري چون ادراك، خواب، معراج، سحر و مراتـب               . مهمي است 

ت مهـم   شـناخ ةمـسئل كه در حل صور ادراكي به نفس و اتحاد با آن     هستي، قيام صدوري    
 ةقـو . )۱۰ نمـط    :۱۳۷۸ابـن سـينا،     : ك.، نيز ر  ۳۵۶ـ۳۳۷ :۱۳۶۰ملاصدرا،  ( اند است، استفاده كرده  

 ــ  ــي، ب ــواي حــسي و عقل ــار ق ــال، در كن ــات ه خي ــابع شــناخت اثب ــوان يكــي از من   عن

  

لي
خيا

ور 
 ص
لم
 عا
ل و

خيا
وة 

ق
 /

شها
وه
پژ

۱۹  

بـا آن تبيـين     . توان بهتـر تبيـين كـرد        هايي چون وحي و مكاشفات را مي       پديده ١.شود  مي
 مادي و عقلي در جهان، ةعلاوه بر مرتب. گردد پذير مي امكان اموري چون معجزه ،فلسفي
ويل يـا كـشف   أشناسي را همان تكربن پديدار. بين آنها وجود دارد    ديگري هم در     ةمرتب

. كند و پديدار يا صورت را راه رسيدن به ذات معرفي مي           )۲۱ :۱۳۸۵( داند  المحجوب مي 
ط بـه   وست به زمان قدسـي كـه مرب ـ       او در مقابل زمان آفاقي كه مربوط به عالم ماده ا          

كند و عقيده دارد كه بسياري از حوادث و امور دينـي در               مي عالم خيال است، اشاره   
 ة و لذا رابط ـ   )۴۰۳: ۱۳۸۴( گردند  مي اند و قابل فهم    اين تاريخ و ارض ملكوتي رخ داده      

 كـه   بـستي   مثالي در انسان، ما را از بـن        ةوجود مرتب . يابد  مي نفس و بدن توجيه بهتري    
  .)۸۲: همان(دهد   ميثنويت روح و جسم يا فكر و امتداد ايجاد كرده است نجات

  و گـردد   مـي  اي اثبات فلسفي معاد جـسماني ممكـن        همچنين در پرتو چنين نظريه    
اثبات تجرد خيال و صـور قـائم بـه آن، اثبـات             . آيد  مي دسته  فهم عميقي از تأويل ب    

 به مبدأ اعلا با براهين عقلـي و         يع اشيا وجودي و بيان لزوم عود جم     حشر جميع عوالم    
بيان كيفيت عذاب قبر و سـكرات مـوت و غيـر اينهـا از مباحـث مربـوط بـه نفـس و                        

 ةاي غيـر از طريق ـ  مقامات آن و همچنين اثبات عالم برزخ در قـوس نـزول بـر طريقـه        
  .سهروردي و ابن عربي از مختصات ملاصدراست

                                                        
 آگاهي به بحران رسيده است، كساني چون هانري كربن و ةدر دوران معاصر كه سوبژكتيويته و فلسف    . ١

پيروان او و اساساً فيلسوفان پديدارشناس توسل به عالم خيال را راهي براي گذشت از بحران تفكـر و                   
ايـن پيـشنهاد   ). ۱۶: ارض ملكوتكربن، (اند   و عقلي پيشنهاد كرده    ميان ادراكات حسي   پر كردن خلأ  

 اسـلامي بلكـه در تمـامي قلمـرو          ةچه باشد حاكي از اهميت طرح عالم خيال نه فقط در نظام فلـسف             هر
 جديد و در نظام دكارتي جايي براي عالم خيال پيدا كـرد   ةتوان در فلسف    نمي بدون شك . فلسفه است 

 جديـد بيفـزاييم، امـا اگـر فيلـسوف      ة فيلـسوفان دور ة خيـال بـه فلـسف   ةدرباراست كه مبحثي     و بيهوده 
در جـسم و طبيعـت نيـز اثـر و نـشان             دانـد و    مي پديدارشناس كه در فعاليت ادراكي، طبيعت را دخيل       

ايـن  . بيند به عالم خيال قائل شود و رجوع به آن را به معاصـران توصـيه كنـد عجيـب نيـست                       مي روح
تـوان بـر خـود همـوار كـرد كـه              مـي   چندان مهجور شده است كه به دشـواري         جديد ةمعاني در فلسف  

 اسـلامي   ة كانت جايگاهي شبيه به عالم خيال در فلـسف         ةالمثل شرايط ترانساندانتال ادراك در فلسف      في
 خيال را نيز در قوام بخـشيدن علـم و ادراك دخيـل دانـسته اسـت، منتهـي در                     ةدارد و اتفاقاً كانت قو    

 خيـال و    ةشناسـي قـو    البتـه درك روان   .  خيـال اسـت    ة قو ة خيالي ساخته و پرداخت     جديد صورت  ةدور
 خيال چيزي بـيش  ة صورتهاي خيالي به آن بسيار آسان است، اما اگر خوب تأمل شود قو       ةانتساب هم 

  .كند  ميمل جلوهأشناسي آن امري بسيار اسرارآميز و قابل ت از شأن روان
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   منفصل و عالم برزخخيال
. داند  مي  شيخ اشراق جميع صور خياليه را در موطن و صقع نفس           ملاصدرا بر خلاف  

 خيـال اسـت،     ةنمايد و از دعابات وهـم و قـو          از نظر او صوري را كه نفس اختراع مي        
توان در عالم مثال مطلق، يعني عالم خيال منفصل و يا به تعبير ديگر عـالم خيـال                    نمي

 مثال مطلق است و جنتي را       بهشتي كه آدم از آن هبوط نمود،      . در قوس نزول دانست   
ملاصدرا ادراكات حسي را    . اند، برزخ صعودي است نه نزولي       كه براي متقين مهيا نموده    

شود  دهد كه صورتهايي كه در آينه ديده مي  مثال نفس دانسته و نشان مي  ةمربوط به مرتب  
ا صور در نظر ملاصدر.  به عالم مثال ندارديآيد و ربط  يوجود م ه  در اثر انكسار نور ب    

 ي حس يآيد و ادراك آنها مانند ديگر صورتها       يوجود م ه   در اثر انكسار نور ب     يمرآت
 مثـال نفـس اسـت و    ةشوند مربوط بـه مرتب ـ  ي ديده مي كه در خواب و بيدار     يو خيال 

  .گيرد ي قرار نمي است كه مورد احساس افراد عادي لطيفيجن موجود جسمان
 است كه بـا روايـات شـريفه    يعرفانعمده دليل بر وجود چنين عالمي، مكاشفات  

 در راه سـير و سـلوك برداشـته باشـد و             ي است كـه قـدم     يشود و كمتر كس    يييد م أت
در حكمت متعاليه هـر مرتبـه از   .  از اين قبيل موجودات را مشاهده نكرده باشد      يچيز

براين، باطن عالم مـاده، عـالم مثـال و بـاطن آن عـالم               بنا. ة بالاتر است  عالم، مثال مرتب  
 باشـد   مي  ذات حق متعال   ،عالم اسماء و صفات و باطن اسماء       ل و باطن عالم عقل،    عق

ه شـود،   ئ ـشود كه معنايي عميق از تأويـل ارا         مي اين ديدگاه باعث   .)۸۷: ۱۳۶۳ملاصدرا،  (
ه دانـد و ب ـ     مـي  شناسـي حقيقـي و كـشف المحجـوب         را پديدار  معنايي كه كـربن آن    

ملاصـدرا،  . )۱۳۸۱آشـتياني،   ( رسـيم   مـي  ظـاهر بـه ذات و بـاطن         آن از پديـدار و     ةواسط
مثـال منفـصل    . مثال منفصل و مثال متـصل     : كند  مي موجود مثالي را بر دو قسم تقسيم      

 ةچنـين وجـودي مـسبوق بـه مـاد     . عبارت است از فرد مثالي هر نوعي از انواع محققه       
 چون امكان ذاتي دارد و صرف امكان ذاتي كافي است كه از علـت               ؛جسماني نيست 

 و قبـل از     ي وجـود بعـد از جـوهر عقلان ـ        ة از نظر مرتب   يجوهر مثال . يض گردد خود فا 
  .شود ي برزخ ناميده ميرو  قرار دارد و از اينيجوهر جسمان

ض از مبـدأ وجـود   ياز نظر ملاصدرا چون موجود در خارج و اصيل در اعيان و فا 
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 از   ظل و عكس و شبحي است كـه        ةباشند و ماهيت به منزل       مادون وجودي مي   مراتب
شود و چـون اصـل حقيقـت وجـود داراي مراتـب اسـت و                  حقايق وجوديه انتزاع مي   

ظهورات مختلفه دارد بين انحاي وجودات، مجرد و مادي، دنيوي و اخـروي و عقـل                
شـود كـه يـك حقيقـت و ماهيـت             و نفس تباين بالذات به حسب وجود نيست و مـي          

 نحـوي كـه نقـص و        داراي افراد مختلف به شدت و ضعف و كمال و نقص باشد بـه             
بـراي انـسان، فـرد       رو مـثلاً   كمال و شدت و ضعف به اصل طبيعـت برگـردد، از ايـن             

 امكـان  ة فرد عقلي و مجرد تـام موجـود اسـت و بـر اسـاس قاعـد            ، فرد برزخي  ،مادي
اشرف وجود مفاض از حق از وجود عقلي و فرد مثالي مرور نموده بـه افـراد منتـشره                   

تر از وجـود برزخـي و وجـود برزخـي             در عقل تمام   رسد، لذا وجود    در عالم ماده مي   
  .تر از وجود مادي است كامل

 از عـالم    ي را پرتـو   يجريان اين قاعده منوط به اين است كه بتـوان عـالم جـسمان             
اگـر بـراي طبيعتـي سـه فـرد ممكـن            .  آسان نيست  ي دانست و اثبات چنين مطلب     يمثال

ي، از وجـود فـرد مـادي بـه     باشد، فرد مجرد عقلاني و موجـود مثـالي و موجـود مـاد     
و در موجـودات مجـرد      . شود بـه وجـود آن دو فـرد           امكان اشرف استدلال مي    ةقاعد

چون احتياج به شرايط و لوازم و اعدادات مادي نيست و صرف امكـان ذاتـي كـافي                  
تـوان   يسـت كـه نم ـ     ا  اشـكال كـار ايـن      ي امكان اشرف جاري است، ول     ةاست، قاعد 

 ي و جـوهر جـسمان     ي و جوهر مثال   يان جوهر عقل   مي يطور قطع ه  تشكيك خاصي را ب   
حـساب آورد  ه  از عالم مثال بي را پرتوي كه بتوان عالم جسمانيا اثبات كرد به گونه   

برخي معتقدند اثبات عالم مثال از طريـق        . و آن را واسطه در ايجاد عالم اجسام شمرد        
 عليـت  ةوجود رابطباشد، زيرا اين قاعده مبتني بر        نمي پذير  امكان اشرف امكان   ةقاعد

كه اين امر، مبرهن نيست و لزومي ندارد كه هـر            بين عالم مثال و ماده است در حالي       
براي مثال ادراكات مجرد ما علت      .  علل جهان مادي قرار گيرد     ةامر مجردي در سلسل   

  .)۴۷۲ و ۴۶۱ :۱۴۰۵مصباح يزدي، ( امور مادي نيستند

   خيالةخيال متصل و تجرد برزخي قو
 اساس مباني حكمت متعاليه يعني اصالت وجود، وحدت تـشكيكي آن و   ملاصدرا بر 
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و تبيـين    )۲۲۷ـ  ۸/۲۲۶ :۱۴۱۰(  خيـال پرداختـه اسـت      ة جوهري به اثبات تجرد قو     حركت
از نظر او اين صور نه      . دهد  مي دسته  فلسفي جديدي از عالم خيال در قوس صعود ب        

اين صور، معلول نفـس و لـذا         .)۲۶۳: ۱۳۷۵( اند، نه در عالم مثل افلاطوني      در عالم ماده  
ــه در خيــال منفــصل    ــه كــه ســهروردي ـ در خيــال متــصل مــا قــرار دارنــد، ن  آن گون

 باشـد   نمـي  لذا ابصار، ديدن عالم مثـال توسـط قـواي ادراكـي مـادي              ؛ و  ـ  پنداشت مي
بينـد در ذات خـود        مي چه را كه  اين انسان در اين دنيا و آخرت هر       بر بنا .)۱/۳۰۳ :۱۴۱۰(

شـده بـا يكـي از مراتـب         د؛ يعنـي همـواره صـورت ادراكـي متحد         بين  مي ودو عالم خ  
قوس صعود، حاصل    كند كه عالم مثال در      مي او اثبات . )۲۴۴ :۱۳۷۵( بيند  مي نفسش را 

يابند و نفس او      مي حركت جوهري است و ملكات اخلاقي انسان در اين عالم تجسم          
نيازي نيـست كـه هماننـد ابـن سـينا            و لذا    )ا۹/۳۱ :۱۴۱۰( كند  مي اش را ايجاد   بدن مثالي 

ند، بـه اجـرام سـماوي       ا  ادراكات عقلي نرسيده   ةبراي توجيه حشر نفوسي كه به مرحل      
  .)۳/۳۵۵: ۱۳۷۸ابن سينا، (متوسل شويم 

 ةبر اين اساس، ملاصدرا براي اولين بار ضمن طرح دلايلي براي اثبات تجـرد قـو               
ــال ــ)۴۸۷ـ ۳/۴۷۵: ۱۴۱۰( خي ــرئيس پيرة و نظري ــال را رد   شــيخ ال ــودن خي ــادي ب امــون م

 رأي  كند، با سهروردي فقط در اصل وجود عالم متوسط ميان طبيعت و عقـل هـم                مي
شود و بر اسـاس مبـاني حكمـت متعاليـه و بـه خـصوص حركـت جـوهري تبيـين                مي

كند كه با تبيين عرفا بر اساس تجدد          مي جديدي از عالم مثال در قوس صعودي ارائه       
 دلايـل شـيخ بـر اثبـات جـسمانيت           )۲۳۹ ـ  ۸/۲۳۴: همـان ( ر اسفار او د . امثال تفاوت دارد  

او علاوه بر   . آورد اي غير مادي به شمار مي      كند، و خيال را قوه     خيال را نقل و نقد مي     
انـد، بـراي اثبـات تجـرد خيـال          رد استدلالهايي كه براي جسمانيت خيال اقامـه كـرده         

  .)۳۲۸ :۱۳۷۵؛ ۲۲۷ـ۲۲۶ :همان( كند مستقيماً نيز دليل اقامه مي
 ة ابن سينا و سهروردي، ملاصدرا با تكيـه بـر مبـاني خـود، نظري ـ               ةپس از رد نظري   
توانـد مـسائل و مـشكلات قبلـي را بـه نحـو مناسـب و                  كند كه مـي    سومي را ارائه مي   

 خيال و صور ادراكـي آن، دليـل ديگـري           ةاو با اثبات تجرد قو    . تري پاسخ دهد   جامع
در ايـن   . )۱۹۷ :۱۳۶۰(  با صور آن ارائـه كـرده اسـت         اتحاد نفس  بر وجود عالم خيال و    

 امور خارجي،   ة ايجاد صور خيالي به اين ترتيب است كه نفس با مشاهد           ةنظريه، نحو 
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 ناشـي از امـور      ادراكات جزئـي  . كند  صقع خود صوري مطابق اين صور ايجاد مي        در
چـون   ؛ صور خيالي را دارنـد نـه علـت موجـده    ة، نقش علت معدّ   خارجي در اين انشا   

توانـد   نفس به سبب حضور در عالم ماده هنوز نيازمند جهـات اعـدادي اسـت و نمـي                 
بر حركت ذاتي اسـتكمال،   بنا.  كند استمداد از خارج، صورتي را انشا مستقلاً و بدون  

كنـد تـا بـه        از ماديت محض به سمت تجرد حركـت مـي          ، مرتبه به مرتبه   ، مستعد ةماد
ات خـارجي، دچـار تحـول       معـدّ  ة به واسط  در اين حركت، نفس   . برسد تجرد عقلاني 

شود و از مرتبه و عالم حس به مرتبه و عالم تجرد برزخي وارد شده بر طبـق                   ذاتي مي 
شود كه عين وجود نفس و       ات تحصيل نموده واجد صورتي مي     استعدادي كه از معدّ   

 انتزاع متماثـل و بـر   أاين صور، با شيء خارجي منش  . قائم به جهت تخيل و برزخ آنند      
 ةآن منطبقند و ميان نفس و صور خيـال كـه در واقـع تجلـي و ظهـور نفـس در مرتب ـ                      

  .خيالند اتحاد وجودي برقرار است
 تخيـل را نـسبت      ةملاصدرا كه قائل به تجرد خيال است نسبت صور خياليه به قـو            

از نظر او قيام صور خيالي به نفس قيـام          . داند نه نسبت حال به محل       مي علت به معلول  
 :۱۴۱۰(  نه حلولي، و صور علميه مخلوق نفس و نفس منشأ صور اسـت             صدوري است 

 امـور خـارجي، در صـقع داخلـي خـود ايجـاد صـور                ة مـشاهد  ةنفس به واسـط   . )ا۹/۳۱
ه اسـت و در آخـرت، نفـوس،         ئه فقـط در ايـن نـش       نمايـد و احتيـاج بـه امـور معـدّ            مي

ه ايجـاد   مستكفي بالذاتند و به صرف تـصور ذات و مـدركات خـود دائمـاً مـشتغل ب ـ                 
 دا موجـد صـور حـسنه و نفـوس اشـقيا محفـوف بـه صـور قبيحـه                   عَصورند؛ نفوس سُ  

اي موجود اسـت و    خيال و صورت خيالي علاقه    ةتر بين قو   به عبارت واضح  . باشند مي
هـاي موجـود    علاقـه  وضعي است مثل مجاورت و محاذات و ساير   ةاين علاقه يا علاق   

ه ارتباط بين اين دو ارتباط علّي و معلولي كه علاقة وضعي نيست، بلكبين اجسام يا آن  
 خيال در صور شبحي اگر تأثير مادي باشد، بايـد بـه مـشاركت وضـع                 ةتأثير قو . است

در .  وضعي موجود باشـد    ةشود، علاق   تأثير نمايد و بايد بين آن با جسمي كه متأثر مي          
  .حالي كه صور خياليه در جهتي از جهات عالم ماده واقع نيستند

ام اثبات تجرد خيال بين حضور صور ادراكي بـراي نفـس و حـصول آن             او در مق  
از نظـر او بـين صـور و اشـكال و            . گـذارد   مـي  صور در مواد خارجي از جهاتي فـرق       
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جسم اگر شـكل يـا لـون مخـصوصي را           .  و الوان و كيفيات مادي تزاحم است       تئاهي
ن اول را از قبول نمود، اگر شكل و لون مخالف آن در جسم حلول نمايد، شكل و لو      

  خيـال . نمايد؛ امـا صـور ادراكـي در دار وجـود مـزاحم ندارنـد               برد و محو مي     مي بين
افظ اسـت و ايـن صـور بـه اعتبـار            كه حافظ صور جزئيه است، هزاران صورت را ح ـ        

كه خيال حافظ آنهاست، به وجود واحد در مخزن خيال موجودنـد و هـيچ تـزاحم           اين
  ماديـه ممكـن نيـست جـسم بـزرگ در محـل            كند كـه در صـور         مي او اثبات . ندارند

اگر جميـع سـماوات را نفـس    . و مادة كوچك حلول نمايد، به خلاف وجود ادراكي   
ين تـر   بـزرگ اگـر مـا     . نمايـد   در خيال خود جاي دهد، هيچ احساس تنگي محل نمي         

علت ايـن معنـا   . يم نه جزئي از آن را   ينما  مي  آن را ادراك   ةمقدار را تصور نماييم هم    
 حـسيه   ةنفس خود نه مقدار دارد و نه صاحب وضع است كه قبول اشـار             آن است كه    

  .نمايد
كـه در جهتـي از جهـات        اند، بـراي آن      و قابل اشاره حسيه    صور مادي داراي وضع   

عالم ماده واقعند به خلاف انـواع صـورتهاي ادراكـي كـه داراي وضـع نيـستند و در                     
 مـادي را ممكـن اسـت         موجـودِ  ِ  صورت خـارجي  . اند  جهات عالم ماده واقع نگرديده    

كننـدگان صـورتي از آن بردارنـد،         هزاران نفر ادراك نمايند، يعني هر يك از درك        
ولي صورت مدركي را كه به وجود ادراكي نائل شده است و در صقع نفس موجود                

ممكن است انسان صور كثيري     . است، فقط براي مدرك خودش حاضر است و بس        
رند و معدومند، تصور نمايـد و در ذهـن بـه آنهـا              ندا  ي را كه در خارج تحقق     ياز اشيا 

 دماغي نيست، چون بيشتر صوري را كه ما دائمـاًَ در            ةمحل اين صور قو   . وجود بدهد 
 ةاين صور اگـر در قـو      . ندتر  بزرگ دماغي   ةدهيم به مراتب از قو      ذهن خود وجود مي   

ن صـور در    آيد و اگر بعضي از آ       دماغي موجود باشند، انطباع كبير در صغير لازم مي        
چون مدركات بالذات نفـس، آن      . هوا موجود باشند، مدرك بالذات ما نخواهند بود       

 در دو موطن متحد با      ،بر اين اساس صور خيالي    .  داشته باشد  »لنا«را گويند كه وجود     
يكي در موطن وجود جمعي خيال كه مقام وجود اجمالي آن باشـد، ديگـري               : نفسند

 اي خيال، اولي را انطـو     ةتبار خلاقيت نفس در مرتب    به اع . در موطن ظهور صور خياليه    
  .كثرت در وحدت و دومي را ظهور وحدت در كثرت گويند
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   خيال در برزخ صعودي و مبحث معادتجرد
ل ئ خيال قادر است بسياري از مـسا       ة تجرد برزخي قو   ةطور كه بيان كرديم نظري     همان

 ثـواب و عقابهـاي جـسماني،        منـدي از    تمام انسانها و بهـره     يفلسفي از قبيل توجيه بقا    
اند و تفسير آيات و روايات مربـوط    نفوس بسيطه كه در حد عقل هيولاني مانده     يبقا

به احوال پس از مرگ را به نحو منطبـق بـر شـريعت و بـسيار بهتـر از ديگـر مكاتـب                        
در حكمت . فلسفي تبيين نمايد و گام بزرگي در حل بعضي مشكلات لاينحل بردارد 

 غير مادي و باقي و دائمي هستند و با ـ اعم از قواي جزئي و كلي ـاطني  قواي ب،متعاليه
روند، زيرا عالم تجرد منحصر به عالم عقل صرف نيست و حقيقـت          مرگ از بين نمي   

 خيال است با جميع شعب و فروع ايـن قـوه            ةانسان در مقام نفس حيواني كه همان قو       
ر، رنگ و اندازه و حـس، ماننـد         به وجودي جسماني و داراي تعلقات ماده نظير مقدا        

 عقلانـي و تجـردي،      ة حسي مادي و مرتب    ةپس انسان علاوه بر مرتب    .  عاقله ابدي است   ةقو
اك و در عـين حـال داراي        داراي مقام تجرد مثالي نيز هست كه وجـود حـي، بـاقي، درّ             

 نفوس بسيط و فاقد عقل بالفعل، حشر عموم مـردم،           يتواند بقا  تجسم و تقدر است و مي     
ات و روايات دال بر تجسم و تقدر صور اخروي و احوال قبـر و امثـال آن را توضـيح                     آي

 نفوس حيواني و برخي ادراكات آنهـا نظيـر          يه اثبات تجرد برزخي، بقا    به علاو . دهد
  .سازد  ادراك آنها نسبت به ذاتشان را موجه ميتر مهم و از همه رمحبت، ترس و فرا

ثر از ديـدگاه    أ خيال، مستقيماً مت ـ   ةر بقاي قو  ديدگاه ملاصدرا و شيخ الرئيس در ام      
بـديهي اسـت كـه هـر دو فيلـسوف متفـق             .  وجودي اين قوه است    ة مرتب ةايشان دربار 

چه بـاقي و مانـدني اسـت بايـد مجـرد و غيـر               شود و هر   د كه امر مادي، فاني مي     القولن
سـبب  ملاصدرا بـه  .  مصاديق امر مجرد نزد اين دو متفاوت است   ةمادي باشد، اما دامن   

 تجرد و مشروط دانستن     ةذومراتب دانستن نفس انساني و به سبب گسترش دادن دامن         
 عاقلـه،  ة علاوه بر قوـ خواه تجرد مثالي، خواه تجرد تام ـاي    به تجرد در هر مرتبهيبقا
داند و بقـاي آن    خيال را نيز به جهت تجرد مثالي، امر باقي انسان بعد از مرگ مي        ةقو

اما شيخ با منحصر كردن تجرد بـه        . نمايد و مباني خود تعيين مي    را هماهنگ با اصول     
 مستغني از جسم و آلات جـسماني مـادي          ةتجرد تام از يك سو و منحصر دانستن قو        
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 عاقله از سوي ديگر، خيال و به دنبال آن واهمه را مـادي، جـسماني و فـاني بـه          ة قو به
 فنـاي   ة مـورد نظـر، نتيج ـ     خواند و در كتاب نفس شفا با تنظيم مقـدمات          فناي بدن مي  

 لا فعل لهـا     ی جميع القوي الحيوانيّ   ّ  أنن  ا تبيّ لمّ«: كند  قوا غير از عاقله را مسجل مي       ةهم
  .)۲۷۵ :۱۳۷۵ابن سينا، (» ی فلا بقاء لها بعد البدنن تكون بدنيّإبالبدن فوجودها إلا 

اي   خيال، در مبحـث معـاد، نظريـه        ةاش در باب تجرد قو     ملاصدرا بر اساس نظريه   
غفلـت از تجـرد خيـال در بـرزخ      . دارد كه قبل از او كـسي قائـل بـه آن نبـوده اسـت               

صعودي منشأ انكار حشر اجساد شده است، يعني غفلت از اينكه هر انساني در بـاطن                
اين بدن، متصور به بدني است كه حي و غير مادي است و فنا در آن راه نـدارد و بـه                      

 بـدني كـه انـسان آن را         ؛غير اين بدن است   وجهي عين اين بدن جسماني و به وجهي         
 آنچـه در    ،بر اين طريقه   بنا. سازد  مي با عمل اختياري خود و با حركت جوهري نفس        

شود، مجموع نفس و بدن اسـت و محـشور در معـاد، ايـن بـدن                   مي روز معاد محشور  
ساير فلاسفه چون بدن موجود در بـاطن ايـن          . باشد نه بدن ديگر مباين بدن دنيوي        مي
اشـراقيون چـون   . دانند منكرند، محشور در يوم نشور را بدن مباين اين بدن مي        ن را بد

مثال متصل و تجرد خيال را در برزخ صعودي منكرند، ملاك حشر اجـساد را ابـدان                 
حـال   در حـالي كـه در نظـر ملاصـدرا هـر انـساني در              . داننـد   مثالي در قوس نزول مي    

  نفــس خــودش وةاســت كــه ســاخت خيــالي مجــرد و بــدني مثــالي ةحيــات داراي قــو
: ۱۴۱۰(مانـد     مي باشد و پس از مرگ همراه او باقي         مي اش هماهنگ با ملكات اخلاقي   

ابن (  بنابراين نيازي نيست تا براي توجيه حشر نفوس متوسط، به اجرام سماوي            .)۹/۲۲۱

و بـرازخ   ) قـوس نـزول    در( يا بـه عـالم مثـل معلقـه           )۳۴۹، ص ۱۷ ، فصل  ۸ مطن :۱۳۷۸سينا،  
  . متوسل شويم)۲/۲۳۰ :۱۳۹۷سهروردي، ( باشند  ميويه كه مظهر آنعل

 قائل است كه بدن محشور در روز قيامت عين همين بدن دنيوي اسـت،               املاصدر
از نظـر او در     . نه غير آن؛ ولي با تبـدلات و انتقـالاتي كـه متناسـب بـا آخـرت اسـت                   

ه در هـر    و صـورت نوعي ـ    مركبات خارجي، شيئيت هر شيئي به صورت نوعيـه اسـت          
و از آنجا كه فـصل اخيـر در انـواع           .  خاصي از وجود است    ةمركبي برگشتش به نحو   

باشـد و     مختلف، جامع جميع مراتب حاصل از حركات و انتقالات در صور قبلي مـي             
شيئيت هر شيئي به صورت آن است، اگر صور طبيعي به صـور مثـالي و يـا بـه صـور                      
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ت ضـرري بـه انـسانيت انـسان وارد          متبـدل گردنـد انحـاي تبـدلات و انتقـالا           اخروي
ه، بدن مثالي صاحب مقدار و شكل و لـون          ئاز براي هر انسان در اين نش      . نخواهد كرد 

 نـسبت نـاقص   ،در باطن اين جسم محسوس موجود است كه نسبت بدن دنيوي به آن        
تفــاوت ايــن دو بــدن در ايــن اســت كــه در عــالم بــرزخ و در بــين  . بــه كامــل اســت

 تكثـر و  ،ر مثالي چه در قوس نـزول و چـه در قـوس صـعود           موجودات برزخي و صو   
  ايـن  ممكـن اسـت   . تعدد در نوع واحد احتياج به مشاركت ماده و جهات قابل نـدارد            

در اين كلام رمزي است كـه    .  فاعل حاصل گردد   ةتكثر و تعدد در نوع واحد از ناحي       
 صقع خود   از نظر او نفس انسان در     . ملاصدرا آن را در مباحث نفس بيان كرده است        

 آنها فقط توجه نفـس      ةنمايد كه ماد     جسماني را ابداع مي    ةصور اشباحي مجرد از ماد    
  .و جهات فاعلي است

او . باشـد    ملاصدرا، بدن محشور در معـاد، بـدن عنـصري مـادي نمـي              ةبنا بر طريق  
شـود و بـا بـدن مثـالي از       مـي معتقد است كه انـسان پـس از مـرگ وارد عـالم بـرزخ             

ي عالم برزخ برخوردار است و بعد از برپايي قيامت كبـري بـا بـدن                تنعمات يا عذابها  
. شود  ميذي از نقمتهاي الهي   أاخروي در بهشت متنعم از نعمتهاي الهي و در جهنم مت          

 عود نفس از عالم برزخ به اين عالم و تعلق آن به بدن جسماني مـادي، مـستلزم             ةلازم
ي معـد بـراي حـدوث نفـس      جـسمان ةچـون مـاد  . اجتماع دو نفس بر بدن واحد است 

است، هر زمان در بدن مزاج صالح جهت تعلق نفس حاصل شـود از موجـود مجـرد                   
 آن بـدن افاضـه خواهـد        عقلي و واهب صور، نفس مدبري بدون مهلت و تراخـي بـه            

الفاعليه است و در او بخـل و حالـت منتظـره بـراي افاضـه                 كه مجرد، تام  شد، براي آن  
در صـورتي كـه     . باشد  يت او دارد، عين ذاتش مي     نيست و آنچه كه مدخليت در فاعل      

آيد اجتماع دو نفس مدبر در        نفس ديگري از عالم ربوبي به بدن افاضه شود لازم مي          
 تعلق دو نفس به بدن واحد، اجتماع دو صورت عرضي و حلول دو              ةبدن واحد، لازم  
  .دان شيخ و اتباع او محذور تناسخ را همين دانسته.  واحد استةفعليت در ماد

شـود و     مـي  ملاصدرا بر اين اساس موفق به اثبات حـشر اجـساد و معـاد جـسماني               
 ئةدهد كه در قوس صعود، بدن محشور در روز جزا عين بدن موجود در نـش       مي نشان

دنياست با تغيير خصوصيات بدن از وضـع و جهـت و غيـر ايـن دو و ايـن تبـدلات و                       
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دن و ماده در هر شيئي به نحـو      زند، براي آنكه ب     نمي  ضرري به تشخص انسان    تغيرات
 آن است و اگـر جـايز باشـد          ةابهام مأخوذ است و تعين هر موجودي به صورت نوعي         

مـثلاً  . كه صورت بدون حلول در ماده محقق شود، خودش صـورت و فعليـت اسـت               
 ،كـه معـروض تغيـرات و تبـدلات مختلـف از كـودكي             ئه بـا آن   بدن انسان در اين نـش     

شـود، ايـن تغيـرات سـبب خـروج بـدن               و پيري واقع مي    سالي  ميان ، جواني ،نوجواني
  .شود انسان از بدنيت نمي

 بعـضي از آنهـا      :شوند مختلفند   از نظر ملاصدرا افرادي كه در آخرت محشور مي        
حشرشان، حشر اجساد و حظي از ادراك معاني خالصه ندارند و لذت آنهـا منحـصر                

لي وافر است، علاوه بر      بعضي چون حظشان از ادراكات عق       و به لذات جسماني است   
 منشأ جنـت جـسماني، تفكـر        ١. كامل دارند  ةلذات جسماني از لذات روحاني هم بهر      

در آفاق و انفس و تدبر در آيات حق تعالي و نظر در كيفيت صـدور اشـيا از حـق و                      
استدلال از عالم محسوسات بر مجردات و كيفيت رجوع موجودات به مبدأ وجود و              

نفس ناطقه به اعتبار اكتـساب اخـلاق فاضـله در صـقع           . استغير اينها از معارف حق      
داخلي خود صوري را ايجاد نموده و آن صور منشأ فعليت نفس و سـبب خـروج آن                  

بعد از خـروج    . شود   بدون شك متصور به آن صور مي       ،نفس. باشند  از قوه به فعل مي    
حـشور   واحـد م ة جميـع قـوايش در قـو   ،ه و زوال شواغل مادي و جـسماني   ئاز اين نش  

شود و به اعتبار استكمال جوهري و رفع ماده، قدرت بر ايجاد هر شيئي دارد و در                   مي
 جـسماني واقـع در دار حركـات و اسـتكمالات     ةايجاد مشتهيات خود احتياج بـه مـاد       

  .شود ندارد و هرچه در لوح نفس خطور نمايد، نزد او حاضر مي
قلي و نار محسوس شـبحي      نار معنوي روحاني ع   : دوزخ و نار نيز بر دو قسم است       

 عقليه از كمالات نفساني و علوم الهـي و معـارف            ةمبدأ نار عقلي حرمان قو    . جسماني
                                                        

مكاشفات و سير معنوي در مراتب وجود، اهل جنـت صـفاتند و        تحصيل   ةبرخي از مستعدين به واسط    . ١
 ةارم به واسط  ه چ ةدست. اين دسته از اهل سعادت محشور با حقند، در مقام واحديت و اسماء و صفات              

اند كه علاوه بر حشر جسمي        استعدادات ذاتي و تجليات ربوبي، اهل جنت ذات و مظهر تجليات ذاتيه           
اين مقام يعنـي حـشر بـا ذات اختـصاص دارد بـه نبـي مـا         .هم واجدند ديگر را    ةو حشر عقلي دو مرتب    

به همين مقام اشاره شده است در كلام        .  نيز مخصوصند به تجليات ذاتيه      و اهل بيت او    محمد
  .»ي يطعمني و يسقينيأبيت عند ربّ«:  حضرت ختمي
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باشـد و علـت حـصول نـار            و معاندت با معارف حقه و رسوخ عقايد باطـل مـي            رباني
نفس و روح   . باشد  خارف آن مي  زحسي انغمار در شهوات و ولع در دنيا و ماديات و            

ايجاد اعمال بد و زشـت و افعـال پليـد و رجـس متـصور بـه صـور                    بعد از استمرار در     
 كثرت مزاولت با اعمال سبعي و شيطاني مظهر         ةمناسب با اعمال خود شده و به واسط       

بدين ترتيب ملاصـدرا    . شود  صور مثالي و ابدان برزخي حيات و عقارب و سموم مي          
 حسب حـشر و     روي مبناي حركت جوهري، تجسم اعمال و ملكات افراد انسان را به           

كند كه در كتاب و سنت اشارات لطيفي به حقيقت ايـن قـول                نه تبيين مي  يعود انواع متبا  
در قرآن و متون روايي در مورد تمثل ارواح در عالم خيال، وجـود برزخـي                . وجود دارد 

 كه بر اين عالم احاطه دارد، قيامت صغري و تجسم اعمال و مسائل مربـوط بـه بهـشت و                   
ه  ارزشمندي براي حكماي اسلامي و ب ـ      ةي وجود دارد كه دستماي    جهنم مطالب بسيار  

 قرآن، برهان ةبنابراين بحث عالم خيال در هر سه حوز  . خصوص ملاصدرا بوده است   
  .باشد  ميحكمت متعاليه محل ظهور اين سه حوزه و عرفان مطرح شده است و

و به تبـع او    فارابي  .  خيال است  ةآنچه در بالا بيان شد، موضع ملاصدرا در باب قو         
ابن سينا خيال را چه در قوس صـعود و چـه در قـوس نـزول منكرنـد و جميـع قـواي                        

دانند، لذا قائلند كه انسان تنهـا بـه عنـوان             مي  عاقله را مادي   ةمربوط به نفس غير از قو     
روشن است كه بـا     . درو  مي عقل جزئي بعد از موت باقي است و ساير قواي او از بين            

ني دانستن آن كه به دنبـال نفـي تجـرد مثـالي و عـالم بـرزخ                  نفي تجرد خيال و جسما    
 ةنظري ـ.  پاسخگويي به بعضي مسائل فلسفي برآمـد       ةتوان از عهد   شود، نمي   مي حاصل

 حكما را به تابعيت واداشت، حتي شيخ اشراق كه بـه عـالم واسـطه    ةفوق تا مدتها هم   
 و نفـس انـساني      ميان ماديت محض و تجرد تام قائل بود به مادي بودن نفس حيـواني             

بعضي مانند فخر رازي نيز با نفي قواي بـاطن         . در مقام ادراك صور متخيله معتقد شد      
از جمله خيال، از درگير شدن در مباحث مربوطه رها شدند و نفس را جايگزين ايـن                 

در مباحثـات   .  خيال اسـت   ة موضع مشهور ابن سينا در باب قو       ،اين سخن . قوه دانستند 
شده در آن، تجرد خيال اسـت و يـك          ة مقدمات ذكر  م كه نتيج  خوري به برهاني برمي  

رود كه براي رسيدن به تجرد خيال فقط نيازمند حل يـك مـشكل               جا نيز آنقدر پيش مي    
رسد   تجرد خيال مي   ةپس او به نتيج   .  خيال ةاست و بس، يعني مشكل ارتسام صور در قو        
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تواند شكل كامل برهان     مي برهان، ن  ة به دليل نداشتن برخي مباني و نقصان يك مقدم         اما
 ة فلاسـف  ي صـحيح را در آرا     ةرا تنظيم كند و ما رفع ايـن نقيـصه و جـايگزيني مقدم ـ             

انكار اصالت وجود و تشكيك در مراتـب هـستي و حركـت       . كنيم بعدي جستجو مي  
در جوهر اجسام و تحول ناقص به كامل از طريق حركت تدريجي باعث شد كه اين                

توانـد داراي     حقيقت واحد شخصي مانند نفس انـسان، مـي         فلاسفه نتوانند بپذيرند كه   
 و مجـرد تـام باشـد كـه همگـي      ـ  يا مجرد برزخي ـمراتب متعدد مادي، مجرد غير تام  

  .آنها حاصل حركت تدريجي استكمالي در ماده و صور جوهري است
سهروردي گرچـه ماننـد ابـن سـينا بـه مـادي بـودن نفـس انـساني در مقـام درك                   

است، اما به سبب قبول عالمي به نام مثال اكبر يا خيال منفصل از شيخ        تخيلات معتقد   
رغم هماهنگي با ملاصدرا در اعتقاد به عـالم مثـال،            از ديگر سو علي   . گيرد فاصله مي 

او مراتـب   . باشـد   نمـي  رأي  ضي موارد ديگر با او موافق و هـم         خيال و بع   ةدر تجرد قو  
داند ولـي وجـود بـرزخ        جود حاصل مي  عقل و برزخ و ماده را در يكي از دو قوس و           
شود، در حالي كه قوس صعود و نـزول          در قوس ديگر يعني قوس صعود را منكر مي        

در حالي كه شيخ اصولاً وجود برزخـي را منكـر شـده          . وجود بايد با هم مطابق باشند     
است چه در قوس صعود، چه در قوس نزول، چه در وجود انسان، چه در عالم خارج       

بعـد از سـهروردي،     . كنـد  ي را به مادي محض و مجرد صرف تقسيم مي         از او، و هست   
 عالم مثال پرداخته آن را بـر اسـاس قـوس     ةابن عربي و تابعان او به شرح و بسط نظري         

 ةابـن عربـي هماننـد سـهروردي قـو       . انـد  نزول و صعود در هر دو قوس مطـرح كـرده          
دانـد و     قله را مادي مـي    متخيله و همين طور ساير قواي مربوط به غيب نفس غير از عا            
  .نمايد معتقد است كه نفس، صور خياليه را در مثال مطلق رؤيت مي

تواند مسائل و  كند كه مي  سومي را ارائه ميةملاصدرا با تكيه بر مباني خود، نظري  
 ايجـاد   ةدر اين نظريـه، نحـو     . تري پاسخ دهد   مشكلات قبلي را به نحو مناسب و جامع       

 امـور خـارجي، در صـقع خـود          ةاست كه نفس بـا مـشاهد      صور خيالي به اين ترتيب      
انـد، نـه در      از نظر او اين صور نه در عالم ماده        . كند صوري مطابق اين صور ايجاد مي     

در خيال متصل   اين صور، معلول نفس و لذا       . عالم مثل افلاطوني، نه در خيال منفصل      
بينـد در ذات خـود و     مـي چـه را كـه  اين انسان در دنيا و آخرت هر بربنا. ما قرار دارند  
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شده با يكي از مراتـب نفـسش   د؛ يعني همواره صورت ادراكي متحد بين  مي  خود عالم
قوس صعود، حاصـل حركـت جـوهري      كند كه عالم مثال در      مي او اثبات . بيند  مي را

اش را  يابند و نفس او بدن مثـالي     مي است و ملكات اخلاقي انسان در اين عالم تجسم        
 ادراكـات   ةازي نيست كه براي توجيه حشر نفوسي كه به مرحل         كند و لذا ني     مي ايجاد

اند، همانند ابن سينا به اجرام سماوي فلكـي و يـا هماننـد سـهروردي بـه            عقلي نرسيده 
  .ابدان مثالي در قوس نزول متوسل شويم

ابن سينا و سهروردي هر دو معتقدند كه نفس انسان از ابتداي وجـود، مجـرد تـام                
 نفس، ةاما قواي جزئي.  سبب بعد از مرگ باقي و دائمي است  الوجود است و به همين    

شـوند و لـذا       خيال كه مادي است، بعد از مفارقت نفس از بدن، فاني مي            ةاز جمله قو  
امـا ملاصـدرا بـا      . ييد معاد جسماني و حشر اجساد براي آنها مـشكل اسـت           أكيد و ت  أت

در وجــود و ذو مراتــب بــودن وجــود، تــشكيك و اشــتداد : مبــاني اختــصاصي خــود
حركت ذاتي جوهري كه هم در نفس ناطقه و هم در عالم طبيعـت جـاري اسـت بـه                    

 تجردي برزخـي بـه مـوازات يكـديگر قائـل            ة خيال و مرتب   ةموجوديت عالم مثال، قو   
 برزخ وجـود انـسان و   ـ به تجرد برزخي مثالي ـاي مجرد    است و خيال را به عنوان قوه

، و مـصحح معـاد جـسماني و مبـين آيـات و              عامل بقاي نفس در عالم بـرزخ و مثـال         
مشكلات و شبهات فلسفي موجود در اين        روايات دال بر احوال پس از مرگ و رافع        

  .دارد ميبزرگ در جهت تحول مباحث فلسفه برداند و به اين ترتيب گامي  باب مي
 ةكنيم كه كشف و طرح عالم خيال در قوام و بسط فلسف             مي بدين ترتيب ملاحظه  

توانسته اسـت    ميري بزرگ داشته و در حل بسياري از مسائل مؤثر افتاده و        اسلامي اث 
تري مثل ربط حادث به قديم نيز مدد برساند، اما اينكه بتوان             كه به حل مسائل غامض    
.  معاصر پيدا كرد مطلبي اسـت كـه درك آن آسـان نيـست              ةجايي براي آن در فلسف    

هستي در سير تاريخ غربي همـواره       گويند طرد اقليم روح از جغرافياي         مي كساني كه 
 سازي جهان نيز از آثار و نتـايج طـرد عـالم خيـال اسـت،      آثار مهم داشته و حتي شبح 

بدون شك اگر خيـال و بـاطن آن يعنـي روح عـالم              . شان تأمل كرد   توان در گفته   مي
دوباره در جغرافياي علم و معرفت جايگاهي پيدا كند، نگـاه بـشر دگرگـون خواهـد                 

  .ديگري از عالم و موجودات در نظرها ظهور پيدا خواهد كرد ةشد و جلو
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزه

  

  بررسي و نقد

  ديدگاه فيزيك كوانتوم دربارة اصل علّيت

    مرتضي حسيني شاهروديدكتر سيد  
  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد    

  چكيده      
ورد پذيرش همة انسانها در طـول تـاريخ         ترين اصول م    اصل علّيت كه از بديهي    

بيني رخـدادهاي طبيعـي و        كننده و بدون جايگزيني در پيش       بوده و نقش تعيين   
. رو شــده اســت فراطبيعــي داشــته و دارد، در فيزيــك كوانتــوم بــا چــالش روبــه

آيـد،    هاي اساسي علم به حساب مي       ديدگاه مكانيكي نيوتن نيز كه يكي از پايه       
رار گرفته بود ولي صحت و اصالت ايـن ديـدگاه، بـر اثـر               قرنها مورد پذيرش ق   

پيشرفتهاي علمـي سـالهاي اخيـر بـه ويـژه بـا مطـرح شـدن نظريـة كوانتـوم در                      
فيزيك، به صورت جدي مورد ترديد قرار گرفته و به تصويري كاملاً متفـاوت         

  .از جهان هستي رسيده است
دربـارة اصـل علّيـت          اين مقاله به بررسـي و نقـد ديـدگاه فيزيـك كوانتـوم          

  .پردازد مي
  . فيزيك كوانتوم، اصل علّيت، بوهر:يواژگان كليد

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۶/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  مقدمه
ترين اصول مورد پذيرش همة انسانها در طول تاريخ بـوده و       اصل علّيت كه از بديهي    

بينـي رخـدادهاي طبيعـي و فراطبيعـي           كننده و بـدون جـايگزيني در پـيش          نقش تعيين 
ديـدگاه مكـانيكي    . رو شـده اسـت      با چـالش روبـه    داشته و دارد، در فيزيك كوانتوم       

آيد، قرنها مورد پذيرش قـرار   هاي اساسي علم به حساب مي نيوتن نيز كه يكي از پايه  
گرفته بود ولي صحت و اصالت اين ديدگاه، بر اثر پيشرفتهاي علمي سالهاي اخير به                

قـرار  ويژه با مطرح شدن نظرية كوانتوم در فيزيك، به صـورت جـدي مـورد ترديـد                  
  .گرفته و به تصويري كاملاً متفاوت از جهان هستي رسيده است

سـو و چگـونگي    نظرية كوانتوم به منظور شرح و بيان طبيعت عناصر فيزيكي از يـك       
ارتباط و تبادل آنها با يكديگر از ديگرسو در اوايل سدة بيستم مطرح شد و توانـست                 

 مغاير بود، بپردازد و پاسـخهايي       به ارائة تصويري از جهان كه با ديدگاه نيوتني كاملاً         
كننده به پرسشهاي مطرح و بدون پاسـخ تـا آن زمـان ارائـه                 اي قانع   مناسب و تا اندازه   

هرچند نظرية مزبور از آغاز پيـدايش بـه دليـل انتزاعـي بـودن و پيچيـدگيهاي                  . نمايد
 هـاي متفـاوتي     ناشي از ماهيت رياضي آن، در توضيح و بيان هستي با اختلاف سـليقه             

 آن، كه مقبوليت بيشتري داشته است، اشيا و         ١»تفسير كوپنهاگي «رو شد ولي در       روبه
اعيان موجود در جهان نه وجود اسـتقلالي دارنـد و نـه از ويژگيهـا و مختـصاتي كـه                      

نيـز در ايـن تفـسير، جهـاني كـه مـا در آن زنـدگي                 . خاص آنهـا باشـد، برخوردارنـد      
پـذير    وع عملكـرد غيـر معمـول امكـان        بيني صددرصد نيست و وق ـ      كنيم قابل پيش    مي

  .يكي از تفاوتها ميان فيزيك جديد و فيزيك كلاسيك نيز همين است. است
در قـرن  «: گويـد   با مقايـسة اصـل علّيـت در علـوم جديـد و كلاسـيك مـي                 ٢جينز

هفدهم، دانشمندان در مطالعة امور و قضاياي طبيعي به اسباب و علل توجـه كـرده و                 
بر اسـاس   . آورد  علت مفروضي، معلول معيّني را به وجود مي       شدند كه هر      متقاعد مي 

توانيم وضع آتي آن را تعيـين كنـيم، امـا در     اين، اگر وضع كنوني عالم را بدانيم، مي      
توان حكم كرد كه وضع مفروض، وضـع معـيّن بعـدي را               علوم جديد بطور قطع نمي    

                                                        
1. Copenhagen interpretation. 

2. James Hopwood Jeans. 
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  .)cf. Jeans: 25( پي خواهد داشت در
فيزيك كلاسيك، رهيافت آن نسبت به ضرورت و سنخيت ترين برآيند ساختار  مهم

 كـه  ١به عنوان نمونه بـوهر   . اند  علّي است كه بسياري از فيزيكدانها بدان تصريح كرده        
همانند هايزنبرگ علاقة خود را به گسترش عدم قطعيت به قلمرو جز فيزيك كتمـان           

عقيده باشـيم     ن هم كنم همگي ما در اين مورد با نيوت         من فكر مي  «: گويد  كند، مي   نمي
كه علم در نهايت بر اين مبنـا متكـي اسـت كـه در طبيعـت، تحـت شـرايط يكـسان،                       

اشيايي كه در خواص عمـده يكـسان هـستند، در           . آيند  معلولهاي يكسان به وجود مي    
دهـد،    كنند، دانة گندم هميشه ساقة گندم بيرون مي         شرايط نسبتاً همانند، يكسان عمل مي     

در برابـر ايـن ديـدگاه مـشهور فيزيـك كلاسـيك،             . )۱۴: ۱۳۵۸ اسـوچنيكو، (نه ساقة جـو     
تـرين برآينـد سـاختار آن، نفـي ضـرورت و              ديدگاه فيزيك جديد قرار دارد كه مهم      

  .اند سنخيت علّي است كه برخي از فيزيكدانهاي جديد بدان تصريح كرده
ط در تجربيات و مطالعـات مربـو      «: گويد  به عنوان نمونه، ديراك در اين زمينه مي       

به اتمها و الكترونها عموماً در حالت مفروض و معيّن نتيجة آزمايش، نـامتعيّن اسـت؛                
اگر آزمايش چند بار، بطور يكسان، انجـام شـود، چنـدين نتيجـة مختلـف بـه دسـت                    

يـابيم هـر نتيجـة خـاص، در كـلّ         خواهد آمد، چنانچه آزمايش را تكرار كنيم، درمي       
توان احتمال معيّنـي را بـراي         رو، تنها مي    ز اين يابد، ا   دفعات، به نسبت معيني وقوع مي     

  .(cf. Jeans: 30)» وقوع هر نتيجه در هر مرتبة آزمايش در نظر گرفت
در اين نوشتار ضمن پرداختن به آن دسـته از ديـدگاههاي فيزيـك كوانتـوم كـه                   
ــه ديــدگاههاي ســاير     ــا اســتناد ب ــه اصــل علّيــت و عــدم قطعيــت آن اســت، ب ــاظر ب ن

  .د و معاصر، آن را مورد نقد و بررسي قرار خواهيم دادفيزيكدانهاي جدي

  نظرية كوانتوم
 كشف شد، فرض بر ايـن بـود كـه    ۱۸۹۷هنگامي كه الكترون، براي نخستين بار در سال      

 و بُعد معين در فضاست ولي مطالعـات         هاي بسيار كوچك است، يعني چيزي با انداز         ذره
كند كه گويي ذره است  اي عمل مي ونهبعدي نشان داد گرچه الكترون برخي مواقع به گ        

                                                        
1. Niels Henrik David Bohr. 
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اي اسـت كـه بـا سـاختار مـوج              هميشه چنين نيست، زيرا گاهي عملكرد آن بـه گونـه           اما
تناسب دارد و از آنجا كه موج اندازه و عمل مشخص ندارد در اين صورت يك تناقض           

شود كه چگونه ممكـن اسـت كـه الكتـرون      نمايد و اين پرسش مطرح مي      بنيادي رخ مي  
  نياز از مكان؟ ذره عمل كند و نيازمند به مكان باشد و در همان زمان موج باشد و بيبسان 

اين نظريـه داراي    . نظرية كوانتوم براي شرح و بيان اين مسائل و معضلات مطرح شد           
ماهيتي بسيار انتزاعي است و به كمك رياضي نظري در صدد بيـان و توضـيح عملكـرد                  

ز زمان ظهور اين نظريه تـاكنون، اظهـار نظرهـاي           هرچند ا . ذراتي همچون الكترون است   
ترين آنها،    متفاوتي در مورد اتقان و صحت تفسير آن از جهان ارائه شده است ولي رايج              

 ١گذاران آن، بـه نـام نيلـز بـوهر،           تفسير كوپنهاگي آن است كه به احترام يكي از پايه         
  .شده استكه رئيس بنياد فيزيك نظري كوپنهاگ بود، معروف ) ۱۹۶۲ـ ۱۸۸۵(

گيري موقعيت و زمـان   با توجه به تفسير متعارف از فيزيك كوانتوم، نه تنها اندازه        
زمان با دقت برابر ممكن نيست، بلكه يك ذره زماني كـه بـا ابـزار                  يك ذره بطور هم   

علاوه بـر   . شده و ثابتي نيست     گيري در تعامل است، داراي خصوصيات تعريف        اندازه
تواند در حالـت ثبـات و    دهد كه يك ذره هرگز نمي       مياين، اصل عدم قطعيت نشان      

دهـد بـاز هـم در         گيـري رخ نمـي      سكون باشد، بلكه حتي زماني هم كـه هـيچ انـدازه           
بـه هنگـام    . رسد كه اين نوسانات هـيچ علتـي ندارنـد           نوسان پيوسته است و به نظر مي      

را داشت، بلكـه  توان انتظار مدار و موقعيت ثابتي  گيري يا مشاهدة الكترون نمي   اندازه
در هر لحظه، هر جايي ممكن اسـت باشـد و در هـر جـايي ناپديـد گـرد و در جـايي                        

گمان نويـسنده بـر آن اسـت كـه     . رود، دوباره پديد آيد ديگر كه اصلاً انتظارش نمي    
  .توان دريافت فهم در خور آن را تنها از طريق مشاهدة مدلهاي نمايشي آن مي

ست كـه مشخـصة ذاتـي جهـان كوانتـومي، عـدم             به عبارت ديگر، اعتقاد بر اين ا      
بـه گفتـة ديويـد بـوهم كـه از           .  است ٤ناپذير  قانوني تحويل    و بي  ٣ ابهام ٢قطعيت مطلق، 

                                                        
1. Niels Henrik David Bohr. 

2. Absolute indeterminism. 

3. Ambiguity. 

4. Irreducible lawlessness. 
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رسد در هر آزمايش مشخص، نتيجة دقيقي كه          به نظر مي  « معاصر است،    فيزيكدانهاي
 چيزي  اي ميان هيچ    آيد، كاملاً دلخواهانه است به اين معنا كه هيچ رابطه           به دست مي  

  .(cf. Bohm: 87)» با هيچ چيزي وجود ندارد
البته با تمام اعتمادي كه به اصول علمي فيزيك وجود دارد و آزمايشات بـسياري      

گيري پاياني مبني بر اينكه اصل علّيت اصـلاً           آن را تأييد كرده است هنوز براي نتيجه       
  .(cf. ibid: 95)فاقد اعتبار است، بسيار زود است 

ة كوانتومي، عملكرد الكترون تنها به خود آن وابسته نيست بلكه بـه  بر اساس نظري  
دهد كه اگـر   كننده نيز ارتباط خواهد داشت؛ زيرا بررسيهاي بيشتر نشان مي      عمل مشاهده 

كننده، طرح آزمايشي خود را به مطالعة خواص موجي الكترون اختـصاص داده               مشاهده
س اگر طرح آزمايشي به مطالعـة       كرد و برعك    بود، الكترون به صورت موج عمل مي      

اي از خـود نـشان        اي الكترون اختـصاص داده شـود، الكتـرون رفتـار ذره             خواص ذره 
  .گر خواهد داد و بدين صورت عملكرد الكترون تابعي است از عمل و قصد مشاهده

در نظرية كوانتوم، الكترون به صورت تمام و كمـال بـه تـابعي از مـوج توصـيف                   
اضـي خـواص الكتـرون و از جملـه انـرژي آن را دقيقـاً تعريـف                  اين تابع ري  . شود  مي
اما اين تابع محل دقيق الكترون و يا حركت دقيق آن را به هـيچ وجـه نـشان                   . كند  مي
بر طبق نظرية كوانتـوم، تعريـف ايـن صـفات حتـي بـه صـورت نظـري نيـز               . دهد  نمي

نـد مگـر آنكـه      ك  بر اين اساس، الكترون هيچ مكاني را اشغال نمـي         . پذير نيست   امكان
اي است    به عبارت ديگر، الكترون ذره    .  بپردازد ١»تعامل«كننده با آن به نوعي        مشاهده

شـود و   كننده مكان آن را تعيين كند، داراي مكان مـي         كه تنها به هنگامي كه مشاهده     
  .مكان است بدون اين تعامل، بي

موقعيـت    يا بي به تعبير ديگر، هرچند الكترون بدون اين تعامل، فاقد وضع و مكان           
در هـر   .  آن را دارد كـه در مكانهـاي مختلـف خـود را نـشان دهـد                 ٢»تـوان «است اما   

كننده، با الكترون به منظـور تعيـين محـل آن، در تعامـل                صورت تا زماني كه مشاهده    
  .قرار نگيرد در هيچ مكاني وجود نخواهد داشت

                                                        
1. Interaction. 

2. Ableity. 
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رسـد    ار صـريح مـي     كوانتوم به هنگام بررسي ماهيت اشيا و اعيان بدين اظه          نظرية
كه ويژگيهاي و صفات اشيا با مشخصات و صفاتي كه ما از آنها انتظار داريم، كاملاً                

اين سخن بدين معناست كه اگر يك گلولـة سـربي رهاشـده بـر روي                . متفاوت است 
ميزي را به هنگام ترك اتاق در نظر بگيريم، موجوديت  اين گلوله آن چنـان نيـست                  

اين گلوله نه تنها توانايي ادامـة وجـود بـر روي            . ار داريم كه ما به صورت طبيعي انتظ     
ميز را دارد بلكه اين توانايي را نيز دارد كه در مكانهـاي متعـدد ديگـري نيـز حـضور            

اما واقع مطلـب آن اسـت كـه گلولـة مزبـور در هـيچ جـا                  . پيدا كند و يا موجود باشد     
بدين معنا كه بـه آن      (وجود نخواهد داشت مگر آنكه شخصي با آن به تعامل بپردازد            

  ).نگاه كند تا ببيند در كجاست
بيني مكان دقيق يك الكترون غير ممكن است، ولـي احتمـال وجـود                گرچه پيش 

از سـوي ديگـر بـا آنكـه وجـود الكتـرون در              . آن در نزديكي هسته بسيار زياد اسـت       
فواصل دور از هسته بـسيار كـم اسـت ولـي احتمـال وجـود آن را بـه صـورت كلـي                        

كننده در جستجوي مكان يك الكتـرون   حال هنگامي كه مشاهده. ن نفي كرد توا  نمي
بيني كند؛ زيرا الكترون توان وجود  تواند مكان دقيق آن را پيش است بطور مسلم نمي 

و حضور در هر نقطه را دارد و به هر صورت احتمال پيـدا كـردن يـك الكتـرون در                     
با آنكه يك الكتـرون، قبـل از   . ي استبين مكاني معين به ميزان بسيار بالايي قابل پيش   

كننده با آن، مكان قابـل تعريفـي نـدارد ولـي پـس از تعيـين مكـان بـه                       تعامل مشاهده 
  .احتمال زياد در آنجا قرار خواهد داشت

انگيزتـرين عناصـر نظريـة كوانتـوم، يعنـي اصـل        مفهوم احتمال به يكي از شگفت    
 توسـط   ۱۹۲۷صـل كـه در سـال        عدم قطعيت هايزنبرگ، ارتباط نزديك دارد، ايـن ا        

هايزنبرگ پيشنهاد شد، بر آن است كه در چگونگي شناخت يك شـيء حـد و مـرز                
سان كه ويژگيهاي خاص يك الكتـرون آنچنـان بـه             رياضي معيني وجود دارد؛ بدين    

شـود    يكديگر مربوطند كه شناخت و آگاهي بر يكي موجب شناخت ديگري نيز مي            
  .ارندگذ و يا آنكه بر يكديگر تأثير مي

اند، بـدين معنـا كـه هرچـه بيـشتر             دو مشخصة مكان و جهت حركت از آن جمله        
. دربارة ميزان حركت يك ذره بدانيم امكان آگاهي بر مكان آن كمتـر خواهـد بـود                
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 اگر سرعت و جهت حركت يك الكترون بطور دقيق معلوم باشد، تعيـين مكـان                مثلاً
قيق يك الكترون را بـدانيم در       برعكس، اگر محل د   . الكترون غير ممكن خواهد بود    

  .توان به دست آورد اين صورت دربارة جهت حركت هيچ اطلاعي نمي
 نـشان داده  ١چنانكه گفته شد، سيـستم كوانتـومي از حيـث رياضـي بـا تـابع مـوج                 

تـوان بـراي      تـابع مـوج را مـي      .  اقتبـاس شـده اسـت      ٢شود كه از معادلة شـرودينگر       مي
هنگـامي كـه    . اي از فـضل بـه كـار بـرد            نقطـه  محاسبة احتمال يافتن يـك ذره در هـر        

گيري انجام شد ذرة يادشده تنها در يك نقطه وجود خواهد داشت ولي اگر بر             اندازه
گونه كـه     آن باشيم تا از تابع موج براي توصيف كامل و شفاف سيستم كوانتومي آن             

در در تعابير متعارف رايج است، استفاده كنيم، ويژگي تابع مـوج، حـضور احتمـالي                
  .گر ارتباط دارد جاهاي متعدد است كه احتمالاً به قصد آزمايش

در فيزيك جديد، برخي قانون علّيـت را قـانون تجربـي قلمـداد نمـوده و بـر ايـن               
در مكانيـسم، تنهـا اصـل اصـيل و          . انـد   اساس، آن را بـا مكانيـسم مـواد يكـي دانـسته            

 روابـط حركـات،     شده، مـاده و حركـات مكـانيكي مـاده اسـت و              دار شناخته   واقعيت
منحصر به روابط مادي است و بر همين اساس، هر جا مـشاهدات علمـي و تجربـه بـا                    

اند، مثل رويدادهاي  مكانيسم، قابل توجيه نبوده، خط بطلان روي قانون علّيت كشيده       
  .)۴۹۶: تا صدر، بي: ك.ر(دانند  درون اتم و كوانتوم كه آن را ماوراي قانون علّيت مي

شتر گفته شد، در دنياي كوانتوم اشيا و اعيان فاقد وجود مـستقل             بر اساس آنچه پي   
گـر برقـرار      هستند و موجوديت آن در گـرو تعـاملي اسـت كـه بـين آنهـا و مـشاهده                   

توان عملكرد دقيق يـك شـيء را در يـك             مضافاً بر اينكه به هيچ وجه نمي      . گردد  مي
. بينـي اسـت     پـيش بيني كرد، زيرا احتمال وقوع هـر اتفـاقي قابـل              لحظة مشخص پيش  

گذارد در اين صورت كـسب   همچنين از آنجا كه هر ويژگي بر ويژگي ديگر اثر مي  
آگاهي و اطلاع از يك شيء نه تنها تنگناهـا و محـدوديتهاي بيـشتري دارد بلكـه بـه                    

  .سبب ساختار كوانتاي جهان ناممكن است
ر رخـداد   به گفتة شرودينگر، در توالي پيشامدهاي طبيعي، اوضاع و احوالي كه ب ـ           

                                                        
1. Wave function. 

2. Schrödinger’s equation. 
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يكـي اوضـاع و احـوالي كـه         : شـود   شود به دو گروه عمده تقسيم مي         مقدم مي  )الف(
هميشه حضور دارند و تغييرناپذير هستند و ديگري آنهايي كه تنها گاهي حضور پيدا          

هنگامي كه اين امـر كـشف شـد كـه در جهـت عكـس ايـن                  . كنند و قابل تغييرند     مي
شـود   گيرد، نتيجه اين حكم مـي     قرار مي  A دنبال   موضوع، گروه تغييرناپذير نيز هميشه به     

 Aكه اين گروه تغييرناپذير از اوضاع و احوال، علتي است كه سبب پيدا شدن پديدة                
شود بدين ترتيب با كشف ارتباطهاي منظم خاص، به انديشة ارتبـاط و پيوسـتگي                 مي

  .)۱۶۴: ۱۳۴۸شرودينگر، : ك.ر(كلي ضروري ميان يك نمود و نمودهاي ديگر رسيديم 
اين همان تفكر هيومي است كه شرودينگر متأثر از آن است كه علّيت را صـرف                

داند و اين كليت و ضرورت هم برداشت ما انسانها از اين تـوالي و                 توالي حوادث مي  
رسيم كه اگر جايي موفق بـه كـشف منبـع             تعاقب است كه در نهايت به اين نتيجه مي        

يد چنين منبعي داشته باشيم كه از طريق آن، معين علّيتي يك پديده نشديم به ناچار با   
به گفتة وي، آنچه نام قـانون طبيعـت         . شود و اين همان اصل علّيت است        و محتوم مي  

نهيم چيزي نيست جز يكـي از نظامهـايي كـه در حـوادث طبيعـي مـشاهده                    بر آن مي  
  .)۱۶۵ ـ۱۶۲: همان: ك.ر(شود  مي

ائلي است كه در فيزيك جديد بـه        اصل سنخيت علّي و معلولي يكي ديگر از مس        
ايـن اصـل يكـي از شـروطي اسـت كـه در رابطـة علّـي و                   . چالش كشيده شده اسـت    

تنها و تنهـا از علـت معـين،     «شود و در تبيين آن بايد ثابت كنيم كه            معلولي منظور مي  
، بنـابراين، شـباهتهاي     »هر علتي، معلـوم معـين دارد      «و نيز   » شود  معلول معين توليد مي   

ل تغيير و ثابتي بين هر علّـت و معلـولي وجـود دارد و نيـز علّـت بايـد دارنـدة                       غير قاب 
 چون ممكن نيـست فاقـد شـيء، معطـي           )۷۶: ۱۳۸۲نمازي،  (كند    چيزي باشد كه عطا مي    

اگـر  . پـذير و جـايز خواهـد بـود          آن باشد وگرنه صدور هر چيز از هر چيـزي امكـان           
بايد بگوييم از هر علت معيني، تنهـا    بخواهيم اصل سنخيت را با زبان ساده بيان كنيم،          

شـود   شـود و معلـول معـين نيـز تنهـا از علـت معـين صـادر مـي                    معلول معين صادر مي   
  .)۳/۲۱۳: ۱۳۷۴طباطبايي، (

كشند، منكر   دانان كه بحث اراده و اختيار را در نفي علّيت پيش مي             برخي فيزيك 
 دنبـال نفـي وجـود نظـام         كنند و به    اصل علّيت نيستند، بلكه سنخيت علّي را انكار مي        
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  .)۲۰۲: همان( و قطعي در جهان زيراتمي هستند معين
بـه تعبيـر    . اصل سنخيت علّي و معلولي بر اساس علم جديـد، قابـل اثبـات نيـست               

رو هـستيم، بيـشتر از     برخي از معاصران، اين پديده كه ما در جهان ذرات بـا آن روبـه              
شابه در صور موجودات نبايـد  ت. گويد كه شرط سنخيت، توهمي بيش نيست   اين نمي 

ما را به قبول اين اصل وادار كند كه آنهـا در زيربنـاي ذرات نيـز بـا همـين تـسانخ از                    
  .)۱۲۸: ۱۳۴۴جعفري، (شوند  همديگر توليد مي

در فيزيك معاصر، مكانيـك كوانتـوم داراي نهـادي اسـت غيـر علّـي، كـه اكثـر                    
گيرد كـه     ند و قوانيني را در بر مي      دان  فيزيكدانان و فيلسوفان علم آن را غير جبري مي        

توان شكل جبري داد به ايـن صـورت كـه             به اين قوانين نمي   . اساساً احتمالاتي هستند  
گاه كميتهاي خـاص ديگـري دقيقـاً          اگر چند كميت داراي مقادير خاصي باشند، آن       

گويـد اگـر      يك قانون آماري يا احتمـالاتي مـي       . داراي مقادير مشخصي خواهند بود    
ت، داراي مقادير خاصي باشند، آنگاه مقادير كميتهاي ديگر به شكل يـك             چند كمي 

شود و اگر بعضي از قوانين اساسي جهان احتمالاتي           توزيع احتمالاتي خاص معين مي    
  .باشند، اصل ضرورت يا جبر علّي صادق نيست

انـد كـه    كنند كه در عالم ذرّات به نتايجي رسـيده    فيزيكدانهاي كوانتومي ادعا مي   
بـه  . شـود   ضرورت علّي و معلولي و به دنبال آن نفي سنخيت از آن اسـتنباط مـي               نفي  

كنـد كـه ادعـاي        عنوان نمونه، هـايزنبرگ در قالـب يـك اصـل فيزيكـي اثبـات مـي                
بينـي هـستند،      لاپلاس، مبني بر اينكه همة حوادث با شناخت وضع كنوني قابـل پـيش             

گيـري    ند كه دقت در اندازه    نادرست است؛ زيرا برخي پارامترهاي مزدوج متغير چنان       
گيري در متغير     اتمي، موجب از دست دادن وقت اندازه        يكي، در جهان اتمي و درون     

توان به دقـت يكـسان، سـرعت و مكـان الكتـرون را تعيـين                  ديگر است در نتيجه نمي    
اگر كسي تنها به همين ادعا بسنده كند، هنوز به انكار ضرورت و سنخيت علّي               . كرد

  .اخته است ولي نظرية كوانتوم پا را از اين فراتر نهاده استو معلولي نپرد
بينـي قطعـي و حتمـي         دهد كه امكان پـيش      اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نشان مي     

بينـي اسـت بـه همـين          وضع آينده وجود ندارد و تنها به صورت احتمـالي قابـل پـيش             
يـت  سبب، تفسير اين اصل با ضرورت و سنخيت علّي كـه يكـي از اركـان اصـلي علّ                  
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گونه   برخي به اين دليل كه اصل علّيت را آن        . )۷۷: ۱۳۷۵جوادي،  (، ناسازگار است    است
دانند كه نفي ضرورت يا سـنخيت         شناسند و نمي    كه در علوم عقلي مطرح است، نمي      

  .اند علّي با نفي علّيت تفاوتي ندارد، اين نكته را با انكار اصل علّيت برابر ندانسته
ــه گف  ــه، ب ــوان نمون ــه عن ــورن ب ــاكس ب ــة م ــست كــه  )۱۸۸۲ـ ۱۹۷۰ (١ت ، شــكي ني

بينـي تجـارب      بندي مكانيك كوانتومي و تعبير آمـاري آن در تنظـيم و پـيش               صورت
اي   تـوان بـا نظريـه       فيزيكي خيلي موفق بوده اما آيا اشتياق به فهم و توضيح اشيا را مي             

م بـه قبـول   تواني پروا آماري و غير موجبيتي است، ارضا كرد؟ آيا مي      كه آشكارا و بي   
  شانس و نه علت به عنوان قانون متعالي جهان فيزيكي راضي باشيم؟

شـود بلكـه      پاسخ اين پرسش اين است كه علّيت به مفهوم درست آن حذف نمي            
. شـود   كند، حـذف مـي      تطبيق مي ) جبرگرايي(تنها تعبير سنتي از آن كه با دترمينيسم         

ي بستگي به ديگري دارد و      علّيت در حقيقت، اين اصل است كه يك واقعيت فيزيك         
كاوش حقيقي، كشف اين وابستگي است و اين هنوز در مكانيك كوانتومي صـادق              

شود، متفاوتنـد،     است گرچه اشياي مورد مشاهده كه براي آنها اين وابستگي ادعا مي           
  .اينها احتمالات حوادث بنيادي هستند و نه خود حوادث فردي

 جبريت و ضرورت علّي را به مفهـوم اكيـدي           بر همين اساس، بسياري از فيزيكدانها،     
اگرچه برخي نيز معتقدند كه فيزيك روزي به جبريت . پذيرند كه تاكنون فهم شده، نمي

. انيشتين از جمله كساني بود كه اين عقيده را هرگـز مـردود ندانـست              . باز خواهد گشت  
  .وي در تمامي طول حياتش معتقد بود كه طرد جبريت در فيزيك موقتي است

ايــن تنهــا در نظريــة كوانتــوم اســت كــه روش «: گويــد انيــشتين در ايــن بــاره مــي
امـا هنـوز   . كنـد و در واقـع، علّيـت اكيـد معتبـر نيـست         ديفرانسيلي نيوتن كفايت نمي   

حرف آخر زده نشده است، اميد است كه روح نيوتن به ما قدرت بخشد كه وحدت                
ن يعني علّيت را دوبـاره برقـرار        ترين خاصة تعليمات نيوت     بين واقعيت فيزيكي و عميق    

  ).۱۲۶: ۱۳۶۹گلشني، : ك.ر(» كنيم

اولاً فيزيك جديد در برخي از تفسيرهاي رايج، در قلمرو زيراتمي،           حاصل آنكه   

                                                        
1. Max Born. 
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انـد   ثانياً، به جاي آن، علّيـت كوانتـومي را قـرار داده        .  علّيت را انكار كرده است     اصل
بيني روابط اشيا، به ذات اشـيا         شكه آماري و احتمالي است، خواه عدم قطعيت در پي         

و يـا كمبـود منـابع و ابـزار          ) نظرية بـور و انيـشتين     (يا جهل بشري    ) نظرية هايزنبرگ (
ثالثاً، ضرورت و سنخيت علّي را يا بطور مستقل يـا بـه         . آزمايشگاهي نسبت داده شود   

 با توجـه بـه همـين نكـات اسـت كـه      . اند عنوان بخشي از علّيت مورد ترديد قرار داده       
  .رو شده است اصل عدم قطعيت چنانكه خواهيم ديد با انتقادهاي اساسي روبه

  اصل علّيت و اختيار
ترين مسائل مربوط به اصل علّيت و ضرورت علّي مسئلة اختيـار و رابطـة          يكي از مهم  

اختيار در بحث علّيت و ضـرورت، از دو ديـدگاه مـورد بحـث     . آن با ضرورت است   
ـ اختيــار بــشري كــه از آن بــه ارادة آزاد تعبيــر  ۲ر الهــي ـ اختيــا ۱: قــرار گرفتــه اســت

به عقيـدة برخـي     . آنچه در فيزيك كوانتوم اهميت دارد، اختيار انسان است        . كنند  مي
هاي پراهميت فيزيك كوانتومي اين است كه بـا           از فيزيكدانهاي جديد، يكي از جنبه     

رده است و هـم قلمـرو       نفي علّيت و قطعيت، هم اختيار انسان را بطور ضمني اثبات ك           
  .آن را گسترش داده و ساية جبر نيوتني را از سر او برداشته است

انـد كـه جهـشهاي     در سالهاي اخير، برخي از فيلسوفان علم نيز به اين باور رسـيده            
داننـد، ممكـن اسـت در         نظـم مـي     نامعين كوانتوم كه اكثر فيزيكدانها آن را اساساً بـي         

 بر اين اساس به گمان برخي، اگر نظرية مكانيسم را           .گيري نقشي داشته باشند     تصميم
دربارة علّيت بپذيريم نبايـد انـسان را مختـار بـدانيم، در حـالي كـه آفريننـدة جهـان،                     

تـوانيم در كارهـاي عـالم اظهـار وجـود       اختياري در ما قرار داده كه به كمك آن مي       
 فيزيك نيـوتن، اختيـار      در واقع، فيزيك كوانتوم بر خلاف     . )۴۹۷: تا  صدر، بي : ك.ر(كنيم  

دهـد   گيري انسان اختصاص مي كند و حوزة احتمالات را به تصميم   انسان را تبيين مي   
كميـت علّيـت، بـا اراده و اختيـار، ناسـازگار            ) ۱۹۱۰ـ۱۸۴۲ (١و به گفتة ويليام جيمز،    

در جهـاني كـه    «كند كه     وي تصريح مي  . باشد  است و اختيار مولود صدفه و اتفاق مي       
بـه  . )۶۹۳: ۱۳۷۰ژان،    وال(»  از صدفه و اتفاق نباشد، اختيـار نـاممكن اسـت           در آن اندكي  

                                                        
1. William James. 
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 سبب است كه با توجه به نقش فيزيك كوانتوم در اين زمينـه، ايـن ديـدگاه از                   همين
 ١برخــي نيــز ماننــد ادينگتــون. هــاي متعــددي مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت  جنبــه

كنـد    ي را مطـرح مـي     براي اثبـات اختيـار، نقـض اصـل ضـرورت علّ ـ           ) ۱۹۴۴ـ۱۸۸۲(
(Eddington, 1935: 25).  

  بررسي و نقد عدم قطعيت
ترين برآيند عدم قطعيت كوانتومي اولاً نفي علّيت در قلمرو زيراتمي و ثانياً نفي                مهم

ضرورت علّي و ثالثاً نفي سنخيت علّي است كه بسياري از ديدگاههايي كه بـه تبيـين        
البتـه  . انـد   ي از آن سـه تـصريح كـرده        كـم بـه يك ـ      انـد دسـت     قلمرو زيراتمي پرداختـه   

تر راه حلّي براي مسئلة عـدم         دانشمندان ديگري هم هستند كه با ارائة تفسيرهاي دقيق        
  .اند قطعيت و لوازم آن ارائه كرده

دانند، در    ناپذيري را با عدم قطعيت علّي برابر مي         بيني  مشكل اساسي آنها كه پيش    
راه حلهـاي مختلفـي بـراي مـشكل         .  اسـت  گيري فروپاشي تـابع مـوج       كوانتاي اندازه 

گيري در ارتباط با فروپاشي تابع موج پيشنهاد شده كه مستقيم يا غير مستقيم به                 اندازه
ايـن پيـشنهادها و كاسـتيهاي ديگـر اصـل عـدم             . برآيندهاي عدم قطعيت ارتباط دارد    

 انداز فيزيك جديد كه     قطعيت، مجموعه نقدهايي است كه به گمان نويسنده بر چشم         
  :ترين آنها از اين قرار است شود كه مهم دربارة اصل علّيت ارائه شده، وارد مي

 هستند كه دنياي كلاسيك يا كلان و فرااتمـي       ـ برخي از فيزيكدانها بر اين عقيده      ۱
تواند اطلاعات را ذخيـره كنـد    شود، به دليل آنكه هم مي      از ابهام كوانتومي متأثر نمي    

در حالي كه كوانتوم يا جهان خُرد       . پذير است   شتو هم موضوع زمان محدود و برگ      
  .(Pagels, 1993: 138)پذير نيست  قادر به ذخيرة اطلاعات و داراي زمان برگشت

پردازان ممكن اسـت تـابع مـوج را متلاشـي كـرد و آن را                  به گفتة برخي از نظريه    
رات بـر ايـن اسـاس، هنگـامي كـه ذ          . ناديده گرفت و در نتيجه واقعيت را بنيـاد نهـاد          

گيري در تعامل هستند هيچ ويژگي خاصي ندارنـد ولـي             اي از اندازه    زيراتمي با شيوه  
گيري به وسيلة ذهن انسان مورد مطالعه قرار گرفت در ذهـن              هنگامي كه شيوة اندازه   

                                                        
1. Sir Arthur Stanley Eddington. 
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  .شود  تثبيت ميگر مشاهده
گرايانة اين نظريه، تنهـا موجـودات    ترين تفسيرهاي انسان بر اساس يكي از افراطي  

اين . توانند از حدود تابع موج فراتر روند و آن را فرو پاشند             گاه مانند انسان مي   خودآ
اي فراتر از احتمالات      بدان معناست كه كل جهان بايد به عنوان امري بالقوه در حوزه           

كوانتومي وجود داشته باشد تا زماني كه موجودات خودآگـاه رشـد كننـد و حـدود                 
ايل گردند، بنـابراين، تنهـا در صـورتي جهـان از            خود را بشكنند و به دريافت جهان ن       

  .(Goswami, 1993: 31)واقعيت برخوردار است كه انسان آن را مشاهده كند 
 الكترونهانظريات ديگر بر آن است كه موجودات ناخودآگاه مانند حيوانات و حتي             

  .(Herbert, 1993: 99) روند فراتر آن از موجي خود را فروپاشند و تابع توانند مي نيز
يا وضـعيت سـقوطِ بـردار كـه نـام ديگـري بـراي آن                (تئوري فروپاشي تابع موج     

اين پرسش را به دنبال دارد كه چگونه امواج احتمال كـه گمـان بـر آن اسـت                   ) است
هـايي    تواند فرو پاشيده شود و به پاره        دهد، مي   خواهد آن را نشان مي      كه تابع موج مي   

  ي انتزاعي رياضي دارد؟تبديل شود در صورتي كه تنها ساختار
شناسانة بوهم از فيزيـك كوانتـوم، ايـن فرضـيه را كـه تـابع مـوج،                    ـ تبيين هستي  ۲
. كنـد  كند، كـاملاً رد مـي   ترين تبيين و توصيف ممكن را براي واقعيت ارائه مي       كامل

  .در نتيجه نيازي به ارائة تعريف نادرست از فروپاشي تابع موج نخواهد بود
ــي   ــود واقع ــوض، وج ــي در ع ــدانهاي آن را م ــي   ذرات و مي ــذيرد و م ــد پ   :گوي

ذرات داراي ساختار پيچيدة دروني هستند و همواره با يـك ميـدان كوانتـومي مـوج                 
پذيرنـد    همراهند؛ آنها نه تنها توسط نيروهاي الكترومغناطيـسي كلاسـيك، تـأثير مـي             

ي بلكه از يك نيروي دقيق و لطيف، پتانـسيل كوانتـومي كـه توسـط ميـدان كوانتـوم                  
پذيرنـد    كنـد نيـز تـأثير مـي         خود تعيين شده است و از معادلة شـرودينگر پيـروي مـي            

(Bohm & Hiley, 1993: 152; Bohm & Peat, 1989: 89; Hiley & Peat, 1991: 191).  
پتانسيل كوانتومي اطلاعات را از كل محيط به همراه دارد و ارتباط مستقيم و غير       

ايـن پتانـسيل ذرات را بـه همـان          . سـازد   رار مي موضعي ميان سيستمهاي كوانتومي برق    
كند كه امواج راديويي يك كشتي يا خلبان خودكار را راهنمايي       اي هدايت مي    شيوه
پتانـسيل  دهد نه با قدرت خودـ اين  اين كار را با شكل و ساختار خود انجام مي كند  ـ مي
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  .رسد ينظم به نظر م اي حساس و پيچيده است كه مدار ذرات، بي  اندازهبه
نامـد و      مـي  ١اين دقيقاً همان چيزي است كه بـوهم آن را نظـم درونـي يـا ضـمني                 

توان آن را همانند اقيانوس پهناوري از انرژي دانست كه جهان فيزيكي يا آشـكار        مي
  .كند بر آن حركت مي

كند كه كمي توجه به نظرية كوانتومي استاندارد كـه يـك ميـدان                بوهم اشاره مي  
خـلأ كوانتـومي يـا نقطـة      ـ گيرد    فرض مي   ا تحت جهان مادي پيش    كوانتومي جهاني ر  

اينـك  . ـ وجود استخر انرژي از اين نوع را به رسميت شناخته شـده اسـت        صفر ميدان 
دانش ما دربارة خلأ كوانتومي بسيار كم اسـت ولـي چگـالي انـرژي آن تخمـين زده               

  .(cf. Forward, 1996: 328-37)شود  مي
كند كـه ميـدان    رية ميدان كوانتومي، ديويد بوهم پيشنهاد ميـ با اين تفسير از نظ     ۳

دهنـده و     تـوان بـراي تـأثير شـكل         موضـوعي اسـت كـه مـي       ) نظم ضـمني  (كوانتومي  
 اسـت   ٣ كه بيانگر فعاليت نظم فراضمني     ٢كنندة يك پتانسيل فراكوانتومي     سازماندهي
  .پيشنهاد كرد

 و سپس واگـرا شـوند تـا    شود امواج پيوسته و مكرر، همگرا  سبب مي ٤فراكوانتوم
 متعـادل شـوند، بنـابراين، شـكلهاي ظـاهراً           ٥اي  توليدكنندة يـك نـوع رفتـار شـبه ذره         

كنيم، تنها بطور نـسبي الگوهـاي باثبـات و     اي كه ما در اطرافمان مشاهده مي      جداگانه
انـد كـه از       مستقل هستند كه به وسيلة حركت پيوسته نهفتـه و آشـكاري پديـد آمـده               

  .انجامند اً در حال انحلال به نظم ضمني ميطريق ذرات دائم
اگرچه بوهم اين ديدگاه را كه آگاهي انسان سيستمهاي كوانتـومي را بـه وجـود                

كند و معتقد نيست كـه ذهـن مـا بطـور معمـول داراي اثـر قابـل                     آورده است، رد مي   
را انـدازي آزمـايش       جز به اين معنا و اندازه كـه مـا راه          (گيري    توجهي بر نتيجة اندازه   

تـر و بيـشتر       تـر، دقيـق     ، ندارد، تفسير او راه را براي عملياتهاي عميق        )كنيم  انتخاب مي 
                                                        

1. Implicate order. 

2. Superquantum. 

3. Superimplicate. 

4. Superquantum. 

5. Particlelike. 
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  .كند  ذهن بر سطوحي از واقعيت باز ميهمانند
هاي عميقي در نظم ضـمني و دلالـي دارد و بنـابراين تـا                 به گفتة وي، ذهن، ريشه    

 ممكـن اسـت     كنـد كـه     او پيـشنهاد مـي    . اي در همة شكلهاي مادي وجود دارد        اندازه
اي نامتناهي از نظمهاي ضمني وجود داشته باشـد كـه هـر يـك از آنهـا هـم                      مجموعه

همة چيزهـاي مـادي، ذهنـي هـم هـستند و            «. جنبة مادي داشته باشد و هم جنبة ذهني       
تر از  تر و دقيق نهايت لطيف  در واقع، سطوح بي   . همة چيزهاي ذهني، مادي هم هستند     

تـرين   اين مهم. (Weber, 1990: 151)ريم، وجود دارد ماده نسبت به آنچه ما آگاهي دا
دهد بلكه تفـسير نـويني        راه حلي است كه نه تنها قلمرو كوانتوم را به علّيت پيوند مي            

سـازد و از      از جهان است كه آن را از تفاسير فيزيك كلاسيك و كوانتوم متمايز مـي              
  .سازد جهتي آن را با تفاسير متافيزيك گذشته همانند مي

يافتـة    تـوان بـه عنـوان صـورت توسـعه           وم حوزة ضمني يا دلالي را اگرچه مي       مفه
آليـسم،   تـوان ايـده   ماترياليسم لحاظ كرد اما به گفتة وي، آن را بـه همـان انـدازه مـي                

يـك انتـزاع اسـت      ) مـاده و روح   (جداسـازي آن دو     . روح، ذهن و مانند آن نيز ناميد      
گونه تعابير در فيزيـك جديـد    اين. (ibid: 101)ولي واقعيت و مبني هميشه يكي است 

آليــستي نــدارد بلكــه از جهتــي  هــيچ شــباهتي بــه ديــدگاه ماترياليــستي و حتــي ايــده 
به عنوان نمونه، تركيب حقيقـي و اتحـاد نفـس و بـدن و               (هاي حكمت متعاليه      انديشه

  .كند را تداعي مي) تعدد تحليلي آن دو
يـك  . هاي مختلفي تبيين كرد      گونه توان به راحتي به     ـ عدم قطعيت كوانتومي را مي     ۴

تفسير آن، ناشناخته بودن علتها براي ماست چنانكه تفسير ديگر آن فقدان هرگونه علتـي               
براي هيچ كـس قابـل      » اند  بدون علت رخ داده   «اين ديدگاه كه برخي از رخدادها       . است

  .ستاثبات نيست؛ زيرا ناتواني ما از شناخت علت، ضرورتاً به معناي فقدان علت ني
علاوه بـر ايـن، مفهـوم اتفـاق مطلـق بطـور ضـمني بـر ايـن امـر دلالـت دارد كـه                         

توانند بطور مطلقاً خودجوش و خودكار، كاملاً از هر چيزي  سيستمهاي كوانتومي مي 
  . از هر چيز ديگري در جهان فعاليت كنند١جداشده و تأثيرناپذيرفته

                                                        
1. Uninfluenced. 
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اوم در يـك شـبكة       مخالف آن، اين است كـه تمـام سيـستمها، بطـور مـد              ديدگاه
قطعــاً . اي از تعـاملات و ارتباطــات علّـي در ســطوح مختلـف شــركت دارنـد     پيچيـده 

كنند، امـا اگـر آنهـا بـه            رفتار مي  ١ناپذيري  بيني  سيستمهاي كوانتومي فردي بطور پيش    
گونه عوامل علّي نباشند، فهـم اينكـه چگونـه فعاليـت جمعـي                هيچ وجه موضوع هيچ   

  .دهند، دشوار خواهد بود  را نشان ميمنديهاي آماري آنها، قاعده
  ـ اصل علّيت و ارادة آزاد ۵

از گذشتة دور تاكنون مشكل اساسي اصل علّيت در فيزيك ارتباط آن با اختيـار                
ترين دليل نفي علّيت را ناسـازگاري آن بـا ارادة             بسياري از متكلمان، مهم   . بوده است 

هاي اخير ناسـازگاري آن را         سده دانستند و بسياري از منكران اصل علّيت در         خدا مي 
انـد ولـي ايـن ديـدگاه كـه هـر        ترين دليل بر نفي آن پنداشـته  با ارادة آزاد انسان، مهم  

كند كه همة رخـدادها از   چيزي، علت يا علتهايي دارد ضرورتاً بر اين امر دلالت نمي        
يش جملــه كارهــا و انتخابهــاي مــا دقيقــاً بــه وســيلة فراينــدهاي فيزيكــي، كــاملاً از پــ

  .گويند  مي٢اين ديدگاه را گاهي قطعيت يا ضرورت يا جبر شديد. شده هستند تعيين
اگرچه عدم قطعيت در سطح كوانتومي گشايـشي را بـراي خلاقيـت و ارادة آزاد                

كند، اما اگر اين عدم قطعيت به معناي اتفاق مطلق، تفسير شـود، بـه معنـاي     فراهم مي 
 و بـه صـورتي كـاملاً تـصادفي و           ٣دمـه و دليـل    مق  آن است كه انتخابها و اعمال ما بي       

تـوان گفـت، اينهـا        خودسرانه اتفاق افتاده است كـه در ايـن صـورت بـه سـختي مـي                
  .انتخابهاي ما و ظهورات ارادة آزاد ماست

توان به عنوان نسبت ميان علت و معلـول           در عوض، عدم قطعيت كوانتومي را مي      
بطـوري كـه اعمـال ارادي مـا         . ر نمود تر غير فيزيكي تفسي     تر و لطيف    در سطوح دقيق  

از اين ديدگاه كه گاهي بـه       . علت داشته باشند ولي علت آنها ذهن خودآگاه ما باشد         
گـري و خودمختـاري    شـود، ارادة آزاد شـامل خـودتعين     خوانـده مـي  ٤»جبر نـرم «نام  

                                                        
1. Unpredictably. 

2. Hard determinism. 

3. Just pop up. 

4. Soft determinism. 
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  . فعال خواهد بودآگاهانة
مغـزي يكـي اسـت؛      گرايي علمي، وضعيتهاي رواني با وضعيتهاي         با توجه به ماده   

افكار و احساسات ما و احساس ما از خود، توسط فعاليتهـاي الكتروشـيميايي در مغـز            
  .شوند توليد مي

كنـد كـه آن هـم بـه           اين يا به اين معناست كه بخشي از مغز، بخش ديگر را فعال مي             
طور ساير بخشها يا به اين معناست كه يك  كند و همين نوبة خود بخش ديگر را فعال مي      

شود، در اين صورت سخت است كه        علت فعال مي   يخود و ب    طقة خاص از مغز خودبه    من
  .تواند مبنايي براي خودآگاهي و ارادة آزاد ارائه كند بفهميم چگونه يك جايگزين مي

كـه معتقـد اسـت    ) ۱۹۹۴ ((Crick, 1994: 171)به عنوان نمونه، فرانـسيس كريـك   
گويد كـه مقـرّ اصـلي          است، مي  ١)اي مغزي ه  ياخته(اي از نورونها      آگاهي اساساً بسته  

 قـرار   ٢اين ارادة آزاد احتمالاً در نزديكي و يا بخشي از قشر مغز به نام كمربند قدامي               
دارد، اما معناي اين سخن اين است كه احساس ما از آزاد بودن بطور عمده، اگـر نـه                   

  .كاملاً، توهمي بيش نيست
دهنـد، بـا ارتبـاط        هش مـي  كساني كـه شـعور و آگـاهي را بـه محـصول مغـز كـا                

بـه عنـوان نمونـه،      . هـاي عـصبي موافـق نيـستند         هاي مكانيكي كوانتوم بـه شـبكه        جنبه
پوشـي از   ، تمايـل بـه چـشم   (Dennett, 1991: 213) و دانيـل دانـت   ٣فرانسيس كريـك، 

معتقـد اسـت كـه      ) ۱۹۹۴ (٤كوانتومي فيزيك دارند در حالي كه اسـتوارت همـروف         
  . درون نورونهاي مغز است٥هاي نتومي در ميكرولولهآگاهي ناشي از انسجام كوا

ــشمندان رابطــه   ۶ ــات   ـ برخــي از دان ــومي را اثب ــان هوشــياري و خــلأ كوانت اي مي
كند كه سـاختارهاي عـصبي كـه       استدلال مي  ٦به عنوان نمونه، چارلز لافلين    . كنند  مي

)  كوانتوم و يا درياي  (واسطة آگاهي و شعور هستند، ممكن است بطور پيوسته با خلأ            
                                                        

1. Neurons. 

2. Sulcus cingulated. 

3. Francis Crick. 

4. Stuart Hameroff. 

5. Microtubules. 

6. Charles Laughlin. 
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 معتقـد اسـت كـه    (Mitchell, 1996: 207) داشته باشند در حالي كه ادگار ميچل تعامل
  .آيند هم ماده و هم شعور از انرژي پتانسيل خلأ به وجود مي

گرايانـه را بـه عنـوان      ديـدگاه مـادي  ٢ سـر جـان اكلـس   ١شناس ـ دانشمند عصب  ۷
كنـد   كنـد و اسـتدلال مـي    مي حمايت ٣انگاري كند و از تعامل دوگانه     خرافات رد مي  

بـه ويـژه    (كه علاوه بر جهان مادي، جهاني ذهني نيز وجود دارد و ذهن يـا نفـس مـا                   
در سـطح   )  اسـت  ٤منطقة موتور تكميلي كـه بـر اثـر انديـشيدن رشـد و تكامـل يافتـه                 

گذارد   كوانتومي با افزايش احتمال شليك نورونها انتخاب شده، بر اعمال مغز اثر مي            
(Eccles, 1994: 94; Giroldini, 1991: 145).  
 ٧ و غير مـادي    ٦ است بلكه مطلقاً بدون جرم     ٥به گفتة وي، ذهن نه تنها غير جسماني       

با اين حال، اگر ذهن با هيچ شكلي از انرژي و ماده همراه و شريك نباشد، انتـزاع                  . است
  .باشدتواند در هيچ جهان فيزيكي تأثير و نفوذ داشته  صرف خواهد بود و در نتيجه نمي

كه ذهن يا بايد مادي باشد  دهندة اين است گونه تعابير كه نشان ، اينشود يادآوري مي
توان از چيزي كه در فلـسفه مجـرد           يا انتزاع صرف، بدين سبب است كه در فيزيك نمي         

  .تام نام دارد، سخن گفت وگرنه ديگر فيزيك نخواهد بود بلكه متافيزيك خواهد بود
كننـد و      پرهيـز مـي    ٩گـرا    نيز كه از واژة دوگانه     ٨گرايان اين اشكال بر ضد تحويل    
كننـد و     هاي مكمل يا دوگانه از واقعيت، توصـيف مـي           ماده و شعور را به عنوان جنبه      

با اين حال، منكر شعور و آگاهي هرگونه ذات و طبيعت مادي يا انرژي هستند، وارد                
ذهـن اساسـاً از مـاده       كنـد كـه       شود، بنابراين بطور ضمني بر اين نكته دلالـت مـي            مي

اگر كسي نه مادي بودن ذهن را بپـذيرد         . متفاوت است و در واقع انتزاع محض است       
                                                        

1. Neuroscientist. 

2. Sir John Eccles. 

3. Interactionism dualist. 

4. Neocortex. 

5. Nonphysical. 

6. Nomaterial. 

7. Nonsubstantial. 

8. Antireductionists. 

9. Dualist. 
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 نه انتزاع صرف بودن آن را، اين راه حل براي مسئلة عدم قطعيت از سويي و اختيار              و
  .گشا خواهد بود از سويي ديگر، بسي مشكل

 سـنتهاي عرفـاني و      ـ پيشنهاد و راه حـل ديگـر چيـزي اسـت كـه در بـسياري از                  ۸
نتهـاي هـشتگانة    «معنوي مطرح شده است مبني بر اينكه مـادة فيزيكـي تنهـا يكـي از                 

نهايت ماده و انرژي، يا شـعور و مـاده اسـت و دقيقـاً بـه همـان                     در طيف بي  » موسيقي
 ٢عِلـوي،  (١اي بـه وسـيلة جهانهـاي درونـي          اندازه كه جهـان فيزيكـي بطـور گـسترده         

شده است، اين بدن فيزيكي نيز تا حد زيادي           يافته و كنترل    سازمان) ٤ و معنوي  ٣رواني
تر يا ميدانهاي انرژي از جمله مدلهاي عِلـوي بـدن و    تر و رقيق   به وسيلة بدنهاي لطيف   

  .(Purucker, 1973: 97)ذهن و يا روح تقويت و كنترل شده است 
شكيل با توجه به اين ديدگاه، طبيعت به طور كلي و همة موجـوداتي كـه آن را ت ـ   

تــر  دهنــد، بــه طــور عمــده از درون بــه ســمت بيــرون و بــه وســيلة ســطوح عميــق مــي
اين هدايت درونـي در حـالي كـه بـه           . اند  ساختارشان شكل گرفته و سازماندهي شده     

 و بـه فعاليتهـاي   ٥عملكردهاي خودكار و رفتارهاي عادي بـدني و رفتارهـاي غريـزي    
ت خودكار و منفعل و در برخي مانند انجامد، گاهي اوقا    و منظم طبيعت مي    ٦قانونمند

  . است٧دهيم، فعال و خودآگاه كارهايي كه از روي قصد و اراده انجام مي
اتمـي را بـه فعـل و          تـوان بـسياري از جنبـشهاي نـامنظم درون           بر ايـن اسـاس، مـي      

اين فعـل و انفعـالات درونـي        . انفعالات غير ارادي و ناآگاهانة درون بدني نسبت داد        
يكي فعل و انفعالات دروني همة اجـزاي زيراتمـي و     . عامل داشته باشند  توانند دو     مي

ديگر فعل و انفعالات دروني ساير موجوداتي كه به نـوعي بـر قلمـرو زيراتمـي تـأثير          
گر باشد و خواه غير از آن، به عنوان نمونه، دسـتگاه پـراش                گذارند، خواه مشاهده    مي

                                                        
1. Inner worlds. 

2. Astral. 

3. Mental. 

4. Spiritual. 

5. Instinctual. 

6. Lawlike. 

7. Selfconscious. 
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  . يا ديوار آزمايشگاه يا هر چيز ديگرنو
مان نويسنده حتي اگر تأثير از راه دور را نيز منتفي بدانيم باز هم اين راه حل                 به گ 

ترين احتمـالات اسـت؛ زيـرا سيـستم فيزيكـي كـه تحـت تـأثير چنـين                     يكي از موجه  
شـود و   تأثيرات لطيف و رقيق قرار گرفته است، آن انـدازه كـه از درون هـدايت مـي          

گونه كه مغز و بدن ما تأثير         همان. شود گيرد از بيرون هدايت نمي      تحت تأثير قرار مي   
تواند بر ذهنها و بدنهاي ديگـر و سـاير اشـياي جـسماني و                 گذارند، ذهن ما نيز مي      مي

  .شود، تأثير بگذارد هاي نادر ديده مي اي، چنان كه در پديده فيزيكي تا يك فاصله
  ١(ESP) و اي اس پي (EPR)ـ اي پي آر ۹

 بودند كه بيشترين زمينة ٣ وي، جان بل از سرن   و يكي از حاميان    ٢اين ديويد بوهم  
 انجـام شـد،     ۱۹۸۲ در سـال     ٥ را كه توسط آلن اسپكت     EPR٤نظري براي آزمايشات    

 و  ٦انديـشه و آزمـايش اصـلي، توسـط انيـشتين، پودولوسـكي            . (فراهم سـاخته بودنـد    
 مطرح شده بود و اين واژه حـروف اول نـام ايـن سـه دانـشمند                  ۱۹۳۵ در سال    ٧روزن
اين آزمايشات نشان داد كه اگر دو سيستم كوانتومي به هم برخورد كنند و بر ). است

همديگر تأثير متقابل داشته باشند و سپس حركـت كننـد و از همـديگر جـدا شـوند،                   
اي بستگي دارد كه در قالب واژگان مربوط به سيگنالهايي كه ميان              رفتار آنها به شيوه   

اين پديـده بـه   . كنند، قابل توضيح نيست يآنها با سرعت نور يا كمتر از آن حركت م 
اي،   يـا در يـك فاصـله      :  شناخته شده است و دو تفسير عمـده دارد         ٨موقعيتي  عنوان بي 

  . دارند يا سرعتي بيش از سرعت سيگنالهاي نور دارند١٠ و آني٩فعاليتي مستقيم

                                                        
1. Extrasensory perception. 

2. David Bohm. 

3. John Bell of Cern. 

4. Einstein , Podolsky, and Rosen. 

5. Alain Aspect. 

6. Podolsky. 

7. Rosen. 

8. Nonlocality. 

9. Unmediated. 

10. Instantaneous. 
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 گمان نويسنده، در هر دو صورت، احتمال وجود عوامل ناشناخته يا تفسيرهاي             به
كـم وضـعيت اختلالهـاي        سـازد و دسـت      يگزين براي عـدم قطعيـت را فـراهم مـي          جا

موقعيتي،   در صورتي كه بي   . اتمي را گواهي بر عدم قطعيت لحاظ نخواهد كرد          درون
واسطه و آني باشد، ناپديد شدن الكترون در يك موقعيت و پديد      به معناي فعاليت بي   

واسطگي و آنـي بـودن     از لوازم بينشدة ديگر، بيني آمدن دوبارة آن در موقعيت پيش     
حركت آن است؛ چيزي مانند آنچه كه در عرفان تحت عنوان خلـق بـدن و حـضور                  

موقعيتي به معناي سرعت فراتـر         ولي اگر بي   .زمان در مكانهاي مختلف، وجود دارد       هم
پـذيري دارد تـا بتـوان         از نور باشد، مسئله كاملاً روشن خواهد بود، زيرا نـه آزمـايش            

 آن داوري كرد و نه مكث در مكان خواهد داشـت تـا مكـان بعـدي آن قابـل                     دربارة
  .شده، توهماتي بيش نخواهد بود بينيهاي نقض در اين صورت، پيش. بيني باشد پيش

 دقيقاً و به معناي واقعي كلمه آني باشند، محكوم          ١اگر همبستگيهاي فاقد موقعيت   
زمان رخ دهند، علـت و اثـر          يقاً هم قانون علّيت طبيعي نخواهند بود؛ اگر دو پديده دق        
تـوان گفـت يكـي از رخـدادها از            از يكديگر غير قابل تشخيص خواهند بـود و نمـي          

طريق انتقال نيرو يا انرژي، علت انتقال ديگـري شـده اسـت، چـون چنـين انتقـالي بـا                     
تواند رخ دهد، بنابراين، هيچ مكانيزم طبيعي انتقال علّي وجـود             نهايت سرعت نمي    بي

شود كه اجـازه    تا آن را توضيح دهد و هر نوع تحقيقات به شرايطي محدود مي   ندارد
روشن است كـه نفـي قـانون        . دهد تا وقايع همبسته در محلهاي مختلف اتفاق افتد          مي

  .شده در برخي از موارد، به معناي نفي اصل علّيت نيست علّيت طبيعي و شناخته
مغناطيسي نيـز بطـور آنـي منتقـل         جالب است بدانيم كه نور و ديگر اثرات الكترو        

گونه است مگر آنكه دلايل برگرفته        كم، در آزمايشات متعارف اين      شوند و دست    مي
  .از مشاهدات چيزي غير از آن را اثبات كند

موقعيـت، كـاملاً آنـي هـستند، ممكـن            به نظر برخي، اين فرضيه كه ارتباطات بـي        
است كه خود مـستلزم درجـات       گيري آني     نيست اثبات شود، چون مستلزم دو اندازه      

نامتناهي دقت خواهد بود و چنين چيزي يـا ممكـن نيـست و يـا بـراي انـسان ممكـن                      

                                                        
1. Nonlocal. 
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البته از جنبة متافيزيكي، مسئله به گونة ديگري است كه آنـي بـودن هـم قابـل                  . نيست
  .استدلال است و هم قابل تجربه

  انـــد  خاطرنـــشان كـــرده٢ و باســـيل هيلـــي١گونـــه كـــه ديويـــد بـــوهم ولـــي آن
(cf. Bohm & Hiley,1993: 293-4, 347)  ه بـه لحـاظ تجربـي و بـر اسـاس       ايـن فرضـي

مشاهدات و آزمايشات قابل ابطال است؛ زيرا ارتباطات فاقـد موقعيـت در سـرعتهاي               
» اتـر كوانتـومي   «يابند بلكه در سرعتهاي بالاتر از نور از طريـق             نامتناهي گسترش نمي  

انتوم و نظرية نسبيت در حال حاضر نقض        دامنة تحت كوانتومي جايي كه تئوري كو      (
از گيـري در زمانهـايي كوتـاهتر     شوند در اين صورت، اگر اندازه   منتشر مي ) شوند  مي

زمانهايي كه براي انتقال از ارتباطات كوانتومي بين ذرات لازم اسـت، انجـام پـذيرد،            
  .رود شده توسط نظرية كوانتومي از بين مي بيني ارتباطات پيش

اتي فراتر از تواناييهاي تكنولوژي عصر ماست امـا ممكـن اسـت در              چنين آزمايش 
 وجود داشته باشد، الكترونهـا تنهـا بـه          ٣اي  اگر تعامل فراستاره  . پذير باشد   آينده امكان 
 بـه عنـوان توضـيحي       ٤مـوقعيتي   موقعيت هستند كه غيرجسماني هستند بـي        اين معنا بي  

هرچند برخي از پژوهشگران بـر       لحاظ شده است     ٦بيني   و روشن  ٥انديشي  براي دو هم  
مـوقعيتي يـا آنچـه را كـه      تري از بـي     اين باور هستند كه آنها ممكن است سطح عميق        

  .(Sheldrake, 1989: 189)نامد، ايجاب كنند   مي٧موقعيتي ويژه يا فراموقعيتي بوهم بي
 باشـد   ٨موقعيتي دقيقاً به معناي اتصال و پيوستگي        طور كه اشاره شد، اگر بي       همان

اي كه به وجـود       توان از راه دور در همان لحظه        ين بدان معناست كه اطلاعات را مي      ا
. آيد، بدون تحمل هرگونه انتقالي و در نتيجه بدون صـرف زمـان، دريافـت نمـود              مي

حداكثر چيزي كه در اين صورت لازم است ايـن اسـت كـه شـرايطي را كـه اجـازه                     
                                                        

1. David Bohm. 

2. Basil Hiley. 

3. Superluminal. 

4. Nonlocality. 

5. Telepathy. 

6. Clairvoyance. 

7. Super-nonlocality. 

8. Connectedness. 
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  .دهد، بشناسيمزماني اطلاعات رخ   اين ظهور فوري و همدهد مي
ـ   اي از انـرژي اسـت   كـه اساسـاً نمونـه    وضعيت جايگزين اين است كه اطلاعات  ـ

سـازي    هميشه براي انتقال از مبدأ و منبع خود به مقصد و محل ديگر به منظور ذخيـره                
بر باشد و اينكه ما بتوانيم اين اطلاعات را به دست آوريم و               در سطح فرافيزيكي زمان   

انديـشي داشـته باشـند، بـه تبـادل             اگر شـرايط لازم را بـراي دو هـم          يا با اذهان ديگر،   
  .اطلاعات بپردازيم

انديشي يا ارتباط اذهـان بـا يكـديگر از راه              اين فرضيه كه دو هم     EPR١بر اساس   
دور به صورت آني و بدون صرف زمان است، قابـل اثبـات نخواهـد بـود، امـا شـايد                     

ن را باطل سازد، وجود داشته باشد؛ زيرا اگر امكان دستيابي به آزمايشاتي كه بتواند آ   
تر از انـرژي را كـه در          تر و دقيق    شكلهاي لطيف ) ادراك فراحسي  (ESP٢هاي    پديده

 از طريق ميدانهاي فرافيزيـك حركـت        ٣سرعتهاي محدود اما شايد فراتر از واحد نور       
ات و كنند، در خود داشـته باشـند، شـايد بتـوان فاصـلة زمـاني ميـان توليـد اطلاع ـ              مي

دريافت آن و نيز تقليل تأثير از فاصلة دور را كـشف كـرد، هرچنـد از پـيش روشـن                     
است كه هرگونه تضعيف و ميرايي بايد بسيار كمتر از آن چيزي باشد كه در انـرژي                 

  .الكترومغناطيسي، عنوان و تجربه شده است
، يك توضيح ممكن ايـن اسـت      ESP يكي از موضوعات     ٤آگاهي،  نسبت به پيش  

اي واقعـي تعلـق    موقعيتي است كه به آينده آگاهي شامل دسترسي مستقيم بي    شكه پي 
بينـي از سـناريوي احتمـالي         جايگزين آن اين است كه ممكن است درك نهان        . دارد

مطـابق بـا    (آينده باشند كه شروع به شكل گرفتن بر اساس تمايلات و نيـات كنـوني                
ز آنكه بازيگران داشته باشـند، فـرو        هاي سنتي كه وقايع آينده ساية خود را قبل ا           ايده

 در  ٥اندازي پيـشين    گويد كه چنين سايه     ديويد بوهم مي  . كرده است ) خواهد انداخت 
 كه برخـي از سـنتهاي عرفـاني    (Talbot, 1992: 212)دهد  ژرفاي نظم استلزامي رخ مي

                                                        
1. Einstein, Podolsky, and Rosen. 

2. Extrasensory perception. 

3. Superluminal. 

4. Precognition. 

5. Foreshadowing. 
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  .نامند  مي٢ يا آسماني١ را قلمرو عِلويآن
تواند حركتهـاي نوسـاني الكترونهـا     ت ميبر اين اساس نيز هر يك از اين احتمالا  

خواني و مانند آنها هـر كـدام بـه            آگاهي، آگاهي از راه دور، ذهن       پيش. را تبيين كند  
موقعيتي فعاليتهاي نورونهاي مغز است كه براي كساني كه چنين            تنهايي گواهي بر بي   

 ترديدناپذير و   هاي  بيني هستند و در واقع، از نمونه        ويژگيهايي دارند، كاملاً قابل پيش    
توان به قلمـرو      همين وضعيت را مي   . روند  ناگسستني فيزيك و متافيزيك به شمار مي      

ناپـذيري آن را فراگيـر ندانـست چنانكـه در مـوارد               بينـي   زيراتمي تعمـيم داد و پـيش      
  .يادشده فراگير نيست

  ٤ و جهان نامرئي٣آميز ناشي از اختلالات رواني ـ رفتارهاي جنون۱۰
. شـوند   شناسان، اختلالات رواني بر دو دستة خُرد و كلان تقسيم مـي             اناز ديدگاه رو  

 آن دسته از فعاليتهـا يـا ظهـورات روانـي اسـت      ٥مقصود از اختلالات رواني كوچك   
در برخـي از آزمايـشهاي اخـتلالات        . دهندة تأثير شعور بر ذرات اتمي است        كه نشان 

ي مـورد آزمـايش بـه        انجام داده است، گروهها    ٦رواني كوچك كه هلموت اشميت    
، %۵۲ و   ۵۱تـا   % ۵۰طور معمول موفق شدند احتمالات رخدادهاي كوانتومي، از بـين           

. (Broughton, 1991: 177)را مـديريت كردنـد   % ۵۴تغيير دهند و تعداد كمـي از آنهـا   
ير در دانشگاه پرينستون انجـام شـد، نتيجـة مـشابهي              آزمايشاتي كه در آزمايشگاه پي    

  .(Jahn & Dunne, 1987: 217) داد متر از يك در ده هزار را نشان ميداشت و تغييراتي ك
برخي از محققان تئـوري فروپاشـي توابـع مـوجي توسـط شـعور و آگـاهي را بـه                   

بـر اسـاس ايـن تئـوري اسـتدلال          . منظور توضـيح چنـين رخـدادهايي پـيش كـشيدند          
 عـادي،  در تقابل بـا ادراك ) اختلالات رواني كوچك (PKكنند كه در ميكرو ـ   مي

كنـد تـا تعيـين        رساني، كمـك مـي      موضوع مورد مشاهده بسا با نوعي از فرايند اطلاع        
                                                        

1. Astral. 

2. Akashic. 

3. Psychokinesis. 

4. Unseen world. 

5. Micro-PK. 

6. Helmut Schmidt. 
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  .(cf. Broughton, 1991: 177-81) نتيجة فروپاشي تابع موج چه خواهد بود كند
 در توضيح چگونگي تـأثير ادراك مـا بـر مغـز خودمـان يـك رويكـرد                   ١ايكلس

وپاشي تابع مـوج، بـراي توضـيح تعامـل          با اين حال، مفهوم فر    . كند  مشابه را دنبال مي   
توانيم اين ديـدگاه را بپـذيريم كـه ذرات            ما به خوبي مي   . ذهن و ماده ضروري نيست    

دهنـد و نتيجـة ايـن         كنند و از دست مـي       زيراتمي بطور پيوسته وجود فيزيكي پيدا مي      
  .كند اصلاح و تعديل مي) نيروي رواني(فرايند را ارادة ما 

هـاي   پديـده .  مانند حركت اشياي ثابت بـا فعاليـت ذهنـي          ٢اختلالات رواني كلان  
 ٥ ناپديـد كـردن،    ٤ مجـسم كـردن،    ٣مرتبط از جملـه فعاليتهـايي ماننـد احـضار ارواح،          

 اگرچــه مقــدار چــشمگيري از شــواهد چنــين ٧. و شــناور شــدن در فــضا٦دورنويــسي
انـد    آوري كـرده    هاي را پژوهشگران از صد و پنجاه سـال پـيش تـاكنون جمـع                پديده

(Inglis, 1984: 85; 1992: 142; Milton, 1994: 194)     اخـتلالات روانـي كـلان كـه ،
هاي يادشده بخشي از آن است، هنوز هم منطقة تابو است، به رغم و يا شايد بـه            نمونه

گرايانة فعلي و ايجاد تغييـرات اساسـي    دليل توانايي آن براي سرنگوني پارادايم مادي    
  .ك، توجه و علاقة كمي را به خود جلب كرده استو انقلاب در علم، به ويژه فيزي

هايي به وضوح، شامل چيزي بـيش از دسـتكاري احتمـالي رفتـار ذرات                 چنين پديده 
تواند به عنوان مدرك براي نيروها، موقعيتهاي ماده و موجـودات زنـدة               اتمي است و مي   

تأييد اينكه  . دند، در نظر گرفته شو    ا  غير جسماني كه براي علم در شرايط حاضر ناشناخته        
سازد مبني بر اينكـه در درون         هاي بيشتري را فراهم مي      چنين چيزهايي وجود دارد، نشانه    

  .پايان وجود دارد طبيعت كه وحدت آن مورد استقبال همگان قرار گرفته است، تنوع بي
به گمان نويسنده، نسبت دادن تغييرات ناشناختة زيراتمي با چنين موجوداتي بسي            

                                                        
1. Eccles. 

2. Macro-PK. 

3. Poltergeist. 

4. Materializations. 

5. Dematerializations. 

6. Teleportation. 

7. Levitation. 
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ت از عدم قطعيت؛ زيرا وجود چنين موجـوداتي خردناپـذير نيـست و بـا            اس تر  محتمل
البتـه بايـد توجـه    . عقل سازگار است ولي عدم قطعيت با عقل صريح ناسازگار اسـت          

داشت كه اين تفسير اگرچه علمي و امروزين است ولي بازگشت به سنت و گذشـته                
دت يا اتحـاد نفـس و       دارد، يعني تفسير فيزيك از طريق متافيزيك كه با توجه به وح           

  .ترين رويكردي است كه در حال تجديد حيات است بدن يا جسم و روان، سنجيده
تر كه در هواپيماهاي      به هر حال به گفتة برخي، احتمال وجود هواپيماهايي لطيف         

 و (cf. Tiller, 1993)فيزيكي نفوذ كند، كاملاً منتفي نيست و جـا بـراي پـژوهش دارد    
 و جهانهـاي    ١د فرضهاي ديگري مانند فرض كهكـشانهاي نـوزاد        دربارة اهميت و ابعا   

انـد و بـر ايـن         شناسان مطرح كـرده      كه برخي از كيهان    ٢)كهكشانهاي حباب (جوشان  
نايـافتني و در منـاطق دوردسـت وجـود دارنـد، بـيش از آن                  باورند كه در ابعاد دست    

  .توان گفت كه تاكنون گفته شده است مي
 تبيين اختلالات زيراتمي، وجـود نيروهـا، انرژيهـا و      بر اين اساس يكي از راههاي     

به هر حال هـم حـوزة نادانـستنيهاي         . تر از موجودات جسماني است      موجودات لطيف 
تجربي انسان بيش از آن است كه شايستگي مقابله با اصول عقلي را داشته باشد و هم 

يراتمـي بـيش از     ناپذير قلمـرو ز     بيني  تبيينهاي جايگزين براي جنبشهاي نوساني و پيش      
  .پذير باشد آن است كه عدم قطعيت به معناي نفي علّيت، توجيه

بـه  . انـد   البته بسياري از پژوهشگران فرضية قلمرو ماوراي عـالم مـادي را نفـي كـرده               
هـاي روانـي مـستلزم ايجـاد           بر اين باور است كه همة پديـده        ٣عنوان نمونه، ادگار ميچل،   

 ٤يـابي بـه براينـد اصـلي،         نتومي و نيـز مـستلزم دسـت       موقعيت بين مغز و خلأ كوا       طنين بي 
 را تبيين كنـد     ESP و   PKتواند    به نظر او، اين فرضيه نه تنها مي       . موقعيت است   آگاهي بي 

 ٦ تخيلات و اشباح   ٥تواند تجربيات بيرون از بدن و تجربيات دم مرگ، بصيرت،           بلكه مي 
                                                        

1. Baby universes. 

2. Bubble universes. 

3. Edgar Mitchell. 

4. Holographic. 

5. Visions. 

6. Apparitions. 
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شدن دوبارة ارواح پـس     زنده  ( شواهدي كه معمولاً براي اثبات تجسم دوبارة روح          و
پذيرد كه اين ديـدگاهي نظـري و      او مي . شود، را نيز توضيح دهد       ارائه مي  ١)از مرگ 

  .تأييدنشده است كه ممكن است مستلزم فيزيك جديد باشد
شده اين است كه دانش تجربي نه تنها تـوان            نتيجة اين گزارش و بررسيهاي انجام     

با وجود احتمـالات و تبيينهـاي جـايگزين    معارضه با اصول مسلم عقلي را ندارد بلكه   
كه اغلب يا فيزيكي هستند و يا در قلمرو فيزيـك معتبرنـد، چنـين رويكـردي را نيـز                    

از اين گذشته معارضـة علـوم تجربـي بـا اصـول مـسلم               . توان از آن انتظار داشت      نمي
را اي نشسته باشد و بُـن آن را ارّه كنـد؛ زي ـ             عقلي به مانند اين است كه كسي بر شاخه        

گونه اصول نه تنها زيربناي همة علـوم بـشري اسـت بلكـه مـلاك و معيـار اعتبـار                   اين
هاي مربـوط بـه       اميدواريم مطالعات تجربي بيشتر دربارة پديده     . همين علوم نيز هست   

شعور، هم شعور عادي و هم شعور فراعادي، شايستگيهاي نظريات مختلف متعارض            
ــازد  ــراهم س ــودن ف ــراي آزم ــ. را ب ــين پژوه ــيچن ــارة   شهايي م ــا درب ــش م ــد دان توان

تـر سـازد و       عملكردهاي هر دو قلمرو كوانتوم و ذهن و نيز ارتباط بين آنهـا را عميـق               
ترين سطح تمام وجـود اسـت و يـا اينكـه           نشان دهد كه آيا خلأ كوانتومي واقعاً پايين       

  .تري در طبيعت وجود دارد كه منتظر كشف شدن است قلمرو عميق
ه مشهورترين تفـسير نظريـة عـدم قطعيـت بـر آن اسـت كـه                 از اين گذشته، اگرچ   

بينـي    هاي غير قابل پـيش      بيني نيستند و پديده     هاي جهان دقيقاً قابل پيش      وقايع و پديده  
تواند رخ دهد، برخي از فيزيكدانهاي معاصر با استناد بـه برخـي               و غير قابل انتظار مي    

  .اند  كردههاي مشترك، وجود علتهاي غير نيوتني را مطرح از حوزه
نظرية كوانتوم بر آن است كه واقعيت جهان غير از آن است كه شناخت عمومي                

اشيا . اند  ظاهر اشيا فريبنده و فاقد هرگونه وجود استقلالي       . كند  ما را به آن رهبري مي     
هر لحظه در حال آفرينش مجددند، حال چه به وسيلة خلق مدام از سـوي خـدا و يـا                     

بيني نبودن عملكـرد دقيـق و         تباط تعاملي و بسا قابل پيش     گر از طريق ار     عمل مشاهده 
  .لايتخلّف اشيا به همين سبب باشد

                                                        
1. Reincarnating. 



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۶۰  

  شناسي كتاب
، ترجمــة منــصور مــسئلة عليــت و رابطــة حالتهــا در فيزيــكاســوچنيكو، گنــادي، الكــساندرويچ،  .۱

  . ش۱۳۵۸جا، نشر پويا،  زاده، بي شريف
  . ش۱۳۴۴كت سهامي انتشار، ، تهران، شرجبر و اختيارجعفري تبريزي، محمدتقي،  .۲
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزه

  

  لمانكحقيقت جسم از نگاه مت

  ماكو نقد آن بر اساس مباني ح

    دانشيار دانشگاه تهران(ي ن غفاريتر حسكد(  
  دانشگاه علوم اسلامي رضوي هيئت علميعضو (١زاده االله كريم   رحمت (  

  چكيده      
جمهــور .  وجــود آن اســتة در نحــوي،نــزاع اساســي در بــاب جــوهر جــسمان 

 جـواهر   يدانند و به تنـاه     ر قابل انقسام مي   يمتكلمان جسم را مركب از جواهر غ      
شهرستاني قائل به    . جواهر فرد شده است    يو نظام قائل به عدم تناه     اند   فرد قائل 

ــقابل ــسام ي ــاه ت انق ــه عــدد متن  ــ  اســتيجــسم ب ــسام نم ــ يو ســپس انق . رديذپ
جمهور حكمـا جـسم را جـوهري        . س قائل به عدم انقسام است مطلقاً      يمقراطيذ

ب جـسم از    ك ـ معتقد به تر   ي گروه .دانند ه مي ينها لا متصل و قابل انقسام الي ما     
را جـسم    يبرخ ـ.  قابـل آن   يگـر يو د  يلا صورت اتص  يكي: باشند يدو جوهر م  

  .دانند ي عرض ميك جوهر و يكب از كمر
س در يمقـراط ي ذيـة  و نظريما با علم امروزكدگاه ح ي د يدر مورد سازگار        

جـسم   هك ـرده اسـت    ك ـعلم ثابت   . قت جسم، دو ديدگاه مطرح است     يباب حق 

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۳/۸/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  

1. karam27.@yahoo.com 
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 جرم  يه دارا ك  است شده لكي تش ي از ذرات  هك، بل ستي، متصل واحد ن   محسوس
جهـت   ني ـ از ا  .جرم آنهاست   امتداد ن برابر يان آن ذرات، چند   يم ةبوده و فاصل  

  .ماستكح ةيس و مخالف نظريمقراطيذ ةيه، موافق نظرين نظريا
ت قابـل   ينها يه تا ب  ك است   يصورتب از ماده و     كمر جسم،گر،  ي د از طرف       

  .ماستك حية موافق نظرن جهتياز اعلم .  استانقسام
 يانكر آن فضا و م     اجسام به اعتبا   يه صورت اتصال  كن است   يدگاه دوم ا  يد      

ن ي ب ـ ةن ـيريتـوان اخـتلاف د     يان م ـ ين ب يبا ا . رده است كه آنجا را اشغال     كاست  
  .ما و فلسفه و علم را برداشتكمان و حلكمت

، اتصال  تجزّيلمان، جزء لاي  ك، مت كماجسم، جوهر جسماني، ح    :يواژگان كليد 
  .جوهري

  مقدمه
 اسـت   يد جـوهر جـسمان    بحث وجو  ييك: دنشو ي م ين نوشتار بررس  ير در ا  يمسائل ز 

 ي اخـتلاف نظـر    ين جوهر ين بحث مورد اتفاق است و در اصل وجود چن         يه البته ا  ك
ا ي ـا نـه و آ    ي ـا متـصل اسـت      ي ـه آ ك ـ وجود آن است     ة نزاع عمده در نحو    .وجود ندارد 

 جـوهر و  يـك ا يب از دو جوهر است كب است، مركط و اگر مريا بسيب است  كمر
 مربـوط   يع ـي طب قـت جـسم   يحقه به   كست   دوم مورد بحث ما    ةن مسئل ي عرض؟ ا  يك

چ وجـه   يه بـه ه ـ   ك ـ يب اسـت از جـواهر     ك مر ،ه جسم كاند    قائل شده  يبرخ. شود يم
قائـل بـه عـدم       يبرخ. اند ردهكدا  ي پ يز انشعابات مختلف  ين گروه ن  يا. ستير ن يذپ انقسام
 انـد  روان او قائـل شـده     ي ـن قـول را نظـام و پ       ي، ا اند  جواهر فرد در هر جسم شده      يتناه

انـد و    جـواهر فـرد شـده   ي قائل به تنـاه يبرخ. )۶/۲۰: ۱۴۰۷؛ فخر رازي،    ۳/۸۹: ۱۴۲۳دي،  آم(
قـائلان بـه اتـصال      . )۱/۵: تـا   ؛ همو، بـي   ۶/۱۹: ۱۴۰۷فخر رازي،   ( لمان هستند كآنها جمهور مت  

 به  ،ه آن جوهر متصل   كاند   گفتهجمهور حكما   : اند ز چند شاخه شده   ي ن يجسم جوهر 
مثل صاحب ملل و نحل قائل شـده اسـت       يبعض. قسام است ه قابل ان  ينها لا صورت ما 

فخـر  ( رديذپ ـ ي را دارد و پـس از آن انقـسام نم ـ    يت انقسام به عدد متناه    يه جسم قابل  ك

 هستند، چـون    س قائل به عدم انقسام مطلقاً     يمقراطيز مانند ذ  ي ن يبرخ. )۶/۲۰: ۱۴۰۷رازي،  
ه قائـل بـه     ك ـ يسانك. ستيم ن يه قابل تقس  ك است   ي و سخت  كوچشيء ك  يك ،جسم

اند   قائل شده  ي برخ :اند ردهكدا  ياند خود به سه دسته انشعاب پ       ت شده ينها يانقسام تا ب  
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اين اتصال مقداري است و تداد در جهات ثلاث و م جوهري است بسيط و داراي ا،جسم
 ديدگاه منسوب به افلاطون و مذهب رواقيـان و سـهروردي   اين. باشد قائم به ذات نيز مي   

ه كباشند   يب جسم از دو جوهر م     ك معتقد به تر   يگروه. )۳۲: ۱۴۲۲متألهين،  صدرال(است  
دگاه ارسـطو و    ي ـن د يا.  جوهر قابل آن صورت است     يگري و د  يلا صورت اتص  يكي

ه جـسم   ك ـانـد    دهين عق يز بر ا  ي ن يبرخ. )همان( ناستي و ابن س   يروان او از جمله فاراب    يپ
ن قـول را    يا.  است يقداره همان اتصال م   ك عرض   يك جوهر و    يكب است از    كمر
 سـوم در بـاب      ةمـسئل . )۱/۱۴: ۱۳۷۲شيخ اشـراق،    ( رفته است يحات پذ يخ اشراق در تلو   يش

ن ي ـا اي ـا نـه؟ آ ي ـه در باب جسم قابل قبول اسـت  ين نظريا ا يه آ ك است   يتجزّيجزء لا 
 دارد؟ اگر قائل به وحـدت   ي سازگار يعي در باب جسم طب    يدگاه امروز يدگاه با د  يد

   در باب جسم قابل جمع است؟يدگاه امروزيا با ديم، آيه شويصورت جسم

  طرح مسئله
 يجـوهر نـد و آن را      يب ي م گانه سه  امتداد در جهات   ي دارا يجوهررا  اجسام  حس ما   
در  هك ـ بالفعـل  ي از اجـزا يا مجموعه نه، ندك ي م يم تلق يو قابل تقس  پارچه  يكممتد و   

ه حـواس  ك آن گونه ي خارجيايشا واقعاً ايه آكن است  يال ا ؤس.  دارند نار هم قرار  ك
   است؟يگريز ديت چيه واقعكنيا اينند هستند ك ي مكما آنها را ادرا

اند، يعنـي در هـر       گانه خوانيم داراي ابعاد سه    ي كه ما آنها را جسم م      سيجواهر محسو 
محـل   .جسمي امكان فرض سه بعد كه يكديگر را به طور عمودي قطع كنند وجود دارد    

ا هر جسمي در حاق حقيقت خود جوهري پيوسته است كه به ما             ست كه آي   ا خلاف اين 
 يدهد سه بعد متقاطع در آن فرض كنيم؟ و يا حقيقت جسم مجموعي از اجزا               يامكان م 

 ناپيوسـته   يدهد اجتماع يك سلـسله اجـزا       يناپيوسته است و آنچه به ما امكان مزبور را م         
رد؟ آيا هـر يـك از آنهـا          دا ي ناپيوسته چه وضع   ي خود اجزا  ،بر فرض دوم    بنا ؟است

 طول و عرض و عمـق       ي يعن ، كشش است  يدر ذات خود يك حقيقت پيوسته و دارا       
دهد كه سـه بعـد متقـاطع در خـود آن جـزء       يبه ما امكان م  هر جزء  يدارد و پيوستگ  

كشش اسـت، نـه       و يگونه پيوستگ د فاقد هر  فرض كنيم؟ و يا خود جزء در ذات خو        
 را دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه           ي هندس ـ ةاصيت نقط طول دارد و نه عرض و نه عمق، خ        
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 قـائم   ، اين اجـزا   ي از عوارض جسم است و قائم به جسم است، ول          ي يك ي هندس ةقطن
ردنـد؟ پرسـشهاي فـوق       جسمند و بـه عبـارت ديگـر جـوهر ف           ةآورند به ذات و فراهم   

  .ه شود حقيقت جسم طرح شده است و بايد بدانها پاسخ دادةمسائلي است كه دربار
ه اجسام از   كن است   يرد نخست ا  يكرو: ن باب وجود دارد   يرد كلي در ا   يكدو رو 

ه جـسم  ك ـن اسـت  ي ـرد دوم ايك ـو رو  انـد  افتـه يل  كي تش  از ذرات  يا اجزاء و مجموعه  
طور  همان جسم. باشد ي امر واحد ممتد م    يكصورت    به ووسته  يواحد پ  يك يعيطب
  .واحد است تصلز ميشود، در واقع ن ياحساس م ده و با لامسهيه با چشم دك

  قت جسميرد نخست در باب حقيكرو
 را به ي ديدگاههاي مختلف ،ريزاي از ذرات     رويكرد تشكيل اجسام از اجزا و مجموعه      

  .دنبال داشته است

  لمان اسلاميك متيةنظر
 يا مجموعه ب است از اجزا و    كمر يعيه جسم طب  كاند   دهين عق ي بر ا  يلمان اسلام كمت

 ،ن ذرات ي ـا. رنـد يپذ ي را نم ـ  يچ نوع انقـسام   يو ه ستند  يجسم ن ها  ه خود آن  كاز ذرات   
 و »يتجزّيلا جزء«اجزا را  نيلمان اكمت. باشند يم ي حسةاشار و قابلدار انكممتحيز و 

  طول و عـرض و عمـق       يه، جسم دارا  ين نظر يابر اساس   . نامند يم» جوهر فرد « يگاه
از  يعن ـي ،طـول و عـرض و عمـق هـستند     ه فاقـد ك ـ فـراهم شـده   ييزهـا ي از چ  است و 
 جـسم از ويژگيهـاي   ياجـزا . )۷/۵: تـا   ايجـي، بـي   ( وجـود آمـده اسـت      جسم به ،  لاجسم

چ نوع  يه ه كنيگر ا ي هستند و د   يانكت م ي موقع يه دارا كني ا يكي: گانه برخوردارند  سه
ن اجـزا محـدود     ي ـه ا ك ـنيرند و سوم ا   يپذ ي نم ي و عقل  ي، وهم ي اعم از خارج   يميتقس
  .)۶/۱۹: ۱۴۰۷؛ فخر رازي، ۳۵ ـ۳/۲۲: تا تفتازاني، بي( باشند مي
 و از آن    نـد يآ يبه شمار م   »جوهر«ذات هستند،    ه قائم به  كن ذرات از آن جهت      يا

 »فرد« ،شود يآنها فرض نم   ي برا ئيچ جز يعرض و عمق ندارند و ه      ه طول و  كجهت  
شـوند   نمـي  اين ذرات، محسوس نيستند و با دست لمـس        . شوند ناميده مي  »جوهر فرد «و  
 بـه   . هـستند  يو متنـاه    محـدود  يتجـزّي  لا ين اجـزا  يا. باشند يم ي حس ةشار قابل ا  يول
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م و  ين ـيب يوسـته م ـ  يمتـصل و پ     واحد يكه ما جسم را به صورت       كنيا،  انلمك مت ةديعق
 نـد، ك يت م كوسته حر ي واحد پ  يك مينك يال م يند، خ ك يت م كجسم حر  هك يموقع
ن بـه   يه چن كباشند   يم عد از بُ  ي از ذرات خال   يا  مجموعه ،در واقع .  است چشم يخطا

وزن هـر جـسم     . باشند يوزن م  يه حجم ندارند دارا   كنيذرات، با ا   نيا. نديآ يچشم م 
  .)۳/۲۰۹: تا تفتازاني، بي( ذرات  ازيكاست از مجموع اوزان هر  عبارت

 حكما اقامـه شـده      ي از سو  يتجزّيلا جزء متكلمان در باب     ةدلايلي بر ابطال نظري   
  :شود نجا مطرح مياست كه برخي از آنها در اي

ن ي ـل شـده اسـت، ا     كي تـش  يتجـزّي  لا يد جسم از اجزا   ييگو يه م كنيا :اولبرهان  
اسـت   حجـم  ياگر دارا. داردا حجم نيدارد و ا حجم ي: ستين جزء از دو حال خارج   

طرف خواهـد    دو يم دارا ك  دست داردهرچه حجم   داشته باشد؛ چون    دو طرف   د  يبا
 اگـر آن جـزء    .  باشـد  يم وهم ـ يهرچند به تقـس   د،  م خواهد بو  يتقسقابل  جه  ينت ؛ در بود
را ي ـ ز؛دي ـآ دي ـ حجـم پد  ي دارا آن، جـسمِ  با اجتمـاع     محال است    ،حجم نباشد  يدارا
ايجـي،  ( دي ـآ ي به وجـود نم ـ ، حجمنار همك رحجم دء بدون   يشاز قرار گرفتن     زگهر

  .)۵/۳۰ :تا ؛ صدرالمتألهين، بي۱/۱۱: تا ؛ همو، بي ۶/۸۵: ۱۴۰۷؛ فخر رازي، ۷/۱۱: تا بي
 تك ـ، حر افتـه اسـت   يب  كي ـ تر يتجزّي لا يجسم از اجزا  م  يياگر بگو  :برهان دوم 

 هك ـني ا يكـي  :ر را به دنبال دارد    ي ز ةگان ج سه ينتاور خود   ا سنگ به د   يره  كمانند  جسم  
د بـه   ي ـآد  يپدگر  يديك اجزا از ت جسم، انفصال و اتصال      كدر هنگام حر  د  يآ يلازم م 
شـوند و فواصـل      نك سا ي و بعض  ك متحر يجسم، بعض  تكدر هنگام حر  ه  ك ينحو
ه ك ـنيگـر ا  ي و د  .برگردنـد  هي ـون بـه حالـت اول     كدوباره هنگـام س ـ    جاد شود و  ي ا ينيمع

.  هستند يه در سرعت و زمان مساو     ك است يتكحر  مسافت دو  يعدم تساو اش   لازمه
  .ست اجزاتجزّي يعنيعا ض مديمستلزم اثبات نق هكنيسوم ا
ب ك ـتر چـون   .خواهد بـود  لمان محال   ك مت يمدعان سه فرض باطل است، طبعاً       يا

. گر اسـت  يديك ا از ي سنگ آس  ي اجزا كاكانفمثلاً  مستلزم   ،يتجزّي لا يجسم از اجزا  
م آن را   يعقـل سـل   كـه    اسـت    يا  و اتـصال بـه گونـه       كاك ـن نـوع انف   ي ـروشن اسـت ا   

ت ك ـحرسـرعت   چرخـد،    يخـود م ـ   ا بـه دور   يمانند سنگ آس  ه  ك ي جسم .رديپذ ينم
 فـرض   يعمـود  يدر وسط سنگ، خط    مثلاًاگر  . است تلفمختلف آن مخ   يقسمتها
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 ياجـزا  ومتـر  كبـا سـرعت   تـر   يك نزدياجزا يولچرخد  يآن م دور  ، سنگ به    ودش
تـشان  كحر ز دورتـر باشـند،    ك ـهرچـه اجـزا از مر     . چرخنـد  يتندتر م ـ با سرعت   دورتر  

د نك ي مي را طيا رهيدام، ينكفرض ه كنقطه از سنگ را  را هريزخواهد بود؛ تر   عيسر
 از طـرف  . نقطه تا محور اسـت      آن ةخط محور است و شعاعش فاصل      زش در كه مر ك
  هرچـه نقطـه دورتـر باشـد، شـعاع           و با مقدار شـعاع    ره متناسب است  يدا طي مح گر،يد

دور  ه سـنگ بـه    ك ير هر دور  قهراً د .  خواهد بود  تر عيز وس يره ن يط دا يتر و مح   بزرگ
هـا از لحـاظ    رهي ـچون دا نند وك ي مي دور طيكمفروض،    نقاط ةچرخد هم  يخود م 

 نند سـرعت  ك ي زمان ط  يكدر    مختلف را  يطهايد مح يمختلفند و با   طيوسعت و مح  
  .ردكخواهد ت آنها تفاوت كحر

ن يا م،يباشجسم از ذرات صغار صلبه       بكترا  يجسم   اتصالن، اگر قائل به     يبنابرا
ا در  ري ـزرد اسـت؛    واال  ك اش م،يري را بپذ  لمانك مت ةيظر اما اگر ن   شود ي وارد نم  الكاش

 دور بـه    يـك ه  ي ـثان م در هـر   ينك فرض   اگرند  ك يمت  ك حر هك ايسنگ آس مورد مثلاً   
حـال آن    .ردك ـ خواهـد    يامـل را ط ـ   ك ةري ـدا يـك ل سنگ   كطبعاً  ،  گرددب خوددور  

ه در  ك است با آن بخش از سنگ        تر قرار گرفته   كوچك ةريه در دا  كبخش از سنگ    
ه در  ك ـ يت آن بخـش   ك ـا بـا حر   ي ـ آ ؛مينك  ي م سهي است مقا  تر قرار گرفته    بزرگ ةريدا
ت آن بخـش    يند، وضع ك يامل را اگر ط   ك دور   يك است   تر قرار گرفته    بزرگ ةريدا

ا آن هـم  ي ـگرفتـه اسـت چـه خواهـد شـد، آ         تـر قـرار      كوچ ـك ةريه در دا  كاز سنگ   
ذرات جـسم در حـال      ه  ك ـفت  ريد پـذ  ي ـان باشـد ب   كسـا اگر  ن؟  كا سا ي است   كمتحر
دو بخـش را    ر   ه ـ امـا اگـر   . ن خلاف عقل است   يا رند و مختلف دا  ت، دو حالت  كحر

ن صـورت محـال   ي ـدر ا  استره با هم برابري داهر دو ا سرعت   ي،  مينك فرض   كمتحر
رعت س ـاگـر  . نندك ي زمان دو مسافت مختلف را طيك برابر، در ه با سرعت  كاست  
 يپـس اجـزا   . دي ـآ يآن اجـزا لازم م ـ     تجـزّي  باشـد، متـر   كتـر    كوچك ةريدا ياجزا

: ۱۴۰۷فخـر رازي،    ( ستيدرست ن لمان  كمت ي مدعا  و عد هستند  مقدار و بُ   يدارا مفروضه

  .)۴۲ـ۵/۴۱: تا ؛ صدرالمتألهين، بي۱۰۲ـ۶/۹۹
بالفعـل لايتجـزّي    است كه جـسم، مركـب از اجـزاي       نيز همانند متكلمان معتقد   نظام  

ايجـي،  ( ندا  معتقد است كه اين اجزا نامتناهي     ولي  قابل تقسيم نيستند     است كه به هيچ وجه    
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  .)۱/۱۰: تا ؛ فخر رازي، بي ۳/۸۹: ۱۴۲۳؛ آمدي، ۳/۲۲: تا ؛ تفتازاني، بي۶/۲۰: ۱۴۰۷؛ فخر رازي، ۷/۵: تا بي
 نظام نيزة  در رد نظري   ه است، جزء لايتجزّي بيان شد     ابطال تمام جوابهايي كه در رد و     

رهان قـاطع   ارائه شده است مانند ب     نظام   ةنظري خاصي نيز در رد   اما جوابهاي   . جاري است 
  .)۱۸۸: طبيعيات؛ ابن سينا، ۴۱ـ ۵/۳۹: تا ؛ صدرالمتألهين، بي۳/۹۰: ۱۴۲۳آمدي، ( و برهان تناسب
كه عبارت   ليف يافته باشد حركت   أغير متناهيه ت   ي اگر جسم از اجزا    :برهان قطع 

حركـت موجـود      محال است و حـال آنكـه       ،معين  مسافت معين در زمان    ياست از ط  
  .باطل است  غير متناهيهياجزا پس تركب جسم از ،است

مسافت را   هر قطعه از ،ي غير متناه  يكه به موجب تركب جسم از اجزا      توضيح اين 
جهـت ميـان جـسم       ايـن   از ي فرق  و  غير متناهيه است   ي اجزا يكه در نظر بگيريم دارا    

 بنـا  و   گيـرد  يصورت م   آن يبر رو حركت   كه   يبزرگ و كوچك نيست، آن جسم     
 ، اين است كـه نـصف      يمتناه  خاصيت غير  ، متناهيه است   غير ي اجزا ي دارا ،بر فرض 

 پـس اگـر   .  خواهـد بـود    يمتناه غير كه در نظر بگيريم   هم   را   يثمن و هر كسر    ربع و 
مقــدار خــود   شــود و آني مــسافت بايــد طــيمقــدار  صــورت بگيــرد طبعــاًيحركتــ
آخـرين جـزء    زماني به   ء متحرك به     ي آنگاه ش  . است ي غير متناه  ياز اجزا  يمجموع

  . كرده باشديط نهايت لحظه ينهايت جزء را در ب رسد كه بي يم مسافت آن
 هر  ينهايت اجزا وجود دارد و ط      ي هر نقطه با هر نقطه ب      ةبه عبارت ديگر در فاصل    

نهايت زمـان و يـا در        ي كه در ب   ي قبل ينهايت اجزا  ي ب ي موكول است به ط    يجزء بعد 
 ي مكان ةنهايت نقط  يخاصيت ب . ت زمان اس  يا جزء لايتجزّ  ي يعن ي زمان ةنهايت نقط  يب

 مـسافت  ي پـس ط ـ .رسـد  ي اين است كه هيچ وقت به پايان نم        ي زمان ةنهايت نقط  يو ب 
انـد   گفتـه  لـذا  .حركـت محـال اسـت    هر اندازه كوچك فرض شود محال است پـس      

 مانند اتومبيل به هيچ موجود      يكه هيچ موجود سريع السير      اين نظريه اين است    ةلازم
بـر    زيـرا بنـا    ؛ نرسد ي به هيچ واقف   ي مورچه نرسد و يا هيچ متحرك       مانند ي السير ءيطب

  .)۱۰ـ۷/۹: تا ايجي، بي( گيرد يصورت نمحركت واقعاً  ،اين نظريه
 زيرا غير ؛هرجا كه غير متناهي موجود باشد متناهي هم موجود است         :برهان تناسب 

ير مجموعي   يعني هر كث   ،شود ياست و كثرت از وحدت فراهم م       متناهي از انواع كثرت   
زا را از جسم جدا     ج هزار عدد از ا    كنيم كه يك عدد معين مثلاً      يفرض م . از واحدهاست 
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حجمي به  اگر, آورند يآورند و يا به وجود نم      ي اين تعداد يا حجمي به وجود م       كنيم يم
 ديگر هم بر آنها اضافه كنيم حجمي پيدا نخواهـد شـد ولـو               ةوجود نياورند پس هر انداز    

همچنان كـه از    , آيد يشيء به وجود نم   ,  زيرا از ضم هيچ به هيچ      ؛افه شود غير متناهي اض  
 مقـدار معينـي    ،آن حجم , اما اگر حجمي پديد آيد    . شود يضم صفر به صفر عدد پيدا نم      

برابـر   ي دو ي ـ حجمي كه دو برابر اين حجم باشـد مـشتمل بـر اجزا             طبعاًً پس   ،خواهد بود 
ي است كه از لحاظ عدد ده برابر است         ياحجمي كه ده برابر است مشتمل بر اجز        است و 

پس هر جسمي را كه در نظر بگيريم چون حجـم معينـي دارد از نـسبت          .  ...و همين طور  
ايـم   اي متنـاهي از اجـزا بـه دسـت آورده           حجم آن جسم با حجم جسمي كه از مجموعه        

دست آوريم و سپس نفـس      ه   هر دو جسم را ب     ةدهند  تشكيل يتوانيم نسبت عدد اجزا    يم
  .)۲/۲۱۹: شرح منظومه؛ مطهري، ۱۲ـ۷/۱۱: تا ايجي، بي(  جسم راةدهند  تشكيليد اجزاعد

 :ه اولاًك ـ بالفعل است يب از اجزاكمر ه جسم،ك است هديقن ع يبر ا س  يمقراطيذ
م ي امـا تقـس    ستندي ـم ن يقابـل تقـس   در خـارج      عمـلاً  وهستند   ستكش ر قابل ين اجزا غ  يا

خـود   يعن ـيدارنـد،   طول و عرض و عمق      اجزا  ن  يا: اًيثان. رنديذپ ي را م  ي و عقل  يوهم
 ،)۳/۲۲: تـا  ؛ تفتازاني، بي ۷/۶: تا ؛ ايجي، بي ۵/۱۷: تا  صدرالمتألهين، بي ( نه لاجسم   جسمند، اجزاآن  
  .دنر قابل انقساميغ ،خارج در آنها يةعت جسميل طبيبه دل اما نددر ذهن قابل تقسيملذا 

 ،سيمقـراط ينظـر ذ   از هك ـ اسـت    ني ـاس در   يمقـراط يذ ن با نظر  المكتفاوت نظر مت  
ن، فاقـد  الم ـك از نظـر مت  يول ـ باشـند  ي م ياضي ابعاد ر  يجسم دارا  ةآورند ذرات فراهم 

  .)۱/۱۴۷: مقالات فلسفيمطهري، ( هستند ياضير ابعاد
ه جـسم   ي ـنظر ه در هر دو   كن است   يلمان ا كبا مت  سيمقراطي ذ ةي نظر كوجه اشترا 

وجـه اخـتلاف    .  بالفعـل اسـت    يزا از اج ـ  يا مجموعـه  هك ـست؛ بل ي ـوسته و متـصل ن    يپ
به   قائميجسم از نقاط جوهر  لمانكمت ةديبه عق ه  كن است   يلمان ا كبا مت  سيمقراطيذ

 ةدي ـبـه عق است؛ امـا   ل شدهكيعرض و عمق تش  از طول وي خال ،ر محسوس ي غ ،ذات
 واهمه منقـسم  ةقو عرض و عمق دارند و از نظر ذهن و    و س آن نقاط، طول   يمقراطيذ

  .رنديپذ ي نميانقسام خارج يولبه اجزا هستند 
 انك ـامه  كاند    و گفته  اند س پرداخته يمقراطيذ ةينظرفقط به رد قسمت دوم      ما  كح

 ي ول ـ ،ميتقـس قابـل   نـه    ومتصل باشند   ه نه   ك يدر حال باشند   جود داشته وندارد اجسام   
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مـورد  س  يمقـراط يذ يـة بخـش اول نظر   . اند ردهكبحث ن او   ةيقسمت اول نظر   به   تنسب
 از ذرات   يا مجموعـه  ه اجـسام محـسوس،    ك ـني بـر ا   يمبن ـز هـست    يد ن يجدعلم  د  ييأت

  .)۳۸: ۱۴۲۲؛ صدرالمتألهين، ۲/۲۲۲: فلسفي مقالاتمطهري، (  دارند نام»اتم«ه كهستند 
 حجـم   ي دارا يد جوهرها ي مورد نظر با   يه اجزا كه آن است    ين نظر يال اول ا  كاش

ه حجم دارنـد    كش آن است    ي باشند، معنا  ي و عقل  ي وهم تجزّيةباشند، چون اگر قابل     
 ي اجـسام  ،پـس خـود آن اجـزا      . ستند و طبعاً جـوهر خواهنـد بـود        يو قائم به موضوع ن    

. شـوند  يب م ـ كي ـ بوده و اجسام محسوس از آنهـا تر        ي اتصال جوهر  يه دارا كهستند  
 اجـسام   يه مبـاد  ك ـ دن وجود دار  يا هي اجسام اول  ،ه در خارج  كند  ك ين قول اثبات م   يا

 يه مـصداق آن را اجـزا      ك ـنـد بل  ك ي نم ي جسم متصل را نف    ن قول يا. محسوس هستند 
  .نديآ ين اجسام محسوس به وجود ميه از اجتماع آنها اكداند  ي ميزير

ه صورت  كبل،  ندك ي نم يب جسم را نف   كيه تر ين نظر يه ا كن است   يگر ا يال د كاش
 باشـند  ي اجـسام محـسوس م ـ     يه مبـاد  ك ـنـد   ك  يم ـاثبات  ه  ي اجسام اول  يبرارا   يجسم

  .)۹۶ـ۷: ۱۳۶۲ي، طباطباي(
، سيمقـراط ي ذ ةي ـنـد بـر اسـاس نظر      يگو يم ـ »م الامثال كح« ةقاعدم  كما به ح  كح

ز ي ـ ن يگـر ي د يد بـرا  ي ـبا،  واجبا  ين باشد و    ك هر ذره چه مم    ي موجود برا  يهايژگيو
 ةهم ـن،  يابنـابر . باشدد محال   يباز  ي ن يگري د يبرا  محال است  يكي يباشد و آنچه برا   

اً واحـد دارنـد و قهـر        ذات واحـد و طبـع      ي يعن ـ ،د از لحاظ طبيعـت واحدن ـ     زيرذرات  
 ذرات،  ةپيوستن اسـت بايـد هم ـ       آن طبيعت  ياصيت و اثر واحد دارند، اگر مقتضا      خ

 طبيعت گسـستن اسـت بايـد هـر          يمقتضا جسم پيوسته را به وجود آورند و اگر        يك
 ديگـر شـوند و در   ءتبديل به دو جزء ديگر و آن جزءها نيز تبديل به دو جـز      جزء نيز 

 و  رد پيوستن دا  يپس طبيعت جسم نه اقتضا    .  وجود نداشته باشد   يو جسم  تيجه جزء ن
 ي گـاه  يخـارج  ثير عوامـل  أ و تحـت ت ـ    دگسستن بلكه امكان هر دو را دار       ينه اقتضا 

  .)۲/۲۲۳: ۱۳۶۲طباطبايي، ( است گسسته يپيوسته و گاه

  رويكرد دوم در باب حقيقت جسم
ست از يك امر واحد پيوسته و ممتد و رويكرد دوم در باب جسم طبيعي كه عبارت ا  
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را بـه  يي  نيز همانند رويكرد نخست ديدگاهها   تجزّي ريز و لاي   ي شكل يافته از اجزا    هن
  .همراه داشته است

  ماكح مشهور يةنظر
  نه يعيجسم طب ه  كاند   ده بوده ين عق يبر ا ما  كح  عموم ،از زمان سقراط تا قرن نوزدهم     

ه ك ـ، بل يسي ـمقراطيذ كوچ ـكاز اجـرام     و نـه  افته اسـت    يب  كيتر يتجزّي لا ياجزااز  
 امـر   يـك صـورت     اجـسام را بـه     گونه كه  همان .وسته است يواحد پ  يك يعيجسم طب 

بـه صـورت     متصل و به هم پيوسته هـستند و          ،، در واقع نيز اجسام    مينيب يواحد ممتد م  
. ند نيـست باشـند  ل دادهكيقـرار گرفتـه و جـسم را تـش        هـم  يه پهلو ك يياي عده اش  يك
 ز متـصل ي ـشـود، در واقـع ن   ياحـساس م ـ  ده و با لامسهيه با چشم د كطور   نهما جسم

  .)۲/۱۸۸: منظومه شرح؛ مطهري، ۳/۲۱: تا ؛ تفتازاني، بي۵/۱۶: تا صدرالمتألهين، بي( واحد است
م تـا   ي اتـصال و متـصل را بـدان        يق ـي حق ايد معن ي ابتدا با  ان معن ي روشن شدن ا   يبرا

  : داردا دو معنيقي حقاياتصال به معن.  شود اتصال روشني اضافيز آن با معنايتما
 يا چ مرتبـه ين ه ـ يـي  بدون تع  ، انتزاع امتدادات ثلاث   يت برا ي ذاتاً صلاح  يءش: اول

چ يه ـ...  و نـه معـدود و   و نـه عـادّ   ك از اتصال نه جزء و نه مـشار        امعنن  يا. داشته باشد 
 يئي ش ـ ت اسـت نـه    يت و ممتـدّ   يصل نفـس متّ ـ   ان معن ياتصال به ا  . ستي ن يگرياتصال د 

 ذات، همـان خـود امتـداد در جهـات ثـلاث اسـت        ةه جسم در مرتب   كبل.  امتداد يدارا
البتـه جـسم در وجـود       . ت اتـصال بعـد از خـود اتـصال اسـت           يمّك و   ينيّچ تع يبدون ه 
 ين از لوازم وجود خارج    ي ا ي داشته باشد، ول   ي و عدد  ين مقدار يّد تع يش با ا يخارج

ر از  ي ـت اتـصال غ   ي ـمّكه  ك ـنيل بـر ا   ي ـدل. ن آ يات و لـوازم ذهن ـ    مقوّمجسم است نه از     
 در ذهـن    ي و عدد  يت مقدار يمّكچ  يت جسم بدون ه   يه ماه كن است   ياتصال است ا  

  .)۲۰ـ۵/۱۹: تا ؛ صدرالمتألهين، بي ۶۴: ءشفا الهياتابن سينا، ( شود يتصور م
ه قابـل  ك ـ آن اسـت    يقت جسم همان صورت اتصال    يحق«: گويد  مي ءخ در شفا  يش

ابـن سـينا،    (»  اسـت  يم ـير از مقـدار و جـسم تعل       ي از اتصال غ   ان معن ي ا ابعاد ثلاثه است و   

  .)۶۴: ءشفا الهيات
 موهـوم  ين اجزايه بك باشد يا به گونهشيء ه كن است   ي دوم اتصال ا   ايمعن: دوم
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از .  باشــديگــري آغــاز د ويكــيت يــ نهايه هــر حــدكــ باشــد كي حــدود مــشترنآ
ه قابل انقسام   يصل به صورت بلانها    مت شيءه  كن است   ي از اتصال ا   ان معن ي ا يهايژگيو

  اتـصال هـستند    يق ـي حق ي از معـان   ان دو معن ـ  ي ـا. ديآ يم به شمار م   كاست و از فصول     
  .)۵/۲۱: تا صدرالمتألهين، بي(

روان افلاطـون   ي ـپ.  دارند گر اختلاف يديك با   يعيجسم طب  قتيحقمورد   درما  كح
ه ك ـ است يتصالن جرم ايهم  هرچه هستيعني ط است؛ي بس يعيطب ه جسم كمعتقدند  

  انقـسام  لت قاب ـ ي ـنها يه تـا ب ـ   ك ـاست   تين واقع ي ممتد است و هم    يجوهر  واحد يك
  .)۱۷: همان( ستا

 و  ه است يصورت جسم  وهيولا  ب از   كمر يعيه جسم طب  كعتقدند  مروان ارسطو   يپ
 يا نيـست كـه ايـن قـسمتها بـه مرحلـه          ن  ي ـمقـصود او ا    .نهايت قابل قسمت است    يتا ب 
ست كـه   امقصود اينه كبل ؛شود ي بالفعل مينهايت اجزا يب يرسند كه جسم دارا  يم

 كـه   يعـد اسـت، چيـز      بُ ي خـود دارا   ة جسم كه فرض شود به نوب      ي از اجزا  يهر جزئ 
 به دو جزء تقسيم شوند، اينهـا منقـسم بالفعـل             از اجزا ممكن است عملاً     يهست بعض 

 اينهـا   دستني ـدر خـارج ن    قابـل انقـسام      يكـوچك ت  ينها ديگر به علت     يباشند بعض  يم
پـس همـواره انقـسام بالفعـل در يـك حـد معـين متوقـف                 . قابل انقسام هـستند   بالقوه  

 غيـر   يدرپ ـ ي پ ـ يرسد كـه تمـام انقـسامات متـوال         ي نم يا گاه به مرحله   شود و هيچ   يم
  .)همان(  بالفعل بشودي غير متناهي اجزاي صورت گيرد و جسم دارايمتناه

نا يابـن س ـ  . ات آورده اسـت   يم در اله  ات و ه  يعينا مباحث جسم را هم در طب      يس ابن
م آن به يبودن آن و تقس يعيالطب و مابعدتيوجود و ماه  يخارجز  يتمال شدن به    ئبا قا 

ن بـه جـوهر و عــرض و فراتـر رفـتن او از مقــولات     كــم ممين و تقـس ك ـواجـب و مم 
تعريـف  اول  البته  . پردازد ميتعريف ماهيت جسم    به   ارسطويي و قائل شدن به معقولات،     

مشهور . كند در باب حقيقت جسم بيان ميو سپس نظر خود را كند  مي بررسي را مشهور
 ي معـان ةنا بـا ارائ ـ  يابـن س ـ  . ننـد ك يف م ـ ي ـتعر» قيض عم يل عر يجوهر طو «به  جسم را   

 و  دانـد  يمن يافكت جسم   ين ماه يي را در تب   ين معان يمختلف از طول، عرض و عمق ا      
  .آن باشد ي فرض ابعاد براانكامه ك يجوهرد جسم عبارت است از يگو يخود م

ه جـسم از    ك ـاو معتقـد اسـت      . داند يب از ماده و صورت م     كجسم را مر  نا  يابن س 
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جـسم نـاظر بـر      او از   ف  ي ـ تعر .افتـه اسـت   يب  كي ـتر ي جـسمان  ةمـاد ه و   ي جسم ورتص
ان فـرض   ك ـه در آن ام   ك ـ است   يد جسم جوهر  يگو يم و   استآن   يصورت جسمان 

آن  از   كين حـا  يد دارد و ا   أكيت» ان فرض كام«ت  او بر عبار  . گانه وجود دارد   ابعاد سه 
ان فـرض   ك ـامت جسم بـه     يجوهرست،  يت جسم ن  يرط جسم ش ،ابعادت  يفعله  كاست  

شـود   يفرض م ـ  در جسم    يعد و امتداد  ابتدا بُ ه  ك ان معن يبد. آن است در  گانه   ابعاد سه 
ه عمـود بـر آن اسـت و        ك ـشود   يفرض م  يگريعد د آنگاه بُ ،  نامند ين را طول م   يه ا ك
ه ك ـابعاد گر يدنسبت به رد كفرض توان  ي را ميعد سوم بُشود و يمده ين عرض نام  يا

گر امور عـارض  ين است و دي جسم هم يف ماهو يتعر. خوانند يمرتفاع جسم   آن را ا  
ه جـسم را در خـارج بـا         كنيا. نديآ يبه شمار م   و از اعراض آن      باشند ين جوهر م  يبر ا 

ن يّن مقـدار و تع ـ    ي ـست، ا ي ـن مقدار ن  يّج از تع  م و خار  ينك  ين مشاهده م  ي مع يها اندازه
ر ا، سطح داشتن و مقدت داشتنينهان،  ي هستند بنابرا  يعيعرض و از عوارض جسم طب     

  .)۱/۵: تا ؛ فخر رازي، بي ۶۴: ءشفا الهياتابن سينا، (  ذاتمقوّم نهاز لوازم جسم است داشتن 
امــر   آن را  اسـت و  اتـصـال   قت و ذاتـش     يحقه  يصـورت جسم  :ديگو ينا م يابن س 

وسته حس  يه انسان جسم را به صورت متصل و پ        كگونه   همان. داند يمتصل واحـد م  
ن اتـصال و    ي ـا. نـد ك يم ـه حـس    ك ـهمان صورت اسـت     ز به   ينت جسم   يواقعند،  ك يم
از . نمـود گانـه را     ان فرض ابعـاد سـه     كامدر جسم   ه بتوان   كشود   يموجب م  يوستگيپ

م يت تقسينها يتوان آن را تا ب ين حال م  ي ع  متصل است و در    ينا جسم امر  ينظر ابن س  
 ي، گـاه  اسـت م در خارج    ين تقس ي ا يگاهت  ينها. لقوه و نه بالفعل   به نحو با  البته  . ردك

 انفصال  يتجزّين به جزء لا   اپس جسم بر خلاف نظر معتقد     . در عقل  يگاهدر وهم و    
و ل جـسم     صورت علـت اتـصا     ،ايشان از نظر    .ت انفصال دارد  يه قابل كبالفعل ندارد، بل  

 يوستگيت پ ين جهت جسم هم قابل    يبه هم . شود يماده سبب انفصال جسم محسوب م     
  .)۶۸: الهيات شفاءابن سينا، (  و انفصاليت گسستگيو اتصال دارد و هم قابل

شان بحـث   يا. اتيعيداند و نه در طب     يات م يگاه بحث جسم را در اله     يملاصدرا جا 
ز چون ابن   ي او ن  .)۵ و   ۵/۴: تا  لمتألهين، بي صدرا( ندك ي م يجسم را در سطوح مختلف بررس     

جسم . گانه در آن وجود دارد     ان فرض ابعاد سه   كه ام كداند   ي م ينا جسم را جوهر   يس
 .)۱۰: همـان ( اسـت گانـه     ابعـاد سـه    ي اسـت، دارا   يع ـيه جـسم طب   كث  ي از آن ح   يعيطب
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 آن را   ،تهد فراوان داش  كي تأ ياتصال جوهر جسمان  مسئلة  نا بر   يس  ابن مانندز  ي ن صدرالام
دانـسته و    يگانـه م ـ   ان فرض ابعـاد سـه     ك امتداد را عامل ام    يو. داند يت م ي جسم مقوّم

د گانـه را دار    ت انتـزاع امتـدادات سـه      ي ذات صـلاح   ةء در مرتب ـ  يه ش كنياتصال را به ا   
صـرف اتـصال و     .  اسـت  ي جـوهر جـسمان    مقـوّم  ،ن معنا از اتـصال    يا. ندك  يف م يتعر

ن امـر   ي ـت ا ي ـمكن  يـي ه بعـد از تع    كست، بل ي ن يقدارم م يء مساوق قبول تقس   يامتداد ش 
ن يز ا ي ن يعي با جسم طب   يميان تفاوت جسم تعل   يشان در ب  يا .)۱۹: همان( ر است يپذ انكام

افـت  ين  ي مع ـ ة در خارج بـدون انـداز      يچ جسم ي ه هرچند .ر شده است  كسخن را متذ  
  وهـم قـدرت دارد آن را جـدا از          يگردد، ول  يشود و عرض لازم آن محسوب م       ينم

 و متـصل    ينا جـسم را جـوهر     يس ـ صدرا هم چون ابـن    ملا .ندك لحاظ   ياتصال جوهر 
دگاه ي ـ د ،لي بـه تفـص    لـذا .  بالفعـل  ي اجزا ي نه دارا  داند، يه م يرالنهاي غ يقابل انقسام ال  

ن امر بهـره    يز در ا  ينا ن يس  ابن ةداده و از ادل     را مورد انتقاد قرار    يتجزّين به جزء لا   قائلا
 ي بـر مبـان    يقـت جـسم مبتن ـ    يشان در بـاب حق    يخاص ا دگاه  يد .)۳۱ و   ۲۳: همان( برد يم

 در وجـود و     كيك اصـالت وجـود، تـش      يعن ـي ؛ اسـت  يشناختوجودخاص او در باب     
  .ن علت و معلولي بيارتباط وجود

. دانـد  يمراتـب م ـ  ي ذو ل و منـشأ اثـر و آن را واحـد          ين وجود را اص ـ   يصدرالمتأله
 يانك ابعاد م  يدارا هك ي وجود ؛ندك ير م يتعب» يوجود امتداد «ن امر به    يملاصدرا از ا  

 ين وجـود يچن ـ.  اسـت ي، صورت جسمانيمراد او از وجود امتداد    . باشد ي م يو زمان 
ن سلـسله بـه     ي ـت ا ي ـ در نها  ،بـت اسـت   يخته با غ  يده در عدم است و حضورش آم      يچيپ

ور ك مـذ ةمرتب ـ. ت عـدم آن اسـت  يثيت وجودش متضمن ح يثيه ح كرسد   ي م يا مرتبه
ن مرتبـه بـا   ي ـتفـاوت ا . رديپذ يه صور مختلف را مك است ي اوليولايا هيهمان ماده   

ر ي ـرش صور مختلـف، بـالعرض خ      ي استعداد پذ  ةه به واسط  كعدم محض در آن است      
ا صـورت   ي ـ ي محـض اسـت وجـود امتـداد        ه شرّ كشود؛ بر خلاف عدم      يمحسوب م 

 ي ظلمـان  يچه در ذات خود امر    دهد اگر  يل م كيء را تش  ي بالفعل ش  ةه جنب ك يجسمان
صـدرا تحقـق   ملا. ن حـال از مراتـب نـور وجـود اسـت        ي ـخته با عدم اسـت، بـا ا       يو آم 

ن ي وجود به چن ـ   ةريه اگر زنج  كل  ين دل يداند، به ا   ي م يز ضرور ي را ن  يصورت جسمان 
ن ي ـ از مبدع آن اسـت و ا       كجادش بخل و امسا   ي نرسد، عدم آن شر و عدم ا       يا مرتبه
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  .)۴۰ و ۳/۳: تا ن، بيصدرالمتألهي( گنجد ي، در ساحت وجود حق نمكمساا
 ك در ،ه حـس  ك ـگونـه    ه جـسم همـان    ك ـاست   ما معتقد كز مانند ح  ي ن يشهرستان

بـه  ه شدن   تجزّيانقسام و    وسته و قابل  ي پ ،متصل  امر يكز  يقت ن يند در واقع و حق    ك يم
 .)»المناهج و البيّنـات    «، به نقل از     ۲۲ـ۳/۲۱: تا  تفتازاني، بي ( باشد يز م ي ن يصورت بالقوه و متناه   

ه اسـت،   تجزّي ـانقسام و     قابل يعيه جسم طب  كني، در ا  يعيطب  جسم يوستگيفداران پ طر
ا در  ي ـه آ ك ـجهت اختلاف دارند     ني در ا  ي است؛ ول  يهين امر بد  يو ا  اختلاف ندارند 

شدن  گر، قابل قسمتيه دكد يم رس يخواه ييتر به جا   كوچك يجسم به اجزا   ةتجزّي
م را يانـدازه عمـل تقـس    ا هـر ي ـرد و  ي ـ را به خود بگ    يسيمقراطيذ نباشد و حالت ذرات   

  يد؟م رسي نخواهيا ن مرحلهيچن م، بهيادامه ده
 اجزا به ه  كست  ين ن يچنرد و   يپذ ينمان  ي پا ،ان انقسام كهرگز ام  هكمعتقدند  ما  كح
م، ين ـك ميه هرچنـد آن را تقـس      كبل،  باشند ستكر قابل ش  يغگر  يده  كند  ي درآ يصورت
ه اجزا در خـارج قابـل       كهر وقت    تا   .هستندم  يقابل تقس  آمده همچنان  دست ه ب ياجزا
واهمه شروع بـه     ةقوم نبود،   يان تقس كشوند و اگر در خارج ام      يم م يم باشند تقس  يتقس
م ي جـزء، از تقـس     كيوچك ـ تيز در اثر نها   ي واهمه ن  ةه قو كآنگاه   ند و ك يم آن م  يتقس
م ك ـه ح ك ـن صـورت    ي ـبـه ا   نـد ك يم م ـ يآن باز مانـد، عقـل آن را تقـس          ةردن دوبار ك
 حجم اسـت    يآمده دارا  دست هب م شود، جزء  يجسم به چند جزء تقس     هرگاه«: ندك يم
و  باشـد  يطرف است و لذا قابـل قـسمت م ـ          دو ي حجم است پس دارا    يچون دارا  و
رود  ين نم يب م از ي تقس ةواسطه  ه جسم ب  كشد؛ چرا     نخواهد ي منته ييم به جا  ين تقس يا

 ت ادامـه دارد   ي ـنها ير عقـل تـا ب ـ      د ميجسم هستند پس تقس    زيآمده ن  دست ه ب يو اجزا 
  .)۲/۱۸۸: منظومه شرح؛ مطهري، ۹۷: ۱۳۶۲؛ طباطبايي، ۵/۱۶: تا صدرالمتألهين، بي(

ذرات كـوچكي     ذيمقراطيس و ايـن    ةذرات صغار صلب   بينالبته بايد توجه داشت كه      
طبيعـت و   به لحاظ   ذرات ذيمقراطيسي   چون    فرق است،  قابل تقسيم نيستند   كه در خارج  

ولـي ذرات مـورد نظـر       . پذير نيـستند    تقسيمو در خارج    قابل شكست    غيرآنها  ذات خود   
پذيري  شوند نه اينكه اين عدم تقسيم حكما به دليل عدم ابزار تقسيم در خارج تقسيم نمي

يـك امـر    پـذيري     اين عـدم تقـسيم     در حقيقت به خاطر طبيعت خود آن ذرات باشد،        
دليـل آن   و   تقـسيم هـستند    ود قابل اين ذرات در طبيعت و ذات خ       لا واِ استعارضي  
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  .)۲/۱۹۸: منظومه شرحمطهري، ( ندك يمم يتقسآنها را وهم و عقل ه كن است يا مه
 يعن ـي اسـت  ت انقـسام، محـدود    ي ـه قابل ك ـمعتقد است   ا  مك برخلاف ح  يشهرستان

م اسـت  ي قابل تقـس  يمحدود يجسم به اجزا  . ادت ادامه د  ينها يب م را تا  يتوان تقس  ينم
: تـا   تفتـازاني، بـي   ( م وجـود نـدارد    يتقـس ان  ك ـامگـر   يده  كرسد   ي م ييه جا م ب ين تقس ي ا و

  .)»المناهج و البينات «، به نقل از ۲۲ـ۳/۲۱
ن بالـضروره   ي ـ و ا   متوقـف شـود    يم عقل ي تقس هك ن است ي ا يشهرستان ةينظر ةلازم

م يباشد به هر مقدار تقـس   حجميء داراي شيك عقل، اگر  مكچون به ح  . باطل است 
 يه دارا ك ـد  يرس ـتـوان    يم ـ ن يجزئ ـ آمده، حجم داشته هرگز بـه      دست هب يشود اجزا 

  .)۹۷: ۱۳۶۲طباطبايي، ( نباشد حجم
شيخ اشراق نه به تمايز مابعدالطبيعي ماده و صورت ارسطو اعتقاد داشت و نه به تمايز        

كنـد   شيخ اشراق تمايز ماده و صورت را انكار مي        . سيناابن  مابعدالطبيعي وجود و ماهيت     
معتقد است كـه اتـصال   او  . داند صل و وصل مشائين در اثبات ماده را ناتمام مي         و برهان ف  

راين، اتصال و انفصال ببنا. شود ي امتداد و مقدار است و قابل انفصال محسوب نميابه معن
اتـصال ميـان دو     . مقابل يكديگر نيستند تا به تعيين موردي خاص به نام ماده قائـل شـويم              

 ،بنـابراين . حد امتداد موجود است و اين مقابل انفصال نيست        در جسم وا  . جسم معنا دارد  
  .)۲۰۹: ۱۳۷۲شهرزوري، ( اند دهشمغالطه گرفتار  اتصال به جاي امتداد ةكلممورد مشائين در 

 و  ي عرض ـ ،ي در جسم امتـداد طـول      :ديگو يت جسم م  يف ماه ي در تعر  يسهرورد
گانه به جهت    دات سه ست و امتدا  ي جز خود مقدار ن    يزي جسم چ  . ... وجود دارد  يعمق

 كيـك تف ،ي از نظـر سـهرورد     .)همـان ( شـود  ي ابعاد جسم در جهـات اخـذ م ـ        يشرويپ
در ذهن با مقدار خاص تصور      را  شيء  ه انسان   كست  از آن ا   ي ناش ،ت از مقدار  يجسم

جـسم  ه  ك ـافت  يتوان در  يم تأمل   با اما   .ندك يمشيء  به مقدار داشتن    م  كند و ح  ك يم
  .)۲۱۰: مانه( ستي جز خود مقدار نيزيچ

ن ي و انقـص بـودن هم ـ       و هم اختلافشان در اتـمّ      ك اجسام هم اشترا   ،دگاه او ياز د 
توان گفت جسم مطلق همان مقدار مطلق اسـت و اجـسام خاصـه               يملذا  . مقدار است 
 كه اجسام در مقدار مطلق با هـم اشـترا         كباشند و همان طور      ير خاصه م  يهمان مقاد 

ند و اختلافـشان  كت با هم مشتر يت است، در جسم   ر متفاو يدارند و اختلافشان به مقاد    
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ف در يد و ضـع  ين تفـاوت هـم چـون تفـاوت نـور شـد            يا. ر مخصوص است  ي مقاد رد
ن يه مشائ ك ي تحقق ماده را به نحو     ةرش نحو ي پذ ي سهرورد .)۲۱۱: همان(  اوست ةفلسف
ن يت آن ع ـ  يه جوهر ك است   يياه ماده موجودمّ  كنيا. داند ين م كاند نامم  ردهكر  يتصو
توانـد وجـود     يه نم ـ ك ـ اسـت    ي ذهن ـ يگر امر   موضوع از آن است، صرفاً اثبات      سلب
  .)۲۱۷: همان( ندكدا ي پيخارج
ه ك ـهـستند   يياياش ـ دسـته  يـك  ؛نـد ك يم م ـيدو دسـته تقـس   به  ا را   يخ اشراق اش  يش
ست و  ي ـقت ذاتشان نور ن   يه حق كهستند   يياي دوم اش  ةقت ذاتشان نور است و دست     يحق

 دوم جـواهر    ةو دسـت  شـود    يم ـه  يت نور ئيل نور مجرد و ه    شاماول   ةدست. مظلم هستند 
از نظـر او جـوهر غاسـق ظلمـت          . )۲۸۶: همان( رديگ يم بر  در ه را يت ظلمان ئيغاسق و ه  

ن جـوهر   ي ـا. ذاتاً عدم محـض اسـت و تحقـق نـدارد           و   ندارد يتينورانصرف است و    
  .ت مطلق استيمّكمظلم همان جسم مطلق و 

او اين تركيب تازه    . داند وريه و جوهر غاسق مي    ت ن ئشيخ جسم را حاصل تركيب هي     
برازخ جسماني ذاتاً همان جواهر مظلم هـستند كـه بـه            كه  نامد و معتقد است      را برزخ مي  

ت نوريـه از    ئ ـ هي .)۲۸۹: همان( اند ت نوراني كه بر آنها عارض شده، تحقق يافته        ئ هي ةواسط
محل آنهـا را جـوهر مظلـم        شيخ اشراق   . اند، نياز به محل دارند     آن حيث كه عارض شده    

كند، نور است و از  دهد و به برزخ تبديل مي    پس آنچه به جوهر مظلم تحقق مي      . داند مي
  .)همان( به محل دارد ت نوريه چون وجود عرضي دارد، براي تحقق نيازئسوي ديگر، هي

و بـا   ا.  دارد يگـر يان د ي ـبجـسم   مـسئلة   خ اشراق در    يدگاه ش يدمورد  ملاصدرا در   
ان ي ـت جـسم دو نـوع ب      ي ـدر بـاب ماه   شان  يه ا ك معتقد است    يثار سهرورد ارجاع به آ  

ار و مـاده را اثبـات نمـوده و آن را      ك را ان  يصورت جسمان  ،حاتيتاب تلو كدر  . دارد
در . )۱/۱۵: ۱۳۷۲سهروردي، ( ه مقدار قائم به خود دارد   كن جسم دانسته است     يجوهر و ع  

 را مّك ـ ةرده و تنها امتداد از مقولكار ك را ان  ي اتصال و امتداد جوهر    تاب مطارحات ك
  .)۴۷: ۱۴۲۲؛ همو، ۵/۱۸: تا صدرالمتألهين، بي( رفته استيپذ

   صحيح در باب حقيقت جسمةنظري
ذاتاً قابل انقسام بـه  كه متصل گوييم جسم عبارت است از حقيقتي       مراد از اتصالي كه مي    
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اين معنا غيـر  . ست اين انقسام به صورت فرضي و امكاني ا  باشد  و عرض و عمق مي     ولط
؛ زيـرا   شـود  از آن حجم و طول و عرض و عمقي است كه در خارج عارض اجسام مـي                

  . نه حقيقت جسم طبيعيدنا  و تعريف جسم تعليميهستنديك كميت مقداري اينها 
ــورد ســازگار ــ ديدر م ــروز كدگاه حي ــم ام ــا عل ــ و مقايمــا ب ــا نظرةسي ــة آن ب  ي

علـم امـروز ثابـت      ه  ك ـن اسـت    ي ا يكي: ردبيان ك توان   يدگاه را م  يس، دو د  يمقراطيذ
ه حـس،   ك ـنيا بـر ا   ك ـ بـا ات   صرفاً ست و يجسم محسوس، متصل واحد ن     هكرده است   ك
 يزتـر ي ر يند و از اجـزا     هست متصل زيتوان گفت در واقع ن     ينم ،نديب يممتصل   ا را ياش
 حـس   يمـوارد خطـا   را  ي ـز ؛انـد  ل نـشده  كيتـش  اند نار هم قرار گرفته   كفاصله در    ه با ك

  .افتي را با حس درشيءقت يتوان حق ي است و نمفراوان
اند  شده لكيتش يه اجسام از ذرات   كاند   دهيرس جهين نت ي به ا  يعيمندان علوم طب  شدان

منـشأ   .جرم آنهاست  ن برابر امتداد  يان آن ذرات، چند   يم ة جرم بوده و فاصل    يه دارا ك
جهـت   ني ـز ا ااين ديدگاه.  هستنديگري دزير ارياجسام بسش اجسام محسوس،  يدايپ

  .)۹۸: ۱۳۶۲طباطبايي، ( ماستكحة يس و مخالف نظريمقراطيذة يموافق نظر
اسـت   يب از ماده و اتصال جـوهر كمر ه جسم، كست  ي ن يديردگر، ت ي د از طرف 

ت قابـل   ي ـنها يتا ب  ه ذرات را  كن جهت   يعلم از ا  . باشد يم ت قابل انقسام  ينها يه تا ب  ك
  .ماستكداند موافق نظر ح يانقسام م
داننـد، نـه     ي آنهـا م ـ   ينـوع  اتيعلت عدم اتـصال ذرات را خـصوص         امروز يعلما

د ي ـجد  علـم  ،جـه يدر نت . ندك يم نيمأما را ت  كنظر ح حرف  ن  يآنها و ا   يعت جسم يطب
جـسم از    بكي ـ تر ةي ـ طرفدار نظر   و ندك يم دييأس را ت  يمقراطي ذ ةينظر بخش   يكدر  

ه ك ـني بـر ا ي مبن ـ اسـت كمد نظر ح  ؤي و در بخش دوم م     باشد يم ر صلبه يذرات صغار غ  
  .)۲/۲۲۱: منظومه شرحمطهري، ( ت استينها يجسم ذاتاً قابل انقسام تا ب
و هيـولا   يكـي ب است از دو جوهر      كجسم مر : ديفرما ي م ييمرحوم علامه طباطبا  

ن يادي ـز بني ـ جسم همان ذرات ريه مصداق واقعكتوان گفت    ياما م .  صورت يگريد
ترون و پروتـون  ك به نام ال يزتري ر يب اجزا كها را هم مر   اگر اتم . م است تُموسوم به اَ  

ولا و صورت است عبارت است از همـان      يب از ه  كم آنچه مر  ييگو يند، باز هم م   بدان
باشـد و   يز م ـي ـ جسم همـان ذرات ر يق واقع يا پروتونها و در واقع مصاد     يترونها و   كال
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  . از جسم هستنديا  محسوسه در واقع، مجموعهجساما
شـود و مـاده      ي م يل به انرژ  يماده تبد «: نديگو يه م كن را   دانايكزي ف يةن نظر ياگر ا 
ه اگـر  ك ـم گفـت  ين صورت خـواه يم، در ايريبپذ»  است ي از انرژ  يمك مترا ةمجموع

تـوان از    يجه نم ـ ين صورت جسم است و در نت      يگانه باشد، در ا     ابعاد سه  ي دارا يانرژ
اگـر  . دارد نام بـرد تر از جوهر قرار   نييه بالاتر از جسم و پا     ك جنس   يكآن به عنوان    

ه چگونـه از    ك ـشـود    يال مطـرح م ـ   ؤن س ين صورت ا  ياشد، در ا  گانه نب   ابعاد سه  يدارا
ز ي ـعد مثل ذرات ر    بُ ي جسم دارا  يكستند،  يه جسم ن  ك از جواهر    يا ب مجموعه كيتر
  )۹۹: ۱۳۶۲طباطبايي، ( شود؟ ي درست مياتم

ير كـرد كـه بـا       تـوان بـه نحـوي تـصو        ديدگاه دوم اين است كه اتصال اجسام را مـي         
اي كه علم در باب حقيقت اجسام دارد منافات نداشـته باشد و در عين حال، نظرية                  نظريه

اين نظريه آن است كه ما صورت اتصالي اجـسام  . حكما در اين باب نيز تأمين شده باشد      
 هـر . مين ـك يرده اسـت ملاحظـه م ـ  ك ـه آنجا را اشـغال     ك يانكرا به اعتبار آن فضا و م      

ان خـاص،   كرده است به اعتبار همان فضا و م       ك را پر    يان خاص ك م ه فضا و  ك يجسم
ن جـسم بـه     ي ـه ا ك ـه برخوردار است، هرچند     يم از صورت اتصال   ييگو يبه آن جسم م   

 ين تناف يتوان ا  يان م ين ب يبا ا . ل شده باشد  كيز تش ياعتبار ذات خود از اجزا و ذرات ر       
  ١.حل كردرا فه و علم  و فلسكمامان و حلكن متينه بيريرا برداشت و اختلاف د

  گيري نتيجه
 بحث اين شد كه در باب حقيقت جسم دو رويكـرد كلـي وجـود دارد كـه             ةنتيج

 به دنبـال    دانست كه نظرياتي را     مي تجزّي لاي يمركب از اجزا  را   جسم   ،يك رويكرد 
داشت كه همة آنها مورد نقد قرار گرفت و رويكرد دوم كه جسم را امري متـصل و                  

نظرياتي شده است كـه برخـي از آنهـا          جب پديد آمدن    وه اين نيز م   داند ك  پيوسته مي 
 حكماست كه دو وجه جمع نيـز بـراي          ة منتخب همان نظري   ةمردود دانسته شد و نظري    

  . دانشمندان علوم امروز بيان گرديدة با نظرية حكماسازش نظري
                                                        

 ي در دانـشگاه علـوم اسـلام   ء در درس الهيـات شـفا  ين غفـار يتـر حـس  كدگاه را جناب استاد د ين د يا. ١
  .ان داشتنديقت جسم بي در بحث حقيرضو
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  .تا بي، يف رضيشرقم، ، الواقف شرحي، جيا .۴
  .تا ي، بيف رضي، شرقم، المقاصد شرحي، تفتازان .۵
  . ش۱۳۷۲، يقات فرهنگي مطالعات و تحقةسسؤمتهران، ، الاشراق كمیح، يزورهرش .۶
  . ش۱۳۷۲، يقات فرهنگي مطالعات و تحقةسسؤ، متهران، مجموعه مصنفاتخ اشراق، يش .۷
  .تا يه، بي المصطفویتبك، المقم، اربعه اسفارين، لهأصدرالمت .۸
  . ق۱۴۲۲، يخ العربي التاریسسؤ، مشرح الهدايی الاثيريه، همو .۹
  . ش۱۳۶۲، ي النشر الاسلامیسسؤ، مالحكمه نهايین، يحس، محمدييطباطبا  .۱۰
  . ق۱۴۰۷، يتب العربكال ، داربيروت، العاليه المطالب فخر رازي،  .۱۱
  .تا ، بييمرعشاالله  یي آیتبكم، قم، اشارات شرح همو،  .۱۲
  .تا يمت، بك، حتهران، منظومه شرح مطهري، مرتضي،  .۱۳
  .تا ي، بمتك، حتهران ،فلسفي مقالات  همو، .۱۴
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  

  

  تحليل رابطة نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا

  ١  محمداسحاق عارفي شيرداغي  
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي    

  چكيده      
شناسـي قلمـداد      سترين مسائل نف ـ    ترين و مشكل    رابطة نفس و بدن يكي از مهم      

آيـد كـه نفـس مجـرّد انـساني چگونـه              شود، اين مشكل از اينجـا پديـد مـي           مي
  تواند با بدن مادّي ارتباط داشته باشد و موجود واحدي را تشكيل دهد؟ مي

شود كه اين مشكل بر اساس فلسفة ابن سـينا و                   در اين تحقيق نشان داده مي     
  .داردسفة ملاصدرا امكان حل آن وجود شيخ اشراق قابل حل نبوده و تنها در فل

 نفس، بدن، رابطة نفس و بـدن، رابطـة اتحـادي، نفـس مجـرّد،                :يواژگان كليد 
  .ملاصدرا

  مقدمه
. وده است بان  مند انديش و ي اديان اله  توجّه همواره مورد    ، نفس و معرفت به آن     ةلئمس

 تنيـش  رجوع بـه خو    به  چه در قرآن كريم و چه در احاديث معصومان         ،در اسلام 
                                                        

 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱۰/۶/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
1. es-arefi@yahoo.com 
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 ارتبـاط   ،شده است؛ زيـرا معرفـت نفـس از يـك طـرف            بسيار تأكيد    شناخت نفس    و
 معـاد و مباحـث      ةلئبا مس ة آن    رابط ، و از طرف ديگر    ١ دارد عميق با معرفت پروردگار   

 اصول موضوع علم اخلاق بر شناخت نفـس و          است و همچنين،  مربوط به آن بنيادين     
  .مبتني است آن يپذير كمال
 ةدربـار .  نفس با بـدن اسـت      ارتباط، بحث   مباحث معرفت نفس   ترين  از مهم  ييك

 ي فـراوان نوشـته شـده اسـت، ول ـ         ي بسيار گفتـه شـده و كتابهـا        ي سخنها ،ارتباطاين  
 كـه تـاكنون      اسـت  يترين مسائل   از پيچيده   دو،  ميان آن  ة علاق ي و چگونگ  آنت  كيفيّ
 كـه سـخنان     پيـامبران الهـي   نظر از تعليمـات      صرف. رو بوده است    آن روبه  ابشر ب 

 شـمار ترين منابع معرفت نفـس بـه          درخشان ،ترين و در عين حال     كوتاه آنان از اصيل   
 جالـب هـم و  م بخـش  ،تـرين ايّـام تـا روزگـار حاضـر          آيد، آثار حكما نيز از قديم      يم

  .دهد ي تشكيل مره را در اين بايتوجّه
دقيق  ي بررس ، و ابعاد گوناگون آن    ي است  جهات مختلف  ي نفس و بدن دارا    ةرابط

 در اصـل پيـدايش   نفس و بدن ارتباط هايي از قبيل طلبد؛ عرصه  ميو كاوش عميق را     
 و  مرگ آنان در طول حيات مشترك و نسبت نفس با بدن بعد از              ي، پيوستگ يو هست 

  .مفارقت آن از بدن
بعـد از حـدوث و در طـول حيـات           نفس و بـدن      ة رابط ، در اين نوشتار   مطمح نظر 

 پاسـخهاي   ي مطرح است كه هر يـك       پرسشهاي متعدّد  زمينه،در اين   . استمشترك  
و جدّي است كـه تجـرّد نفـس          توجّه   جالبپرسشها هنگامي   اين  . طلبد  مناسب را مي  

 در غير اين صورت، اگـر     و آميختگي آدمي از نفس و بدن به اثبات رسيده باشد،            انساني  
 پرسش  ،باشده ن جز مادّ  يتنفس خاصيّ منحصر شود و براي      يهويّت انسان در بُعد مادّ    

  :باره چنين است اين  درترين پرسشها  از مهميبرخ.  بود مطرح نخواهد نيزيخاصّ
 بـا هـم   انـد و   مـستقل   اين دو در افعال از يكديگر      ،از تعلّق نفس به بدن    پس  آيا  . ۱
  ند؟گذار  تأثير ميهمبر دارند و  عميق يارتباطبا هم د يا اينكه نگونه ارتباطي ندار هيچ
 دو جانبـه اسـت يـا        ، آيا اين تـأثير     بين آن دو،   ارتباط و تأثير  د  وجو در صورت    .۲

                                                        
  .)۲/۵۱۳: ۱۳۷۷، يمدآ(» من عرف نفسه عرف ربّه«. ١
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  ؟گذارد اثر مي ي بر ديگري يكاتنه
ثر شـود و در  أ، مت ـي از بدن صرفاً مادّي آيا ممكن است جوهر مجرّد و غير مادّ .۳

  تأثير بگذارد؟نيز آن 
كـاملاً   ي و ديگـر ي و ازل ـي كـاملاً روحـان  ي آيا ممكن است دو جوهر كه يك ـ     .۴
 يراتـشان همـاهنگ    همديگر ارتباط داشته و بين تغييـرات و تطوّ         ، با  است ي و فان  يمادّ

  وجود داشته باشد؟
 ،دهكـر تر اين است كه هـر يـك از مـا وحـدت خـود را تجربـه                    ي پرسش جدّ  . ۵

 ؛)۹/۵۶: ۱۹۸۱ملاصدرا، (  نه امور كثيـر ، استي ما يكيابيم كه ذات و حقيقت بالوجدان مي 
پديـد   ي چنـين وحـدت    ي و غيـر مـادّ     ين است بين جوهر مادّ     چگونه ممك  ،با اين حال  

حـاد   اتّ ،ي مـادّ   يـك امـر    د و امر مجـرّ  يك  بين  كه   است   شدني  آيد؟ آيا معقول و فهم    
   ايجاد شود؟يحقيق
 نـسبت  ، مجرّد و از طرف ديگري نفس انسان، پرسش ديگر اينكه از يك طرف      . ۶
 ي بـه بـدن خاصّ ـ  ي چـرا نفـس  ،اين؛ بنابر است يكسان   ي بما هو مادّ   يد به امور مادّ   مجرّ

گيرد، نه بـدن     يچرا نفس زيد به بدن زيد تعلّق م         مثلاً ؛بدن ديگر به   نه   ،گيرد يتعلّق م 
  ١ و بالعكس؟وعمر

ت ارتباط   اين مشكل، كيفيّ    و حلّ   بين نفس و بدن    در تبيين ارتباط  در اين نوشتار،    
صـدرالمتألّهين   ي طبـق مبـان    ،نفس و بدن را بعد از حدوث و در طول حيات مشترك           

 قابـل حـل     او يمـشكل مزبـور بـا مبـان       آيا   كه   روشن شود كنيم تا    يمو بررسي   مطرح  
از تـأثير متقابـل     هـايي     نمونـه يا نه؟ ابتدا    شود    داده مي  يادشده پاسخ    يو پرسشها است  

 نفـس و    ة گردد كه پيوند دوجانب    معلومشويم تا    ينفس و بدن بر يكديگر را يادآور م       
  . آنها يك امر مسلّم استبدن و تأثير متقابل

   از تأثير متقابل نفس و بدنيهاي نمونه
 توأم و مشترك و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر، ،ارتباط بين نفس و بدن در طول حيات

                                                        
؛ ۳۱۴ـ ۳۱۳: ۱۳۷۵،  الـنفس ؛ همـو،    ۴۱۱ و   ۴۰۸: ۱۳۶۳ابن سينا،   : ك.براي بررسي پاسخ اين پرسش، ر     . ١

  .۱۸۶: ۱۳۶۴همو، 
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اي  ده است؛ زيرا هر ضربهكر است كه هر انسان در زندگي خويش آن را تجربه  اقعيتيو
 باعـث   زد و سـا  مـي  مـستقيم متـأثر      ربـه طـو    را   يشود، نفـس آدم ـ    يكه بر بدن وارد م    

 در  ي و هيجانات مثبـت و منف ـ      يلات نفسان  تحوّ ، از طرف ديگر   .شود ياحساس درد م  
در اينجـا بـا اسـتفاده از        . دكن ـ  ي را ايفا م   ي نقش مهمّ  ، بدن يرشد و سلامت يا ناسلامت    

  :يمشو ي از تأثير متقابل نفس و بدن را يادآور ميهاي  فيلسوفان مزبور نمونهيها يافته

   بر بدن نفستأثير) الف
 كه نفـس    ي هنگام . كاملاً محسوس است   ،ي تأثير نفس بر بدن در حركت اراد       .۱

 تـصميم  يكـار دادن  و عـزم، بـر انجـام    ي از قبيـل ادراك، شـوق      مراحل ـ يپس از ط ـ  
 ، آن در طبيعــت موجــوداتة بــه وســيل وآورد مــيگيــرد، بــدن را بــه حركــت در يمــ

  .)۳/۴۱۴: ۱۳۷۵، شاراتالاابن سينا، (كند  مي يتصرّفات
دهـد و تغييـرات جـسمي تـابع      ها و تصوّرات، بدن را تحت تـأثير قـرار مـي             انديشه .۲

متـأثر   بـدن را  ،درك عظمت الهي و انديشه در آفرينش خداوندي      . استحالات روحي   
 سقوط از   تصوّر ةانديش؛ براي نمونه،    )۲/۳۰۷: همان( اندازد   و گاه لرزه به اندام مي      كند  مي

  .)۱۲۲ـ۴/۱۲۱: ۱۳۸۰سهروردي، ( گردد ي مي باعث سرگيجه و سقوط احتمال،مرتفعديوار 
ت صدور حـوادث غيـر      علّ. تواند بر بدن تأثير بگذارد     ي باشد م  ي قو ، اگر نفس  .۳
از انگيز،    شگفت ي كارها  دادن  مانند اخبار از غيب و انجام      ،العاده  و امور خارق   يعاد

  .)۱۵۸ ـ۴/۱۵۷: ۱۹۸۱ملاصدرا، (است قدرت نفس 
 مانند  ي انفعالات  و گذارد ي بر بدن تأثير م    ي و انفعالات نفسان   تنفسانياگمان،    بي .۴

ر را بـراي بـدن      بخـش يـا غمبـا      ي شـاد  ي، تغيير مـزاج و رخـدادها      يترس، غم و شاد   
 مـرگ يـا     ، را به هـم زده     ي ترس و اندوه، مزاج بدن     ، موارد يدر برخ . شود ي م موجب

  .)۴۱۴ـ۴۱۳ و ۳/۳۹۹: ۱۳۷۵، الاشاراتابن سينا، (ي دارد را در پ شديد يابتلا به بيماريها

  تأثير بدن بر نفس) ب
 در تكـوّن خـصلتها   ،دگير ي آن انجام مي بدن و اعضاة اعمال انسان كه به وسيل .۱

 ـ      يا كننـده   نقـش تعيـين    ،و ملكات  ل، غـضب، بخـل، عمـل        دارد؛ زيـرا احـساس، تخيّ
 ملكات آنهاتكرار با آورد كه  يديد م پ رايتئ هيي در نفس انسان  ،شجاعانه و امثال آن   
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 رد و  تـأثير دا   يق ملكـات نفـسان     در تحقّ ـ  ي تكرار افعال بـدن    ،شود؛ بنابراين  ي م رپديدا
  .)۲/۳۰۷: همان(است ت انسان شخصيّدهندة  تشكيل
 به عقل بالفعـل و      يي هيولا ة بدن سبب ظهور استعداد نفس و خروج آن از مرتب          .۲

 به صـورت    ، و جزء بدن هستند    يه كه آلات جسمان   گان مستفاد است؛ زيرا حواس پنج    
  .)۲/۸۱: ۱۹۸۱ملاصدرا، ( افتد ي و خيالات به كار مي عقلي ادراكات كلّي برايابزار

  تابعيت بدن از نفس) ج
بر يكديگر، اين پرسش    دو   نفس و بدن و تأثير متقابل آن         ةپيوند دو جانب  ذكر  پس از   
 يا هـر    ، تابع نفس  ، تابع بدن است يا بدن     ، نفس ،شود كه در اين تأثير و تأثر       يمطرح م 

  ؟ي استكدام در عرض ديگر
  :گويد يو م  تابع نفس است،است بدنمعتقد ملاصدرا 
 نفـس نيـز     ، اگر بـدن فربـه شـد       ؛ تابع بدن است   ،كنند كه نفس   ي مردم گمان م   ةعام
 ي، ول ـ ...گـردد و هكـذا     ي نفـس نيـز ضـعيف م ـ       ،شود و اگر بدن لاغر شـد       ي م يقو

 طبق ايـن اصـل      . به صورت آن است    شيء است؛ زيرا شيئيت     ييگر چيز د  ،حقيقت
م به نفس است، بـدن هـيچ اصـالت و           ه و متقوّ   مادّ ، صورت و بدن   ،از آنجا كه نفس   

 ـ          يحيثيت  ـ    ندارد جز اينكه تابع نفس باشد و ايـن تبعيّ  ي و ذات ـ  يت قهـر  ت، يـك تبعيّ
 تـبعش   كنـد، بـدن نيـز بـه        يكنـد و حركـت م ـ      ي كه اراده م   ي نفس وقت  ي؛ يعن است

  .)۹/۴۷: همان(... و هكذاكند ميحركت 

ــوّ كــه صــدرالمتألهين معتقــد اســت   ــدن در ق ــر عكــس  نفــس و ب ت و ضــعف ب
 گـردد، بـدن     يقـو گيرد و    قرار   يين معنا كه هرگاه نفس در مسير ترقّ       د؛ ب نديكديگر

 ةتوجّه داشـته باشـد، قـو       و هرگاه نفس به بدن    شود    ميضعيف  نهد و     ميرو به ضعف    
  .گردد ي مي بدن قو ضعيف و،عاقله

پيش از پرداختن به ديدگاه ملاصدرا در اين باره كه موضوع اصـلي ايـن نوشـتار                 
  كنيم است به نظرية ابن سينا و شيخ اشراق در اين باب اشاره مي

د و غيـر     مجـرّ  ، از جمله ابن سـينا نفـس را در حـدوث و بقـا              اء مشّ ي اسلام ةفلاسف
ــن ســينا، : ك.ر( يمــادّ ــاةرابطــ و )۲۷۹ :۱۳۶۴؛ ۴۰۸: ۱۳۶۳اب ــدبيرة رابطــ،بــدن  آن را ب  ي ت

 بـدن   ةمـادّ بـا ايـن بيـان كـه هرگـاه           . )۲۷۹: ۱۳۶۴؛  ۳۱۹: ۱۳۷۵،  النفسهمو،  : ك.ر(اند    دانسته
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 كـه   يا  به گونه  ،دكر ي سپر ... و ه بودن غ مراحل رشد را مانند نطفه، علقه و مض        ،نسانا
د اعطـا   نفـس مجـرّ  ، خداونـد بـه آن     يشـد، از سـو    دارا   نفـس    يبـرا را  امكانات لازم   

شود؛ به ديگر سخن، هرگاه عناصر كمـال پذيرفتـه شـود و مـزاج آنهـا در جهـت                     يم
 ورالـصّ   واهـب  از    را تـر   كامـل  رسـد، اسـتعداد پـذيرش نفـسِ       ب مطلـوب    اعتدال به حدّ  

 از افاضـه    ي منـع و بخل ـ    ،ورالـصّ   واهب از طرف ديگر، چون در       .دريافت خواهد كرد  
: ۱۳۷۵،  النفسهمو،  : ك.ر(شود    مي نفس مجرّد افاضه     ،اد استعد  شدن د تمام نيست، به مجرّ  

  .)۱۵۸: ۱۳۶۴؛ همو، ۳۵۶ و ۲۶۰ـ۳/۲۵۹؛ همو، ۲/۲۸۶: ۱۳۷۵، الاشارات؛ همو، ۳۱۸
: ك.ر(  اسـت   بـدن   هـم حـافظ    ،نفس يادشده تدبير و تصرّف بدن را به عهده داشته         

 ،فتـصرّ   اين تـدبير و    باو هم    )۳۰۴ـ۲/۳۰۲: ۱۳۷۵،  الاشارات؛ همو،   ۴۶ـ۴۵: ۱۳۷۵،  النفسهمو،  
را يابد؛ چ  ي دست م  ،شود يش كه جز از راه تدبير حاصل نم       ي خو ي وجود به كمالات 

 ي به كارگير  اي جز   چاره وجود،   ي كمال و رسيدن به مراتب عال      راه پيمودن   ي برا كه
 و ي تحريك ـي از آنهـا قـوا  ست؛ برخـي  ا عاين قوا بسيار متنوّ   .  ندارد ي بدن يبدن و قوا  

  .)۵۶: ۱۳۷۵، النفسهمو، (  داردي و هر كدام اقسام مختلفستا يك ادراديگر، يبرخ
ز جاي تأمل دارد كـه بـه برخـي ا         از جهات مختلف    ابن سينا دربارة نفس     ديدگاه  
  :شود يآنها اشاره م

: ك.ر( نيـاز نـدارد     و پيدايش به بـدن     ينفس در اصل هست   ديدگاه،   اين   اساس بر .۱

بـه  بـراي   ، بلكه نياز آن به بدن صـرفاً         )۱۸۷ و   ۸۶: ۱۳۶۴همو،  ؛  ۳۱۶ و   ۳۱۵ :۱۳۷۵ ،النفسهمو،  
  .نيستيافتني  دست است كه جز از راه تدبير بدن يدست آوردن كمالات

پذير نيست و تركيب نفس و بدن،        ت واحد انسان توجيه    ماهيّ ، طبق اين ديدگاه   .۲
 ، از كلمـاتش   يا  در پـاره   ، خود ،شيخ الرئيس .  خواهد بود  ي و انضمام  ي سطح يتركيب

و  كنـد   ي م ـ يتـرين نـسبت و ارتبـاط معرف ـ        ي سـطح  ،نفس را بـه بـدن     و ارتباط   بت  نس
عين عبارت  . گويد نسبت نفس به بدن و مزاج معتدل، نسبت پرنده به آشيانه است             يم

  : چنين استبارهاو در اين 
عدّ كلّ مزاج   أ و   تّي ش یمزجأصولاً، ثمّ خلق منها     أ حكمته الصانع بدأ فخلق      يلإنظر  ا

قربهـا  أنواع عن الكمال و جعل       عن الاعتدال لأخرج الأ    یمزجخرج الأ ألنوع و جعل    
  .)۲/۲۸۶: ۱۳۷۵، الاشارات (ی كره نفسه الناطقنسان لتستومن الاعتدال الممكن مزاج الإ

  

ن 
 بد
س و

 نف
طة
راب

ل 
حلي

ت
گاه

يد
ز د

ا
  ... /

شها
وه
پژ

۸۹  

  :گويد ي مي طوسقمحق
د  اسـت كـه بيـانگر تجـرّ        ي لطيف ةاستعار» یتوكره نفسه الناطق  سلت «،در اين كلام شيخ   

 ده اسـت  كر ي نسبت پرنده به آشيانه معرّف     ، را به مزاج   ؛ چون نسبت نفس   استنفس  
  .)۲۷۷: همان(

 پذير  نفس و بدن و تأثير متقابل آنها توجيه       ة پيوند دو جانب   ، اين ديدگاه  براساس .۳
 است؛  ي بين نفس و بدن به حال خود باق        ي و پيوند طبيع   يحاد حقيق نيست و مشكل اتّ   

 چگونه ممكـن اسـت بـين        ؛ پس است ي مادّ ي امر ،د و بدن   مجرّ ي موجود ،زيرا نفس 
   ايجاد شود؟ي وحدت و اتّحاد يا ارتباط و تعامل طبيع،دو سنخ موجود متباين

يـا  » سـفهبد انـور   «يـا   » نور مدبّر « عنوان   ، نفس را با   حكمی الاشراق شيخ اشراق در    
  .استكرده بررسي » نفس ناطقه« عنوان ديگر آثارش، آن را باو در » اسفهبد ناسوت«

 آن بـا    ة رابط ـ است و  ء و البقا  ١ الحدوث ی روحاني ،ينفس انسان  اشراق،   از نظر شيخ  
                                                        

 ة در رسـال   يو.  نفـس قابـل اسـتظهار اسـت        ي حـدوث جـسمان    ، آثار او  يكه از برخ  شود    مي ييادآور. ١
 بـالقوّه وجـود   ، قبـل از بـدن  يآيـد، ول ـ  ي با بدن پديد ميدارد كه نفس انسان   ي اظهار م  ،يزدان شناخت 

چنـين  برهـان    ايـن  حاصـل    .رسـاند  ي نفس را با برهان به اثبات م ـ       ة وجود بالقوّ  يسهرورد. داشته است 
  : استتصوّر سه فرض م، نفس پيش از بدنيدر هست: است

   اصلاً موجود نبوده، بلكه معدوم محض بوده است؛.۱    
  ق داشته است؛ بالفعل تحقّ.۲    
  .ه وجود داشته است بالقوّ.۳    
 از عدم به وجـود      ي بر اين اساس است كه چيز      نخست بطلان فرض    .باطل است نخست،  دو فرض       

 بايـد  ،بـود  مـي  بالفعـل موجـود   ، است كه اگر نفس پيش از بـدن سبببدين نيز د فرض دوم  نيايد؛ فسا 
شـود و آلات   ي آلات صـادر م ـ ةشد و اين محال است؛ چون افعال نفس به وسـيل  يافعال از او صادر م 

 بالقوّه موجود بـوده  ،م نفس قبل از بدني جز اين نيست كه بگوي     يا مزبور در بدن است؛ بنابراين، چاره     
  ).۴۲۲ـ۳/۴۲۱: ۱۳۷۲، يسهرورد(عاست  همان مطلوب و مدّ،ست و اينا
؛ زيـرا  حكايت دارد آن يه و استعداد نفس پيش از بدن از حدوث جسمانرسد وجود قوّ  يبه نظر م      

 استعداد وجود نفس بوده اسـت كـه بعـد از تمـام               علّت قابلي و محلّ    ة بدن  مادّ ،در فرض حدوث جسماني   
اما در  . شود  مي در بدن منطبع     ،كمال رسيدن استعداد يادشده، نفس پديدآمده     شدن قابليت مزبور و به      

 و محل استعداد وجود نفس باشـد، چنـان كـه    يتواند علّت قابل   ي نفس، بدن نم   يفرض حدوث روحان  
  ).۱۱۳: ۱۳۷۵، النفس: ك.ر (شفا از جمله در طبيعيات ؛ده استكربارها ابن سينا به اين مطلب اشاره 

كنـد تـا    ي قبل از حدوث نفس، بدن صلاحيت و استعداد تعلّق نفـس را پيـدا م ـ               ،ن فرض البته در اي      
  .تدبيرش را به عهده گيردكند و  در آن تصرّف يد،نفس مزبور پديد آ

      ←  
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  .است ي شوقةرابط، دنب
 بــر جهــان عناصــر، ي معتقــد اســت پــس از تــأثيرات موجــودات علــويســهرورد

تم و اكمل آيد و هرگاه اين مزاجها از جهت اعتدال به درجه اَ     ي به وجود م   يمزاجهاي
نفـس  (سفهبد ناسوت    نور مدبّر و ا    ،)لصورا واهب( از صاحب طلسم نوع ناطق       ،رسدب

: ۱۳۸۰( شــود ي نــور يادشــده اعطــا مــ،كنــد و از جانــب او يرا درخواســت مــ) ناطقــه

  .)۴۱۹، ۱۶۳، ۱۲۷،  ۳/۶۲ و ۲۰۱ـ۲/۲۰۰
 ـ    ،د تجـرّ   كمالِ ي ذاتاً دارا  ينفس انسان عقيده دارد   شيخ اشراق    ت  لطافـت و نورانيّ

 ارتبـاط   ، و غاسـق اسـت     يبه غايت ظلمان   كه   يتواند با بدن برزخ    ي نم ؛ بنابراين، است
 يا  به وجود واسطه   ،د؛ پس تصرّف او در كالبد انسان      كندر آن تصرّف    باشد و   داشته  

شبيه باشد و هـم بـه نـور           هم به جرم بدن    ،ي و وجود  يكه از لحاظ ماهو    منوط است 
 ي اسـت كـه بـه آن روح حيـوان          ي جسم لطيف ـ  ه، اين واسط  . باشد نزديك ،يمدبّر انسان 

  .)۱۸۲، ۳/۱۳۳ و ۲/۲۰۶: همان( گويند
 آيـد و    مـي  است كه از لطافت اخلاط اربعه به وجود          ي بخار لطيف و شفّاف    ،روحاين  
 شـباهت دارد؛  اين روح از جهت اعتدال به اجرام آسماني         . است تجويف دماغ    ،منبع آن 

 ،حاين رو. )۳/۴۲۱ و ۲/۲۰۷: همان(  پذيراي صورتهاي مثالي و اشباح خيالي است  ،رو از اين 
  نفـس ناطقـه بـه آن نـور    . در تمـام بـدن سـريان دارد       است و حامل قوة محرّكه و مدركه      

  .)۲/۲۰۷: همان( ميرد كند و با نبود اين روح بدن مي  توسط آن در بدن تصرّف مي،بخشيده
 اي  مؤسس حكمت اشراق بر اين باور است كه هـيچ رابطـه           گفته شد،   گونه كه     همان

و لـيس   « :گويـد  ي م ـ ١الالواح العماديه او در   . ي شوق ة جز رابط  ،بين نفس و بدن نيست    
                                                                                                                       

: ۱۳۸۰(»  كمال بدن اسـت و وجـودش بـر او موقـوف اسـت              ،نفس«:  دارد پرتونامه اشراق در    شيخ  →
 به بـدن نيـاز دارد و احتيـاج مزبـور            يشود كه نفس در اصل هست      ي از اين عبارت نيز استفاده م      .)۳/۶۲

، الـواح عمـادي  ، تلويحـات  آثار ديگر او مثـل  ياما در برخ . قابل تصوير است  يتنها با حدوث جسمان   
 آن تأكيـد  ي نـور بـودن و حـدوث روحـان    ة بـر جنب ـ ،حكمی الاشراقه در به ويژ  و   مطارحات و   مشارع

 ي؛ چون او خود گفته است كه نظـر نهـاي  است ين حدوث روحان نيز همي ي و يده است و نظر نهاي    كر
  ).۱/۴۸۳: ۱۳۸۰( منعكس گرديده است حكمی الاشراقمن در 

 سـپس  تدوين شده اسـت و       ي به عرب  ي توسط سهرورد  ،»هالالواح العمادي  «ة كه رسال  شود  مي ييادآور. ١
الـواح   عنـوان    بـا  آن   يس ـ آن در جلد چهارم و فار      يعرب. ده است كر ترجمه   يبه فارس آن را    يخود و 
  . به چاپ رسيده است شيخ اشراق مجموعه مصنفات در جلد سومعمادي
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 نيـز گفتـه     اللمحـات  و در    )۸۱ـ   ۴/۸۰ و   ۳/۱۶۹: ۱۳۸۰( »ی شـوقيّ  یلا علاق ـ إ و بين البدن     ينهاب
ّ علاقی النفس بالبدن ليست كعلاقی جرمين أو عرض و جرم، بل علاقـی       اعلم أن «: است
  .)۴/۲۸۰: همان(» شوقيّی

  : چنين است نيز المطارحاتالمشارع وة بيان او در رسال
  .)۱/۴۹۶: همان( »ی شوقيّیلا علاقإو ليس مع البدن ... ّ النفس جوهر غير منطبع نإ«

 بـين   تأكيد بر وجود ارتبـاط     پس از    ،حكمی الاشراق شرح   در   يالدين شيراز  قطب
  :»تواند باشد ي نمي شوقةارتباط مزبور جز رابط«: گويد مينفس و بدن 

 جـرم   ی و ليـست علاقتهـا بـه علاق ـ        ی بين النفس و البدن علاق     ّ  أن  فيه عاقل  کّممّا لا ش  
ی ، لمناسـب  ی شـوقيّ  ی علاق ـ ي فه ـ ،... بـالمعلول  یو لا تعلّق العلّ   ... رض بمحلّه عبمثله و لا    

  .)، چاپ سنگيشرح حكمی الاشراق ( بينها و بين البدن المستعد

به تبيـين و   كرده است، وي   ي معرف ي شوق ي پيوند نفس با بدن را پيوند      يسهرورد
 تنهـا   الالواح العماديـه  وي در   .  نپرداخته است  ،گونه كه شايسته است    توضيح آن، آن  

 پيونـد يادشـده از      ؛)۴/۸۱: ۱۳۸۰( عـراض ضعف الأ أ یضاف و الإ  یضافإ يو ه : گفته است 
  .ترين اعراض است بوده و اضافه ضعيف» اضافه «ةمقول

 ی و العلاق ـی شـوقيّ یلا علاقإمع البدن    و ليست لها  « : ديگر چنين گفته است    يدر جا 
  .)۱/۴۹۶: همان( »یضاف الإکذا بطل البدن ينقطع تلإعراض، فضعف الأأ من یضافيّإ

  :گويد  مياللمحاتاو در 
ذ لا  و هـو محـال، إ     ...  مقـوّم جَـوهر    فيّضـا إ لكان عرض    یلو قبلت العدم بعد المفارف    

ضــعف أضــافات  و الإیيضــافإ ي و هــیلا قطــع العلاقــإ و قبلهــا یفــرق بعــد المفــارق
  .)۲۳۶ـ۴/۲۳۵: همان( يبطل ببطلانها الجوهر لا،عراضالأ

 کلا تل ـإ البـدن و قبلهـا   قیفلا فرق بين مفـار « :گويد ي مفكلمی التصوّ ةو در رسال  
  .)۱۲۰ـ۴/۱۱۹: همان( »ی العرفيّیالعلاق

آيد كه مراد وي از رابطة شوقي ايـن           از مجموع سخنان او اين مطلب به دست مي        
براي رسيدن بـه كمـالات مطلـوب خـود علاقـه و اشـتياق بـه تـدبير و               است كه نفس    

  .تصرّف در بدن دارد تا از اين طريق به كمالات مطلوب نايل آيد
  :استيادآوري زير قابل نكات اشراق شيخ ديدگاه نسبت به 
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ارتبـاط   ي و بخـار   ي بـا روح حيـوان     ينفس انـسان  ديدگاه، در ابتدا     اين   براساس .۱
 تـدبير آن را بـه عهـده    ،دهكـر  روح مزبور با بدن ارتبـاط پيـدا   ةطو سپس به واس  دارد  

  .دشو ي خود نيز نائل مي به كمالات وجود،گيرد و در اثر اين تدبير و تصرّف يم
ندارنـد و   ارتباط  با هم    و پيدايش    ي نفس و بدن در اصل هست      ، طبق اين ديدگاه   .۲

، بدن از نفساست و نه     نه نفس از بدن تراوش كرده        .تكوّن آن دو از همديگر نيست     
 ي جـسمان  ي بدن و قـوا    ي اين است كه با به كارگير      يبلكه نياز نفس به بدن صرفاً برا      

 بـا  كه جـز     ي كمالات ؛ آنها را به فعليت برساند     بد و  خود دست يا   ةآن به كمالات بالقوّ   
 و از   ماند مي محفوظ   ،ن تدبير اي نيست و بدن نيز در اثر        ييافتن  بدن دست  يبه كارگير 

  .پاشد ميهم ن
تركيـب  نيـست؛ چـرا كـه       پـذير     اين ديدگاه توجيه   براساس ماهيّت واحد انسان     .۳

 بين  يحاد؛ زيرا تركيب اتّ   يست ن يحاد تركيب اتّ   براساس اين ديدگاه نيز    نفس و بدن  
 يد اسـت و چنـين چيـز       م مجـرّ   مستلزم تجـرّد اجـسام يـا تجـسّ         ،يد و جسمان  امر مجرّ 

  .معقول نيست
همچنان  آنها   ةمشكل تأثير متقابل نفس و بدن و ارتباط دوجانب         بر اساس اين نظريه   . ۴

 بين آنها بر قرار نيـست؛ زيـرا   يحاد حقيق و اتّي چون پيوند طبيع  باقي و لاينحل است؛   
تـرين    به دست آوردن كمـالات، ضـعيف   ي برا رابطة شوقي  يا   ،نسبت تدبير و تصرّف   

  .كند ي ايجاد مناايفض را بين متي وحدت حقيقي است كه پيوند طبيعينسبت
 توجيـه شـده اسـت،    ي شـوق  ة رابط براساس نفس و بدن     ة رابط طبق اين ديدگاه،  . ۵

گونـه كـه شايـسته        آن اما مزبور است،    ة توجّه تازه به رابط    ،هرچند اين سخن در ظاهر    
كـه  شـود   مي استفاده شيخ اشراق از ظاهر گفتار در حالي كه ؛ تبيين نشده است  ،است

  .نداردچندان تفاوت  شيخ الرئيسسخن با  در اين زمينه يديدگاه و

   دربارة رابطة نفس و بدنديدگاه ملاصدرا
ل و  وجـود، تحـوّ  ةلئ مـس ي يعن ـمـسئلة فلـسفة اولـي،   تـرين   ير اساس ـد صدرا   ةدر فلسف 
 از  ة اولـي   بيشتر مـسائل فلـسف     ي غير مستقيم رو   به طور  رخ داد كه     بزرگي يپيشرفتها

.  داشـت ير مهمّ ـ، تـأثي  نفس و بدنيانگ و يگي دوگانگئلةجمله مسائل حركت و مس 
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 چنين نتيجـه گرفـت كـه        ، كه تأسيس كرد   ي و نيرومند  ي از اصول عال   هينصدرالمتأل
فرماست، يك حركـت      حكم جهان و محسوس كه بر سطح       ي بر حركت عرض   افزون
، ن حركـت تأثيرگذار اسـت كـه اي ـ      عالم   ةبر جوهر نيز   و عميق و نامحسوس      يجوهر
  .است و محسوس يهر ظاي و اساس حركتهاپايه

 ي ارتباط نفس و بدن به ديـدگاهها       ة در زمين  ،ي حركت جوهر  اساس برملاصدرا  
 بـر  يو. يـت اسـت  اهمّ  بسيار بديع و با ير اسلام  دست يافت كه در تاريخ تفكّ      اي  تازه
 حـادث  ي نفس انـسان ، افلاطونيانة حركت يادشده معتقد شد كه بر خلاف گفت  يمبنا

  .)۸/۳۳۰: ۱۹۸۱(  استي حدوث آن جسمان،يان و اشراقيانائ مشّةاست و بر خلاف نظري
 ،»يحـاد  اتّةرابط ـ«است معتقد  ي نفس و بدن طبق حركت جوهر  ةاو در باب رابط   

: همـان (  دانـست  پـذير    نفس و بـدن توجيـه      بارة در  آن را  توان ي است كه م   ييگانه نسبت 

  .ين منطقهم برها كند و ي ذكر ميعا هم دليل تجرب اثبات اين مدّي برايو. )۱۳۴

  دليلهاي تجربي ملاصدرا
صدرالدين شيرازي دليل تجربي را با بيانهـاي گونـاگون يـادآور شـده اسـت كـه بـه                    

  :شود برخي از آنها اشاره مي
يـابيم كـه     ي بالوجـدان م ـ   ،دهكراز يك طرف ما انسانها وحدت خود را تجربه          . ۱

 ي بـه روشـن    ،ديگـر  از طرف    .)۹/۵۶: همان( ذات و حقيقت ما واحد است، نه امور كثير        
 ،اسـت و نيـز همـين ذات        م به جزئيـات   ك كليّات و عالِ   نيم كه همين ذات، مدرِ    بي يم

اسـت   حركت و معروض شهوت، غضب و سـاير انفعـالات و صـفات متقابلـه                 يدارا
 نفس  يحاد وجود  و اتّ  ي مطالب يادشده بدون وحدت طبيع     ،جهت سوم   از .)۶۱: همان(

برخـي  اين اوصاف و افعال مربوط به نفـس و          از   يپذير نيست؛ زيرا برخ    و بدن توجيه  
گفتـه   حـد باشـد تـا     ؛ پس نفس و بـدن بايـد متّ        )۸۵: همان(  دارد ديگر به بدن اختصاص   

  . معروض اوصاف يادشده ذات واحد است،شود
 ييابد كه نفس او درد و آسيب جـسمان   يتجربه م با   خود   ي در زندگ  ي هر انسان  .۲

 را در خـود نـشان       ي آسـيبهاي  ،ي و روان ـ  ي روح كند و بدن نيز در امراض      يرا درك م  
 است  ي و ذات  يطبيع  و مسانخت  يت وجود د همين وح  به دليل  ؛)۴/۱۵۷: همان( دهد يم
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  .)۲/۹۰: ۱۳۷۸مدرس طهراني، ( كند ي از نفس به بدن و بالعكس سرايت مي آثارهك

   ملاصدراي منطقيبرهانها
 آنها بـه صـورت   يكه برخده است كركر ذ بر اين مطلب  يمتعدّدملاصدرا برهانهاي   
  :ذيل قابل بيان است

اوصـاف  ايـن    كـه بـه      ي هـر چيـز    .شود يصف م  بدن متّ   نفس به اوصاف خاصّ    .۱
  .استحد ود، پس نفس با بدن متّش ميحد  متّ، با بدنصف شودمتّ

يابيم كه بـه     يبه وضوح م  همة ما    از يك طرف،      اين برهان چنين است كه     توضيح
 از قبيل خوردن، خوابيـدن      ياوصافبه   بدون مجاز آن را      كنيم و  يمشاره  ا» يمن انسان «
اوصـاف  گمـان،   بـي  . ...و» من خوابيـدم «، »من خوردم«: گوييم  كنيم و مي    صف مي متّ... و

 .صف شـده اسـت     نفس نيز به آن متّ     ، در عين حال   ييادشده مخصوص بدن است، ول    
ن بـه دو     خاص و معيّ   ي خودش ثابت شده است كه قيام صفت       ياز طرف ديگر، در جا    

 ه نفـس  ي وجود ف   بوده و  عرضة  پذير نخواهد بود؛ زيرا صفت از مقول       موصوف امكان 
 موضـعش   ي نفسه عرض برا   ي آن خواهد بود؛ بنابراين، وجود ف      ه عين وجود لغير   آن،

 معيّن  ي نفسه شيئ  ياز مراتب وجود آن خواهد بود و معقول نيست كه وجود ف           و  بوده  
از مراتـب وجـود آن گـردد؛ بنـابراين، از             و داش ـ مختلـف ب   ء دو شي  يو مشخص برا  

 بـا  وحـد   متّ،كنـيم كـه نفـس و بـدن     ي بدن كـشف م ـ صاف نفس به اوصاف خاصّ    اتّ
  .)۵/۲۸۶: همان(ند  موجود،وجود واحد

د و  كن ـ اشـاره    ،كـه نفـس اوسـت     » يخود انـسان  «يا  » من«تواند به    ي م ي هر انسان  .۲
 جسم؛  يوان است و هر حيوان     حي ي از طرف ديگر، هر انسان     .»من انسان هستم  «: بگويد

و از جهـت    » یراد بـالإ  کاس متحـرّ  جـسم حـسّ   «: شود چون در تعريف حيوان گفته مي     
در  اسـت؛    ي بين آنها ضـرور    ي اتّحاد وجود  ، ديگر شيء بر   شيء در حمل يك     ،سوم
بـه وجـود   اسـت و ايـن دو،   حـد   با جسم و بـدن متّ     ،كه نفس باشد  » يمن انسان  «،نتيجه

  .)۲۹۰: همان( د بودنواحد موجود خواه
در  »حيـوان «. انـد  دهكـر تعريـف   » حيوان ناطق « انسان را به     ، حكما و اهل منطق    .۳

 نيـست كـه     ي ترديد . فصل در نظر گرفته شده است      ،»ناطق« جنس و    ،تعريف يادشده 
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؛ زيـرا فـرق جـنس و        اسـت  آن   ة مـادّ  ،شيء صورت آن و جنس      ، در واقع  شيء لفص
 از .گيـرد  ي صورت مي و با تحليل عقل  است يه و صورت، يك امر اعتبار     ل با مادّ  صف

 خودش به اثبـات رسـيده اسـت كـه تركيـب مـادّه و صـورت،                  يطرف ديگر، در جا   
كـه جـسم و     (؛ بنابراين، بين نفس ناطقـه و حيـوان          ي است، نه انضمام   يحادتركيب اتّ 

: همـان (  به وجـود واحـد موجـود اسـت    ، برقرار بوده  يحاد تركيب اتّ  )بدن انسان است  

مفهـوم  ( انـسان    ي و مبـدأ فـصل منطق ـ      يعبير ديگر، نفس ناطقه، فصل اشتقاق     به ت  .)۲۹۰
 ، بـا آن    بر فصل مزبور حمل شـده      ، از طرف ديگر، جسم به عنوان جنس       .است) ناطق

حـد و بـا يـك وجـود          متّ ، با جسم و بدن    ي انسان ة دارد؛ پس نفس ناطق    يحاد وجود اتّ
  .)۸/۳۴۵: همان( خواهد بودموجود 

 مـوارد   يمعتقد است، بلكه در برخ      نفس و بدن   ياتّحاد وجود  به   نه تنها ملاصدرا  
 ، و نفـس تمـام بـدن بـوده         )۴/۴۹: همان(  نفس خويش است   ة نازل ةبدن مرتب : گفته است 

 :مياست كـه بگـوي     اين    درست ،رو  از اين  هست؛تغاير   يبين آنها به لحاظ تحليل عقل     
  .)۲۶۱ـ۲۵۷ :۱۳۷۹زاده،  ؛ حسن۴۷: همان( بدن در نفس است، نه نفس در بدن

   ديدگاه ملاصدرايبررس
در ذيـل   . طلبد  ميرا  بيشتري   و دقّت    ي است كه بررس   ي نكات مهمّ  يداراديدگاه  اين  

  :كنيم ي اشاره ماز اين نكات يبه برخ
 چون در آغاز پيدايش خـود از مـادّه و بـدن بـه               ي نفس انسان  ، طبق اين ديدگاه   .۱

 آن  ةنطبع در مادّه را دارد و رابط       م ةت مشابه با وضعيت صور نوعي      وضعيّ ،وجود آمده 
ــدا  ــ، وجــوديدو در ابت ــبيه رابط ــادّة ش ــدرا، ( ه و صــورت اســت  م ؛ )۸/۳۸۲: ۱۹۸۱ملاص

 محتـاج اسـت،    يه و صورت، از يك جهـت بـه ديگـر          گونه كه هر كدام از مادّ      همان
ه و صــورت بــه وجــود واحــد  كــه مــادّهگونــ  همــان ونفــس و بــدن نيــز چنــين اســت

هرچند نفس به لحاظ حقيقت مجرّد .  دارنديحاد وجودنيز اتّ، نفس و بدن     ندموجودا
 آنكه به عنـوان يـك نفـس         ي برا اما ، ندارد ينياز  به بدن  اش  يوجود عقل چگونگي  و  

بـه   حدوث خـود     ي تشخّص پيدا كند، بايد در عالم طبيعت حادث گردد و برا           يجزئ
 پـس از    ي، ول ـ نيازمند است كه در آن حدوث يابد و به آن تعلّق پذيرد            يبدن مستعد 
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رد و   نـدا  ينيـاز به بـدن    رسد كه ديگر     ي از كمال م   يا  به درجه  ي مراحل استكمال  يّط
  .بدون آن به وجود خويش ادامه دهدتواند  مي

پـذير اسـت؛ زيـرا پيونـد         ت واحد انسان كاملاً توجيـه      ماهيّ ، اين نظريه  اساس بر. ۲
  .باشد ي ميحاد اتّييب و تركيب آنها، تركي طبيعياين ديدگاه، پيوند  درنفس و بدن

ــ.۳ ن ارتبــاط دو جانبــه و تــأثير متقابــل نفــس و بــدن از  ي ديــدگاه يادشــده در تبي
وجـود نفـس از وجـود بـدن         ديـدگاه،   تر است؛ زيرا در ايـن         ديگر موفق  يديدگاهها

  . برآمده و برخواسته از بدن استيبيگانه نيست، بلكه وجود
تـوان بـه     ياين است كـه آيـا م ـ      طرح است،   ديدگاه م  كه در اين     ي ديگر ةلئ مس .۴
   قابل دفاع است؟ي آيا چنين چيز يا نه و نفس و بدن ملتزم شديحاد حقيقت اتّصحّ

 يادشده را مطـرح    ئلةش، مس ي خو ي نفس با قوا   ة در بحث رابط   ياستاد مصباح يزد  
كند  يذكر م را   يا  خود ادلّه  يعا اثبات مدّ  ي برا يو. داند ي نم فتنيآن را پذير  و  ده  كر

  :آنها اين استترين  كه مهم
 داشته باشد، امكان ندارد كه بـدن مزبـور مـستقل از     يحاد وجود اگر بدن با نفس اتّ    

 عاقلـه، خيـال و      ي كه بدن، بر خـلاف قـوا       ي در حال  ،نفس به وجود خود ادامه دهد     
 روشـن ايـن     ةنمون ـ. تواند مـستقل از نفـس بـه وجـود خـود ادامـه دهـد                يحواس، م 
 كـه در حـال حيـات        يقت نفس اسـت، همـان بـدن        وجود بدن پس از مفار     ،واقعيت
  .)۳۵۶: ۱۳۷۵(  پس از مرگ نيز وجود دارد،داريم

در پـيش گرفتـه     صـدرا   ي كـه ملا   رسـد طبـق مبنـاي      ي به نظر م   گوييم،   مي پاسخدر  
 بـه   ،خـود چـرا كـه وي،      كنـد؛    يحاد نفس و بدن را ابطـال نم ـ        اتّ ،است، دليل يادشده  

 بـدن اسـت     يبدن تا زمان  : گويد ي م ،دهكر ديگر مطرح    ي اين بحث را در جا     يمناسبت
كه با نفس در پيوند باشد، اما پس از مفارقـت نفـس، بـدن ديگـر بـدن نيـست، بلكـه                       

بـا   هرچند ممكن اسـت در ظـاهر         ؛ يافته است  ي ديگر ة است كه صورت نوعيّ    يجسم
 صـورت   ي كـه دارا   ي بنابراين، وجود بدن به عنوان جسم      ؛ مشابه باشد  يهمان بدن قبل  

 ،مـشروط اسـت و پـس از مفارقـت نفـس از بـدن               است، به وجود نفـس     خاص   يبدن
 معـدوم خواهـد   ،شود، بدن نيز بما هو بـدن       يمنابود   نفس   يه گونه كه نفس بما    همان
طلاق لـيس ببـدن      الإ ي نوعها عل  ي مجراها ف  ي بعد النفس و ما يجر     ي يبق يالذ و «:شد
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  .)۸/۳۸۲: ۱۹۸۱( »...، بل جسم من نوع آخرلاًصأ
گـردد، در    ي نفس و بدن ابطال نم ـ     يحاد اتّ ة گرچه با دليل مزبور رابط     ،به هر حال  

عا و بطـلان ديـدگاه      گاه بيانگر فساد مدّ     هيچ ، ضعف دليل و استدلال باطل     ،عين حال 
 اثبـات  ة باطـل و از عهـد  ، دليل آن  يعا درست و حق باشد، ول     ممكن است مدّ  . نيست

 است يا نـه،  ي معقول و منطق،يدّپس اين پرسش كه اتّحاد نفس با بدن ما     . آن برنيايد 
  .طلبد ي مناسب را ميو پاسخاست  يت خود باقبه قوّ

؛ نـدارد  ي، توجيه عقلان  ي مجرّد با بدن صرفاً مادّ     ةحاد نفس ناطق  رسد اتّ  يبه نظر م  
خـاصّ خـود را      كه هـر كـدام ويژگيهـاي         يزيرا چگونه ممكن است دو جوهر متباين      

 بـه اوصـاف     ،حـد شـده    بـا همـديگر متّ     ، اسـت  ي بـا خـصوصيات ديگـر      يمنافو  دارد  
 اسـت،  ... ويپـذير  ان، مكان، قسمتزم ي داراي مثلاً بدن مادّ؛صف شوندمشترك متّ 

گـردد؛   يصف نم ـ  بـه آنهـا متّ ـ     ،ه بـوده  منـزّ  ي كه امر مجـرّد از چنـين اوصـاف         يدر حال 
 بـا   ،تابـد  ي را برنم ـ  ي اوصاف ديگـر   كدام  نيست كه دو امري كه هيچ     بنابراين، معقول   

  .ك متّصف باشندحد و به اوصاف مشتر متّيكديگر
 اساسـي   ئلة مـس  ي ندارد، ول  يحاد آن با بدن هيچ مشكل      اتّ ،نفستجرّد  البته پيش از    

  . تجرّد استة با بدن در مرحلفس، اتّحاد نكشاند ميكه انسان را به چالش 
حـاد نفـس بـا بـدن،        صدرا از اتّ  مقصود ملا آيا  شود كه    يحال اين پرسش مطرح م    

  ديگره،حلمراين د است و بعد از رسيدن به     تجرّ ةحاد آن قبل از مرحل    اتّه  اين است ك  
 حدوث و جسمانيت و هـم در مرتبـه          ةحاد با بدن ندارد، يا اينكه نفس هم در مرحل         اتّ

   به وجود واحد موجود است؟،حاد داشتهاتّ تجرّد و روحانيت با بدن
 گرچـه  ،ايـن صـورت  بدانـد، در  متّحـد   نفس را در تمام مراحـل بـا بـدن      ياگر و 

 نفـس و بـدن و تـأثير متقابـل آن دو بـر يكـديگر            يماهيت واحد انـسان، پيونـد طبيع ـ      
 يبـاق همچنـان   يحاد موجود مجرّد بـا بـدن صـرفاً مـادّ     مشكل اتّ  اما،  ستا پذير توجيه

 بـا   ، حدوث و جسمانيت   ة اگر او نفس را تنها در مرحل       ندارد و  يتوجيه عقلان است و   
 بعد از   ،حاد آن دو معتقد نباشد، در اين فرض        تجرّد به اتّ   لةحرم بداند و در      متّحد بدن

 نفـس و    ي تجرّد، ماهيّت واحـد انـسان، پيونـد طبيع ـ         ةاستكمال نفس و رسيدن به مرتب     
  .شود رو مي روبهبدن و تأثير متقابل آن دو با مشكل 
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ن به مشكل مزبور توجّه داشته است يـا نـه و بـر      متألهيصدرالآيا   بايد ديد كه     الح
  موفق بوده است يا خير؟وي به آن، آيا در حلّ مشكل آن فرض توجّه 
صـدد حـلّ آن    درهـم  و داشـته  مـشكل يادشـده توجّـه      بـه   رسد او هـم      يبه نظر م  
  .موفق بوده استآن   در حلّ نيزيحدّ زياد  و تا)۶۱ و ۹/۵۶: همان( برآمده است

  :بُعد استو د ي داراكم ، دستي نفس انسانگوييم،  اين مطلب ميتوضيحدر 
  ؛ است جسماني،نبدف در به بدن و تصرّآن  حدوث و پيدايش و تعلّق حيث از .۱
يابـد و     مـي  ادراك كلّيات و معقولات راه       ة به مرتب  يكه پس از مدت   اين از حيث    .۲

 اسـت كـه پـس از        ي مجـرّد  ر جـوه  ،كنـد  يذات خويش و ذات علّت خود را تعقّل م        
  .)۸/۳۴۷: همان(  خود ادامه دهدي روحان ويدتواند به وجود مجرّ يمرگ بدن نيز م

اسـت؛  نخـست   حاد نفس با بدن تنها از جهـت          اتّ ، ديدگاه صدرالمتألهين  اساس بر
 به وجود واحد    ،حاد داشته اتّ  با بدن  ، است يكه جسمان حيث   از آن    ي نفس انسان  ييعن

اسـت،  رسـيده   ي كـه بـه كمـال وجـود     اش  ي و روحـان   ي اما بُعد تجـرّد    ،موجود است 
سـت كـه بـا      وشاهد اين مدّعا گفتار خـود ا      . حد نبوده و نخواهد بود    متّ با بدن گاه   هيچ
  :كنيم ي آنها اشاره مي در ذيل به برخ. مختلف به اين مطلب اشاره دارديبيانها

 يا موجـود مـادّ    بحاد امر مجرّد     بيانگر اين است كه اتّ     ي از كلمات و   يبرخ) الف
 يهـر عـاقل  «: گويـد  ي، فصل پنجم م در بحث احوال عاقل چنان كه . ر نيست يپذ امكان

شود كـه حاصـل آن    ي را يادآور ميعا برهان اثبات اين مدّ ي برا وي. »بايد مجرّد باشد  
د ل يا عبارت است از حصول و عروض صورت مجـرّ           تعقّ ،از يك طرف  : ين است چن
حاد صور معقول با    اند و يا عبارت است از اتّ        چنان كه مشهور حكما گفته     ، عاقل يبرا

 مختلـف بـه     هـاي   شـيوه  از طـرف ديگـر، بـا         .دگوي يصدرا م لاچنان كه خود م    ،عاقل
  امـر   شـدن  ضار ع ـ ، از جهـت سـوم     ١. مجرّد است  ،ياثبات رسيده است كه هر معقول     

                                                        
ي  امـر مـادّ  ي صور معقول و عدم صلاحيت حضور جمع ـي و حضور جمع   ي از طريق وجود فعل    يگاه. ١

 يناپـذير   و تقسيم  يانم جسم و جس   يپذير  از راه تقسيم   يگاه ؛)۲۹۸ ـ۳/۲۹۷: ۱۹۸۱،  ملاصدرا: ك.ر(
نيـز   يگـاه و   )۲۶۷ـ۸/۲۶۰ و   ۴۷۴ـ۴۷۳: همان (تجرّد صور معقوله به اثبات رسيده است       ،هصور معقول 

ن، مكـان خـاص، وضـع     همچون زمان معـيّ ي مادّةصور معقوله فاقد عوارض مشخص    : گفته شده است  
 ه، پس صور معقول ـ؛ نيستپذير  از عوارض يادشده انفكاك ي كه امر مادّ   ياست، در حال  ... مشخص و 

  ).۲۸۱ـ۲۷۹: همان(بود  نخواهد يمادّ
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پذير نيـست؛ چـون      وجه امكان   به هيچ  ،ي يا اتّحاد آن با امر مادّ      ي بر موجود مادّ   رّدمج
 ،يد بـه تبـع موجـود مـادّ         ايـن اسـت كـه امـر مجـرّ          ي،حـاد  عروض يـا اتّ    ة چنين لازم

 ،ي كه امر مجرّد فاقد عـوارض مـادّ        ي در حال  ، زمان و مكان باشد    ي و دارا  پذير  تجزيه
  .)۴۷۱ـ۳/۴۷۰: ۱۹۸۱ملاصدرا، (  استيپذير از قبيل زمان، مكان و قسمت

كنـد كـه تركيـب     ي ديگر نيز به صراحت بيان م ـيمؤسس حكمت متعاليه، در جا 
: گويـد   ؛ آنجا كه مي   معقول نيست وجه   به هيچ    ،يمادّ بين امر مجرّد و موجود       يحقيق

همـا  ع بالفعل، بحيث يكـون مجمو     يّد بالفعل و المادّ    بين المجرّ  يّ التركيب الحقيق  ّ  نإ«
  .)۵/۲۹۰: همان( » غير معقول،...اًيّمراً واحداً طبيعأ

 ،كند كـه نفـس انـساني    از عبارات خود به اين نكته اشاره مي   ملاصدرا در برخي    ) ب
 ة با بدن تنها از ناحي ـ فسحاد ن اتّ. جرّدم بعد و   يبُعد مادّ :  است بعد دو   يكم دارا  دست
  .نيست ي معقول و منطق،جرّد آن با بدنم بعدحاد  اما اتّ،پذير است  امكانيبُعد مادّ

  :گويد يموي در يك جا 
تجـرّد  ة   و نشئ  يتجرّد مثال ة  ، مرتب يصورت مادّ ة  مرحل:  سه مرحله است   ينفس دارا 

  .يعقلان
 گونـه  هـيچ حـد نيـست، بلكـه بـا      متّي با اجسام مادّنه تنها نفس ي تجرّد عقلان ةمرحل

 و ي آن بـا جـسم مـادّ   ي مـادّ ة اما مرتب ـ، ارتباط ندارد ،ي و مثال  ي اعم از مادّ   جسمي،
  .)۳/۴۶۱: همان( حد خواهد بودبا آنها متّرد و  ارتباط دا مثالي آن با جسم مثاليةمرحل

  :دگوي ي ديگر مير جاهمو د
  : استبُعد دو ينفس دارا

ك  جسم است، نه مدبّر بدن، نه محرّ       ةد و استقلال، از اين حيث نه قوّ        جهت تجرّ  .۱
   است؛پذير مي تقس،حد با آن و نه به تبع آنمباشر آن، نه متّ

 حكم جسم و بـدن را       حيث، در بدن، از اين      ي است سار  يا ه قوّ ، بُعد ديگر نفس   .۲
  .)۵/۱۹۰: همان(است پذير   قسمت،ع آنحد و به تببا آن متّرد و دا

 ي از آغاز پيدايش جـسمان   ينفس انسان دارد كه     اظهار مي  ديگر   يي در جا  همچنين
نفس مزبـور از آن حيـث       . گردد ي بعد از استكمال به تدريج مجرّد م       يبوده است، ول  

عبـارت او در ايـن زمينـه         عـين    .)۲۸۹: همان( حاد ندارد اتّ هرگز با بدن  ،  د است كه مجرّ 
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  : استنينچ
 جوهرهـا تـصير   يذا استكملت و قويت ف ـ إ ، ثمّ یلبتّأ ی نفوس جسمانيّ  يالنفوس بما ه  

  .)همان(  ليست مع البدنید مجرّی صوري بما هي و هیمجرّد

  : ديگر چنين استيي در جايگفتار و
د، نــشئات  اطـوار مختلــف، درجـات متعــدّ  يش داراا يل ذاتــ تحــوّةنفـس بــه وسـيل  
 ة تعلّق به بدن و نـشئ      ة از آن نشئات، نشئ    ييك. باشد يفاوت م  مت يها هگوناگون و قوّ  

  .)۳/۵۱۰ و ۳۰۷ـ۳۰۶، همان(  تجرّد استةديگر، نشئ

 تعلّـق آن بـه بـدن    ةد نفس غير از نـشئ  تجرّ ةشود كه نشئ   ياز اين بيان نيز استفاده م     
  .يستحد ن و با آن متّردتعلّق ندا د، به بدن از حيث تجرّياست؛ بنابراين، نفس انسان

  :گويد يبه اين مطلب مبا اشاره  ديگر نيز ياو در جا
 ، اما از حيـث تعلّقـش بـه بـدن          ، و ثابت است   ي يك جوهر عقل   ،نفس از حيث ذات   

  .)۳/۱۸۹: همان( د و غير ثابت متجدّيجوهر

حـاد  اتّ  از حيث تجرّدش بـا بـدن       يآيد كه نفس انسان    ياز اين كلام نيز به دست م      
  .د در آن معنا نخواهد داشتدّت و عدم تج ثبا، در غير اين صورت،ندارد

حـاد  مقـصود ملاصـدرا از اتّ     :  گفـت  تـوان  يبا توجّه به مطالب يادشده م ـ     بنابراين،  
 آن با بدن است،     ي و حيثيت جسمان   ي مادّ ةحاد جنب ، اتّ ي با بدن مادّ   ي انسان ةنفس ناطق 

  . آني عقلانة و جنبيعد تجرّدنه بُ
 ١ دربارة نفس و ارتباط آن بـا بـدن    ألهينصدرالمتد، ديدگاه   ش  آنچه ذكر  براساس

مـشكل مواجـه نخواهـد بـود؛       و با ايـن نيست يد با امر مادّحاد موجود مجرّ  مستلزم اتّ 
 و وحـدت    يحـاد  پيونـد اتّ   ،ي نفـس انـسان    يعقلان، بُعد مجرّد و     زيرا طبق اين ديدگاه   

. اهد بـود  حد خو متّ  آن با بدن   ي جسمانيت و مادّ   ة با بدن ندارد، بلكه تنها جنب      يوجود
ت واحد انسان و تأثير متقابل نفـس    با آن مواجه است ماهيّ    ديدگاه   كه اين    ياما مشكل 

 ة بـه مرحل ـ   ي بعد از آنكه نفـس انـسان       ،ديدگاهاين  ؛ زيرا طبق     است و بدن بر يكديگر   
پيونـد اتّحـادي بـا آن        كم  دستندارد يا    يارتباط يرسد، يا اصلاً با بدن مادّ      يتجرّد م 

                                                        
  .طبق آنچه نگارنده برداشت كرده است. ١
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 تجـرّد، ماهيـت     ةبـه مرحل ـ  براين، بعد از استكمال نفـس و رسـيدن           داشت؛ بنا  دنخواه
ابـن سـينا و     ديـدگاه    براسـاس گونـه كـه      واحد انسان و تأثير متقابل نفس و بدن همان        

  .پذير نيست توجيهر نبود، طبق ديدگاه ملاصدرا نيز يپذ  توجيهيسهرورد
پـذير   جيه مشكل يادشده تو   ، ملاصدرا در باب نفس    ي مبان براساسرسد   يبه نظر م  

از رد و  يك حقيقت و هويّـت واحـد دا  ،ي انسانةاست نفس ناطق معتقد  ؛ زيرا او    است
  .درجات و مراتب گوناگون برخوردار است

مانند وحدت نقطه و امثـال آن نيـست تـا ارتبـاط و          از نظر ملاصدرا    وحدت نفس   
ست كـه   ه ـ ي آن وحـدت   يپـذير نباشـد، بلكـه بـرا         مختلـف امكـان    يحاد آن با اشيا   اتّ
. )۵/۳۰۴: ۱۹۸۱ملاصـدرا،   (سـت   ا قامات مختلف و مراتب گوناگون در آن گـرد آمـده          م

 با عالم مثال در پيوند اسـت و         ش ديگر ة ارتباط دارد، مرتب    عقل  آن با عالم   ةمرتب يك
 كه از نطفه آغـاز      يبنابراين، انسان ؛  )۹/۶۲: همان( حاد دارد  اتّ ي سوم آن با بدن مادّ     تبةمر
 حقيقـت   يرسـد، دارا   يد م  و حركت جوهري به عقل مجرّ      كند و در اثر استكمال     يم

  .)۱۰۴: همان(است  است كه از مراتب مختلف برخوردار يتو هويّ
حد است،  انسان با بدن متّيبا توجّه به مطالب مزبور، در عين حال كه تنها بُعد مادّ  

 آن دو    نفس و بدن و تأثير متقابـل       يجرّد آن، ماهيّت واحد انسان، پيوند طبيع      بُعد م نه  
مراتب مختلـف   چرا كه    مواجه نخواهد شد؛     يبا مشكل است و   پذير   بر يكديگر توجيه  

 يا  صــدمه، آنيت شخــص و هويّــيو درجــات گونــاگون انــسان بــه وحــدت حقيقــ
  .زند ينم

  گيري نتيجه
رابطة نفـس و بـدن و تـأثير متقابـل ايـن دو از مـسائلي اسـت كـه فيلـسوفان پـيش از                          

است و با مباني آنها اين مشكل قابل حل نبوده اسـت و             ملاصدرا را به چالش كشيده      
  .توان حل كرد ريزي كرده مشكل مزبور را مي تنها با اصول و مباني كه ملاصدرا پي
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  شناسي كتاب
، دو جلـدي،    ي محلات ي، ترجمه و شرح سيدهاشم موسو     غرر الحكم و درر الكلم    ،  عبدالواحد،  يآمد .۱

  . ق۱۳۷۷جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،  بي
، مـع الـشرح لنـصيرالدين طوسـي و شـرح الـشرح              الاشارات و التنبيهـات   ابن سينا، حسين بن عبداالله،       .۲

  . ش۱۳۷۵الدين الرازي، سه جلدي، قم، البلاغه،  لقطب
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  

  

  شناسي تجربة ديني معرفتآلستون و 

  ١االله عباسي   ولي  
  محقق و نويسنده    

  چكيده      
 ي معاصـر اسـت كـه رويكردهـا        نفلسفة دي ـ  از مباحث مهم     ييك» ي دين ةتجرب«

 ي يك ـ ي دين ـ ة تجرب ي بر مبنا  ينيه باور د  يتوج.  نسبت به آن وجود دارد     يمتعدد
. شـود   مـي ري ـ تعبي دين ـة تجرب ـيشناس ه از آن به معرفت    كاز اين رويكردهاست    

شگامان و ي ـ معاصـر از پ ةن برجـست ي ـلـسوف د  ي و ف  شناس  معرفتام آلستون،   يليو
  .باشد  مين عرصهيان مهم در اپرداز نظريه

 يمعرفت ـ دگاه آلستون را در دفاع از منزلـت    ي د ، حاضر ةن اساس مقال  يبر هم       
  . قرار داده استيابين نموده و در ادامه مورد نقد و ارزيي تبيني دةتجرب

 تجربة ديني، توجيه بـاور، مبنـاگرايي، توجيـه معرفتـي، توجيـه              :يواژگان كليد 
  .دستوري

  

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۱/۸/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. v_abbasi1358@yahoo.com 



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۱۰۴  

  مقدمه
 از يعيه حجـم وس ـ ك ـ يباشد به طـور   مي ني د ةفلسفحث مهم   ا از مب  يكي يني د ةتجرب

ل ئ مـسا  ةمجموع ـ« رونالد هپ بـرن      ةمباحث را به خود اختصاص داده است و به گفت         
  .)۲۴۹: ۱۳۸۴ هپ برن،( »برخاسته است» يني دةتجرب«ن از توجه به ي دةمرتبط به فلسف

، يكـه مهمتـرين آنهـا، بُعـد پديدارشـناخت           اسـت  ي ابعاد متنوع  ي دارا ي دين ةتجرب
 ابتـدا در قلمـرو      ياين بحـث، بـه لحـاظ تـاريخ        .  است يشناخت معرفت  و يشناخت روان

 ديـن، توسـط     يشناس ـ  دين، توسـط شـلايرماخر و اُتـو، سـپس در روان            يپديدارشناس
 توسط آلستون، سوئين برن،     يشناس  معاصر در قلمرو معرفت    ةجيمز و بالاخره در دور    

، بر اساس ي دينة تجربيشناخت  روانةوينظر از ر با قطع. گاتينگ و ديگران مطرح شد
 نـسبت بـه     ي مختلف ـ ي، رويكردهـا  ي دين ـ ة تجرب ـ يشناخت  و معرفت  يبُعد پديدارشناخت 

 بـا   يانگـار   به عنـوان گـوهر ديـن، همـسان         تجربة ديني .  اتخاذ شده است   ي دين ةتجرب
ارتبـاط    و ي پلوراليـسم دين ـ   ي بـرا  تجربة دينـي   ي، مبناانگار يدين  ايمان ةمثاب ، به يوح
اند و توجيه    تجربة ديني  ي پديدارشناس ي با منشأ دين از مهمترين رهيافتها      جربة ديني ت

 مــسئلةتــرين  عمــده) تجربــة دينــيبرهــان  (تجربــة دينــي توســط ي بــاور دينــِ يمعرفتــ
  .تجربة ديني است يشناس معرفت
ن يتـر  جـسته شناسـان معاصـر و از بر   معرفـت ن ي از مهمتـر يكيآلستون   .يام، پ يليو

ع و  ي بـد  يهـا  هي ـ جـامع، نظر   يه به سبب پژوهشها   كستم است   ين در قرن ب   يلسوفان د يف
ه مـورد توجـه اهـل فلـسفه و          ك ـن، سالهاسـت    ي ـ فلسفه و د   يها ش در حوزه  يآثار خو 

 يـة ، نظر )ه معرفـت  يمفهوم معرفت و توج   ( معرفت   ية، نظر يات فلسف ياله. ات است ياله
فة قرون هفدهم و هيجـدهم  شناسي تجربة ديني، فلسفة زبان و تاريخ فلس       ادراك، معرفت 

ه بدانها پرداختـه    ك است   ي، عمده موضوعات  )دي و توماس ر   ك جان لا  ةژه فلسف يبه و (
آدام، عضو گـروه فلـسفه در دانـشگاه         . ام. ها نگاشته است   نهين زم يوآثار خود را در ا    

: سدينو ي مي و زبان بشري آلستون به نام سرشت اله     يتابهاك از   يكي بارةا، در يفرنيالك
ار ك ـن  ي ـ د يل ـي تحل ةه در فلـسف   ك ـ است   ين افراد يتر يكي از سرشناس  ام آلستون   يليو
ن ي ـ رشـد و پـرورش ا      يه را برا  ي اول يها زهين انگ يتر  سازنده يم و آثار و   يرده و تعال  ك

ز سـهم   ي ـ ذهـن ن   ة فلـسف   و  زبـان  ة در فلـسف   يو. ا فـراهم آورده اسـت     يكحوزه در آمر  

  

ت
عرف

و م
ن 
ستو

آل
 

ي 
اس
شن

ني
 دي
ربة

تج
 /

شها
وه
پژ

۱۰۵  

 ة فلـسف  قـي ه محل تلا  ك يه موضوعات ن امر در مباحث مربوط ب     يا.  داشته است  يراوانف
  .)۵: ۱۳۸۱ آلستون،( ان استي نماي ذهن هستند، به خوبة زبان و فلسفةن با فلسفيد

ام آلـستون   ي ـلي و ي اصـل  يهـا   از دغدغه  تجربة ديني  و بحث    شناسي  معرفتمباحث  
نـون از   كا  هـم  تجربـة دينـي    شناسـي   معرفـت  در   يعي بد ية به سبب طرح نظر    يو. است
  خداونـد  كتاب ادرا  ك .ديآ  مي ن به حساب  يلسوفان د يان و ف  شناس  معرفتن  يتر مطرح

تـاب،  كن  ي ـنه اسـت، در ا    ين زم ي در ا  يكلاسك ي منتشر شد، اثر   .م ۱۹۹۱ه در سال    ك
 مفصل  ي، در شرح  فلسفة دين  و   شناسي  معرفت يعني،  ي و ةه دو موضوع مورد علاق    ك

انه بـه  شناس ـ رفـت مع يرديك ـشوند، بـا رو   مي با هم جمعتجربة ديني شناسي معرفتاز  
 خود هـم    يةواقع، آلستون در نظر    در. رود  مي ت آن ي و بحث از ماه    تجربة ديني سراغ  
منظـور از  . تجربـة دينـي   شناسـي   معرفتپردازد و هم     تجربة ديني مي   يشناس تيبه ماه 
 تجربـة دينـي   ت و سرشـت     ي ـماه: هك ـال  ؤن س ـ ي ـ ا يعن ـي،  تجربـة دينـي    يشناس تيماه
 آن  شناسـي   معرفتت و اعتبار    يز، حج ي ن تجربة ديني  شناسي   معرفت منظور از  ست؟يچ

 بـاور   يه معرفت ـ ي ـ در توج  تجربـة دينـي   ا  ي ـآ :هكال  ؤن س يتر، ا  قيا به عبارت دق   ياست،  
  يا نه؟ دارد يياراك، ينيد

 وضـوح  يم بهتر اسـت بـرا     يدگاه آلستون بپرداز  ي د ين و بررس  ييه به تب  كنيقبل از ا  
 و معنا و مفهوم آن بـه عنـوان مقدمـه            ينيتجربة د  ة را دربار  يبخشيدن به بحث، مسائل   

  .بيان كنيم

  تجربه) الف
 از جهـت    يا رات عمـده  يي ـه تغ ك است   ييها  از جمله واژه   (Experience) تجربه   ةواژ

 در يعي وســةنــون بــه گونــكن واژه ايــا. خ در آن رخ داده اســتيمعنــا در طــول تــار
رود و   يار م ـ ك ـ بـه    نفلسفة دي  و   يك، هرمنوت يعي، مانند علوم طب   ي گوناگون يها رشته

  . داردي خاصييدام بار معناكدر هر 
و ا  لمـه معن ـ  كن  ي ـ ا يه در ساختار اصـل    ك آن است    ةن واژه نشان دهند   ي ا يابي  شهير

 را يزيــتــوان چ ي نمــ،صــرف احــساسبــه ش و تجربــه نهفتــه اســت و يمفهــوم آزمــا
Experience فدهم  قرون ه  يعني انگلستان،   يستهايسين مفهوم در زمان آمپر    يا. دي نام
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نـان اصـطلاح تجربـه را در مقابـل          يا.  غرب داشـت   ة در فلسف  يجدهم، نقش مهم  ي ه و
شود، استفاده   يگانه فراهم م   ه از حواس پنج   ك يا ي ذهن ي اشاره به محتوا   يعقل و برا  

 يه راه شـناخت را منحـصر در معرفـت حـس           ك ـ را   يسانكن جهت،   يبه هم . ردندك  يم
 در ذهــن انــسان وجــود دارد، ي تــصور هــر واژه،يه بــه ازاكــداننــد و معتقدنــد  يمــ

ان، مخـصوصاً از جـان      يگرا اما بعد از دوران تجربه    . نامند يم (Empricist)گرا   تجربه
ه در ذهن   ك يزي توسعه، در مورد هر چ     ين واژه با نوع   يبه بعد، ا  ) ۱۷۰۴ـ۱۶۳۲ (كلا

ه انسان واجد آن باشد، اطلاق شده است؛      ك يا يافت شود و هر احساس درون     يانسان  
  .رار در آن وجود نداشته باشدكش و تيگرچه آزما

نهـا مفهـوم تجربـه را       يا.  بودنـد  يين تحول معنا  يشگامان ا يمز از پ  يرماخر و ج  يشلا
ژه بـا توجـه بـه احـساسات         ي ـ بشود؛ به و   ي آگاه ي محتوا ةتر گرفتند تا شامل هم     عيوس

؛ ۲۴ :۱۳۷۹لگنهـاوزن،   : ك.ر(  دارند ي مذهب ي در زندگ  ييه سهم بسزا  ك ي و عاطف  يشهود

  .)۳۶۵ :۱۳۷۹قمي، 

  تجربة ديني) ب 
 ه مورد اتفـاق همگـان باشـد، وجـود نـدارد           ك تجربة ديني  ي برا يف واحد يچ تعر يه
 در نظـر  . رود  مـي  ارك ـ بـه    ين اصـطلاح در مـوارد گونـاگون       ي ـه ا ك، بل )۵۹: ۱۳۸۰مايلز،  (

، ييوگ غيبر  ي نظ يه با اعمال   ك  اشاره دارد  يموزمر يها دهين اصطلاح به پد   ي، ا يبرخ
دن ي ـدن نـدا و د    ي شن يگر، به معنا  ي د يه ارتباط دارند و در نظر برخ      يجادو و علوم خف   

ه بـه هـر     ك ـبرند    مي ارك به   يا  گسترده ين اصطلاح را در معنا    يز ا ي ن يا عده. استؤير
گـران  يه دك ـ يان آن دشوار اسـت، اشـاره دارد، در حـال     يا ب يه مبهم   ك يداديسنخ رو 

 يهاكـه بـا روش ـ  نند ك  مي  محدود ي از آگاه  يا ژهيت و ن اصطلاح را به حال    يبرد ا كار
 يير جالـب و رسـا     يام آلستون، تعب  يليو. )۶۳: ۱۳۸۲هرد،  ( ديآ  مي دسته  خاص از تأمل ب   

  :دهد  مي ارائهتجربة دينياز 
 ارك ـ بـه  يا گونـه تجربـه   ي هر ق آن بـرا   ي ـ خاص و دق   ي به معنا  تجربة ديني اصطلاح  

ا ي ـ خـود دارد، از جملـه احـساس گنـاه،            ينيات د يط با ح  ا در ارتب  يه آدم كرود   مي
 آلـستون، ( نهـا ي، وجد و سرور، شوق، تمنا، احساس امتنـان و سـپاس و ماننـد ا               ييرها

۱۳۸۳ :۶۸(.  
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  تجربة ديني برهان نهيشيپ
 بـه   ، بود فلسفة دين  مباحث   ييوفاك رشد و ش   ةه دور كستم  ين قرن ب  ي آغاز يها در دهه 

بعد از چند دهه غفلت     . شد ي نم ي توجه  چندان ينيه باور د  ي در توج  تجربة ديني نقش  
ن آنهـا را مـورد توجـه        ي ـلـسوفان د  ي، دوباره ف  ينيه باور د  ي توج ي تجرب يهااز احتجاج 
نجا بـه دو نمونـه      يه در ا  كن غفلت مطرح شده است      ي ا ي برا ياديل ز يدلا. قرار دادند 

حـت   ت يلـسوفان فراوان ـ  يه ف ك ـن اسـت    ي ا يل اصل يدل. )۳۴ :۱۳۷۹ استون،( مينك   مي اشاره
دانستند  يي ميا رو ويني عيها  و فاقد جنبهيار ذهني را بس  تجربة ديني ،  يير مبناگرا يثأت

  .ردكه ي را توجي وجودي ادعايكتوان  ي نمين تجاربي بودن چنيو لذا با فرض ذهن
 ي چگـونگ ةلـسوفان دربـار  ي، عدم توافق في تجربيها ضد احتجاجن عامل بر  يدوم

يي ر قابـل شناسـا    ي ـ مـبهم و غ    يزي ـه آن را چ   ك ـ بـود    تجربـة دينـي    يابيف و ارز  يتوص
ه ي ـ آن در توج اييارك ـ و   تجربـة دينـي   ن به نقش    يلسوفان د يه ف ك يهنگام. دانستند مي

از . ه دچـار اخـتلاف شـدند      ي ـن توج يل سرشت ا  ي بردند، در تحل   ي پ يني باور د  يمعرفت
 از  نـي تجربـة دي   داشـتن    ي متنوع و متفاوت افـراد بـرا       يتهايلور قابل يت. يا. ين رو، ا  يا

 نـد ك   مـي  سهي ـ متفـاوت و متنـوع آنهـا مقا        يشناختيبا ز يهايص و تشخ  كعالم را با در   
 )۱۳۸۱( »تجربة ديني ق  ياستدلال از طر   «ةبراد در مقال  . يد. يس .)۱۸۹ ـ۱۸۸: ۱۳۸۲تيلور،  (

ه ك ـرد  ك ـنگ استدلال   ي گات يگر ن اواخر، يدر هم . ندك   مي  را اتخاذ  يرد مشابه يكرو
جورج . )۳۶۱: ۱۳۷۹گاتينگ،  ( نندك   مي جود خدا را اثبات    از حضور خدا و    ينيتجارب د 

ه اگـر   ك ـند  ك   مي  را ارائه  يارك راه )فصل سوم : ۱۳۸۲( »باور به خدا  «تاب  كماوردس در   
 خواهـد   ي مـاد  ياي خدا از خلال اش ـ    ةان تجرب ك ام ي چگونگ ي برا ينييح باشد تب  يصح
ر ي ـبـه تعب . رسـد   مـي ره بـه نظ ـ  ك ـار داردي را در اختيزي همان چ، واقعاًياز نظر و  . بود
ه مفهـوم  ك ـنـد  ك   مـي  دأكي ـ ت يو. مين ـك   مـي   تجاربمـان اعتمـاد    يينما گر، ما بر واقع   يد

. )۳۲۳: ۱۳۷۹ ماوردس،(  تجربه دارديث التفاتي با حيعي ارتباط وس، تجربهيك يينما واقع
، كـي م. ال. ي، ج ـ )۱۸۱: ۱۳۸۲(لسوفان، مانند برتراند راسل     يگر از ف  ي د يدر مقابل، برخ  

ا قـدرت  ي ـ( ر شاهد بدون تجربـه بـر وجـود خـدا هـستند           كگران، من يلسون و د  ي ن ياك
تجربـة  ه چـون    ك ـمن معتقد است    يس پو يي لو ي، حت )دانند  مي زيشاهد بودن آن را ناچ    
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 ي حـس  ةنـد، از تجرب ـ   ك  ي نم ـ يا  قابـل ملاحظـه    ين ـيب شيست و پ ـ  ي ـر ن يپـذ   آزمون يدين
  .(Poqman, 1986: 141) تر استاعتبار يب

، موجب  تجربة ديني  توسط   ينيه باور د  يل توج يباب تحل  توافق در ن عدم   ي ا ةجينت
ر، ي ـاما در چند سال اخ. ديد به وجود آي و ترد ك ش تجربة ديني  ارزش   ةه دربار كشد  

تجربة  يهي به نقش توج   يا ندهيه ما شاهد توجه فزا    ك يرده است، به طور   كوضع فرق   
 ـن تغيا.  هستم ديني ل ي ـق دلايمهـم در تنـس   يهايـشرفت  مرهـون پ يل تـا حـد  ر و تحـوّ يّ
  .ي صورت گرفته استتجرب

ام آلستون است   يلي و د، از آنِ  يل جد ين نوع دلا  ين ا يتر ن و جالب  يتر قي از دق  يكي
. ردك ـارائـه   »  خـدا  كادرا«تـاب   كنـد در    م  ع و نظـام   يرد را بـه طـور وس ـ      يكن رو يه ا ك

 ه در تجارب  ك، عاقلانه است    يه به لحاظ علم   كند  ك   مي آلستون به طور مفصل بحث    
 بـوده و    يدتي ـ عق ة تجرب يك ي اجتماع ةب از جنب  رن تجا يه ا كم؛ چرا   يم باش ي سه ينيد

ا بـه طـرز    ي ـرد  ك ـ بـودن آنهـا اسـتدلال        يواقع ـ ري ـتوان بـر غ    ياند و لذا نم    نه شده ينهاد
م يتـوان   مـي گر، مـا يبه عبارت د .  انداخت يرش عقلان يت پذ ي آنها را از صلاح    يگريد
 يه عقل ـ ي ـ دارند، توج  تجربة ديني شه در   يه ر كا   خد ة دربار يني د ي داشتن باورها  يبرا

  .ميداشته باش

  يني دييآلستون و مبناگرا
 ةدر حـوز   ١» معتـدل  ييمبنـاگرا « تـوان آن را    يه م ـ ك ـ يافتي ـآلستون در چـارچوب ره    

  .پردازد يت ميرد، به فعالكر ي تعبيشناس معرفت
 ياراه سـاختار معرفـت د     ك ـشـود    يان م ـ ي ـن آمـوزه ب   ي ـ در قالـب ا     غالباً ييمبناگرا

از ي ـ نيگـاه  هكي ـچ تيها به ه   هي، اما خود پا   دارد   مي ره را نگه  يك پ ةيه بق ك است   ييها هيپا
ز ي متمـا  ة مـا را بـه دو دسـت        يان باورهـا  ي مبناگرا ،نيبنابرا. )۵۶ : الف ۱۳۸۰آلستون،  (ندارند  

  :نندك يم ميتقس
از ندارنـد و سـنگ      ي ـ ن يگـر ي د يه خود به باورها   يه در توج  ك ي اساس ي باورها ـ۱

                                                        
1. Foundationalism Moderate. 
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 (Basic Beliefs)ة ي ـ پاينها باورهـا يا. دهند يل مكي انسان را تشي ساختار معرفتيابن
  .ما هستند

سب ك ـ) هي ـپا(گـر   ي د يدشان را از باورها   ييه و تأ  يه توج ك ير اساس ي غ ي باورها ـ۲
  .دي نام(Derired Beliefs) مستنتج يتوان باورها ين باورها را هم ميا. نندك يم

ــاگرا ــاي، تقرييمبن ــ دارد ي مختلفــيره ــه در مك ــاگراي ــا مبن  يكلاســك ييان آنه
 ةدربـار  دگاه موجـود ي ـتنهـا د  «)۵۰ : ب۱۳۷۴(نگـا  ير پلانتيج و به تعبيار راي بس يدگاهيد
ه از روزگـار    كاست  » ن دست ي از ا  يميت و مفاه  يمان، معرفت، اعتقاد موجّه، عقلان    يا

 يالـب، بـاق  دگاه غيان، به صورت دكماك داشته و يعيت وسيافلاطون و ارسطو مقبول   
، »ي اول يهيبد «ةه شامل سه دست   ي پا ي، باورها يكلاسكان  ياز نظر مبناگرا  . مانده است 

 يشناســ معرفــت«ران وابــسته بــه كــامــا متف. باشــد يمــ» ريخطاناپــذ«و » ي حــسيهيبــد«
 ي باورهـا  ةور هستند و دامن   كه در سه نوع مذ    ي پا ي مخالف حصر باورها   ١»شده اصلاح

 يش بـا روشـها    يانـد  يان اصـلاح  شناس  معرفت از   يكهر  . ددانن ين م يش از ا  يه را ب  يپا
  .اند ه پرداختهي پاي باورهاة به توسعيمختلف

ه بـه   ك ـنـد   ك  يل اسـتدلال م ـ   ي بـه تفـص    )۱۹۹۱( » خداوند كادرا«تاب  كآلستون در   
 يه از نظـر اجتمـاع  ك ـم ي بپـرداز يادي باور بنيهايه به مش ك، عاقلانه است    يلحاظ عمل 

، يرش عقلان ـ ي پـذ  يگر برا ي د يا به عبارت  ينيستند  ر موثق   ي غ اراكاند و آش   نه شده ينهاد
ان ي ـز م ين تمـا  يا) يران و كگر همف يو د (از نظر آلستون     .دارند يستگيت و شا  يصلاح
متنـاظر بـا   . ن هـم قابـل اطـلاق اسـت       ي ـ د ة مـستنتج در حـوز     يه و باورهـا   ي پا يباورها
م، بـاور   ي آن آگـاه    از ي حس ةق تجرب يه از طر  ك يت عالم ماد  ي به واقع  يادي بن يباورها

م و  يابي ـ  ي م ـ ي از آن آگـاه    يني د ةه ما در تجرب   ك وجود دارد    يت الوه ي به واقع  ياديبن
                                                        

ه بـه همـت     ك ـ اسـت    ين ـي د يت باورهـا  ي ـعقلانة  اتـب در حـوز    ك از م  يكي ةشد  اصلاح يشناس معرفت. ١
ة  از محققـان، آلـستون را از جمل ـ        يبرخ ـ. رده اسـت  ك ـنگا و ولترسـتورف رشـد       يون پلانت  چ يلسوفانيف

ن عنوان نشان ي به استفاده از ايليه خود آلستون تماكدانند، هرچند  يش مياند يان اصلاحشناس  معرفت
 از موضــوعات ي بعــضيهــا ن توســعهيتــر ي از قــويكــينگــا، آلــستون يپلانتة امــا بــه گفتــ. دهــد ينمــ

ه، در  ي ـن نظر يا. را به نگارش درآورده است    )  خداوند كتاب ادرا ك يعني(شده    اصلاح يشناس معرفت
ل ي ـدل. ه اسـت  ي ـ پا ، واقعـاً  يل ـيچ دل ياز بـه ه ـ   ي ـه باور بـه خـدا، بـدون ن        ك معتقد است    ييگرا نهيمقابل قر 

 مهـم   يتب به آرا  كن م يدگاه طرفداران ا  يشده، تشابه د    اصلاح يشناس تب به معرفت  كن م ي ا يگذار نام
  .باشد يسم ميپروتستان) ينستيالوك(شده   اصلاحة شاخدر
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 ي، باورهـا »نمي ـب ي را در مقابـل خـود م ـ       يدرخت ـ«ر  ي ـ نظ ي جزئ ي حس ي با باورها  شابهم
ه ك ـگونـه     هـستند و همـان     تجربـة دينـي    از   ييها ه بازتاب لحظه  ك وجود دارد    يخاص
ه ي ـ پا تجربة ديني اس  ين ق ي است، بر هم   يكيزيد ما در جهان ف     اعتقا ي مبنا ي حس ةتجرب

  .باشد ي مينيو اساس باور د
 ة بـا تجرب ـ   كي است و سـاختار مـشتر      ك از ادرا  ي نوع تجربة ديني ،  يدگاه و ياز د 

 يحـس  ري ـ غ ك مـورد نظـر آلـستون، ادرا       تجربـة دينـي   ه  كن تفاوت   ي دارد، با ا   يحس
و فاعـل   » كمـدرِ «: وجـود دارد   سـه عنـصر      ي معمول ي حس كدر ادرا . خداوند است 

 يجلوه و ظاهر  (» داريپد«و  ) تابك(» كمدرَ«،  )نديب يتاب را م  كه  ك يشخص(شناسا  
ن ك ـن سـه ر ي ـ هـم واجـد ا     تجربة ديني اس،  ين ق يبر هم ).  شخص دارد  يتاب برا كه  ك

د، ي ـآ يه به تجربه درم   كخداوند   گذراند، ي را از سر م    تجربة ديني ه  ك يشخص: است
در  ـ  تجربـة دينـي   از نظـر آلـستون،      . گر اوند بر آن شخص تجربه     خد يو ظهور و تجل   

اش  ين ـي د يه انسان در ارتباط بـا زنـدگ       ك است   يا  شامل هر تجربه   ـن معنا يتر گسترده
ه انـسان در    ك ـ است   ييوهازا آمال و آر   يها، ترسها و    ين تجربه شامل خوشحال   يا. دارد

 بـاور   يسـاز   در موجّـه   ي و ة دغدغ ـ امـا . )۸۴: ۱۳۷۹آلستون،  (اش دارد    يني د ةنيبافت و زم  
 خداونـد و ارتبـاط او بـا         ة مـا دربـار    يه مبنـا  ك ـ اسـت    ياتيت آن، تجرب  ي و عقلان  ينيد

ه ك ـ» تجربـة دينـي  «تـر اسـت از    قيّار مـض ي بـس  ينـزد و  »  خداوند ةتجرب «ةمقول. ماست
  .رديگ يم ناشده را در بر في گوناگون و تعريها  از تجربهياريبس

ه ك ـنـد  ك يت مـشخص م ـ  ي ـن واقع ي ـنامد، بـا ا    ي خدا م  ةه تجرب ك را   يزيآلستون چ 
 ي بـه خـدا تلق ـ  (Direct Amarreness)واسـطه   ي ب ـين تجربه آن را آگاهيصاحب ا

 را  يواسطه به خداوند، مـوارد     ي ب يردن بحث خود به آگاه    ك با محدود    يو. ندك  يم
 يـك لمات  كا  يلمات مقدس   كعت،  ي طب يهاييبايق ز ي خود را از طر    يه در آنها آدم   ك
  .گذارد ينار مكند، ك ي مي، آگاه به خداوند تلقيعي طبيها دهيگر پديا ديوعظه، م

 يگـر يچ منطـق د   يه در آن ه ـ   ك خداوند   ةواسط يبة  ز بر تجرب  ك تمر يل من برا  يدل
ن ي ـد، ا يآ يق آن، خداوند به تجربه درم     يا از طر  يه در آن،    ك تجربه وجود ندارد     يبرا

 (Presentations)ات  ي تجلّ يار موجّه يحو بس ه به ن  ك هستند   ييها نها تجربه يه ا كاست  
 ي حـس  ك بر ادرا  ي ماد يايه اش ك يا وهي به ش  يشوند، تا حد   يخداوند بر فرد لحاظ م    
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  .)۱۶ :۱۳۷۸آلستون، (شوند  ي مگر هجلو
ز ك ـ هـستند، متمر   يحـس  ري ـ غ ي محتوا يه دارا ك ييها  بر تجربه  ين بحث، و  يدر ا 

 محـض   يه چـون خـدا روحـان      ك ـت  ن اس ـ ي ـن انتخـاب ا   ي ـ ا ي برا يل اصل يدل. شود يم
(Purely Spiritual)ري ـ غيا ه هـست، تجربـه  ك ـ شـدن او چنـان   ي متجل ـي است، برا 

 بـر مـا     ي، اگر خدا به عنوان موجود     ي حس ةگونه تجرب ي دارد تا هر   شتري بخت ب  يحس
 يتجل ـ ن ازيد، ايگو ي خاص سخن م   يا به آهنگ  ي خاص دارد    يلكه ش كار شود   كآش

 خـدا بـه   ير حـس ي ـ غةآلستون از تجرب  .  دارد يادي ز ةاصل ذاته هست، ف   يه ف كاو چنان   
 يه مبتن ـك ـ خدا كو از آن نوع ادرا (Mystical Experience) ي عرفانةعنوان تجرب

  .ندك ياد مي (Mystical Perception) ي عرفانكن تجربه است به عنوان ادرايبر ا
 يه آگـاه  ك ـدگاه اسـت    ي ـن د ي ـ دفـاع از ا    ي عرفـان  ةهدف آلستون در بحث تجرب    

 يو. نـد كه ي ـ خـدا را توج  دربـارة  از باورهـا يتوانـد برخ ـ  ي به خدا م ـ  يم و عرف  يمستق
گـران اعـم از     ي د يهـا   از تجربـه   يي گزارشـها  ةدگاه را با ارائ ـ   ين د يمطالب مربوط به ا   

 يحيها را از سـنت مـس        نمونه ةسازد و هم   ي روشن م  يشمند و افراد معمول   يعارفان اند 
چ وجـه   يده بـه ه ـ   ي ـن پد ي ـ ا ي و ةرچـه بـه گفت ـ    اسـت، گ  كاملاً بـا آن آشن    ه  كرد  يگ يم

 كـي  مـدل ادرا يـك  از ي عرفـان ة تجرب ـ ةآلـستون دربـار   . ت ندارد يحياختصاص به مس  
(Perceptual Model)نـدارد، گرچـه   ي حـس كه اختصاص بـه ادرا كند ك ي دفاع م 

ادراك «مدل ادراكي مزبـور     . كند  در برخي استدلالها از ادراك حسي استفاده مي        لزوماً
 (Theory Of Appearing)ا ظهـور  ي ـ يارگك آش ـةياش نظر هيو نام نظر»  خدايعرف

ن معناسـت   ي ـ بـه ا    صـرفاً  s ي بـرا  x كاساس آن، ادرا   ه بر ك،  )۲۲ـ۲۱ :۱۳۸۲ ،فقيه(است  
 يپرداز  به مفهومكه مدرك گردد، بدون آنيا متجليار ك آشsن بر ي معي به نحوxهك

  .م مبادرت ورزدكو صدور ح
 ي عرفــانيهــا  خــود را بــر آن دســته از تجربــهكــيدراآلــستون در ادامــه، مــدل ا

ه ك ـدهـد    ينـد و نـشان م ـ     ك  ياند، اعمـال م ـ    ير حس ي غ ي محتوا يه دارا ك يا واسطه يب
 ي حـس ة مـشابه بـا تجرب ـ  يا ي خـود تلق ـ ةن نوع تجارب، از تجرب ي از صاحبان ا   ياريبس
  . دارنديعاد

 همـان نقـش     اً خدا نسبت به اعتقادات ناظر بـه خـدا عمـدت           ةن اساس، تجرب  يبر هم 
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همـان  . يكـي زي به اعتقادات نـاظر بـه جهـان ف         ي عرفان ةه تجرب كند  ك  يفا م ي را ا  يعرفتم
 مـا ظـاهر     ي بـر آگـاه    ي خـود را بـه نحـو       ي خـارج  ياي، اش ـ ي حس ةه در تجرب  كگونه  

ز خداونـد  ي ـ ني عرفـان ةاس، در تجرب ـين قيم، بر هميه قادر به شناختشان باش    كنند  ك  يم
ه آن شخص بتواند خداوند     كسازد   ي م يگر متجلّ  جربه بر شخص ت   يا خود را به گونه   

 ياساس ـة  ي ـ، پا يحـس  ةتجرب ـ.  او را بـشناسد    يردن ـك ك از اوصاف و افعال در     يو برخ 
 ي اساس ـةي ـز پا ي ـ ن تجربـة دينـي   اس،  ي ـن ق ي است، و بـر هم ـ     يكيزيمعرفت ما به جهان ف    

 توسط  ماًيمستق» هيپا« از اعتقادات    يدر هر دو مورد، بعض    . معرفت ما به خداوند است    
ه فراتـر از حـدّ      ك ـ(ر اعتقـادات    يه سا ي توج يشوند و سپس برا    ي موجّه م   مربوط ةتجرب
آلـستون آن دسـته از اعتقـادات        . شود ياز انواع استدلالها استفاده م    ) اند ي حس كادرا
نهـا  يا. نامـد  ي م ـ ١»M اعتقـادات «شـوند،    ي موجّـه م ـ   تجربة دينـي   ةليه به وس  ك را   ينيد

 يكه خداوند در    ك يا ا نحوه يدهد،   يآنچه خداوند انجام م    «ة هستند دربار  ياعتقادات
 ة تجرب ـ ة بـه واسـط    s ن فـرد  يبنـابرا . »شـود  ي خاص در برابر فاعل شناسا واقـع م ـ        ةلحظ

 ةه ادام ـ ك ـ) شـود  ي معتقـد م ـ   يا به نحو مـوجّه    ي(ابد  ي  يحضور و تصرف خداوند در م     
ز ي ـ اسـت، بـه او ن  نـده كش آياتش قائم به خداوند است، خداوند او را از عشق خو          يح
  .)۲۳۷ :۱۳۷۷پترسون، (» ندك ي را به او ابلاغ مييامهايا پيبخشد، و  يرو مين

م ي بـه دو دسـته تقـس       ي حس كي ادرا يز مانند باورها  ي ن Mبه نظر آلستون اعتقادات     
  :شوند يم

واسـطه   ياملاً ب ـك ـاند و لـذا بـه طـور     ي مبتني عرفانة بر تجربه صرفاًك يي باورها ـ۱
  ؛هندموجّ
  .باشند ي مينه هم مبتني زمي بر باورهاي عرفانةه علاوه بر تجربك ييباورها ـ۲

ــ ــه حت ــه ني زميه باورهــاكــ ي در مــوارديالبت ــن ــاي ــرار M اعتقــادات يز در مبن  ق
 ةه مـستقل از تجرب ـ    ك ـنينـد، نـه ا    يآ ي آنها م  ي تجرب يل مبنا يمك ت يرند، فقط برا  يگ يم

املاً كبه طور    M از اعتقادات    يكام  دكه  كنياما ا . آورند ي را به وجود م    ييخود، مبنا 
 ي مـوارد را بررس ـ    كت كد ت يبا  با واسطه،  يا  تا اندازه  يكدام  كواسطه موجّهند و     يب

                                                        
١ .Mمخفف  Manifestationاستي و ناظر به تجليارگك آشي و به معنا .  
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 ياري با بس  ي نخست است و اختلاف و     ة دست ينجا بر باورها  يد آلستون در ا   كيتأ. درك
 ة دسـت  ي باورهـا  يل ـكه آنها به طور     كن دسته است    ي هم يان هم بر رو   شناس  معرفتاز  

 M و از جملـه اعتقـادات   كـي  ادرا ياز نظـر آنهـا، باورهـا      . ننـد ك  يار م ـ كنخست را ان  
  .)۱۲ :۱۳۸۲فقيه، : ك.ر( هستند ينه مبتني زمي بر باورهايا م تا اندازهك وسته دستيپ

 كـي  ادرا ةه تجرب ـ ك ـن اسـت    ي مستلزم ا  كي ادرا يه باورها يبه اعتقاد آلستون، توج   
ه ك ـ يا م است بـه گونـه     كار  ي موجّه بس  كيا ادر يآمدن باورها كاذب در .  باشد يواقع

ن، اگـر   يبنـابرا . باشـند  ير قابـل اعتنـا م ـ     ي ـه صـادقند، غ   ك ـ يشـمار  يدر برابر مـوارد ب ـ    
 ييهـا  ن تجربـه  يننـد، چن ـ  كه  ي ـ خـدا را توج    ة دربـار  ي باورهـا  ، خـدا  ي عرف ـ يها تجربه
را ه ي ـه مفهـوم توج ك ـن است  ي وابسته به ا   ين استدلال يالبته چن . ند صادق م غالباً ك دست
ه ك ـ يسانك ـن بـاور اسـت، امـا    يز بر ا  يه آلستون ن  كم، همچنان   ي صدق بدان  ةدهند نشان

 ،ي حـس  ةه تجرب ـ ك ـنينـد بـا ا    يگو يدانند م  يل نم يه دخ يمفهوم صدق را در مفهوم توج     
 صـادق   ي بـرا  يل خـوب  ي ـن دل ي ـ ا يند، ول ـ ك  يه م ي را توج  يكيزي ف ياي اش ةباورها دربار 

، (Epistemic Justification) يه معرفت ـي ـتوج. شـود  ي نمي حسةتجرب) يغالب(بودن 
سـخن از   .  اسـت  يا  قلمرو گـسترده   ي، دارا دارد يا ژهيگاه و ي آلستون جا  ةيه در نظر  ك

 ةبـست  م هـم  يگـر مفـاه   يت معرفت و د   ي، پرسش از ماه   تجربة ديني معرفت بخش بودن    
د شاوني ـم خوي از مفاهيكي. نندك ي را وارد عرصه متجربة دينيز نسبت آنها با يآن و ن 

ــا مفهــوم معرفــت مفهــوم   ــتوج«ب ــ اســت (Justification) »هي  در يه نقــش خاصــك
  .ندك يفا مي اتجربة ديني يشناس معرفت

  يهمعرفت و توج
 يا  از زمـان افلاطـون تـا عـصر حاضـر، معرفـت گـزاره               يج و مشهور سـنت    يف را يتعر

(Propositional Knowledge) بـاور  «ه مطابق آن، معرفت عبارت اسـت از  ك است
 معرفت صورت گرفتـه     يف سه جزئ  يه بر سر تعر   ك يرغم مناقشات  يعل. »ه موجّ صادق

 يه معرفت ـ ي ـتـر، توج   قي ـر دق يا بـه تفـس    يه  يور، مفهوم توج  كان سه شرط مذ   ياست، از م  
  .رده استك معاصر به خود معطوف يشناس ن توجه و تلاش را در معرفتيشتريب

گريلينـگ،  : ك.ر( ه اسـت  ي ـت توج ي ـردن ماه ك، روشن   يه معرفت يهدف از بحث توج   
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ــه فاعــل شناســا،   .)۲۵: ۱۳۸۰ ــاظر ب ــي اگــر شــرط صــدق، ن ــيعن  يانفــس/ ي شــرط ذهن
(Subjective)،مخبـر از واقـع؛    ـ  فرض بر ـاظر به گزاره   ن معرفت است و شرط صدق

ان ي ـن صورت رابطـه و نـسبت م       ي معرفت، در ا   (Objective) يآفاق/ يني شرط ع  يعني
 ةه هم چون حلق   يه نام دارد توج   يه توج كاهد بود   خو ي سوم ةن دو مؤلفه، خود مؤلف    يا

نار هـم   كن سه حلقه در     يند و ا  ك  ي، باور و صدق مفروض را به هم متصل م         يا واسطه
ان بـاور و صـدق      ي ـاف موجـود م   كه، ش ـ ي ـتوج. دهنـد  يل م ـ كي معرفـت را تـش     ةريزنج

  .)۶۴ـ ۶۳ :۱۳۸۳عباسي، : ك.ر( ندك يمفروض را پر م
تـه  كن ن ي ـد بـه ا   ي ـه با يدر بحث توج  . ه دارد ي توج ةف به مؤل  ياديآلستون هم توجه ز   

 باور خاص   يكموجّه بودن فاعل شناسا در اعتقاد به        «ه با   يه ما در توج   كتوجه داشت   
توانـد در   ي فاعـل شناسـا م ـ  يعن ـي. » باور يكردن  كه  يعمل توج «نه با   » ميار دار كسرو

 بـه  p دش نسبت به خوي حالت معرفت  يا برا ي p يه برا كنيموجّه باشد بدون ا    pباور به   
ه فاعـل   ك ـن اسـت    ي ـا » بـاور  يكه  يعمل توج «ه  ك ياز داشته باشد؛ در حال    ياستدلال ن 

ه ك ـن جاسـت    ينـد و در هم ـ    كم  ي را تنظ ـ  ي امور p ت از باور به   يشناسا در دفاع و حما    
  .شود يم مطرح مير مستقيم و غيه مستقي توجةمسئل

 و به نحو    (Directly)م  يستقه به نحو م   ك يا ان تجربه يد م يدگاه آلستون، ما با   ياز د 
 تجربـه در   يك. ميز قائل شو  يسازد، تما  ي را موجّه م   يباور (Indirectly)م  ير مستق يغ

 يگري ديه آن تجربه، باورهاكند  ك  يم، موجّه م  يرمستقي را به نحو غ    B1 باور   يصورت
 از  ميمـستق  ري ـمثلاً من به نحو غ    . نندك را موجّه    B1ز باور   يند و آن باورها ن    كرا موجّه   

ه ك ـام   دهي ـرده و د  ك ـرا تجربـه    ي ز ؛مو گس است  يل ه طعم آب  كق تجربه آموختم    يطر
ا، ين قـضا  ي ـ گـس اسـت و ا      ي، همگ ي داخل بطر  يمويل مو و طعم آب   يل ن آب يطعم ا 

م موجّه خواهد   ي را به نحو مستق    ي باور ي تجربه در صورت   يك. م هستند يد آن تعم  يمؤ
امده باشد، مثلاً اگـر     يگر به دست ن   ي د يق باورها يگونه از طر   نيه بد ين توج يه ا كرد  ك

ه ك ـ موجّـه باشـم      ين تلق ينون دارم در ا   كه ا ك يا ي بصر يها  به اعتبار تجربه   من صرفاً 
 مـن قـرار دارد،      يش رو ي پ ـ ماًيه مـستق  ك ـ اسـت    يرين تحر ينم، ماش ك  يآنچه تجربه م  

 آن   مـن قـرار دارد، بـه اعتبـار         يش رو ي پ ماًي مستق يرين تحر يه ماش كن باور   يگاه ا  آن
  .واسطه، موجّه است ي بيتجربه به نحو
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م ير مـستق  ي ـم و غ  يه مـستق  ي ـ نسبت بـه هـر دو نـوع توج         ياني هم مدع  يني د ةني زم رد
 ةه نحو كه شخص باور دارد     كآنجا  . ، وجود دارد  تجربة ديني ق  ي از طر  يني د يباورها

  روحيسـو  د ازي، بايدين جديار دي پس از اختياش با عالم هست   ارتباط و نسبت تازه   
ه ك ـنينـد بـاور بـه ا      ك  يرساند، گمان م ـ   ي را به او م    يه رحمت اله  كن شود   ييالقدس تب 

اش  ، به نحو باواسطه از رهگذر تجربه»ندك ي را به او اعطا م    يروح القدس الطاف اله   «
ه امـور را    ك ـن اسـت    يآموزد ا  ياش م  م از تجربه  يآنچه او به نحو مستق    . شود يموجّه م 

در . دهد ينش نشان مكز در برابر آنها وا  ي متفاوت ن  ي نحو ند و به  يب ي م يبه نحو متفاوت  
 را بـه  ي اله ـيالقدس رحمتهـا  ه روحكنيشود بر ا ي مي تلقيلين امر دل ين صورت، ا  يا

 حـضور   ةه شخص خود را دستخوش تجرب ـ     ك يگر هنگام ياز طرف د  . ندك  ياو عطا م  
ه ك ـدهـد    ي م ـ ن حـق را   ي ـاش بـه او ا     ن حال و تجربه   يه ا كشد  ياند يابد، م ي  يخداوند م 

ن، يبنـابرا . ردن آن اسـت ك ـه او در حـال تجربـه       ك است   يزيند خدا همان چ   كتصور  
م يه به او دست داده است، بـه نحـو مـستق           ك يا ه در اثر حال و تجربه     كند  ك  يتصور م 

  .)۱۴۸ ـ۱۴۶ :۱۳۷۹آلستون، (ه شده است يه خدا نزد او حضور دارد توجكن باور يدر ا
تجربـة  ا  ي ـه آ ك ـن پرسش پاسخ دهد     يخواهد به ا   يون م ز، آلست ين تما يبا توجه به ا   

ه بـاور  ك يا ا نه؟ تجربهيند ك فراهم يني باور د  ي برا يا واسطه يه ب يتواند توج  ي م ديني
 است و فاعل تجربـه آن را        ينيه منشأ باور د   ك است   يا ند، تجربه ك  يه م ي را توج  ينيد

 آلـستون از    ياساس تلق   بر .داند ي م تجربة ديني  از متعلّق    يا واسطه ي ب يمتضمن آگاه 
ل بـاور هـستند و آن   كيا عادات تـش   ي عمل   ةويه ش ي توج ي، موضوع اصل  يه معرفت يتوج

 يـك  يسـاز  ا فعـال ي ـ( عمـل    ةوي ش يك در اثر نشأت گرفتن از        خاص، صرفاً  يباورها
ا ي ـ (Moral)» ياخلاق ـ«ه  ي ـ را از توج   يه معرفت ـ ي ـآلستون توج . شوند يموجّه م ) عادت

 ةويه ش ـ ك ـ معتقد باشد    يسكن است   كمم. ندك  ي م كيك تف (Prudential)» يمصلحت«
. نـد ك يجاد مي خوش در ما ايه احساسكن سبب موجّه است يعمل مورد بحث ما به ا     

 يه معرفت ي به توج  ي معنا صادق باشد، ربط    يكن مطلب به    ي اگر ا  ياز نظر آلستون، حت   
ه ي ـه توج ه را ب ـ  ي ـ توج يـك  يزي ـه چـه چ   ك ـشود   يب سؤال مطرح م   ين ترت يبه ا . ندارد

ه از نـام آن     ك ـ ، چنـان  يه معرفت ـ ي ـتوج «:دي ـگو يسازد؟ آلستون م   يل م يتبد» يمعرفت«
قت و اجتنـاب از خطـا   ي به حقيابيتر، با هدف دست يلكا به طور   يد، با معرفت    يآ يبرم
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 به صدق، گوهر مفهوم     يابي ز از خطا و دست    ين، پره ي؛ بنابرا )۱۴۹ :همان( دارد   اركروس
  : وجود دارديه معرفتي عمده از توجي دو تلقيلك طور  است، بهيه معرفتيتوج
 در برابــر يريــگ  موضــعيه بــا چگــونگكــ (NJ) يا هنجــاريــ ي دســتوري تلقـــ ۱

 ي فاعـل شـناخت    يكه به شخص به عنوان      ك يفيوظا (يف عقلان يه وظا ك ييهنجارها
ب، ي ـن ترت يبـد . سـازد  يما را مـشخص م ـ    ) رديگ ي جستجوگر، تعلق م   يكا به عنوان    ي

 ي هنگـام  يه رفتـار فـرد    ك ـن معنـا    ي ـ است به ا   ي سلب يتي وضع ين تلق ين در ا  ودبموجّه  
  .ندكن دستورات تخلف نيه از اكشود  يموجّه شمرده م

ارورز در  ك ـ يري ـگ  موضـع  ي با چگونگ  يه ارتباط ك (EJ) انهيگرا  سنجش ي تلق ـ۲
 حاصل در   ي معرفت يريگ ام موضع كه به قوت و استح    ك ندارد، بل  يف عقلان يبرابر وظا 

 بـه   ي معرفت ةي رو يكه  كنيب قول به ا   ين ترت يبه ا .  مفروض مربوط است   ةور به گزار  با
ه مطـابق   ك ـ ييم باورها ييه بگو كن معناست   يموجّه است، به ا   » انهيگرا سنجش «يمعنا

افــت ي ه در آن، انـسانها عمومــاً كــ ينــد و اوضـاع و احــوال يآ يه بــه دسـت م ــي ـآن رو
اسـت  ) انـه يگرا ه سنجش يتوج (EJ ي دارا يا هين رو ي صادقند و بنابرا   شوند، عموماً  يم
  .ه معتبر باشديه اگر و تنها اگر آن روك

  يري و الغاپذيه دستوريتوج
ه ي ـ توجييه توانـا ك ـشـود   ين سؤال مطرح م ـي ا يه دستور يا منزلت توج  يقوت  ة  دربار
 باور بر اسـاس تجربـه، بـدون دخالـت           يكرش  يا در پذ  ي تا چه حد است؟ آ     يدستور

م؟ بـه اعتقـاد آلـستون توجـه         ي هـست  يه دسـتور  ي ـ توج ي آن، دارا   در يگريدادن امر د  
ن است من بـه     كمم.  به ما خواهد داد    ي منف ي خبر از پاسخ   ي حس ك به ادرا  يمختصر

 هستم در باور بـه      ي از تجربه حس   ي نوع خاص  ينون دارا كه هم ا  كت  ين واقع ي ا ياكات
ط يشـرا «ر   د ن مطلـب صـرفاً    ي ـ من است، موجّـه باشـم، امـا ا         يش رو ي پ يه درخت كنيا

ن ك ـهـا مواجـه شـوم، مم       نـه ي از آ  يا دهي ـچيش پ ياگر من با آرا   . صادق است » مطلوب
 اگـر  ي مـن اسـت، موجّـه نباشـم، حت ـ    يش روي پيه درخت بلوطكن باور ياست در ا  

  . در برابر من استيه درخت بلوطكن به نظر برسد ي تمام مردم جهان چنيبرا
 يهيد، تـوج  ي ـآ يبـه دسـت م ـ     ي شخـص  ةق تجرب يه از طر  ك يهيب توج ين ترت يبه ا 
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 ه در اثــركــن احتمــال وجــود دارد يــ اســت و ا(Defeasible)ر ي و الغاپــذريذپــ ابطــال
ن يآلـستون بـه هم ـ  . ا باطل گردد  يف و   يه تضع ين توج يا تر معارض آن،  يملاحظات قو 

انـد    بـه دسـت آمـده      ي حـس  ةق تجرب يه از طر  ك را   يط ماد ي راجع به مح   يل باورها يدل
ن يه در نخـست ي ـا توجي ـ»  النظـر ئ باديف«ه ير خود او، توجي به تعباير  يپذ  ابطال يهيتوج
 داشـتن تجربـه در   ياك ـجـه، فاعـل تجربـه بـه ات    يدر نت. داند ي م(Prima Facie) نگاه

ه خواهـد بـود، مگـر       ش موجّ ـ ي در بـاور خـو     ي مقتـض  يه به نحو  ك قرار دارد    يموضع
  .ه آن باور وجود داشته باشدي عليمك محيافكل يه دلاكنيا

ه ك ـشـود   يار مك آشي النظر در بحث حاضر هنگام ئ باد يه ف يت مفهوم توج  ياهم
دگاه آلـستون  ي ـاز د. ميي سـخن بگـو    تجربـة دينـي    بر   ي مبتن يني د يم از باورها  يبخواه
ط، ين شـرا يهم، در بهتـر   ) ادي بن يتجلّ (M اعتقادات   ي تجرب ةواسط يم و ب  يه مستق يتوج
 راجـع بـه ذات و صـفات    ينا باورهان معي النظر است؛ بدئ بادير و ف  ي الغاپذ يهيتوج

 رد اعتقـادات راجـع بـه ارتباطـات         يژه بـرا  ي ـبـه و  » Mاعتقادات  « در رد    خداوند غالباً 
ه خداونـد بـه مـن دسـتور     ك ـ شود ي مدع»من«اگر . روند يار مك با خداوند به     يلامك

نداران، سخن مـرا  ي دة همكش يدارشناسان را به قتل برسانم، ب    ي پد ةه هم كداده است   
: ك.ر(رنـد   يگ يده م ـ ي ـدهـد، ناد   ي به من نم   ين فرمان يه خداوند چن  كل  ين دل يم ا كبه ح 

، تجربـة دينـي    و هـم     ي حس ةن از نظر آلستون، هم تجرب     يبنابرا. )۱۵۱ـ۱۴۹ :۱۳۷۹آلستون،  
 مربوطـه   ي باورهـا  ي النظـر بـرا    ئ بـاد  يه ف يا توج ير  ي الغاپذ يتوانند توجه  يثر م كحدا

  .نندكفراهم 
بـر  ) يعرفـان  (تجربة ديني اش راجع به     هين نظر ييتون در تب  م، آلس يديه د كهمچنان  

 ة با ارائ ـ  يو.  است يني فراوان تجارب د   يل گزارشها ي تحل يكي .ندك  يه م كيز ت يدو چ 
ن يـي  بـه تب   ي افراد گونـاگون اعـم از عارفـان و افـراد معمـول             يها  از تجربه  ييگزارشها

ند، امـا   ك  ي نقل م  يحيمسها را از سنت       نمونه ةه هم ك هرچند   ؛پردازد يدگاه خود م  يد
سـنخ    هـم ،يگـر ي و د.ت نـدارد يحي بـه مـس    يچ اختصاص يده ه ين پد يه ا كبر آن است    

ه يشـب ) يعرفـان  (ي تجرب يدگاه او باورها  ياز د  . است ي حس ة با تجرب  تجربة ديني بودن  
 همـراه بـا آن   يا نـه ي زمي باورهـا ة بر تجربه به عـلاو ي مبتن يعني است؛   ي حس يباورها
ه با  هاش و در مواج    هين نظر يي مهم، معمولاً در تب    ةتكن دو ن  يوجه به ا  آلستون با ت  . است



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۱۱۸  

ن و  يـي  در مقـام تب    ي حـس  يهـا  دگاهش گاه با نگاه به تجربـه      ي واردشده بر د   الاتكشا
  .ينيشده از صاحبان تجارب د  نقليد و گاه با نگاه به گزارشهايآ ي برمييگو پاسخ

ه چـرا   ك ـن اسـت    ي ـسـت، ا   مطـرح ا   يات حـس  كه در رابطه با ادرا    ك يسؤال اساس 
سب اطلاعـات در    ك ـ ي بـرا  يقي رفته و آن را منبع دق      يات حس كآلستون به سراغ ادرا   

ه بـر اسـاس آن،      ك ي از مبان  يكه هر   كم  يبر يداند؟ چرا گمان م    ي م يباب جهان ماد  
  يم قابل اعتماد است؟نك يدا مي پيچون و چرا اعتقادات يوسته و بيپ

ه اولاً  ك ـن است   يرود، ا  ي م ي حس ك سراغ ادرا  ه آلستون در آغاز به    ك يلياما دلا 
 يوسـته باورهـا   يمـا پ  .  آن آسانتر اسـت    يتر و بررس    مشهورتر، قابل فهم   ي حس كادرا
 آن  ي بـرا  ييم و عملاً اعتبـار سـطح بـالا        يده يل م ك ش ي حس ة تجرب ةي را بر پا   كيادرا
غ موضـوع  م بـه سـرا  يتـوان  ينجـا م ـ  يآمـده در ا    ج بـه دسـت    يم؛ لذا با استفاده از نتا     يقائل

 ي، شـأن معرفت ـ M اعتقـادات  ي برا فلاسفه نوعاً  اًيثان. مي برو ي عرفان كز ادرا يانگ بحث
 مثبت قائـل    ي آنها شأن معرفت   يه برا ك ي حس كي ادرا ي قائلند، بر خلاف باورها    يمنف

 يه بـودن بـرا    ي ـ در منبـع توج    ي حـس  كشمندان، ادرا ي ـ از اند  يارياز منظر بس  . اند شده
 يريپـذ يـشمندان، اعتماد   از اند  ياري بـه اعتقـاد بـس      يو حت ـ  قـرار دارد     ين ـي د يباورها
. ستي ـن ني چن ـي عرفـان كه ادراك ـ يرد، در حـال   ك ـتـوان اثبـات      ي را م  ي حس كادرا

 ي برا ي به عنوان منبع معتبر    ي حس ك ادرا يريپذي نشان دادن اعتماد   ه برا ك ييتلاشها
 كرات دوگانه نـسبت بـه اد      ي موقع يك صورت گرفته است، ما را در        ي حس يباورها
ه نشان دهد   كن است   ينجا ا يهدف آلستون در ا   . دهد ي قرار م  ي عرفان ك و ادرا  يحس
ز بـا همـان     ي ـ ن ي حس ك با آنها مواجه است معمولاً ادرا      ي عرفان كه ادرا ك ييالهاكاش
  .)۶۵ :۱۳۸۲فقيه، ( ه به آنها مواجه استيا شبيالها كاش

 يريپــذ اعتماديرامــونن تلاشــها پيتــر  مهــمة دربــاريق و بررســيــآلــستون بــه تحق
ن امـر   ي ـه در اثبـات ا    ك ـ يي تمـام اسـتدلالها    ياز نظـر و   . پـردازد  ي م ـ يات حـس  كادرا

 يدور ل است؛ كار مش يز از آن بس   يه پره ك نحوه دور است     يكاند دستخوش    برآمده
 ين تـا زمـان  يبنـابرا . نامد ي م(Epistemic Circularity)» يدور معرفت« آن را يه وك
 ةي ـ رو يريپذي بر اعتماد   قو ة استدلال با پشتوان   يك يا حت ي ير دور ي برهان غ  يكه  ك

 ي باورهـا يه بـرا ك ـ ينـان ي اطميه بـرا كم ينكد قبول ي ارائه نشده است، با   PP كيادرا
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 يه قدما در جـستجو    ك يا م آن نوع پشتوانه   يتوان يم نم ي دار يات حس ك از ادرا  مدهبرآ
ن امـر مـانع از      ي ـه، ا ن هم ـ ي ـ بـا ا   يول ـ. )۱۲ :۱۳۷۷ آلـستون،    :ك.ر(م  يآن بودند، فراهم آور   

ا ي ـ ي حـس ك نشان دادن قابـل اعتمـاد بـودن ادرا     ي برا يين استدلالها ي چن يريارگك به
 بـاور لازم اسـت،      يـك  موجّه بـودن     يه برا ك يزيه تنها چ  كشود؛ چرا    يه آن نم  يتوج
نـه  يشناسـا هـم بـه آن زم        ه فاعـل  ك ـست  ي است و لازم ن    يافك ةني زم يك آن بر    يابتنا

توان در  ين ميبنابرا.  آن را باور داشته باشديهيبه نحو قابل توج ا  يمعرفت داشته باشد    
 موجّـه بـود     كـي  ادرا يساز خـاص ماننـد باورهـا      يك روش باور   يهايرش خروج يپذ

بـه  . ميساز قابـل اعتمـاد اسـت، موجّـه باش ـ     آن روش باور  هكنيه در باور به ا    كنيبدون ا 
 نه در قابل اعتمـاد بـود      كست  ي لازم ن  ي حس ي موجّه بودن در باورها    يعنوان مثال برا  

PP ه در  ك ـن معنـا    ي ـ بـه ا   ؛ه لازم است مقام ثبوت است     ك يزيتنها چ . ميز موجّه باش  ي ن
امـا  . چه فاعل شناسا هم به آن علم نداشـته باشـد           قابل اعتماد باشد، اگر    PPعالم واقع   

ن معنا اگـر    يبد. شناس است   شخص معرفت  ة به عهد  PPمقام اثبات قابل اعتماد بودن      
د قابل اعتماد بودن    ي خاص موجّه است با    كي در فلان باور ادرا    يه مثلاً عل  ك ردكادعا  
PP دي آن باور اثبات نمايز به عنوان مبنايرا ن.  

 Beliefs)ةي ـ پا واقعـاً ي آلـستون، باورهـا  Mدگاه بـه اعتقـادات   ي ـن ديتـر  يكنزد

Praperly Basic) ه كست ه اي پايه قبلاً اشاره شد باوركهمچنان . باشد ينگا ميپلانت
ه هستند  ي پا يه هم آن دسته از باورها     ي پا  واقعاً يباورها. گر نباشد ي د ي بر باورها  يمبتن
يرفتن آنهـا  گـر پـذ  ير دي ـبـه تعب .  فاعل شناسا، عقلاً موجّـه اسـت    يرش آنها برا  يه پذ ك

 از ياريه و از جملـه بـس  ي ـ پاي از باورهـا  ياريبـس .  معقول است  يا نهيگونه قر بدون هر 
  واقعـاً  يالبتـه قلمـرو باورهـا     . رنديگ يه قرار م  ي پا  واقعاً يباورها ة در زمر  M اعتقادات

باشـند؛ بـه اعتقـاد       ي بـر تجربـه م ـ     ي مبتن ـ ه صـرفاً  ك ـ اسـت    ييتر از باورها   ه گسترده يپا
گـران  ياحـساسات د   ها و  شهي راجع به اند   ي بر حافظه و باورها    ي مبتن ينگا باورها يپلانت

  .باشند يه مي پا واقعاًيز باورهاين
داند،  يه م ي پا نگا آنها را واقعاً   يه پلانت ك راجع به خدا،     ي باورها ة هم وه ظاهراً به علا 

 ي، باورهـا  يه و ك ـستند؛ چـرا    ي ـ فاعـل شناسـا ن     ي خدا بر آگـاه    ي تجرب ي بر تجل  يمبتن
  .داند يه مياملاً پاكز يند، نك ينش اخذ ميه شخص از والدكراجع به خدا را 
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، عام و خـاص مـن وجـه اسـت؛           Mعتقادات  ه با ا  ي پا يان باورها ي م ة، رابط نينابراب
 بـر   ي مبتن ـ ي بـوده و باورهـا     M ه اعم از اعتقادات   ي پا  واقعاً ي منظر باورها  يكرا از   يز

 ي اعم از باورهـا    M گر اعتقادات يشود و از منظر د     يحافظه و مانند آن را هم شامل م       
 ينه هم مبتن  يم ز ي بر باورها  تجربة ديني  از آنها علاوه بر      يرا بخش يه هستند؛ ز  ي پا واقعاً

 :۱۳۸۲فقيـه،   : ك.ر(باشـند    يه خارج م  ي پا  واقعاً ين بخش از قلمرو باورها    يه ا كباشند   يم

  .)۱۰۲ـ۱۰۱
ز ي ن يي هست، تفاوتها  M ه و اعتقادات  ي پا  واقعاً يان باورها يه م ك يي شباهتها ةبا هم 

دانـد، امـا     ي م ـ تجربـة دينـي   ة  را بـه واسـط     Mه اعتقـادات    ي ـبا هم دارند؛ آلـستون توج     
م ما از حضور خداونـد      يمستقة   از تجرب  ي ناش  ما را لزوماً   ي خداشناس ينگا باورها يلانتپ
)  آسمان پر از سـتاره ةمثلاً مشاهد( خاص  ي، من در وضع   يدگاه و يمطابق د . داند ينم

ست، ي ـ اعتقـاد بـه خـدا ن       ي بـرا  يا نـه يستاره، قر  آسمان پر  ةمشاهد. ابمي  يبه خدا باور م   
ه ك ـگـر خداونـد مقـدر فرمـوده اسـت           ي به عبارت د   .ار مسبّب است  ك سازو يكه  كبل

 يو محتـوا   Cان  يست م يگر لازم ن  ي شود، اما د   Pجاد اعتقاد من به     يسبب ا  Cت  يوضع
P ه وضـع    كست  ين ن ينگا، چن ين از نظر پلانت   يبنابرا.  وجود داشته باشد   ي خاص ة رابطC 

 C  وضـع   در ه اعتقاد به خدا صـرفاً     كم خداست، بل  ي مستق ةسبب نائل شدن من به تجرب     
  .)۵۹ ـ ۵۸ :۱۳۸۲عباسي، مبيني و : ك.ر(شود  يخته ميدر من برانگ

  ينقد و بررس
 ي هـر دو سـاختار واحـد       يداند و بـرا    ي م ي حس ة را از سنخ تجرب    تجربة ديني آلستون  

 ياريبه نظر بس  . باشد ين جنبه م  يالات منتقدان او هم ناظر به هم      ك اش ةعمد. قائل است 
 وجود دارد؛ نشانگر    ي حس ك و ادرا  تجربة ديني ان  يه م ك يادي ز ياز منتقدان تفاوتها  

بـه اعتقـاد   . ردك ـ قلمـداد  ي حـس ك را هماننـد ادرا    تجربة ديني توان   يه نم كآن است   
 ي حسكامل از قابل اعتماد بودن ادراكه ما همه، در عمل، به طور كآلستون از آنجا 

سـاختار واحـد،    ماننـد    (تجربـة دينـي    و   ي حس كان ادرا ي م يم، شباهتها ياملاً مطمئن ك
 تجربـة دينـي    مثبـت از     ي معرفت ـ يابي ـ ارز ي بـرا  يدي ـ، مؤ ...)ن و يه در نگاه نخست   يتوج

شـود   ي م ـ ي تلق ي منف يابي ارز ي برا يديان آنها مؤ  ي م يه تفاوتها كخواهد بود، حال آن   
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  .)۱۹۰ـ۱۸۹ :۱۳۸۱ ،؛ هيك۷۶ـ۷۴ :۱۳۸۳آلستون، : ك.ر(
  : وجود دارد، عبارتند ازي حسة و تجربتجربة دينيان يه مك يي از تفاوتهايبرخ
ت نـدارد، در    ي ـان افراد بشر عموم   ي در م  تجربة ديني ه  كن است   ي تفاوت عمده ا   ـ۱
  . استييجا  و همهي همگاني حسةه تجربك يحال

 ي بـرا يريناپذ  به نحو اجتنابياري و هوشيداري در تمام ساعات ب ي حس ة تجرب ـ۲
 از لحظات   يا ست و فقط در پاره     نادر ا  يا دهي پد تجربة ديني دهد، اما    يانسان دست م  

 به  .ستنديدار ن ي پا يادي مدت ز  ي برا يز حالات عرفان  يام جم يلي و ةبه گفت . دينما يرخ م 
 آورنـد  يشتر دوام نم ـي ـدو سـاعت ب  يكـي ثر كا حـدا ي ـم ساعت ي موارد نادر، ن ياستثنا

  .)۶۳ :۱۳۷۲جيمز، (
ه ك ـ ي وجـود دارد، در حـال      يارامـد ك ي آزمونهـا  ي حـس  ة صحت تجرب  ة دربار ـ۳
  . وجود نداردي حسة در تجربيين آزمونهايچن

 بـه دسـت     ي روشـن   فراوان و غالبـاً    يلي جهان اطلاعات تفص   ة دربار ي حس بة تجر ـ۴
 يمتـر ك ي هم تجربـه از وضـوح و روشـن         يعنيست،  ين ن ي چن تجربة ديني دهد، اما    يم

ست و هـم حجـم اطلاعـات        ي ـ آن رسـا و بـدون ابهـام ن         يبرخوردار است، هـم فحـوا     
  . استيلير تفصي و غكدحاصل ان

ماننـد   (ين ـي مع يات حـس  ي ـفكيق  ي ـ خـود را از طر     ك امر مـدر   ي حس ة در تجرب   ـ۵
  غالبـاً  تجربـة دينـي   دهـد، امـا صـاحبان        يه دارد نـشان م ـ    ك ـ) لكرنگ، بو، مـزه و ش ـ     

 يحـس  ري ـ امـا غ كات قابـل ادرا   ي ـفكي)  خداونـد  يعني(شان  كه متعلق ادرا  كاند   يمدع
  .دارد) تيريمانند رحمت، عشق، قدرت، خ(

انه شناس ـ  معرفـت  يه تفاوت ك،  تجربة ديني  و   ي حس ةان تجرب ين تفاوت م  يتر  مهم  ـ۶
 ةانهـا و در هم ـ    ك زمانهـا و م    ةانسانها در هم  . گردد ي باز م  يني د ييگرا ثرتكاست، به   

ات كردن مـدر  ك ـ مـشخص    ي را بـرا   ي واحـد  يله و طرح مفهـوم    ك شا باًيفرهنگها تقر 
شـوند   يم م ـ ي تقـس  يين به گروهها  يه افراد متد  ك يبرند، در حال   يار م ك خود به    يحس
 بـه   ي بـه االله، برخ ـ    يبرخ ـ. شندياند يت م ي در باب الوه   ياملاً متفاوت ك يها وهيه به ش  ك
 هـم بـه بـرهمن       ي بـه روح القـدس بـاور دارنـد و بعـض            يوا، برخ ـ ي به ش  يشنو، برخ يو

ان نـوع   ي ـش در م  يم و ب ـ  ك ي حس ةه تجرب ك يرو، در حال   نياز ا .  ...ا تائو و  ينامتشخّص  
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 متنـوع و    ي خـاص، صـورتها    يا  بـه گونـه    تجربة ديني سان است،   يك و   ك مشتر نسانا
  .ابدي ي ميني ديان فرهنگهايمتفاوت در م

 از  يرفت؟ در برخ ـ  ي آلستون را پذ   ةيتوان نظر  يا م ين تفاوتها، آ  يحال، با توجه به ا    
اما دو  . اردن دو وجود ند   يان ا ي م ي ماهو ي فرق ي حس ة و تجرب  تجربة ديني ان  يتفاوتها م 

  .سازند ي به موضع آلستون وارد ميتر ي انتقادات جد،تفاوت پنجم و ششم
 خـود را بـه مـا    يات حـس ي ـفكيق ي از طر  ي حس ة در تجرب  كه امر مدر  كگفته شد   

آلـستون در   . ستندي ـ ن يشـده حـس    كات ادرا ي ـفكي،  تجربة دينـي  دهد، اما در     ينشان م 
 يداري ـات پد ي ـفكي. نهد يز م ي تما ينيات ع يفكي و   يداريات پد يفكيان  ين راستا م  يهم

ات ي ـفكي. شـود  ي خاص بر انسان ظـاهر م ـ      يا ز در لحظه  ي چ يكه  ك است   يا آن نحوه 
 ين ـيط مع يه در شرا  كت آن را دارد     يفسه قابل ن  يز ف ي چ يكه  ك است   يا  آن نحوه  ينيع

م، همـواره   ين ـك  يف م ـ ي را توص ـ  يا شده ء تجربه ي ما ش  يوقت. ندك ي تجل ينيبه نحو مع  
 يداري ـات پد ي ـفكيم، نه بـه     يده يء ارجاع م  ي آن ش  ينيات ع يفكي را به    ف خود يتوص
م، يبـر  يار م ـ ك را به    يقيم تطب يم، مفاه يي سخن بگو  ينيات ع يفكيه از   كني ا يو برا . آن

م يز نـه بـه مـدد مفـاه    ي ـ مانند قدرت، جلال، جمال و عشق را ن      ياتيفكياس  ين ق يبر هم 
ن اوصـاف معلـوم     ي ـا. مين ـك  يان م ي ب يقيم تطب يه با استفاده از مفاه    ك بل يداري پد يحس
اگر ما . گر شود هتواند به نحو خاص جلو يم ط خاصيه خداوند تحت شرا  كنند  ك  يم

ان ي ـن صـورت م يم، در اينكف ي توصيقيم تطبيخود از خداوند را به مدد مفاهة  تجرب
 مـا از    ك تعلـق دارنـد، و ادرا      ي حـس  كه به قلمـرو ادرا    ك ييايت ما از اش   ياك ح ةنحو

  . وجود خواهد داشتياركاملاً آشك شباهت خداوند،
 در  ي مـاد  يايم اش ـ يدان ـ يه مـا م ـ   ك ـن اسـت    يد، ا يش آ ين است پ  كه مم ك يالكاش
 يفيتوانند توص  ي نم ينيشوند، اما صاحبان تجارب د     يط متعارف چگونه ظاهر م    يشرا
ط متعارف ي در شرايه وكفهمند  يجا مك از خداوند به دست دهند، پس از  يداريپد

ل اسـناد   ي ـ تمث ةي ـال بـه نظر   كن اش ي پاسخ به ا   يند؟ آلستون برا  ك  ينحو جلوه م  به فلان   
 همـان اوصـاف در   يق معـان  ي ـ اوصـاف خداونـد را از طر       يمعان: ديگو يد و م  يجو يم

 ين ـيط مع ي در شرا   خوب غالباً  يه انسانها كم  يدان يما م . ميآور يمخلوقاتش به دست م   
 آن،  ينيت ع يفكي خداوند و    ي به خوب  ميتوان ياس م ين ق ينند، بر هم  ك  يچگونه رفتار م  
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ق ي ـ مربـوط بـه اوصـاف خداونـد را از طر    يقيم تطبيمفاه. مي ببري، پينيط معي شرا رد
 مربـوط بـه اوصـاف موجـودات         يقيم تطب يه مفاه ك م، چنان يابي  يدرم ١ييل ارتقا يتمث

 يامـر  سه،ي ـنجـا مبـدأ مقا    يدر ا . مينك  ي م ك در يل تنازل يق تمث يمادون انسان را از طر    
و طـرف   )  خـوب  يرد انـسانها  ك عمل ة نحو يعني(م  ي دار ي حس يه از آن آگاه   كت  اس
رد ك ـ عمل ة نحـو  يعني(م  ي ندار ي حس يه از آن آگاه   ك است   يسه، امر يگر مبدأ مقا  يد

ل ي ـه در تمث  ك ـته در پاسخ آلستون مورد غفلت واقـع شـده اسـت             كن ن ياما ا ). خداوند
 يا ناآشناست و از آن آگاه      م يبرا)  صفات خداوند  يعني(سه  ي طرف دوم مقا   ييارتقا
ط خـاص  ي عمل خداوند در شراة از نحو يداريت پد يفكيچ  يه ه كم؛ چرا   ي ندار يحس
  .)۴۷ـ۴۶ :۱۳۷۷؛ پترسون، ۲۴۱ـ۲۴۰ :۱۳۷۹صادقي، : ك.ر(م يندار

تر   از همه مهمي خود وةآلستون شده است و به گفتنظرية ه به  ك يان انتقادات ياز م 
ل ين دل يبه هم .  است تجربة ديني  با   ي حس ةم تجرب تر است، تفاوت شش    نيآفر لكو مش 

ه اختـصاص داده  مـسئل ن  ي خداوند را مـستقلاً بـه هم ـ       كتاب ادرا ك فصل هفتم از     يو
 از  ي حـس  ين ـيتجـارب د   هكن است   يال ا كه قبلاً هم گفته شد اش     كهمان گونه   . است

و  مختلـف هـستند      ي برخوردارند و به شدت وابسته به سنّتها و فرهنگهـا          ياريتنوع بس 
  .ردكد يي تأي توان به آساني خاص را نمتجربة ديني يكلذا صحت و دقت 

 را موجّـه    Mن نگـاه اعتقـادات      ي معتبـر باشـند و در نخـست        ين ـيحال اگر تجارب د   
ان، مـسلمانان،   ي ـهوديانه،  شناس ـ  معرفـت ن اصـل    ينند، در آن صورت بـر اسـاس هم ـ        ك

لاً بـا   كا  ي ه بعضاً كزم باشند    ملت ييه به باورها  كستها هم عقلاً حق دارند      يهندوها و بود  
 ري غ يوا و سه خدا   يشنو، ش يده به االله، و   ي منافات دارند؛ چون عق    يحي مس يدتينظام عق 

 فرد  يكه  ك را دارند    ي تجرب ي همان مبان  ا و تائو، ظاهراً   ياكمتشخص برهمن و دهارما   
  .ث داردي در اعتقاد به تثليحيمس

ه مـا در حـال حاضـر    ك ـن است   يور ا ك مذ ةمسئل يبه اختصار، راه حل آلستون برا     

                                                        
تر و  ي وجود دارد، بـه موجـود عـال        يه به طور ناقص در موجود نازلتر      ك را   يه در آن وصف   ك را   يليتمث. ١

در مقابـل   . نامنـد  يم ـ» يا تـصاعد  ي يي ارتقا ليتمث«م  يبر يار م كت داده و در مورد او به        ي سرا ياملترك
 را در مـورد موجـود       ياسـاس آن وصـف     ه بر كقرار داد   » ندهيفرودآ« اي» يل تنازل يتمث«ل،  ين نوع تمث  يا

  ).۲۰۷ :۱۳۷۵، يزمان علي: ك.ر(م يده يتر به موجود نازلتر نسبت ميعال
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م و  يان جهان نـدار   ي از اد  يكچ  ي ه يت انحصار ي اثبات حقان  ي برا يطرف ي ب ةوي ش چيه
املاً خردمندانـه اسـت   ك ما يم برايابي يننده مك  قانعن خودمان را عملاً و نظراًيچون د 

  .مياوري نيگرين ديم و رو به ديبند باشين خود پايه به دك
ه خود بـا  ك يقتيه به طر كن است   يماند ا  ي م ي من باق  ياه بر ك يتنها راه خردپسند  

 و لـذا، بنـا  ... م بچـسبم ك ـدهد مح ي جهت ميكيآن آشناترم و رفتار مرا در جهان به ن    
ه همچنـان  ك ـن اسـت  ي ـ ايحيقـت مـس  ي طري خردپسند برا  ةوي ادله ش  يافوكبر اصل ت  

 )اني ـدم خداونـد بـر آ     يمآب مربوط به تجل ـ    يحيد مس ي عقا يعني (يحي مس ةژيد و يعقا
 و عمل بر وفـق  يحي مسيدتي راه خود را در قبول نظام عقيلكنند و به طور    كحاصل  

  .)۷ : ب۱۳۷۸ آلستون، :ك.؛ ر۲۸۷ : الف۱۳۷۷هيك، : به نقل از(آن ادامه دهند 
 يلكدگاه او مـش ي ـاز د. طلبد ي، آلستون را به چالش م    يكه جان ه  كنجاست  يدر ا 

ت ين وضـع يدر ا» ثابت ماندن«ه به التزام و   يوصد در ت  يآ يد م ين نحوه دفاع پد   يه با ا  ك
ن ي ـه او بـا آن، ا ك ـ است يل در روشكه مش كست، بل ين )ف آلستون يبنا بر تعر  (خاص  
 مجموعه  يكه فقط   ك يوميفرض ه  شين پ يرا ا يند؛ ز ك  يف م يت خاص را تعر   يموقع
 آلـستون  ين اصل اساس ـياا ، صادق است، ب  يني د يب باورها ي رق يها ان مجموعه ياز م 
 يباورهـا )  آن يامك ـقطـع نظـر از مـوارد نا        (ي همانند تجـارب حـس     يني تجارب د  هك

 يي، اصـل مبنـا  يومي ـفـرض ه  شين پ ـي ـدر واقع ا: آورند تعارض دارد يد ميصادق پد 
ن ي ـ درون سـنت خـود را بـر ا         تجربة ديني ه  كند  ك  ين صورت نقض م   يآلستون را به ا   

دهـد؛   ياسـتثنا قـرار م ـ    ! دآور يد م ـ ياذب را پد  ك ي باورها يني د ةه تجرب ك يلك ةقاعد
ن ي ـردن ا ك ـمه  ي وجود دارد و ضـم     يقين حق ي د يكه بر اساس آن فقط      ك يرا اصل يز

جـه  يانـد، نت  الجمـع ی  مـانع يان مختلف به لحـاظ تجرب ـ يه در ادي پايه باورهاكت  يواقع
ن ي ـ د يـك  اعتقـاد در مـورد       يتواند فقط بـرا    ي م تجربة ديني ت  يه در نها  كم  يريگ يم

ه ك ـ تـا آنجـا   تجربة ديني بر  يگر، اعتقادات مبتن  ي موارد د  ة هم در. خاص قلمداد شود  
رو،  ني ـاز ا . اذبندك يرد، همگ يگ ين ما قرار م   ي منحصر به فرد د    يدر تعارض با استثنا   

 در بـه دسـت      ي حـس  ة با تجرب  تجربة ديني ه  كن استدلال را    يل ا ك،  ينيت تنوع د  يواقع
 ،يـك ه. )۸۵ : ب ۱۳۸۲هيك،  : ك.ر(ند  ك  ي صادق، شباهت دارند، متزلزل م     يدادن باورها 

 او تا ينيه بودن باور دي پادگاه واقعاًيه دكنگا، ين پلانتي را به آلوين اعتراضيمشابه چن 
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  ١.رده استكدگاه آلستون است، يه دي شبيدح
ز بـه عنـوان منبـع اعتقـاد         ي ـ، عقل و سـنّت را ن      ي، وح تجربة ديني آلستون علاوه بر    

 و  يت از جهت وح   يحي مس ي برا يهيچ توج يه ه كه  تكن ن يبا توجه به ا   . رديپذ ي م ينيد
د از  ي ـه با كرسد   يافت نشود، به نظر م    يگر  يان د ير آن در اد   يه نظ كسنت وجود ندارد    

توانـد   يه عقـل نم ـ ك ـ معترفنـد     عمومـاً  يحيلمان مس كه مت كرد، حال آن  كعقل استفاده   
ا و  بتـوان وجـود خـد     ) عقل( اگر به فرض با آن       يحت. ندكت را اثبات    يحي مس يدرست
تـاب  كات  حن صـف  يآلستون در آخر  .  اثبات نمود  ي صفات اله  ةگر را دربار  يق د يحقا
رامـون  ي ملاحظـات پ   ةه هم ـ ك ـنـد   ك  ي بحث م  يبك استدلال مر  ة خداوند دربار  كادرا
ه ك ـ ي را در بـر دارد، ملاحظـات       تجربـة دينـي   ، عقـل و     ي، سنت، وح ـ  يحي مس يزندگ
ين روش در  ايريارگكتون با به ه آلسك را   يا جهي نت ينند، ول ك  يت م يگر را تقو  يهمد

توانـد   ي م ـ يحير مـس  ك ـ فـرد متف   يـك ه  كن است   ي ا  صرفاً ،ديآ يمصدد دفاع از آن بر    
اش بـه آن     يحي مس يه او در زندگ   ك يه آن موجود  كن فرض   يبر ا «ند  كدا  ي پ يتوجه
  .)۵۶ـ ۵۵ :۱۳۷۹لگنهاوزن، ( ٢»ت وجود داديواقع  دارد، دريآگاه
يچ ت هم ندارد، اما به ه     يحي به مس  ي البته اختصاص   است و  يدرستة  جيجه، نت ين نت يا

 يگو ان و پاسخ  يگر اد يت بر د  يحي مس ي آلستون راجع به برتر    ي ادعا كنندة  وجه اثبات 
رش يل پـذ  ي ـد دلا ي ـآلستون با . باشد يرده، نم ك آلستون مطرح    ي برا يكه ه ك يچالش
گـر در  يان د ي ـم اد يت بـا تعـال    يحيم مس يه تعال كد  ي طرح نما  يي در جا  قاًيت را دق  يحيمس

 يهـا  د آمـوزه  ي ـ مؤ يخيه شـواهد تـار    ك ـني بـر ا   ي، مبن ـ ييتعارض است و صرف ادعـا     
ت و اسـلام وجـود دارد،       ي ـهوديب ماننـد    ي ـ رق يدي ـان توح يگر اد ي نسبت به د   يحيمس
ت يحين مـس  ي ـه د ي ـ بر عل  قاًي دق يخين، شواهد تار  يعلاوه بر ا  . ندك  ي را اثبات نم   يزيچ

: ك.ر(جـدهم انجـام شـد    يه در قـرن ه ك ـت نهاس ـي از ا  يكيتاب مقدس   ك ينقاد. است

                                                        
  ). ب۱۳۷۷ الف؛ ۱۳۷۷نگا، ي پلانت:ك.ر(شد ك ي را به نقد مكيدگاه جان هينگا در دو مقاله ديپلانت. ١
ن ي ـح د ي بـر تـرج    يل ـي، دل يين پاسـخها  يه بـر چن ـ   ي ـكه اگر آلستون بخواهـد بـا ت       كن باورند   ي بر ا  يبرخ. ٢

نـد، در آن صـورت      ك آنها ب  ينيان و تجارب د   يگر اد ي برخاسته از آن بر د     يني د يها ت و تجربه  يحيمس
ن سـخن  ي ـامـا ا ) ۲۴۲ :۱۳۷۹، ي؛ صـادق  ۲۴۲ :۱۳۷۷پترسـون،   ( متوسل شده است     ييگرا نهي قر يبه نوع 

ن يم، اما اگر قـرا    ين ندار ياز به قرا  يه ن كن جهت است    ي بد يني د يه بودن باورها  يرا پا يست؛ ز يدرست ن 
  .ردكد آنها را رد ي وجود داشته باشد بايني تجارب ديمخالف مانند ناسازگار



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۱۲۶  

) ۱۸۲۷ـ  ۱۷۵۲( شهورني ـآ. ردك ـجاد  يت ا يحي در مس  ي تحول بزرگ   و )۲۰ :۱۳۸۲فرگوس،  
ن موجـودات   ينش جهـان، نخـست    يآفرة  ش دربار يداي سِفر پ  يها ه قصه كرد  كاستدلال  

ست ي ـش ن ي ب ـ ييهـا  هـن، اسـطوره   كات  ي ـگـر ادب  يشمار د  ي ب يهمانند داستانها ... بشر و 
را در مطالعـات    » اسطوره«ه اصطلاح   ك بود   يسكن  ي اول ي، و لذا و   )۱۰۹ :۱۳۸۰ كيوپيت،(

ه بـه عنـوان منتقـد       ك ـ،  )۱۹۷۶ـ  ۱۸۸۴(  رودلف بولتمـان   يپس از و  . ردك وارد   يليانج
 در علـم    يغ ـي، جهـد بل   )۴۶ :۱۳۸۲مـك كـواري،     : ك.ر( معروف اسـت     ١دي عهد جد  ياساس

ش يل ـيپـل ت  . )۱۳۸۰بولتمـان،   (رد  ك ـت  يحي از مـس   يـي زدا  اسـطوره و اسـطوره     يكهرمنوت
 ي گزارشـها  يبه اعتقـاد و   . رفتي به طور دربست پذ    باًي بولتمان را تقر   يات انتقاد ينظر
 است  يا  متضاد و افسانه   يي گزارشها ح غالباً يتاب مقدس در مورد مصلوب شدن مس      ك
  .تاب مقدس استك بودن ير الهك، و لذا من)۲۰۰ :۱۳۷۵براون، (

ا و ضعفهايي كه راجع به كتاب مقدس مطرح شده است           كاستيهة  حال با توجه به هم    
توان چنين كتابي را دليلـي بـر          آيا مي ) ما در اينجا تنها به طور گذرا به آن اشاره نموديم          (

بنـابراين  . هاي ديني برخاسته از آن بر اديـان ديگـر تلقـي كـرد               ترجيح مسيحيت و تجربه   
البتــه عــدم . ردود اســتمــ كنــد، انحــصارگرايي مــسيحي كــه آلــستون از آن دفــاع مــي 

گرايـي هيـك و      گويي صحيح آلستون به اشكالات هيك به معناي صحت كثـرت           پاسخ
گرايي ديني از زواياي گوناگون مورد نقـد و          امروزه كثرت . پذيرش آن توسط ما نيست    

  .بررسي انديشمندان مسيحي و مسلمان واقع شده و نادرستي آن آشكار گرديده است
، )ادراك حـسي (حـسي  ة اوتهايي كه ميان تجربة دينـي و تجرب ـ      بنابراين با توجه به تف    

سنخ بودن آنها حكم كرد و لذا  توان به هم   مخصوصاً تفاوت پنجم و ششم، بيان شد، نمي       
غير قابـل   ) كند  يعني به معنايي كه آلستون اراده مي      (مبنا بودن تجربة ديني به اين معنا هم         

 ةال، يعنـي تفـاوت تجربـة دينـي و تجرب ـ          توانست از اين اشك     اگر آلستون مي  . قبول است 
ترين اشكال باشد، نجات يابـد، امكـان داشـت كـه بتوانـد از طريـق           حسي، كه شايد مهم   

  .تجربة ديني، باور ديني را توجيه كرده و راهي براي اثبات وجود خداوند پيدا كند

                                                        
توان  يق را م  يعهد عت . »ديد جد عه«و  » قيعهد عت «شود؛   يم م ي تقس يتاب مقدس به دو بخش نامساو     ك. ١

ان اختـصاص   يحيد به مـس   يعهد جد . تاب است ك ۴۶ يرد و دارا  كز محسوب   يان ن يهوديتاب مقدس   ك
  ).۲۳ :۱۳۷۷شل، يم(تاب است ك ۲۷ يدارد و دارا
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۱۲۷  

  شناسي كتاب
، نقـد و نظـر    دل،    نـرجس جـوان    ة، ترجم ـ » معقول است؟  ي امر ينيا اعتقاد د  يآ«،  .يام پ يليآلستون، و  .۱

  . ش۱۳۸۰، ۲۶ـ۲۵ هاي مارهش
  . ش۱۳۷۸، ۵۰ مارة، شكيانان با آلستون، كي يوگو ، گفت» خداوندكادرا« ،همو .۲
 ارشـد دانـشگاه     يارشناس ـكة  نام ـ اني ـد، پا يدان ش ـ ي ش ـ يعل ني حس ة، ترجم اعتبار ادراكات حسي  ،  همو .۳

  . ش۱۳۷۷، تهران
  . ش۱۳۷۸، ۵۰مارة ، شكيان، يني حسك مالةترجم، » خداوند استك ادراتجربة ديني«، همو .۴
  . ش۱۳۸۳،  هرمن،، تهران دينةدربارگران، ي و ديني حسك مالةترجم ،»تجربة ديني« ،همو .۵
  . ش۱۳۷۹، ۲۴ـ۲۳ هاي ماره، شنقد و نظرار، يماز ري امة، ترجم»يني و باور دتجربة ديني«، همو .۶
  . ش۱۳۸۰،  ۸ مارة، شذهن دخت، يمين عظيحسيد سة، ترجم»ييدوگونه مبناگرا«، همو .۷
 دفتــر پــژوهش و نــشر ،، تهــرانيلــيرضــا جليــرانمنش و احمداحمــد اة ، ترجمــزبــان ةفلــسف، همــو .۸

  . ش۱۳۸۱، يسهرورد
، دينـي  ةانديـش ،  يمحـسن جـواد   ة  ، ترجم ـ »ست؟ي ـ چ ين ـي د يشناس ـ معرفـت «،  .اف .ويدبل. ن، ام واست .۹

  . ش۱۳۷۹، ۴ـ۳هاي  مارهش
  .ش۱۳۷۵ انتشارات علمي و فرهنگي، ترجمة ميكائيليان، تهران،، فلسفه و ايمان مسيحي براون، كالين،  .۱۰
  . ش۱۳۸۰، زكمر، ا، تهرانيمسعود علة ، ترجممسيح و اساطيربولتمان، رودلف،   .۱۱
ترجمة احمد نراقي و ابراهيم سلطاني، تهران، طـرح         ،  عقل و اعتقاد ديني   گران،  يل و د  يكپترسون، ما   .۱۲

  . ش۱۳۷۷نو، 
كـلام  ،  يم سـلطان  ي و ابـراه   ياحمـد نراق ـ  ة   ترجم ،»عتقاد به خدا معقول است؟    ا ا يآ «،نينگا، آلو يپلانت  .۱۳

  .ش ۱۳۷۴، صراط، ، تهرانفلسفي
  .ش ۱۳۷۷، ، تهران، صراطصراطهاي مستقيمم سروش، يرك، عبدال»يكاندر باب ه«،  همو .۱۴
  . ش۱۳۷۷، ، تهران، صراطمستقيم صراطهاي ،، عبدالكريم سروش»دفاعي از انحصارگرايي ديني«، همو  .۱۵
، ترجمة عبدالرحيم گواهي،    اثبات وجود خداوند  ، جان هيك،    »برهان بر تجربة ديني   «،  .اي.  تيلور، آ  .۱۶

  . ش۱۳۸۲تهران، دفتر فرهنگ اسلامي، 
  .ش۱۳۷۲ ترجمة مهدي قائني، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،، دين و روان جيمز، ويليام،  .۱۷
  . ش۱۳۸۲دريابندري، تهران، ناهيد، ، ترجمة نجف عرفان و منطقراسل، برتراند،   .۱۸
  . ش۱۳۷۹، ۲۴ـ۲۳ هاي ماره، شنقد و نظر، »ن و تجربهيد«، ي، هاديصادق  .۱۹
، ، تهـران حوزه و دانـشگاه ، »نـد؟ كه يتوجا  رينيتواند باور د يم  بشر تجربة ديني  ايآ«،  ك، باب يعباس  .۲۰

  . ش۱۳۸۳، ۳۸مارة ش، سمت
  . ش۱۳۸۱، راني اي انجمن معارف اسلام،، قمخدا، زبان و معناعباس، ير، اميزمان يعل  .۲۱
  . ش۱۳۷۵،  قمةي علمة حوزيغات اسلاميز انتشارات دفتر تبلك مر،، قمزبان دين،  همو .۲۲
  . ش۱۳۸۲، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهران، گام نو، رودلف بولتمان فرگوس، ديويد،  .۲۳
 يارشناس ـك ةنام ـ اني ـپا،  نقش تجربة ديني در توجيه باورهاي ديني از ديـدگاه آلـستون           ن،  يه، حس يفق  .۲۴

  . ش۱۳۸۲، يني امام خمي و پژوهشي آموزشة مؤسس،، قميشناس نيارشد د
  . ش۱۳۷۹، ۲۶ـ۲۵ هاي ماره ش،نقد و نظر، »تجربة دينيبرهان «، محسن، يقم  .۲۵
  . ش۱۳۸۰، ترجمة حسن كامشاد، چاپ دوم، تهران، طرح نو، درياي ايمان كيوپيت، دان،  .۲۶
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، نقـد و نظـر    ا،  ي ـن  پروانه عـروج   ة، ترجم »تجربة ديني ق  يده از طر  ش  اصلاح يريتقر «ي،نگ، گر يگات  .۲۷
  .ش ۱۳۷۹

  . ش۱۳۸۰، نشر جهادة  مؤسس،ار، تهرانير مازي امة، ترجمشناسي معرفتگران، ينگ، و ديليگر  .۲۸
،  طـه  ي فرهنگ ـ ة مؤسـس  ،دل، قـم    نرجس جوان  ة، ترجم گرايي ديني  اسلام و كثرت   ،لگنهاوزن، محمد   .۲۹

  . ش۱۳۷۹
 ،دوماپ  ، چ ـ يرضـا صـادق   ترجمـة   ،  شناسي ديني  آمدي به معرفت  در: اور به خدا  ب،  ماوردس، جورج   .۳۰

  . ش۱۳۸۳، يني امام خمي و پژوهشي آموزشة مؤسس،قم
هـاي   شـماره ، نقـد و نظـر  ، ي فروزان راسـخ ة، ترجم »نندهك   و گمراه  ي واقع ي عرفان يها تجربه«،   همو .۳۱

  . ش۱۳۷۹ ،۲۴ـ۲۳
  . ش۱۳۸۰، ي دفتر پژوهش و نشر سهرورد،، تهرانيربك جابر اة، ترجمتجربة دينيچارد، يلز، ريما  .۳۲
، قبـسات ، »ين ـيت بـاور د ي ـشـده و عقلان   اصـلاح يشناس معرفت«، يعباساالله  ولي و   يعلي، محمد نيمب  .۳۳

  . ش۱۳۸۲، ۲۸ مارةش
دشـتي،    ، ترجمة مهدي بزرگ   الهيات اگزيستانسياليستي؛ مقايسة هيدگر و بولتمان     كواري، جان،      مك .۳۴

  . ش۱۳۸۲قم، بوستان كتاب، 
ان و  ي ـقـات اد  يز مطالعـات و تحق    ك ـ مر ،، قـم  يقين تـوف  ي حـس  ة، ترجم ـ كلام مـسيحي  شل، توماس،   يم  .۳۵

  . ش۱۳۷۷، مذاهب
  . ش۱۳۸۴، ۲۵، شمارة هفت آسمان، ترجمة همايون همتي، »آشنايي با فلسفة دين« هپ برن، رونالد،  .۳۶
ة مؤسـس ،  ، قـم  يور و محمـد س ـ    يجلال ـاالله     لطف ة، ترجم  عرفاني و اخلاقي   ةتجربود،  ك ل يهرد، گر   .۳۷

  . ش۱۳۸۲، يني امام خمي و پژوهشيآموزش
  . ش۱۳۸۲،  ۸ مارة، شفيروزه پلنژاد،  د عدالتي سعة، ترجم»ينيسم ديپلورال« هيك، جان،  .۳۸
  . ش۱۳۸۱، يالهدالمللي  انتشارات بين ، سوم، تهراناپ، چكيبهزاد سالترجمة ،  دينةفلسف،  همو .۳۹
  . ش۱۳۷۷، ۴۱ مارةش ،كيان هوسن پناهنده، ةرجم، ت»ينيمان دي در باب ايا هينظر« ، همو .۴۰

41. Poqman, Louis, Philosophy of Religion, An Anthology, 1986. 
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  نقد حاجي سبزواري بر ديدگاه ملاصدرا

  عاقل و معقول،در باب تركيب ماده و صورت، اتحاد 

  ادراك كليات و حدوث اسمي

    حسين بهروان تركد  
    استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار  

  چكيده      
، برخي از مسائل صـدرالمتألهين را بـه          ملاصدرا ة شارح فلسف  ي، سبزوار يحاج

در ايـن مقالـه، نقـدهاي       . دهـد   نقد كشيده و ديدگاهي مخـالف او را ارائـه مـي           
اثبات اتحـاد عاقـل و معقـول از         «،  »تركيب ماده و صورت   «دي بر مباحث    ملاها

  .شود مطرح و بررسي مي» حدوث اسمي«و » ادراك كليات«، »طريق تضايف
 ، اتحــاد عاقــل و معقــول، تــضايف، تركيــب،صــورت، مــادّه :يواژگــان كليــد

  . حدوث طبيعي، حدوث اسمي،ادراك

  مقدمه
 يه برخ ك يا  ندارد به گونه   يختلاف بنياد  ا ييتب صدرا ك با م  ي سبزوار ي حاج ةفلسف

مـت  ك مـتخلّص بـه اسـرار تنهـا شـارح ح           ي سـبزوار  يه حاج ملاهـاد   كبر اين باورند    
 توجـه  ي بعـد يهاي از خود بروز نـداده اسـت امّـا در بررس ـ   ير نو ك است و ف   ييصدرا

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  
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 ۱۳ و ۱۱ قـرن  ي و فلسفي اين دو شخصيت بزرگ علم     يار فلسف كه اف كرد  ك اهيمخو
 ي سـع  ي سبزوار يسان است و حاج ملاهاد    ك و روش ي   كز لحاظ سب   گرچه ا  يهجر

ه شـرح   ك ـ خـود    يارگيرد و در مهمترين اثر فلسف     ه ك  را ب  يينموده است روش صدرا   
ه صـدرالدين   ك ـبپـردازد    ياست بـه تبيـين مـسائل و موضـوعات         » غرر الفرائد «منظومه  
وزيـر مختـار   دوگوبينـو   نـت كه  ك ـچنان ـ پيش از او آنها را بيان نموده است  يشيراز

لياقـت حـاجي    : گويـد    راجع به حكيم سبزواري مي     ۱۲۷۴ـ۱۲۷۱فرانسه در ايران سالهاي     
عقايد ابن سينا و ، انك امة ملاصدرا را گرفته و به اندازيارهاك ةه دنبالكدر اين است 

 يالدين آشتيان  جلالدسي. )۳۵ ـ۳۳: ۱۳۴۸سبزواري،  ( لاصدرا را بيشتر تشريح نموده است     م
 اسـت و    يجميـع آثـار ايـشان در مباحـث فلـسف           :گويـد  مـي ي سـبزواري     حاج ةدربار
ه ك از آثار ايشان شرح منظومه است        كيباشد ي   مي مت متعاليه ك ح كاش به سب   فلسفه

 » المنتظمـه يلئالال« منطق آن تحت عنوان .باشد  مي دوره منطق و فلسفهكمشتمل بر ي 
 ي ظـاهراً در عنفـوان جـوان       تـاب را  ك اسـت و ايـن       »الفرائد غرر «اش به عنوان   و فلسفه 

تـاب اسـفار و      ك  است از  يتاب منتخب ك دارد و نيز اين      ينگاشته است و شروح متعدد    
  .  ـ)۶۶ـ۴۷: تا آشتياني، بي( تب ملاصدرا كديگر

 از مـوارد اخـتلاف      يه در برخ ـ  ك ـته را ناديده گرفت     ك ن كتوان ي   نمي با اين همه  
 هك ـخـورد     مـي  فلسفي به چـشم   مسائل   يم سبزواري در  كح و  ميان ملاصدرا  يينظرها
 از  .دسـت آورد  ه   خـود او ب ـ    ةو يا در شرح منظوم ـ    اسفار   بر   يحاج ةتوان در حاشي   مي
يـب  ك ترمـسئلة در چهـار  را يم ك ـ ايـن دو ح يه اختلاف نظرهـا كرو بر آن شديم   اين

يـات و حـدوث     لّك كادرا،  معقـول از طريـق تـضايف       اثبات عاقل و  ،  مادّه و صورت  
  .نشينيمبه بررسي و نقد ب ياسم

  ه و صورتتركيب مادّ. ۱

  ه و صورت ملاصدرا در تركيب مادّة عقيد.۱ـ۱
نـزد مـا و نيـز       : گويـد  مـي ه و صورت    ملاصدرا در كيفيت تركيب جسم طبيعي از مادّ       

ه و صورت اتحادي    حق اين است كه تركيب ميان مادّ       ر شيراز خّأبعضي از بزرگان مت   
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  :د كه توضيح آن نياز به بيان دو مقدمه دارتاس
اي كه بعضي از آنها در عين        گونهه  ب،  ندموجودات در فضيلت وجود متفاوت     )الف
آن معاني در غيـر آنهـا موجـود نيـست و             باشند كه  اي مي  جامع معاني كثيره  ،  وحدت

لي انسان است كـه در      مثال اوّ  .گونه نيستند  اين،  بعضي از آنها به خاطر نقص وجودي      
  .موجود است، ات و جمادق در حيوان و نباو تمام معاني متفرّ

  :تركيب دو قسم است )ب
 كـه هـر    طـوري ه  ب،   از انضمام چيزي به چيز ديگر       است ه عبارت ك انضمامي :اوّل

  ماننـد  .حـده دارد و در مركـب كثـرت بالفعـل اسـت             ذات علـي  ،   چيز  دو  اين از يك
 )مانند خانه (تركيب خانه از آجرها كه اين تركيب طبيعي نبوده بلكه يا صناعي است              

 يـا طبيعـي     و) مانند سنگي كـه در كنـار انـسان نهـاده شـده اسـت              ( و يا اعتباري است   
  .)مانند تركيب بعضي از اجزاي حيوان با بعض ديگر( نه بالذات، بالعرض است

ل ذاتي چيزي بـه چيـز ديگـر         از تحوّ است  تركيب اتحادي است كه عبارت       :دوم
يز نيست كه عين هر يك       بيش از يك چ    جااينشود كه در     كه سبب كمال ذات او مي     

 ةشود و بالجمله هـر مـادّ        حكيم مي  هك جنين وقتي   مانند .عين مركب است   ،از آن دو  
  .نيمكر را به شكل جوهر تصوّ  آنهك طبيعي وقتي

  :ندك  ميبه شرح ذيل بيان، ه و صورتسپس چند دليل بر اتحاد مادّ
 ؛جسم اسـت   نبات   ؛مانند حيوان جسم است   ،  ه و صورت  ت حمل ميان مادّ   صحّـ  ۱
جوهر قابل ابعاد است و مفاد حمل هم اتحاد در وجود است جز اينكه جهـت                ،  جسم

گونه كـه در مباحـث ماهيـت      آن،  حمل و اتحاد غير از جهت جزئيت و تركيب است         
  .)۵/۲۸۳: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( مطرح است

وجـودي اسـت     اينجـا اتحـاد     حمل در  كه چون ملا  كمنظور ملاصدرا اين است     
صورت   به عبارت ديگر مادّه و؛اند نه بشرط لا صورت لابشرط اخذ شده يعني مادّه و

جسم قابل حمـل نيـستند    خود بر ديگر وكي جسم هستند بر  از جزء ه دو كعنوان اين ه  ب
اين  ه قابليت حمل آنها ازكيا صورت است بل توان گفت جسم مادّه است و  يعني نمي 

 ةمـادّ  ماليه شد آن صورت با    كمتحوّل به صورت     ه وقتي مادّه منقلب و    كجهت است   
 يمكوقتي ح  بود مانند جنين   ديگر خواهند كي قابل حمل بر   ند و ك   مي قبلي عينيت پيدا  



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

۱۳۲  

 نطفـه تبـديل بـه علقـه        اخلاط تبـديل بـه نطفـه و        يا عناصر تبديل به اخلاط و      شود يم
 ه قابـل حمـل بـر      ك ـاين د تـا  مان ـ   نمـي  صورت بالفعل بـاقي   ه   قبلي ب  ةچون مادّ  گردد مي

، املي ملاصـدرا  ك ـت ت ك ـ حر ةه مادّه طبـق نظري ـ    كست  اه به اين معن   كباشد بل صورت ن 
ماده همان صورت نازلـه اسـت نـه چيـز ديگـر ماننـد        صورت ندارد و از وجودي غير 

 ه حيثيّـت وجـود  ك ـاز وجود جوهر نداشـته بل   وجودي غير،ه عرضكعرض  جوهر و 
 ورت نـدارد  وجودي جداي از ص ـ   ،  هم مادّه  اينجا عرض همان وجود جوهر است در     

رو بيـاض    ايـن  از جسم است ولي ابيض عين جسم اسـت از          بنابراين عرض بياض غير   
  .باشد  ميجسم نيست ولي ابيض قابل حمل قابل حمل بر

در ،   مـثلاً  .بالفعل نيـستند  ) جماد،  نبات،  حيوان(ثه  ثلا در مواليد  عنصري   اجزايـ  ۲
حالّ ،  صورت ياقوتي  دصورت باي  ياقوت جزء ناري بالفعل وجود ندارد چون در اين        

نحو سـريان اسـت و بـا        ه   در مجموع اجزا ب     صورت  چون حلول  و  ناري باشد  ءجز در
لاً جـسم واحـد هـم        اوّ :لازم آيد به اينكه   ،  حلول صورت ياقوتي در جزء ناري بالفعل      

رگانـه  ب از عناصـر چها     يـاقوت مركّ ـ   : نار باشد و هم ياقوت و اين محال است و ثانياً          
توانـد جـزء نـاري موجـود در           چگونـه مـي    :  ثالثـاً  .اسـت نظر حكم نباشد و اين خلاف     

 زيادي كه ياقوت موجـود در آن اسـت بـا كـوچكي حجـم و                مدت تاياقوت باشد و    
صـورت  ه   ب ـ عنـصري  بنابراين وقتي اجـزاي      .مجاورتش با اجزاء مائيه خاموش نگردد     

اتحـادي  جـز  ه ثه نباشـد تركيـب آنهـا از آن اجـزا و صورشـان ب ـ          بالفعل در مواليد ثلا   
 گـردد   مي نطفه به علقه تبديل    اخلاط به نطفه و    چون عناصر به اخلاط و    ،  نخواهد بود 

، بالفعـل ،  لاحـق  ايـن انقلابـات در     هيچ سـابقي در    و سرانجام به حيوان منقلب شود     تا
 اجـزاي آن امـر     غـذا و    از كي ه هر كالامري شود بل   ثرت نفس كسبب   تا ندارد وجود
 آنهـا را بـه حـسب آثـار و        از كي ـ هـر  توانـد   مـي  نطبيعي است آري عقل انسا     واحد

بـه اعتبـاري    انـد بـراي آن و    ه بعضي به اعتباري مادّه     ك خواصّ به اقسامي تقسيم نمايد    
  .)۲۸۶ـ۵/۲۸۵: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( به اعتباري فصل آن بعضي به اعتباري صورت و جنس و

واحـد   شيء   آيد ميه اگر آن اجزا بالفعل باشند لازم        كاين است    ملاصدرا منظور
يـاقوت اگـر     نـاري در   ه جـزء  ك ـماننـد اين   .ي باشد كي ي است بيش از   كه ي كحالي   در

سپس صورت بالفعل ياقوتي برآن عارض گردد لازم آيد جـسم     و باقي بماند ،  بالفعل
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اخـلاط بـه     شـوند و    مي ه به اخلاط منقلب   كهم ياقوت يا عناصر      باشد و   هم نار  احدو
باقي ،  صورت بالفعل ه   از مواد قبلي ب    كي ه هر كيست  نطفه به علقه اين گونه ن      نطفه و 

 حـسب آثـار و  ه توانـد آن را ب ـ   مي ه ذهن ك چيز بيش نيست     كاينجا ي  ه در كبمانند بل 
بعـضي   بـه اعتبـاري جـنس و       خواصّ به اقسامي تقسيم نمايد بعضي به اعتباري ماده و         

انـسان   ر ب ـ كي ـ هـر  واحد مجتمع هستند و    به وجود  او در ديگر به اعتباري صورت و    
  . تحليل نمايد راتواند آن اجزا  ميباشند ولي ذهن  ميقابل حمل

ه اسـت و    سـت از آنچـه كـه آن چيـز از جانـب آن بـالقوّ                ا عبارت،   چيزي ة مادّ ـ۳
 با يكـديگر    د پس باي  .گردد  آن بالفعل مي   ةست از آنچه به وسيل     ا عبارت،  صورت آن 

انـد كـه      لـذا گفتـه    .هيولانه   خود آن چيز باشد   ،  صورت ه ك حالي دراتحاد پيدا كنند    
  . محض استة براي هر چيزي قوّهيولا
، صورت بدن اسـت و بـدن      ،  ن از حكما و شيخ و اتباعش نفس       اق محقّ ةبه عقيد ـ  ۴
كـه   گردد و هـر چيـزي      صف مي  متّ  به صفات مخصوص و معيّن بدن       آن و نفس   ةمادّ
عـين   پس نفـس     . عين آن چيز است    ،ن چيزي صف شود به صفت مخصوص و معيّ      متّ

 صغراي . استبك مراز صغري و كبري نوع قياس است كه   بدن است اين دليل يك    
، شـود  مـي » مـن «داند آنچـه كـه از او اشـاره بـه          آن اين است كه هر كسي وجداناً مي       

  :دگوي  پس مي. و ذائق استشامّ، آكل، حساس، همان متحرك
كـه مجـاز و     بـدون اين  ،  چـشم   و من مـي    ؛بويم  مي من ؛ام  من خورنده  ؛نشينم من مي 

صف به آنها شـده  اي قائل شويم و اينها همگي صفات بدن هستند كه نفس متّ      استعاره
 كبراي آن اين است كه وقتي در جاي خـود ثابـت گرديـده اسـت كـه صـفت         .است

عين وجود لموضوع    ،نفسه عرض   وجود في  وني قائم به دو موصوف نيست       واحد معيّ 
وجود براي دو چيز مختلف باشـد       ،  هنفس آن است و ممكن نيست كه وجود واحد في        

گـردد كـه     پـس ثابـت مـي     .حد باشـند   در وجود متّ   اي گونهه  ب  چيز بدون اينكه آن دو   
چـون  ، باشد اش مي  هعين بدن است و ثابت خواهد شد كه هر صورتي عين مادّ           ،  نفس
اولي ،  باشند ي كه غير نفس مي    يصورتها وجود ندارد و  ،  جدايي اين دو   ي براي معتقد

: ۱۳۸۳ملاصــدرا، ( ه باشــند از عينيــت نفــس نــسبت بــه بــدن اينكــه عــين مــادّهــستند بــه

  .)۲۸۶ـ۵/۲۸۲
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  ه و صورت از نظر حاجي سبزواريتركيب ماد .۲ـ۱
  :گويد در منظومه مي، ه و صورتحاجي در رابطه با تركيب انضمامي مادّ

  »حادياتّ یعينيّ تركيب                   ادـالسن دـسيّ ولـ بقّ إن«  
بيت ذيـل   تا اينكه    »)س(هين  لّأالمت  صدر کتبعه في ذل   و قد «: گويد رح مي  در ش  و

  :آورد  ميرا
  التركيب الانضمامي هل قبـنم                   امـلعظااء ـالحكم ولـق نّكـل  

ه يكي اينكه حيثيت قوّ   : نمايد و در حاشيه دو دليل براي اثبات عدم اتحاد ذكر مي          
 ديگـر اينكـه اتحـاد       . متقابلنـد و قابـل اتحـاد نيـستند          دو لذا اين با فعليت منافات دارد     

هويـت و وجـود و جـنس و فـصل كـه               مانند .ل است ل و متحصّ  هميشه ميان لامتحصّ  
 توانند  مي وجود چگونه ــــود است و دو م    ــيولا موج ــاند نه خارجيه و ه      عقليه ياجزا

  !تبديل به وجود واحد گردند
ني أعدم ش، ه محضه در نظر بگيريم كه قوّةوّق  مگر اينكه هيولا را    :گويد سپس مي 

 از دارد و  نيت بـراي وجـود را     أه ش ـ كه عدمي است    كيعني عدم مطلق نيست بل    «است  
ه ك ـت  ورـــ ـانند ص ــ ـ م نـه . ردي از اجتماع بـا فعليـت نـدا        يو ابا  »ه است كنوع عدم مل  

 و ي از بـين بـرود     ك ـه ي ك ـان نـدارد مگـر اين     ك ـصورت ام  جمع ميان دو   بالفعل است و  
  .)۱۰۰: ۱۳۶۷، سبزواري( اشدـ ب»ينقلب لایصورــ بیذ صورإ« .يگري جايگزين آن شودد

 بـه  كصـورت نزدي ـ  يـب اتحـادي مـادّه و   كتر  ملاصدرا درةرسد عقيد  مي به نظر 
 املي وجـودي تفـسير    كت ت كمبناي حر  بر يب را ك چون ملاصدرا تر   ؛باشد  مي صواب

ه نـسبت بـه صـورت       ك ـآيد    مي شمارمادّه براي مافوق به     ،   مادون ةمرتب هر نمايد و  مي
دو  هـر  نـد و  ك  مي صورت متحصّل بعدي اتحاد پيدا     ه با ك لاتحصّلي دارد    ةبعدي جنب 

 اما  .گردند  مي ديگركرو متصف به اوصاف ي     اين از باشند و   مي  وجود كموجود به ي  
 موجـود چگونـه   دو  موجود اسـت و    هيولا«: گويد  مي دليل دوم خود   ه حاجي در  كاين
 بالفعـل   هيـولا ه وجـود ك ـتوجـه داشـت   د باي ـ. » وجود گردندكديل به ي ند تب نتوا مي

 ة قـوّ  هيـولا ه  ك ـبل نـد  ك ه وجود بالفعل است اتحـاد پيـدا       كصورت   ه نتواند با  كنيست  
اسـت    بعـد  ة قبلي قوّه براي مرتب ـ    ةمرتب ت جوهري هر  كحر به علاوه در  ،  محض است 
حقيقت  ه است پس در    بعد رسيد  ةبه مرتب  امل يافته و  كه ت كضعيفي است    يعني وجود 
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۱۳۵  

  قبـل وجـود ضـعيف و       ةه مرتب ـ ك ـاين تفاوت     وجودند با  كمرتبه موجود به ي     دو ناي
  .ديگرندكعين ي باشد و  مي همان وجود ضعيفةيافت املك بعد تةمرتب

  حاد عاقل و معقول از طريق تضايفاثبات ات. ۲

   ملاصدراةعقيد. ۱ـ۲
طريـق   معقـول از   عاقـل و   تحـاد  ا ةدربـار  اسـفار  ة عاشر ة از مرحل  ۷صدرا در فصل    ملا

  :صور اشيا دو قسم هستند، تضايف گويد
است كـه  ه و وضع و مكان و غير اينهي كه قوام وجودش به مادّ   صورت مادّ  )الف

بلكه محسوس بالفعـل    ،  بودهقابل معقول بالفعل ن   ،  يمانند اين صور و با اين وجود مادّ       
  .مگر بالعرض، باشند هم نمي
د  بعـضي مجـرّ    : و وضـع و مكـان كـه اينهـا دو نوعنـد             هد از مـادّ   صورت مجرّ ) ب

د نـاقص هـستند كـه       باشند و بعـض ديگـر مجـرّ        كاملند كه صورت معقول بالفعل مي     
نفـسه صـورت      حكما وجود في   ة هم ةباشند و به عقيد    ل و يا محسوس بالفعل مي     متخيّ

  بـدون .اسـت   از جهـت واحـد  و واحـد  ءشـي ، معقول بالفعل و وجود آن براي عاقـل    
هو محسوس وجودش براي     نفسه محسوس بما    همچنين وجود في   .ي اختلاف ونهگ هيچ
با توجه به اين امر     : گويد ميسپس  ي؛   بدون جهت اختلاف   ، واحدي است  ءشي،  حاسّ

پس اگر فرض شود معقول بالفعل امري است كه وجودش غير از وجود عاقـل باشـد          
، دو  يـك از ايـن      پـس هـر    ،متغـاير از يكـديگر باشـند      ،  كه دو ذات موجود    طوريه  ب

يـت و  وجود مغاير با ديگري خواهند داشت و ارتباط ميان ايـن دو تنهـا از طريـق حالّ               
آيـد اعتبـار    مي مانند سياهي و جسمي كه محل سياهي است و نيز لازم         ،يت است محلّ

 چون ايـن حـداقل دو       .نظر از اعتبار وجود ديگري     دو با صرف   وجود هر يك از اين    
  .تتا بودن ميان دو چيز اس

ه  زيرا معقـول بالفعـل وجـودي ب ـ        ؛ولي در معقول بالفعل جريان از اين قرار نيست        
ندارد و معقوليت چيزي هـم بـدون تـصور          ،  معقول است  جز همين وجودي كه بذاته    

 اگر عاقل امري مغاير با آن باشد پس اين معقول           حال .عاقليت براي آن ممكن نيست    
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 وجـودش غيـر از ايـن وجـود     نـابراين بنظر از آن عاقل معقول نخواهـد بـود         صرف اب
 خـواه   .هميشه معقول اسـت   ،  هچون صورت معقول مجرد از مادّ     ،  عقلي او خواهد بود   

 و حكم اين معقوليت با حكـم متحركيـت          ندكنل كند و يا     عاقلي از خارج آن را تعقّ     
هـو    چون جسم بما   .فرق دارد ،  متحرك نيست ،  نظر از محركش   جسمي كه با صرف   

اوت ف ـمت،  كننـده  نظـر از گـرم     صرف،  و نيز با گرم شدن جسم     متحرك نيست   ،  جسم
  .است گرم وجود زيرا وجود آن غير از؛گرم نيست، در اين صورت  جسماست چون

 ،نفـسه آن معقـول     ديگر است چون وجـود فـي      ة  اما در معقول بالفعل وضع به گون      
 يارا د پـس او .آن را تـصور نمايـد و يـا ننمايـد       خواه غير او  ،  عين معقوليت آن است   

معقول بالفعل است بدون اينكه نيازي به عاقل ديگري داشـته باشـد كـه آن را                  هويت
 و در )باشـد  گونه كه معقول بالفعل مي   همان( او عاقل بالفعل است      بنابراين .ندكل  تعقّ

متكـافي  ،   وجـود  ةبحث مضاف بيان داشتيم كـه دو امـر متـضايف در وجـود و درج ـ               
ه باشـد   ديگـري هـم بالفعـل و اگـر يكـي بـالقوّ             اگر يكـي بالفعـل باشـد         ييعن. هستند

 اي ثابت باشد ديگري هم در همان مرتبـه          اگر يكي در مرتبه    .ه است ديگري هم بالقوّ  
 وضعيت معقول را دانستي پس بدان كه صورت محسوس هم از            هكحال   . است ثابت

 شود و بالفعل آن بـا جـوهر حـاسّ          ه تقسيم مي  هم به بالفعل و بالقوّ     اين قبيل است آن   
  .)۳۱۶ـ۳/۳۱۲: ۱۳۸۳ملاصدرا، (  متحد است از حيث وجودبالفعل

 اتحـاد ،  معقـول  مفهوم عاقـل و    دو طريق تضايف در   لاصدرا از  م شود  مي ملاحظه
  .كند  ميوجودي آن دو را ثابت

حاد عاقـل و معقـول       در باب اثبات ات    ي سبزوار ي حاج ة عقيد .۲ـ۲
  از طريق تضايف

منظور ملاصدرا از اينكه عاقـل و معقـول         : ويدگ  اسفار مي  ةحاجي سبزواري در حاشي   
  هـر  در،  اين نيست كه يكي از اين دو      ،  داند  وجود مي  ة درج  در يرا متضايف و متكاف   

بـر    نيـز   ذات ةكـه در مرتب ـ    طـوري ه  ب،   است  هم صادق  يديگر،   باشد اي صادق  مرتبه
بنــابراين ، د تــا بــدين وســيله بطــلان ســخن او آشــكار گــردد نيكــديگر صــادق باشــ

ق هـر  پس وجود و تحقّ،   مفهوم ديگري نيست   ةگونه كه مفهوم هر يك در مرتب       همان
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اگـر   جـزء ديگـري باشـد و       ه عـين يـا    ك ـاين تـا   ديگري نخواهد بود   ة هم در مرتب   كي
ه در مجرّد بالـذات ايـن گونـه          ك چنان از تضايف دارد   عينيتي باشد دليل ديگري غير    

يـت و   نـه علّ   ،ه تقـدم و تـأخر     ت است ن ـ  معيّ تنها مقتضي ،   تضايف  در وافكتزيرا   است
امكان ندارد عاقلي كـه در برابـر ايـن معقـول             كه   بلكه مقصودش اين است   ،  تيمعلول

 ي ماننـد ظرف ـ    يـا   است و  معقول حكما مغاير با آن      ةنفسي باشد كه به عقيد    ،  قرار دارد 
 آن  ةبـالقوّ  وجـود  معقول است گرچـه از    آن  بالفعل   خالي از وجود     هكبراي آن بوده    

ه و فعـل متكـافي   دو امـر متـضايف از لحـاظ قـوّ    ه ك ـاين   دوجو نون با ك ا خالي نيست 
حـال اگـر نفـس    نفـس معقـول اسـت    ،  مساوي با آن معقـول  بالفعل پس عاقل  .هستند

  خـود   بنـابراين  .نفـس معقـول اسـت     ،  منشأ عاقليت  باز هم ،  همراه با معقول عاقل باشد    
قـل و معقـول اسـت       معقول همان عاقل است و از اين جهت مطلوب ما كـه اتحـاد عا              

ملاصدرا دو دليل بـر اتحـاد عاقـل و معقـول            : گويد  سپس حاجي مي   .گردد  مي اثبات
 يكي از طريق تضايف كه بيـان شـد و ديگـر از طريـق اينكـه بـراي                    :ذكر كرده است  

نظـر از     پس آن معقول با صرف     .معقول بالفعل وجودي جز وجود عقلي نوري نيست       
 وجـود  هاينك ـ طريـق  از  يعنـي . عاقـل اسـت  ،يـر نظر از غ  معقول است و با صرف    ،غير
 ةنـه اضـاف     اسـت   اشـراقي  ة اضـاف  آن بـراي عاقـل اسـت و        عين وجود ،  نفسه معقول  في

  .)، حاشية سبزواري۳۱۶ـ۳/۳۱۵: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( مقولي كه در برهان تضايف مطرح كرد
در  ا مسلك تـضايفي را كـه ملاصـدرا        امّ :گويد حاجي در شرح منظومه مي    آنگاه  

براي اثبات اتحاد عاقل و معقول كافي       ،   و غير آن مطرح كرده است      »المشاعر« كتاب
 ه تـضايف عينيـت را افـاده   ك ـ  اسـفار بيـان كـرديم      ةنيست به دليل آنچه كه در حاشـي       

 آنچه كه سـخن مـا       :گويد  سپس مي  .عينيت دليل ديگري دارد    ه اتحاد و  كند بل ك  نمي
از ه ك ـ هـستند    ي دوقلـوي   در ذهـن   نمايد اين است كه موجود در خـارج و         يد مي يأرا ت 

ء موجـود در آن عـين   يه خـارج و ش ـ    ك ـطور   هماند يعني   ننماي يك شير ارتضاع مي   
 كـه وجـود آن موجـود        بدين معنـا  (ديگرند و مانند ظرف و مظروف تغاير ندارند         كي

معناي موجود در ذهن و ذهن      ،  رطو همين )اي از مراتب آن است     عين خارج و مرتبه   
اي از مراتب ذهـن   مرتبه، بلكه موجود در ذهن، و وجود نيستندكه نفس ناطقه است د    

  .و نفس است
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 ه از ايـن   ك ـ ايـن نيـست      كك و مـدرَ    مقصود قائل به اتحاد مدرِ     :افزايد  مي نگاهآ
  :برد كار ميه بلكه آن را در دو موضع ب، مقام شانه خالي كند

 آن   منطوي در وجـود    ي به نحو اعل   كات در وحدت كه وجود مدرَ     تمقام كثر ـ  ۱
  . در عقل بسيط اجماليه مانند انطواي عقول تفصيلي.ك هستندمدرِ
ك بـدون اينكـه از       كه نـور فعلـي مـدرِ       ابه اين معن  ،  در مقام وحدت در كثرت    ـ  ۲

كي بلكه هـر مـدرَ    ،  ك انبساط و سريان دارد    بر تمامي مدرَ  ،  ل كند مقام عالي خود تنزّ   
اتحـاد   خيـال    ة نفس در مرتب    متخيل با  پس .ك خود در همان مرتبه است     متحد با مدرِ  

 در  هك اين متحد با عقل است نه    ،   محيط ة ظهور معقولات مرسل   ة معقول در مرتب   دارد و 
 مدرك متحد بـا نـور فعلـي         ي در دوم  حقيقتاً پس   . باشد  آن  و خفي متحد با     سرّ ةمرتب

  و ك اسـت نـسبت بـه آن مـدر         ي حرف ـ ي مانند معنا  مدرك است ولي چون نور فعلي     
 لـذا  .ماننـد نفـس   ،  اصـل محفـوظي اسـت     ،  است و بين مراتـب    ن  ه آ وجودش وابسته ب  

بايد دانست كه اتحاد در هر دو مورد اتحـاد          ،  دارد  اتحاد كك با مدرَ  د مدرِ نگوي مي
  .)۳۳: ۱۳۶۷سبزواري، (  چون ماهيات مثار كثرت هستند.وجودي است نه ماهوي

م  اين مطلب همان چيـزي اسـت كـه بـه خـاطر             :گويد  منظومه مي  ةسپس در حاشي  
دات وارد در جد دلالت تبدلات و ت   به ذهنم آمد  ي كه باز    يرسيد و نيز از جمله چيزها     

ت جلـودهم  جنـض مـا  كلّ مانند قول خداوند تعـالي      ،   است اين مطلب  ت بر كتاب و سنّ  

و خوردنيها و آميزشـهاي      و مانند حركات اهل بهشت     )۵۶/ نساء( غيرهالناهم جلوداً   بدّ
 و اسـتعداد در     ه از اين جهت كه قو     .ئل به اتحاد نگرديم   متجدد آنها و غيره كه اگر قا      

است و به آخـرت     يق به دن   متعلّ هيولاچون  ،  اشكال وارد خواهد شد   است  آنجا مفقود   
تمـامي  ،  اهـل آن  د  بنـابراين باي ـ  ،  راه ندارد و دنيا مزرعه است و آخرت عالم درويدن         

 مـشاهده نماينـد   بـاره    يـك ،   در دو جانب لطف و قهـر        را لوازم اعمال و ملكات خود    
  .)۳۳: ۱۳۶۷سبزواري، (

ه در اثبـات علـم خداونـد بـه ذات در شـرح              ي پـس از اينك ـ     سـبزوار  ينيز حاج و  
 زيـرا  ؛توانـد فاقـد آن باشـد     نمـي يء ش ـي يكي اينكـه معط ـ :آورد  مي منظومه دو دليل  

تواند فاقـد علـم بـه ذات         بخشد چگونه خود مي    خداوند كه به عالمين ذاتشان علم مي      
  .باشد
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 ايهام انعكاس   :گويد كه مي  »د عاقل مجرّ  د عاقل و كلّ    مجرّ كلّ« از طريق    يرديگ
ت عـين   هر مجردي كه معقولي:كهبه ايننيست چون هر يك از دو قاعده مبرهن است        

نه بـه تقـشير     ،  ست و وجودي غير از معقوليت ندارد و معقوليتش بالفعل است          ذات او 
  .باب تضايف عاقل بالفعل هم هست زا، رمقشّ

د نيـز    ذات مجرّ  ةد در مرتب   عاقليت مجرّ  ةتوان دربار   آيا اين برهان را مي     :گويد مي
 پاسـخ  ؟اعمال كرد و استفاده نمود كه همان معقول عاقل ذات خويش باشـد يـا خيـر      

 در  ي از طريق همين برهـان تـضايف و تكـافو          »المشاعر«تاب  ك در    ملاصدرا :دهد مي
 لكـن   .ذات استفاده كرده اسـت     ت و غير  بر اتحاد عاقل و معقول در علم به ذا        ،  وجود

 در برهان تـضايف     يزيرا تكافو ،  كند  من اين برهان مطلوب او را اثبات نمي        ةبه عقيد 
صـورت  ه  گرچـه ب ـ .رسـاند  بيشتر از تحقق يكي از دو امر متضايف با ديگري را نمـي            

ت و معلول و محرك و متحرك چنـين اسـت و            كه در علّ   مقارنه باشد نه اتحاد چنان    
كنـد نـه اتحـاد       ت در مرتبه را ميان دو امـر متـضايف اثبـات مـي             و تنها ثبوت معيّ   تكاف

گرنه اجتماع متقابلين در موضـوع واحـد و از جهـت واحـد پـيش                و ، را وجودي آنها 
: ۱۳۶۷سـبزواري،   ( ر را دارد و نـه اتحـاد را        آيد و دو مفهوم متضايف نه اقتضاي تكثّ ـ        مي

  .)۱۵۸ ـ۱۵۷
  به شـرح ذيـل      بيان اين تضايف متكي بر مقدماتي      :گويد مياستاد مهدي آشتياني    

  :است
عـين وجـود    (اسـت بـراي عاقلـشان       ه عين وجـود آنه     عقلي ِ  نفسه صور  وجود في  ـ۱

كـه فـرض     صورت معقول بالذات نخواهند بود در حالي       چون در غير اين   ) لغيره آنها 
 .ت معقـول اسـت و شـأني غيـر از معقوليـت ندارنـد      ابر اين است كـه ذات آنهـا بالـذ         

بـا فـرض   ، بـود  نفسه آنها عين وجودشان براي عاقـل آنهـا نمـي        بنابراين اگر وجود في   
معقـول  ، پس از حيث وجـود   ،  اينكه ملاك معقوليت آنها وجودشان براي عاقل است       

، اسـت  كه همان وجودشـان بـراي عاقـل آنه         نفسه نبوده بلكه از لحاظ وجود لغيره       في
  . ...معقول خواهند بود

بـر آن   ،  اري در اين كتاب و تعليقـاتش بـر كتـب ملاصـدرا            آنچه حاجي سبزو  ـ  ۲
ه د از مـادّ   اين است كه معقول بالذات وجودي جـز همـان وجـود مجـرّ             ،  آگاهي داده 
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اين مطلـب مـورد اتفـاق        هك،  است هاز مادّ شيء  د   و اينكه ملاك معقوليت تجرّ     داردن
  .ه و براهين استن و مدلول تمامي ادلّا محققةهم

 يعنـي اگـر بـراي       . هـستند  ي وجودي متكـاف   ةر وجود و درج   دو امر متضايف د    ـ۳
 ديگري هـم    دباي،  اگر يكي بالفعل است   ،  وجودي در جايگاهي باشد   ،  يكي از آن دو   

 ايـن   .ه باشـد   بـالقوّ  دديگـري هـم باي ـ    ،  ه اسـت  طور اگر يكي بالقوّ     همين .بالفعل باشد 
 وتكــاف ،بـديهي و وجــداني اسـت چــون از لـوازم تــضايف   ، د بـه برهــان يَّــؤم، مقدمـه 

  .باشد مي
دي  عقليه متـصف بـه معقوليـت هـستند يعنـي داراي وجـود تجـرّ                ةدصور مجرّ  ـ۴

، اسـت  آنه ةچه غيـر از ذات مطلق ـ      ت نفس و هر   نظر از عاقلي   باشند با صرف   نوري مي 
نه ايجادي مستقل براي صور      ت اعدادي هستند  علّ،  چون نفس و افكار و حركات آن      

 آن صور حاصـل شـد و آن صـور نـوراني             ةي افاض گاه آمادگي برا   بنابراين هر  .عقليه
 .دن ـگرد آن صور متصف به معقوليت مـي      ،  ده از مبدأ فعال بر نفس افاضه گرديد       مجرّ
  . ملاك معقوليت حاصل گرديده استزيرا

 معقولـه وجـود     تل ايـن صـور     اوّ ةطبق مقدم ـ : گويد پس از بيان اين مقدمات مي     
، معقوله  صور  چهارم ةاساس مقدم نفسه آن و وجودش براي عاقل يكي است و بر            في

 ي بـرا   دوم معقوليـت   ةنظر از عاقليت نفس و برابر مقدم       صرف،   هستند معقول بالذات 
ثابت است چون ملاك معقوليت در حد ذات و جوهر حقيقت اوست            معقول بالذات   

  پـس وقتـي    . ذاتـي دارنـد    وي تكاف ، سوم دو امر متضايف از لحاظ ذات       ةو طبق مقدم  
و  در مقابل آن عاقليتي هم باشد     د  باي،   متصف به معقوليت گرديد     ذاتاً صورت معقوله 

تواند از جانب نفس باشد چون ما اين معقوليت را با قطـع نظـر از آن               اين عاقليت نمي  
 همچنـين  .منظور نموديم و دو امـر متـضايف هـر يـك بـدون ديگـري امكـان نـدارد              

. وان لحـاظ كـرد    ت ـ نمـي ،  را هم طبق همان دليل عـدم عاقليـت نفـس          عاقليت ديگري   
 ت ذات آن صورةدر مرتب، بنابراين لازم است عاقليتي كه در برابر اين معقوليت است 

، اش اين است كه او هم عاقل و هم معقول بالذات باشد و از طرفـي                 لازمه ومعقوله باشد   
 معقولـه بـا     تي از نفس هم ندارد چون فرض بر اين است كه وجود ايـن صـور               يجدا

  . ...است و در آنجا بيش از يك عاقليت و معقوليت نيستوجودش براي نفس يكي 

  

قد
ن

  
جي

حا
  

 بر
ري

زوا
سب

  
گاه

يد
د

  
درا

لاص
م

 /..
.

شها
وه
پژ

۱۴۱  

ودش ـمعقولـه وج ـ  ت   دوم ثابـت گرديـد كـه ايـن صـور           ةطبـق مقدم ـ  :  ديگر نبيا
دي نوراني ادراكي و مستقل الوجود است از جهـت اينكـه بـا قطـع نظـر از خـود        تجرّ

، معقولـه رت  بنـابراين اگـر ايـن صـو        .) چهـارم  ةطبق مقدم (نفس معقول بالذات است     
، ن بـه حلـول و قيـام صـور بـه نفـس معتقدنـد               گونه كه قائلا   همان،  اير با نفس باشد   مغ

 در .آن وجود شـديد اداراكـي نـوراني مـستقل بالـذات نخواهـد بـود          ،  وجود صورت 
 پـس لازم    .دسـت آمـد   ه   قبلي نيز اين مطلـب ب ـ      تكه چنين است و از مقدما      صورتي

 بيان  اين البته .حد با آن باشد   است مغايرتي با نفس نداشته باشد و از لحاظ وجودي متّ          
ل متوقف بر تضايف بوده و چون        ولي بيان اوّ   . سوم و تضايف ندارد    ةي بر مقدم  يكااتّ

خاطر يكي از مقدماتش ه   لذا ب  ،ل است از ملاصدرا بيان اوّ   أخران  مشهور در سخنان مت   
  .برهان تضايف ناميده شده است

دو ،  كه برهان تضايف اسـت    ل  رير اوّ قحاجي سبزواري بر ت   ،   گويد سپس آشتياني 
  .ي يكي نقضي و ديگري حلّ: وارد ساخته استايراد

 حـد   در ت و معلول و محرك و متحرك چون معلول بالـذات          نقضي از طريق علّ   
 متحرك  .باشد  مي يتذاتاً متصف به علّ   ،  ت ذاتي متصف به معلوليت است و علّ     ،  ذات

 پـس اگـر يكـي از دو         .باشـند  دو صفت مـي    و محرك بالذات هم ذاتاً متصف به اين       
 اش تحقّـق  لازمـه   نمايـد ديگري در همـان مرتبـه    تحقّق   اي اقتضاي  متضايف در مرتبه  

 ايـن  و بـود  خواهـد حـرك  ت و محركيت در حريم ذات م      معلول يت در حريم ذات   علّ
زيرا نتيجـه   ؛عاقل  انسان برسد به چهتاگفته است  ن آن را  هيچ جاهلي  هكي است   سخن

  وكهـم محـر  ، هم معلـول  هم علّت و،  جهتكي از و چيز  كه ي كشد   اين خواهد 
  .محال و ممتنع است ه قطعاً ك باشدكهم متحر

وجه  اي به هيچ   ق يكي از دو امر متضايف در مرتبه        تحقّ :گويد حاجي: يايراد حلّ 
 خـواه در ايـن       تحقّق مطلق را   يه اقتضا ك بل ،ق ديگري در آن مرتبه نيست     مستلزم تحقّ 

د قائم بـه    و هر مجرّ   نسبت به ذات      پس در عاقليت نفس    ارد د  ديگري ةمرتبه و يا مرتب   
در عاقليت نفـس و هـر    لي و،يابد و برعكس ق مي تحقّ عاقل ة در مرتب  معقوليت،  ذاتي
 ذات معقـول    ة ذات آن عاقل و معقوليت در مرتب ـ       ةعاقليت در مرتب   يد عاقل غير  مجرّ
ه نفس حلولي باشـد و      بت   خواه قيام صور   ، ذات عاقل  ةنه در مرتب  ،  كند ق پيدا مي  تحقّ
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همـين انـدازه     قـش ميـان عاقليـت و معقوليـت         صدوري و در صدق تضايف و تحقّ       اي
 تا اينكه اتحـاد صـورت        نيست ي نياز ق آن دو در يك مرتبه      به تحقّ   و كند كفايت مي 

آن فرق گذاشته    غير ت نسبت به ذات و    كه حاجي ميان عاقلي   شود    مي ملاحظه( پذيرد
  .)پذيرد  نميدومي پذيرد ولي در را ميمرتبه  اوّلي اتحاد در ه دركاست 

طـور مطلـق    ه  ب ـ،  لاًاوّ) اتحـاد عاقـل و معقـول      (بيان اين برهـان     : گويد آشتياني مي 
متكي بر تمسك به برهان تضايف نيست چـون قـبلاً بيـان شـد كـه طبـق يكـي از دو                       

  اسـفار بـدان اشـاره      ةدر حاشـي  ،  حـاجي  ه ك ـ طوريه  ب . نبوده است  برهان نيازي به آن   
كه در توضيح اين برهان بيان گرديد ملاصدرا تنهـا از طريـق              چنان،   ثانياً .رده است ك

اي  ق يكي از دو امر متـضايف در مرتبـه         تضايف ميان عاقليت و معقوليت و لزوم تحقّ       
بلكـه  ،  كنـد  ق دارد بر اتحاد عاقل و معقول استدلال نمي        كه ديگري در آن مرتبه تحقّ     

بـا قطـع     ـ   معقوله بـه معقوليـت       تاتصاف صور و و   د وجود تضايف ميان اين   از طريق   
 دارد كـه در  نمايد و اينكه تضايف اقتـضا   اين اتحاد را اثبات مي     ـ  نظر از عاقليت نفس   

 ديگـري   ةگرچه در مرتب ـ  ،  ق پيدا كند  ديگري هم تحقّ  ،  برابر يكي از دو امر متضايف     
خواهـد  ايف مغـايرت     امر ديگر كه با معناي تض      تحقّق آن   البته نه با قطع نظر از      .باشد

 بـا قطـع نظـر از        منظـور شـود   تي براي زيد نسبت به عمـرو         مانند اينكه اگر بنوّ    .داشت
عمـرو مـساوي     ت زيد نسبت به عمـرو و غيـر        صورت بنوّ   عمرو براي او در اين     تابوّ

ند ديگـري هـم      ك تحقّق پيدا  آن دو  ي از كزمان ي  ه هر كاي   ه به گونه  كبل .خواهد بود 
ولي عاقليت نفس نسبت به صـورت معقولـه          .سكبرع يابد و   مي ق به او تحقّ   ةاضاف در

ي ك ـوجودش بـراي عاقـل ي      صورت معقوله و  ،  نفسه وجود في (  ديگري است  ةبه گون 
جهت تـضايف لازم اسـت       ه مقابل معقوليت صورت معقوله از     ك پس عاقليتي    .)است

  .ذاتي صورت معقول است، ه عاقليتكغير آن نيست بل يا عاقليت نفس و
ت و معلـول و محـرك و متحـرك          به علّ ـ  بدين طريق ايراد نقض   : گويد مي سپس

بـا  ( بالذات متصف به معلوليت گـردد ، چون امكان ندارد كه معلول  ،  شود برطرف مي 
ست تا  مساوي با عدم او   ،  ت از علّ   نمودن  چون قطع نظر   ،)قطع نظر از علت ذاتي خود     

را معلـول بالـذات عـين       زي ـ؛  ر از ذات آن اسـت     چه رسد به صفت معلوليتش كه متأخّ      
بـاب متحـرك     در .ت اسـت  ت است نه چيزي كه داراي ربط در برابر علّ ـ         الربط به علّ  
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  .پس ايرادي وارد نيست... خواهد بودچنين وضعيتي ،  هماتبالذ
آنچه ما گفتيم نهايت مطلبي بوده كه امكـان گفتـنش           : گويد آشتياني در پايان مي   

اتحـاد عاقـل و   ،  اين مقدمات چهارگانـه وجود داشت ولي حق اين است كهجا در اين 
 نـوراني  تبـه شـرط اينكـه معقـول صـور      ،  كند معقول را طبق نظر ملاصدرا اثبات مي      

لّـي  ك مفـاهيم  نه،  باشد )خارج نفس  نفس و  (د از دو اقليم   ت و مجرّ  ه ذا ادراكي قائم ب  
  .)۲۳۵ ـ۲۲۶: ۱۳۶۷( سرابي

عليقات اسفار مانند پايـان      در پايان ت   يسبزوار: گويد  مي  هم يزاده آمل  استاد حسن 
 تـضايف   كه مـسل  ك ـرده است   ك اعتراف   مت صريحاً ك ح ةشرح منظوم  گفتارش در 

 يافوك ت مسئلة ك در ي  يه مثل متأله سبزوار   كاست  ي موجب تعجب م   تمام است خيل  
  .)۲۲۶: ۱۴۰۴(... گونه اضطراب گفتار از خود نشان دهد تضايف در رتبه اين

پـس از آنكـه صـور         ملاصـدرا  »المشاعر«شرح  الدين آشتياني در     جلالاستاد سيد 
  : دانسته استاشيا را سه قسم

  ؛است وجود آنهة در مواد جسماني كه نحوحالّ ـ۱
  ؛در هيولا ولي از مقدار جسماني خالي نيستند كه صورت برزخي است: حالّ  غيرـ۲
اسـت كـه    وجـود آنه ةه و مقدار كه معقوليـت نحـو  د از مادّ  صورت عقلي مجرّ   ـ۳
  .ر به تقشير مقشّيديگر و د يكي ذاتاً مجرّ:ز دو نوعنداينها ني
  ايـن دو اگر براي صورت عقلي وجودي متباين با نفـس لحـاظ شـود و            : گويد يم

معقـول  ،   اين صـورت در صـميم ذات       هك آيد  مي لازم،   باشند  و محلّ  به صورت حالّ  
ق  چـون فـر  .ر از ذات آن باشد و اين خلاف فـرض اسـت      خّأمت،  نباشد و معقول بودن   

ــه حركــت و     ــه معقوليــت و اتــصاف جــسم ب ــه ب ــان اتــصاف صــورت عقلي اســت مي
 شــأني غيــر از معقوليــت نــدارد ولــي وصــف حركــت ه،صــورت معقولــ، متحركيــت

در ،  آيـد  صورت انفكاك عاقليت از معقوليت پيش مـي         اين در زيرا؛  گونه نيست  اين
زواري  ولـي سـب    .دارنـد  حالي كه متضايفان در اصل وجود و درجات وجودي تكافو         
  .عاقليت و معقوليت را از نوع محرك و متحرك دانسته است

عـداها   ادهـا عمّ ـ   نفسها مع فـرض تفرّ      في حدّ  ی المعقول ی الصور ّ  أن کن لزم من ذل   ذإف
بـدون  ) وجودهـا (ر حـصولها     لايتـصوّ  یالمعقـوليّ  ذإيـضاً   أ  یً فيكـون عـاقل    یهي معقول 
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عـداها فيكـون     ا عمّ ـ یدها مجرّ  كما هو شأن المتضايفين و حيث فرضنا وجود        یلعاقليّا
  .)۲۴۵ ـ۲۴۲: ۱۳۷۶لاهيجاني، (  لذاتهایمعقول

الدين آشتياني مانند سبزواري معتقد است كه برهان تضايف اتحاد           جلالسيدالبته  
ات را كـه    ذبا برهان ديگر ثابت گردد چـون او معقـول بال ـ          بايد  رساند و اتحاد     را نمي 

 در نفـس اسـت و     حـالّ   زيـرا  ؛دانـد   مـي  معقـول بـالعرض   ،  ل نزد جوهر عاقل دارد    تمثّ
 مـلاك   .ر دارد و عـرض از كمـالات ثانويـه اسـت           خّأ معـروض ت ـ   ةعرض هم از مرتب   

باشد و در كتاب شرح حال و آثـار و         فعل در صميم ذاتش نمي    ه  ه ب نفس از قوّ   خروج
  .افكار ملاصدرا نيز همين مطلب را آورده است

ه ك ـ دارنـد    كچهـار امـر اشـترا      ره هر دو د   كآيد   حاجي برمي  بيان ملاصدرا و   از
  :از عبارتند
  ؛امر متضايف هستند  دو،ت معقوليت وـ عاقلي۱
  ؛ وجودي دارندةرتب  دروافكامر متضايف ت  دوـ۲
  .ديگر متفاوت استكي معقول بالغير با ات وـ معقول بالذ۳
  . اتحاد وجودي دارندكمدرِ  باك مدرَـ۴

طريـق   درا خواسـته اسـت از     ه ملاص ـ ك ـايـن اسـت      يم در ك ـح دو ولي افتراق نظر  
معقـول را   اتحاد وجودي عاقـل و    ،   وجود ةرتب امر متضايف در   ي دو وافكت تضايف و 

 معقـول   ةامّـا حـاجي سـبزواري دربـار        .معقول بالذات و غير بالذات اثبـات نمايـد         در
طريق تضايف قائـل بـه تفـصيل اسـت چـون او معتقـد اسـت         بالذات از غير بالذات و 

 از راه ديگـري غيـر     از حـاد  ات را و  رساند نه اتحاد    مي رتبه را  دروي  افكتضايف تنها ت  
  .تضايف قابل اثبات است

ه ك ـچون صحيح اسـت      .سبزواري است  ه حق با  كرسد اين است      مي آنچه به نظر  
، ولـي تـضايف   .  هستند يافكامر مت   وجودي دو  ةرتب لحاظ اصل وجود و    متضايفين از 
امّا  معقول اتحاد وجودي دارد    عاقل با ه  كبنابراين درست است     .شود نمي سبب اتحاد 

طريق  معقول غير بالذات از    در اقتضاي ذات آن است و    ،  معقول بالذات اين اتحاد    در
حـال ايـن     به هر  .آيد  مي  آن صورت است حاصل    كه مدر كنفس   صورت معقوله با  

  .آمد دست نخواهده طريق تضايف ب اتحاد از

  

قد
ن

  
جي

حا
  

 بر
ري

زوا
سب

  
گاه

يد
د

  
درا

لاص
م

 /..
.

شها
وه
پژ

۱۴۵  

  اتي ادراك كلّ.۳
شـاهد دوم در بيـان        تحت عنوان اشراق نهـم از      » الربوبيه الشواهد«ملاصدرا در كتاب    

يه و   گفتيم نفس در ادراك صور حسّ       ما قبلاً : گويد مي كليات در ذهن   كيفيت وجود 
تر است تا به فاعل متصف و از ايـن طريـق بـه بـسياري از                  خياليه به فاعل مخترع شبيه    

 انواع  ةه صور عقلي  گوييم حالت نفس نسبت ب     هم اكنون مي  . اشكالات پاسخ داده شد   
 نوريه واقـع    ةد اشراقي نفس نسبت به ذوات عقليه و مثل مجرّ         ةجوهري از طريق اضاف   

پذيرد و كيفيت ادراك     در عالم ابداع كه موجود در جايگاه ربوبي است صورت مي          
 چون بـراي نفـس ادراك آن صـور پـاك كـه در نهايـت                 :گونه است كه   نفس بدين 

 آنها  تواند  نمي ور نيست   ميسّ،   وابسته به اجرام هستند     از اقليم نفس   دور  و شرف و علوّ  
باشـد و    دو حجـابي   نه به لحاظ اينكه ميان اين      ـ طور كامل مشاهده نمايد و ببيند     ه  را ب 

 ـ يا منعي از جانب آنها صورت پذيرد بلكه به لحاظ قصور نفـس و عجـز و ضـعف او            
بينـد و   از دور مـي را  يكـه شخـص    اسـت  نفـس از آنهـا ماننـد كـسي         ةبنابراين مشاهد 

، شـده  ه شـخص از دور ديـده  ك ـطـور   پـس همـان  ،  دهـد   زيادي را مـي    ياحتمال اشيا 
 زيـادي اسـت وضـعيت    يي نبوده و مبهم و قابل تطبيق بـر افـراد و اشـيا          شخص خاصّ 

ات از لحـاظ  ه ذد قـائم ب ـ  مثل نوري و صـور عقلـي و مجـرّ      ة به هنگام مشاهد    نيز نفس
مـبهم  ،  دنـد  مجرّ ة معلولهاي آن صـورت عقلي ـ     ابهام و اشتراك نسبت به اشخاصي كه      

افزايد به اينكه استبعادي نيست در اينكـه صـوري كـه از ذوات                سپس مي  .بود خواهد
 ماننـد شود حمل بر آنها گرديده و متحد با آنها و قابل تطبيق بر آنهـا باشـد                   گرفته مي 

افـراد  قابل حمـل بـر      ،  شوند حساس و ناطق كه از صورت انساني و حيواني گرفته مي          
گويد ارتبـاط هـر يـك از مثـل عقليـه و ذوات       باشد تا آنجا كه مي انسان و حيوان مي   

نـسبت بـه افرادشـان بيـشتر اسـت از           ،  نوري ادراكي كه ارباب انواع جـسماني هـستند        
 شود و بر بدن قابل حمـل اسـت   ارتباط نفوس و ابدان كه صورتي از نفوس گرفته مي  

  .)۳۳ـ۳۱: ۱۴۱۷ملاصدرا، (

  د حاجي سبزواريايرا. ۱ـ۳
يات عقلي است كه اين مطلب را حـاجي         ايراد حاجي بر ملاصدرا در باب ادراك كلّ       
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  : مطرح كرده است بدين طريقد نفس بيان دليل دوم بر اثبات تجرّرد
  انتـهاء له فــس لاكــون فــعل الن و  ـی  ذوات الــمرسـل ـد الرّـذا تــج ـكــ

يات عقلي است كـه    حاجي كلّ  ةبه عقيد ل منظور از ذوات مرسله      كه در مصراع اوّ   
  و نتيجـه   نمايـد  تصور و تعقل مـي    ،  يات را كه مشترك ميان كثيرين است      نفس آن كلّ  

د باشد سـپس     مجرّ دكه نفس است باي    محل آنها هم  ،  دند كه چون اينها مجرّ    گيرد مي
يات عقلي و ارباب انواع باشـد كـه بـه           ممكن است ذوات مرسله اعم از كلّ      : گويد مي

 اشراقي نسبت به آنها پيـدا      ةيات عقلي اضاف   ملاصدرا نفس به هنگام ادراك كلّ      ةعقيد
  .كند مي

 قومي براي هر يك از امـور طبيعـت صـورت            :شيخ در الهيات شفا نيز گفته است      
امـر معقـول     ه اينك ـ جز .گيرد معتقدند كه عقل آنها را مي     ،  استمفارقي را كه معقول     

 علوم و براهيني را متوجه      همچنين،  شود شدني نيست ولي امر محسوس فاسد مي      فاسد
  .اند  افراط نمودهيأاند كه افلاطون و سقراط در اين ر آنها كرده

 عنوانها و عكوسـي از  ـ يعني صور ذهني ـكه اينها   ست احق اين: گويد حاجي مي
 بر طبـق    باشند  مي  كه عالم ابداع    بالا  و انواري كه از آسمانهاي      بوده  در قلب  ، مثل آن

  .)۳۰۱ـ۳۰۰: ۱۳۶۷( شوند  ميواقع هستند اشراقآنچه در 
يـات از طريــق   ملاصــدرا درك كلّةطبـق عقيـد  : گويــد  در بحـث معــاد مـي  نيـز و 
 ما آنهـا عنـاوين و       ةولي به عقيد   .گيرد  نفس مثل نوري را از دور صورت مي        ةمشاهد
طـور كـه بـراي      زيرا همـان ؛يابند  قلب انعكاس مية هستند كه از مثل در آين     يعكوس
 بـه عـالم      اسـت  اي طور روزنه  همين،  ي است به عالم ملك و ملكوت      يها روزنه،  نفس

 وجودي براي خود آنها و وجـودي بـراي          . وجود است  ةجبروت و براي آنها دو نحو     
نفوس ما كه وجودشان براي خود از وحدت عـددي برخـوردار اسـت و بـراي مـا از                    

  .ي انبساطيوحدت اطلاقي كلّ
 و هيـولا  نحـو كثـرت در وحـدت واجـد هـستند و از       افراد خود را بـه   ،و اين مثل  

يات عقليه عنوانات مثل هستند و چون اينها افراد خود          عوارض آن بركنارند و اين كلّ     
افـراد آن   ة  هم ـ،  درك كنـد   آنهـا را  خـالص   را واجدند پس وقتي كه نفـس حقيقـت          

حقيقت را درك خواهد كرد و فرق ميان اين عنوان و عكوس با مثـل در ايـن اسـت                    
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۱۴۷  

د و صرافت اين عنوانات مشروط به تعريه و تجريد است ولي در مثـل بـدون                  تجرّ هك
  .)۳۳۲ـ۳۳۱: ۱۳۶۷( باشد تجريد مي

  يحدوث اسم. ۴
  يـث منمحـا حديـن رسم اسم جأ   الذي مصطلحي و الحادث الاسميّ

  رــــشا للبــــبينأل كــــن لعقـــممّ  ر ـــثأ يّــالعزل  لايّـ ـن الوصفــبايت
  ــيّر طـ بالقاهلّكـ اليوـا سيطـمك  ــي ون لش كـان و لا كـد  ـقّ قـفالح
  ـق تقـعر و الخلـمالأ ي ذيلما سو  ع ـرّت جمـ مـيالحدوثات الت  ي فذ

  )۷۷: ۱۳۶۷ ،سبزواري(  

معنـاي مفـاهيم و ماهيـات اسـت و از           ه   عالم كه ب   ، سخن حاجي اين است    ةخلاص
، انـد  ود منبـسط انتـزاع شـده      كـه از حـدود وج ـ      شـوند  آنها تعبير به اسما و صفاتي مي      

  تـا از عقول و نفوس گرفته ـ  اينهاةهم. مسبوق به عدم هستند  احديتةهمگي در مرتب 
» مبـدع «ي ذات به عوالم ممكن بـا اسـم   ي هستند كه پس از تجلّ   ي اسما ـ  صور و اجسام  
  .گردند  برمي به اواري اسم قهّاي بگونه كه پس از تجلّ  همان.اند حادث شده

 ملاصـدرا در    ١دوث اسمي حاجي و حدوث دهري ميرداماد و طبيعي        فرق ميان ح  
 .آن دو حدوث در وجود هـستند و حـدوث اسـمي حـاجي در ماهيـت                 كه ست ا اين

 ايـن ماهيـت از وجـود        ور در اين حدوث ماهيت اسـت و در آنهـا وجـود              خّأيعني مت 
ي هستند ديدگاه ميرداماد زمانيات حادث دهر  بنابراين از.منبسط انتزاع گرديده است 

صـقع   چـون ،  داتباشـند و از ديـدگاه ملاصـدرا مجـرّ          و دهريات حادث سرمدي مي    
باشند و حدوث مخـصوص عـالم        خارج از حدوث مي   ،  ربوبي و ملحق به آنها هستند     

  .ي است كه داراي حركت جوهري هستنديو در چيزهابوده طبيعت و اجسام 
است در اين  صدرري و اسمي با حدوث طبيعي ملا      فرق ديگر كه ميان حدوث ده     

، كـه گفتـه شـد     چنـان ندانـسته و  عـالم مربـوط   ةاست كـه صـدرا حـدوث را بـه هم ـ          

                                                        
گويد عقول مفارقه    مي او   .ري است ت جوه كه قائل به حر   كاست   اصطلاحات صدر   حدوث طبيعي از   .١

حـادث بـه    و نـد كتحر م حدوثند و چيزهاي ديگـر در طبيعـت جـوهر خـود همـواره در     كخارج از ح  
  .)۱/۲۶۲: ۱۳۸۳،  ملاصدرا؛۲/۲۴۵: ۱۳۶۲سجادي،  (باشند  ميحدوث طبيعي
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 با  .دانند   مي  عالم ةداند ولي ميرداماد و حاجي مربوط به هم         عالم اجسام مي   خصوصم
دانـد ولـي ميردامـاد بـا       موجـودات بـه يـك نحـوه مـي       ةاين تفاوت كه حاجي در هم     

  .دياتيان زمانيات و دهريات و سرممتفاوت 
رده  ك ـ حدوث اسمي نيز ايرادهـايي بـه شـرح ذيـل وارد            تقي آملي بر  شيخ محمد 

  :است
  ؛گويد به عدم كه حاجي مي، مسبوقيت وجود به عدم است نه ماهيت،  حدوثـ۱
  ؛ر در آن معنا نداردخّأر و عدم تخّأ ماهيت امري است اعتباري و تـ۲
 ی اسـت لا مـسبوقيّ  یدوم و لا مع  یموجود گونه كه ماهيت من حيث هي لا       همان ـ۳

  باشد؛  مي نيزیلا لامسبوقيّ و
  حـاجي بـه نفـي حـدوث عـالم از           ،نظر از ايرادهاي قبلي حدوث اسمي       صرف ـ۴

باب  در  زيرا برابر نظر او    ؛بازگشت دارد ،  عالم است  ه خود ، ك جهت نفي موضوع آن   
د  حدوث آن بحث شـو     ندارد تا از   سوي االله وجود   عالمي به معناي ما   ،  حدوث اسمي 
ه حقيقتـي   كند  ك   مي  او يا به ماهيت اعتباري بازگشت      ةه عالم طبق عقيد   به لحاظ اينك  

هر دو صـورت عـالمي       ه خارج از صقع ربوبي نيست پس در       كيا به وجودي     ندارد و 
  .)۲۶۵ ـ۲۶۲: تا آملي، بي( وجود ندارد تا از حدوث آن بحث گردد

ق هـستند همـان   صـفات ح ـ  ه مظـاهر اسـما و  ك ـه منظور از ماهيـات   كصورتي  در  
ولـي  ،  گـردد   مـي  يا حدوث طبيعي ملاصـدرا بـاز       وجودات باشند به حدوث دهري و     

نبايد  اصطلاح عرفاني است     ه صرفاً كاگر منظور از ماهيات مظاهر صفات حق نبوده بل        
از  ه غيـر ك ـاگر منظـور ماهيـت فلـسفي اسـت       ها مطرح شود و    رديف ديگر حدوث   در

توانـد    نمـي  فلـسفه  حـال حـدوث اسـمي در       ر بـه ه ـ   .اعتبار خواهد بود   وجود است بي  
  .جايگاهي داشته باشد
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  شناسي كتاب
صـدمين  ،  دانشگاه مـشهد  ، مشهد،   مجموعه رسائل حاج ملاهادي سبزواري    ،  الدين جلالي، سيد آشتيان .۱

  .تا ي، بييم سبزواركسال درگذشت ح
  . ش۱۳۶۷، دانشگاه تهران، تهران، تعليقه بر شرح منظومهي،  ميرزا مهدي،آشتيان .۲
  .تا ، بياسماعيليان، قم، درر الفوائدي، تقي، شيخ محمدآمل .۳
  . ق۱۴۰۴، متكح، اتحاد عاقل و معقولي، حسن، آملزاده  حسن .۴
 ي محقق و ايزوتسو با حواش ـ     يامور عامه زير نظر مهد    ،  شرح غرر الفرائد  ي،   بن مهد  ي هاد ي،سبزوار .۵

  . ش۱۳۴۸، دانشگاه تهراني، تهران،  عامليهيدجي، سبزوار
  .ق ۱۳۶۷ي، مصطفو، منظومه شرحهمو،  .۶
  . ش۱۳۶۲، تهران، شركت مؤلفان و مترجمان ايران، فرهنگ و معارف اسلاميسجادي، جعفر،  .۷
، بيـر كامير،   تهـران  ي،الـدين آشـتيان    جلال، تصحيح سـيد    المشاعر یشرح رسال ،  جعفري، محمد لاهيجان .۸

  .ق ۱۳۷۶
  . ش۱۳۸۳،  الاسلاميهالمعارف دار، تهران، الاسفار الاربعهملاصدرا، صدرالدين محمد،  .۹
  . ق۱۴۱۷الدين آشتياني، بيروت، مؤسسی التاريخ العربي،  ، تصحيح سيدجلالالشواهد الربوبيه همو،  .۱۰
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  ۱۳۸۸ پاييز،  ۸، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فلسفي ـ كلاميهاي  آموزههاي  آموزه

  

  در كلام شيعة اماميه» امامت« 

  )با توجه به منابع اهل سنت(

  لامحسين زينلي  غ  
  محقق و نويسندة حوزة علمية قم    

  چكيده      
گيرد و بـسياري از       زندگي آدمي بر اساس اعتقاداتش، رنگ و بوي خاصي مي         

در ميان مسلمانان نيز بر اسـاس       . گردد  تمايزهاي ميان انسانها به عقايد آنان برمي      
از اين ميـان  . همين اعتقادات و تقسيم آنها، گروههاي مختلفي ايجاد شده است   

تـوان اشـاره كـرد كـه از همـان روزگـاران               به دو گروه اصلي شيعه و سني مـي        
رغـم اشـتراكات فراوانـي كـه       علـي . اند  نخست اسلام حيات خود را آغاز كرده      

خواننـد و   دارند و همه يكتاپرستند و پيامبر واحد دارند و به يك قبلـه نمـاز مـي     
بقاي آنان تا امروز گرديـده اسـت،   كتاب آنان يكي است و همين ماية اتحاد و        

يكـي از ايـن اختلافـات، اخـتلاف در اصـل امامـت              . اختلافاتي نيز با هم دارند    
است كه شـيعه آن را از اصـول ديـن و انتخـاب و معرفـي امـام را شـأن خـدا و                  

ايـن مقالـه بـا اسـتناد بـه          . داننـد   رسول او و اهل سنت، آن را بر عهدة مردم مـي           
  .پردازد ت به بررسي ديدگاه شيعه دربارة امامت ميكتابها و منابع اهل سن

                                                        
 ۲۸/۹/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲/۱۰/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  
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  . امامت، شيعه، اهل سنت، اكمال دين، اصول دين، فروع دين:يواژگان كليد

  مقدمه
اي  تـرين ويژگـي   گانة توحيد، نبوّت و معاد، اعتقاد به امامـت مهـم         افزون بر اصول سه   

مي متمــايز اســت كــه پيــروان مــذهب شــيعة اماميــه را از پيــروان ســاير مــذاهب اســلا
سازد؛ هرچند تشيع براي اثبات عقايـد و باورهـاي مـذهبيِ خـود، از جملـه مـسئلة                     مي

ترين مبـاني     تواند مهم   به آثار ديگران نيازي ندارد، اين افتخار را دارد كه مي          » امامت«
، بـر اسـاس معتبرتـرين منـابع پيـروان سـاير             »امامـت «اعتقادي خود را از جمله مـسئلة        

گاه قادر نيستند مـسائل       حال آنكه مخالفان تشيع هيچ    . ثبات رساند مذاهب اسلامي به ا   
ايـن مـسئله كـه آيـا        . خاصّ مذهبيِ خود را با استناد به منابع معتبر تـشيع اثبـات كننـد              

تـرين تفاوتهـاي تـشيع و تـسنن در      امامت جزء اصول دين است يا فـروع آن، از مهـم          
  .بحث امامت است

داند و معتقد است، اين حق فقط در  ل دين ميتشيع امامت را حقّي الهي و از اصو
توانند امام مسلمانان و جانـشين         است و ايشان حق دارند و مي       اختيار خدا و پيامبر   

در حالي كه اهل سنت معتقدنـد، امامـت حقّـي بـشري و از               .  را تعيين كنند   پيامبر
پيـشوا  فروع دين است و خود مسلمانان وظيفـه دارنـد بـراي جامعـة اسـلامي، امـام و                    

 در اين باره، هيچ اقدامي نكـرده و هـيچ سـخني بيـان               انتخاب كنند و پيامبر اكرم    
اند، بلكه با سكوت خود، اين مسئله را به اصحاب و ديگر آحاد امت اسلامي               نفرموده

 و امـام مـسلمانان   واگذار نموده تا هر كسي را شايسته يافتند، بـه جانـشيني پيـامبر     
له در صدد نقد اين ديدگاه اهل سنت نيـستيم، هرچنـد ايـن              ما در اين مقا   . تعيين كنند 

ديدگاه، فاقد دليل است و افزون بر آن، دلايل متعددي در صحاح و سنن و مسانيد و                 
  .كند ديگر آثار دست اوّل آنان وجود دارد كه ديدگاه فوق را نفي مي

اينكه گفتيم امامت حـق و منـصبي الهـي اسـت، حقيقتـي اسـت كـه در احاديـث                     
  :از جمله.  به صراحت آمده است پيامبر اكرمصحيح
 هنگامي كه به سـراغ      رسول خدا : اند  نگاران مسلمان نوشته    مورخان و سيره  . ۱

عامر بن صعصعه رفتند تا آنان را به دين خدا فراخوانند، و از آنـان خواسـتند                   قبيلة بني 
بـه نـام بيحـری بـن        يكي از افراد آن قبيلـه       . تا ايشان را در اجراي رسالتشان ياري دهند       
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أرأيت إن نحن تابعناک علـي أمـرک ثـمّ أظهـرک االله             «:  گفت  در پاسخ پيامبر   اسفر
؛ اگر ما از تو پيروي كنيم و خدا تـو را            »علي من يخالفک، أيكون لنا الأمر من بعدک؟       

  كني؟ بر مخالفانت پيروز گرداند، آيا امر خلافت را پس از خود به ما واگذار مي
كتـاب امـاره،   : ۱۳۹۸مسلم، (» الأمر الله يضعه حيث يـشاء  «: او فرمود  در پاسخ    پيامبر

و هر جا كـه بخواهـد، آن را   ) نه در اختيار من(؛ امر خلافت در دست خداست      )۱باب  
  .دهد قرار مي

 به بيحری بن فراس، به صراحت اين ديدگاه شـيعة اماميـه را تأييـد        پاسخ پيامبر 
حقوق خدا و رسول است نه از حقوق مـردم          ، از    كند كه تعيين جانشين پيامبر      مي

توانند دربارة اين منصب الهي تصميم بگيرنـد و هـر كـس      ميو تنها خدا و پيامبر   
  . برگزينندرا كه شايسته تشخيص دهند، به سمتِ جانشيني پيامبر

دانشمندان اهل سـنت در صـحاح، سـنن و مـسانيد و ديگـر آثـار معتبـر خـود،                     . ۲
 تعداد جانشينان   اند كه طبق آنها رسول خدا       قل كرده  ن رواياتي از رسول خدا   

خود و خلفاي امت اسلامي را دوازده تـن معرفـي كـرده و بـراي آنـان اوصـافي نيـز                      
اي از روايات مورد نظر را كه مسلم بن حجـاج قـشيري نيـشابوري                 نمونه. اند  برشمرده

 حتّـي تقـوم     لايزال الدين قائمـاً   «:  نقل كرده، چنين است    در صحيح خود از پيامبر    
؛ ابن كثير،    ۲/۶۶: تا  ابن هشام، بي  (» الساعی، أو يكون عليكم اثنا عشر خليفی كلّهم من قريش         

؛ همـواره  )۱/۶۹: تـا  ؛ كاندهلوي، بي ۲/۳: تا  ؛ حلبي، بي  ۹۰ـ ۱/۸۹: ۱۴۰۷؛ ابن حبان،    ۱۴۰ـ۳/۱۳۹: ۱۹۶۶
ليفه براي شـما    دين خدا استوار و پابرجاست تا آنكه قيامت به پا شود يا دوازده نفر خ              

  .اند وجود داشته باشند كه همگي آنان از قريش
يكـون لهـذه الأمّـی اثنـا عـشر خليفـی،       «: در نقل ديگري از روايت فوق آمده است     

؛ )۱۲/۳۳: ۱۴۰۹؛ متقي هنـدي،     ۲/۱۹۸: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۱۰۶: ۱۴۱۴ابن حنبل،   (» كلّهم من قريش  
  .اند شت كه همة آنان از قريشبراي اين امت دوازده نفر خليفه وجود خواهند دا

إنّـه سـئل كـم يملـک هـذه الأمّـی مـن              «: در حديث عبداالله بن مسعود آمـده اسـت        
: تا  ؛ حاكم نيشابوري، بي   ۲/۵۵: ۱۴۱۴ابن حنبل،   (» إسرائيل  اثنا عشر كعدّی نقباء بني    : خليفی؟ قال 

  .)۷۲۰ـ۲/۷۱۹: ۱۴۱۵؛ الباني، ۱۳/۲۱۱: تا ؛ ابن حجر، بي۵/۳۴۴: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۴/۵۰۱
  :گويد مسروق بن اجدع كه خود از بزرگان تابعان است، مي
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مـردي  . آموخت   در كوفه، نزد عبداالله بن مسعود نشسته بوديم و او به ما قرآن مي              ام
ــدالرحمان: از او پرســيد ــا شــما ! اي اباعب ــامبر[آي از آن حــضرت ]  اصــحاب پي

از :  در پاسخ گفت   پرسيديد كه اين امت چند نفر خليفه خواهد داشت؟ ابن مسعود          
ام، تو نخـستين كـسي هـستي كـه از مـن چنـين پرسـشي                   هنگامي كه به عراق آمده    

 اين سـؤال را پرسـيديم و آن حـضرت           آري، ما از پيامبر   : آنگاه افزود . كني  مي
  .»اسرائيل دوازده تن خواهند بود به تعداد نقباي بني«: در پاسخ ما فرمود

 احاديث، هم عدد خلفاي امت اسـلامي         در اين  بينيد، رسول خدا    چنان كه مي  
مثـل اينكـه همـة آنـان از         . انـد   اند و هم اوصاف آنان را مشخص نموده         را تعيين كرده  

اند؛ خلفاي كل امت اسلامي هستند نه بخـشي از امـت؛ قـوام و اسـتواري ديـن          قريش
 گانـه اسـت؛ دوران خلافـت آنـان پـس از پيـامبر               دائر مدار وجود خلفاي دوازده    

 ـ؛ ترمذي،   ۴/۳۳۳: ۱۴۰۹؛ اصفهاني،   ۲/۲۱۶: ۱۴۰۴طبراني،  (شود   آغاز مي  كتـاب فـتن، بـاب      : سننال

: الكبير التاريخ؛ بخاري، ۵/۱۹۰: ۱۴۱۴؛ هيثمي،  ۳/۶۱۸: تا حاكم نيشابوري، بي(اند  ؛ افرادي صالح)۴۶

  .)۱كتاب اماره، باب : ۱۳۹۸مسلم، ( وجودشان ماية عزّت اسلام و عزّت خلافت است؛ )۸/۴۱۱
، به وضوح    ين عدد خلفا و نيز تعيين اوصاف و شرايط آنان از سوي پيامبر            تعي

  و امام مسلمانان، حـقّ خـدا و پيـامبر          بيانگر آن است كه تعيين جانشين پيامبر      
 است نه مردم؛ چرا كه اگر اين امر از حقوق مردم بـود، معنـا نداشـت كـه پيـامبر             

مت اسلامي را تعيين نمايد و شرايط       حقوق آنان را ناديده گرفته، خود، عدد خلفاي ا        
بلكه بايد هم تعيـين عـدد و هـم بيـان اوصـاف و               . و اوصاف آنان را نيز مشخص كند      

نمود و خود آنان، اوصاف كـسي         شرايط خلفاي مسلمانان را به خود آنان واگذار مي        
  .كردند گزينند، تعيين مي  برميرا كه به جانشيني پيامبر

ي را بـراي اصـحاب و ديگـر آحـاد امـت اسـلامي           چنين حقّ  حال آنكه پيامبر  
گانـة امـت      قائل نشده و شخـصاً بـه تعيـين عـدد و شـرايط لازم بـراي خلفـاي دوازده                   

  .اند اسلامي، اقدام كرده
آري، نفس تعيين عدد و بيان شرايط، به ويژه بيان شرط خاصّي ماننـد قرشـي بـودن،                  

 ١.انـد  ه افراد خاصّي نظـر داشـته   در اين احاديث، بپيامبرگذارد كه    ترديدي باقي نمي  
                                                        

  .كند گانه صدق نمي  احاديث خلفاي اثنا عشر، جز بر امامان دوازدهمجموعة عدد و اوصاف ذكرشده در. ١
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، از قبيـل تعيـين شـرايط         گانة پيامبر    بيان شرايط يادشده براي جانشينان دوازده      يزن
نيست؛ زيرا در مسئلة قاضي و امام جماعت، اولاً عدد ... براي قاضي و امام جماعت و  

ز قبيل علم ا(اند   براي اين مسائل بيان كرده     اند، ثانياً شرايطي كه پيامبر      ذكر نكرده 
يـافتني   شرط عام است و براي هر مسلماني از هـر قـوم و ملتـي، دسـت        ...) و عدالت و  

در حالي كه شرط قرشي بودن، شرط خاصّي است و براي اكثر قريب به اتفاق               . است
اين شرط، حقوقي را    . يافتني نيست   شدني و دست    مسلمانان در سراسر جهان، تحصيل    

اثبات و حقوقي را از ساير مـردم مـسلمان در سراسـر      براي يك قبيله يا يك خانواده،       
 امام مسلمانان را حقّ مـردم    و   اگر تعيين جانشين پيامبر   . كند  جهان اسلام، سلب مي   

اندـ تعيـين شـرط قرشـي بـودن از سـوي       گونه پنداشته چنان كه اهل سنت اين بدانيم  ـ
  . با حقوق مسلمانان در تباين آشكار استپيامبر

توان پيامبر معـصوم الهـي را بـه نقـض حقـوق مـشروع مـردم         كه نمي نيز نظر به اين   
 و امـام مـسلمانان، از       مسلمان متهم كرد، بايد بپذيريم كـه تعيـين جانـشين پيـامبر            

 از   است نه از حقوق مردم، چه اگر تعيين جانشين پيـامبر           حقوق خدا و پيامبر   
دهنـد، در حقـوق       يحقوق مردم باشد، بايد آنان بتوانند به هر شكلي كه تـشخيص م ـ            

اي كــه  خواهنــد و از هــر قــوم و قبيلــه بــه هــر تعــدادي كــه مــي. خــود تــصرف كننــد
خواهند، امامِ مورد نظر خود را تعيين كنند، در حالي كه چنان كه گذشت، رسول  مي
  .اند اي را به مردم نداده و چنين حقي را براي آنان قائل نشده  چنين اجازهخدا

  دينامامت، اصلي از اصول . ۲
اينكه گفتيم، امامت اصلي از اصول دين است نه فرعي از فـروع آن، حقيقتـي اسـت                  

. كنـد   كه اسناد و مدارك موجود در آثار دست اوّل فريقين، صحّت آن را تأييد مـي               
پيش از آنكه به بيان دلايل اين مسئله بپردازيم، شايسته است ببينيم اصولاً چه مسائلي               

به باور ما و چنان     . ه مسائلي را جزء فروع آن قرار داد       توان جزء اصول دين و چ       را مي 
تـوان جـزء اصـول ديـن قـرار داد كـه جـزء                 كه از نام آن نيز پيداست، مسائلي را مـي         

اي   اي دين باشد و پايه و اساس ديگر مسائل دين به شمار آيـد، بـه گونـه                   مسائل ريشه 
مـسلمانان جـز بـا    كه دين خداوند جز به وسيلة آن مسائل به كمـال نرسـد و وظـايف               
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. توحيد، نبوت، معـاد   :  و عمل به آن مسائل، انجام نگيرد و پذيرفته نشود؛ مانند           عتقادا
و » وصـايت «چنان كه خواهيم ديـد، از ديـدگاه شـيعة اماميـه، امامـت كـه بـه معنـاي                     

باشد نيز داراي ويژگيهاي فوق بوده، جزء اصـول ديـن اسـت؛             مي جانشيني پيامبر 
توحيد واقعـي و    . گردد   مسائل مهم اسلام به مسئلة امامت باز مي        زيرا ريشة بسياري از   

اگـر در مباحـث    . توان شناخت    و نبوت را به وسيلة امام مي       نيز چهرة واقعي پيامبر   
اي اجمالي ميان نهـج البلاغـه و صـحيح بخـاري و          خداشناسي و پيامبرشناسي، مقايسه   

مبرشناسـيِ نهـج البلاغـه و       بينـيم كـه ميـان خداشناسـي و پيا           مسلم داشـته باشـيم، مـي      
  .خداشناسي و پيامبرشناسيِ صحيح بخاري و مسلم، تفاوت زيادي وجود دارد

 ، فقط توسط امـام معـصوم       تفسير صحيح قرآن كريم و سنت پيامبر اكرم       
خداوند دين خـويش را بـه وسـيلة امامـت كامـل كـرده و       . ميسّر است، نه كس ديگر   

 پيـامبر . )۳/ مائـده (ندگان، تمـام نمـوده اسـت        نعمتهاي خود را به وسيلة امامت بر ب       
مرگ بدون شناخت امامت را مرگ جاهلي دانـسته و قبـول شـدن اعمـال و عبـادات              

: تـا  طيالسي، بـي (مسلمانان را به شناخت و محبّت امامان اهل بيتِ عترت مشروط نمـوده    

بـه اهـل    و راه دستيابيِ امت اسلامي بـه وحـدت را تمـسك    )۳/۴۴: ۱۴۱۴؛ ابن حنبل،  ۲۵۹
نيـز در حـديث متـواتر ثقلـين تنهـا راه اسـتمرار هـدايت امـت                  .  دانسته است  بيت

  ١.اسلامي را پس از خود، تمسك به قرآن و عترت دانسته است
است، بدان جهت است كـه تعيـين        » وصايت«اينكه پيشتر گفتيم، امامت به معناي       

  . بوده استر اكرموصي و جانشين، سيرة مستمر همة پيامبران الهي، از جمله پيامب

  وصايت در ميان پيامبران پيشين
اســت؛ يعنــي كــسي كــه » دار جانــشين و ســفارش«در لغــت بــه معنــاي » وصــي«واژة 

  .كننده او را براي اجراي وصيت و تداوم اهداف خود تعيين كرده باشد وصيت
در تاريخ جهـان بـه      » وصايت«هاي مورخان مسلمان، پيشينة مسئلة        بر اساس نوشته  

وي در . گــردد ، ابوالبــشر، بــاز مــي ر نخــستين پيــامبر الهــي، حــضرت آدمروزگــا

                                                        
؛ ابـن حنبـل،     ۵/۱۵۳: ۱۴۰۴طبرانـي،   (» ...و عترتـي  ... كتـاب االله  ... إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعـدي      ... «. ١

  ).۶۸: الاصول نوادر؛ ترمذي، ۲۳۶: تا ؛ سمهودي، بي۹/۲۵۶: ۱۴۱۴ هيثمي، ؛۱۵۴ و ۱۵۳، ۸/۱۳۸: ۱۴۱۴
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 روزهاي حيات خويش، به دستور خداوند، فرزنـد ارشـد خـود شـيث را كـه                  نآخري
؛ ۱/۱۵۸: تـا   طبري، بـي  (رفت، وصي خويش قرار داد        ترين فرزندش به شمار مي      بافضيلت

؛ قرماني،  ۱/۳۸: ۱۹۸۹؛ مسعودي،   ۱/۳۲: ۱۴۱۳ ؛ يعقوبي، ۱/۱۰۹: ۱۹۶۶؛ ابن كثير،    ۱/۴۶: ۱۴۲۰ابن اثير،   

: ۱۴۰۹؛ مـسعودي،  ۱/۲۲۶: ۱۴۱۲؛ ابـن جـوزي،   ۲۰: ۱۴۱۵؛ ابن قتيبه، ۱/۹: تا  ؛ ابوالفداء، بي  ۱/۵۳: ۱۴۱۲

شيث نيز در پايان زندگي، فرزندش انوش را وصي خود ساخت و ميراث نبـوّت               . )۱۹
؛ ۱/۱۱۱: ۱۹۶۶؛ ابـن كثيـر،      ۱/۵۰: ۱۴۲۰ير،  ؛ ابن اث  ۱/۱۶۴: تاريخطبري،  (را نزد او به وديعت نهاد       

  .)۱/۲۳۰: ۱۴۱۲؛ ابن جوزي، ۱/۳۸: ۱۹۸۹؛ همو، ۲۲: ۱۴۰۹؛ مسعودي، ۱/۳۳: ۱۴۱۳يعقوبي، 
. انوش نيز فرزندش قَينان و قَينان، فرزندش مهلائيل را به وصايت خويش برگزيد            

وخ كه همان   مهلائيل، فرزندش يَرد و يَرد، فرزندش اُخنوخ را وصيّ خود نمود و اخن            
؛ ابـن   ۱/۱۶۴: تـا   طبـري، بـي   (ادريس پيامبر است، فرزندش مَتوشَلخ را به وصايت برگزيد          

؛ ۱/۲۳۰: ۱۴۱۲؛ ابـن جـوزي،     ۱/۳۳: ۱۴۱۳؛ يعقـوبي،    ۱/۱۱۱: ۱۹۶۶؛ ابن كثيـر،     ۵۲ و   ۱/۵۱: ۱۴۲۰اثير،  

؛  ۱/۶۷: ۱۴۲۰ابن اثير،   (نوح پيامبر فرزندش سام را وصيّ خود نمود         . )۱/۳۹: ۱۹۸۹مسعودي،  

  .)۱: ۱۹۶۰؛ دينوري، ۲/۳۶۹: تا بي: ؛ شيخ صدوق۱/۱۳۶: ۱۹۶۶ابن كثير، 
 به دستور خداوند، فرزندش اسماعيل را به وصايت برگزيد و ميـراث             ابراهيم

  .)۴۶: ۱۴۰۹مسعودي، (نبوّت را نزد او به وديعت نهاد 
اسحاق در روزهاي پايان زندگي خـود بـه دسـتور خداونـد فرزنـدش يعقـوب را                  

 و يعقوب، يوسـف را وصـيّ        )۴۹: همان( خود نمود و ميراث نبوت را به او سپرد           وصيّ
 در روزهـاي پايـان زنـدگي بـه دسـتور خداونـد              موسـي . )۵۱: همان(خود قرار داد    

پسرعمويش يوشع بن نون را وصيّ خود كرد و ميراث نبوّت را به او سپرد و اطاعـت                  
؛ طبرانـي،  ۱/۷۳: ۱۴۱۳؛ يعقـوبي،   ۶۶: ۱۴۰۹مـسعودي،  (اسرائيل واجـب سـاخت    از او را بر بني 

 نيز در آخرين روزهاي زندگي طبيعي خود، يارانش را جمع         عيسي. )۶/۲۲۱: ۱۴۰۴
كرد و در حضور آنان شمعون را وصيّ خود قرار داد و ميراث نبـوت را بـه او سـپرد                     

  .)۵۲۳: ۱۴۱۴؛ طوسي، ۲/۳۷۰: تا ؛ شيخ صدوق، بي ۸۹: ۱۴۰۹مسعودي، (
در روزگار همة پيامبران الهي وجـود داشـته و        » وصايت«بينيد، مسئلة    چنان كه مي  

هر پيامبري در روزهـاي پايـان عمـر، بـه دسـتور خداونـد بـراي خـود وصـيّي تعيـين                       
  .كرده است و مسئلة تعيين وصي، جزء سيرة مستمر پيامبران پيشين بوده است مي
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 كـه    نيـز احاديـث صـحيحي هـست         توجه اينكه در سنت رسـول خـدا        البج
: كنـد؛ از جملـه، در حـديثي از آن حـضرت آمـده اسـت                 مباحث گذشته را تأييد مي    

؛ ابن حنبل،   ۴۲/۳۹۲: ۱۴۱۷ابن عساكر،   (» ّ عليّاً وصيّي و وارثي      لكلّ نبيّ وصيّ و وارث و إن      «

؛ براي هر پيـامبري وصـيّ و وارثـي وجـود دارد و علـي                )۴۸: ۱۴۰۱؛ ابن جوزي،    ۱۱۸: تا  بي
  .وصيّ و وارث من است

و ... «:  فرمودنـد   خطاب به فاطمة زهـرا     در حديث صحيح ديگري، پيامبر    
؛ طبرانـي،   ۹/۲۶۰: ۱۴۱۴هيثمـي،   (» ...وصيّي خير الأوصياء، و أحـبُّهم إلـي االله و هـو بعلـک             

ترين آنان  و وصيّ من بهترين اوصيا و محبوب... ؛ )۴۲/۱۳۰: ۱۴۱۷؛ ابن عساكر، ۳/۵۷: ۱۴۰۴
  . ...تو استنزد خداوند است و او شوهر 

اول اينكـه همـة     : اند   در حديث نخست به دو مطلب تصريح كرده        رسول خدا 
دوم اينكه آن حـضرت نيـز در ادامـة سـيرة مـستمر پيـامبران                . اند  پيامبران وصي داشته  

  . استطالب اند و وصيّ ايشان علي بن ابي پيشين، براي خود وصيّي برگزيده
 وصـيّ ايـشان     طالـب    علي بـن ابـي     اند كه   پيامبر در حديث دوم تصريح كرده     

 افضل و اشرف انبياست، وصيّ ايشان نيز بهترين اوصـيا و            است و چنان كه پيامبر    
  .ترين آنان نزد خداوند است محبوب
 در  و أنذر عـشيرتك الأقـربين       در سال سوم بعثت و پس از نزول آية           پيامبر

هذا أخي و   «:  فرمودند لبطا  جمع فرزندان عبدالمطّلب نيز با اشاره به علي بن ابي         
: ۱۴۱۷؛ ابن عساكر، ۲۷۹ و ۴/۲۷۸: ۱۴۰۵بغوي، (» فاسمعوا له و أطيعوا   . وصيّي و خليفتي فيكم   

؛ طبـري،  ۱۱۷ و ۱/۱۱۶: تـا  ؛ ابوالفـداء، بـي  ۳/۳۶۴: ۱۴۰۷؛ ابـن كثيـر،    ۶۲: الآثار تهذيب؛ طبري،  ۴۲/۴۹

سـخن او   . ميان شماست برادر و وصيّ و جانشين من در        )  علي(؛ اين   )۲/۳۱۹: تاريخ
  .را بشنويد و از وي اطاعت كنيد

حال به بررسي دلايل مورد نظر پرداخته و از آن ميان، دو دليـل از قـرآن و سـنّت         
  .كنيم را بررسي مي

  آية اكمال دين
اي مـدني   سورة مائده كه آية اكمال دين جزء آن است، به اتفاق همة مفسران، سـوره     
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سـورة مائـده مـدني    : انـد   ابوجعفر بشر و شـعبي گفتـه  ابن عباس، مجاهد، قتاده،   . تاس
 كه در حجّی الوداع در مكه نازل شده اسـت           اليوم أكملت لكم دينكم    است، جز آية    

شـوكاني،  ( از پيـامبر اكـرم  . )۶/۴۷: تا ؛ آلوسي، بي  ۳/۲۵۷: ۱۴۱۵؛ طبرسي،   ۳/۴۱۳: تا  طوسي، بي (

؛ ۶/۴۷: تـا   ؛ آلوسي، بي  ۳/۴: ۱۴۱۴سيوطي،  (حابه   و شماري از ص    )۶/۴۷: تا  ؛ آلوسي، بي  ۴ و   ۲/۳: تا  بي

 نيز سخناني نقل شده كه بيـانگر مـدني بـودن ايـن              )۳/۴۱۳: تا  ؛ طوسي، بي  ۲/۳: تا  شوكاني، بي 
اند   اين سوره را مدني دانستهعموم مفسران به پيروي از سخنان پيامبر   . سوره است 

؛ ۲/۲۳۰: ۱۴۰۷؛ ابن جوزي،    ۶/۱۱۶: تا  ، بي ؛ رشيد رضا  ۱/۵۹۰: تا  ؛ زمخشري، بي  ۴ و   ۳/۳: ۱۴۱۴سيوطي،  (

شماري از مفسران، پا فراتر نهاده، مدني بـودن سـورة مائـده را              . )۵/۱۵۶: ۱۳۹۰طباطبايي،  
: ۱۴۱۷؛  ثعـالبي،     ۴ و   ۲/۳: تـا   ؛ شـوكاني، بـي    ۶/۳۰: ۱۹۶۵قرطبـي،   (انـد     اي اجماعي دانـسته     مسئله

۱/۴۰۴(.  
ايـن  .  اسـت  يـامبر اكـرم   شـده بـر پ      همچنين سورة مائـده آخـرين سـورة نـازل         

 نقل شده و هم شماري از صحابه، ماننـد محمـد بـن كعـب                حقيقت، هم از پيامبر   
، عبـداالله بـن     )۶/۴: ۱۳۹۸؛ قاسـمي،    ۶/۴۷: تـا   ؛ آلوسـي، بـي    ۴ و   ۲/۳: تا  شوكاني، بي (قرظي، عايشه   

بـاس،  ، ابـن ع   )۲/۳: تـا   ؛ شوكاني، بـي   ۳/۴۱۳: تا  ؛ طوسي، بي  ۳/۴: ۱۴۱۴سيوطي،  (عمرو، ابوميسره   
  .اند به آن اذعان كرده...  و)۱/۵۷۹: ۱۴۱۴؛ هيثمي، ۲/۳: ۱۴۰۷ابن كثير، (عبداالله بن عمر 

  آية اكمال دين، آخرين آية قرآن
گرچه در ميان صحابه و به پيروي از آنان در ميان مفسران و محدثان اهـل سـنت، در                   

چـشم  مورد نزول آخرين آية قرآن كريم، ديدگاههاي مختلـف و گـاه متـضادي بـه                 
خـورد، ايـن مقـدار اخـتلاف در مـورد چنـين مـسئلة مهمـي، آن هـم در آخـرين                         مي

  . تا حدودي غير متعارف و سؤال انگيز استروزهاي عمر مبارك پيامبر
 و امامـان اهـل      اما مقبول فريقين و مورد تأييد ظواهر قرآن و احاديـث پيـامبر            

شده، آية اكمال دين     نازل   اي كه بر نبيّ اكرم      ، آن است كه آخرين آيه      بيت
  .است

دانشمند بزرگ اهل سنت، سـيوطي، پـس از نقـل ديـدگاههاي مختلـفِ صـحابه                 
  :نويسد دربارة آخرين آية قرآن كريم مي
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 صحابة يادشـده بـا يـك مـشكل مهـم مواجـه اسـت؛ يعنـي در كتـاب                     يدگاههايد
كنـد و آن، آيـة        خداوند، دليلي وجـود دارد كـه ديـدگاههاي يادشـده را نفـي مـي               

اين آيه در حجـی الـوداع و در عرفـه           .  ...اليوم أكملت لكم دينكم    : ال دين است  اكم
نازل شده و ظهور در اين دارد كه همة فرايض و احكـام، پـيش از ايـن آيـه كامـل                      

ابـن عبـاس    : اي است كه نازل شده است و جمعي مانند          شده و اين آيه، آخرين آيه     
اي اسـت كـه       اين آيه، آخرين آيه   : اند  هبه اين معنا تصريح كرده و گفت      ... و سُدّي و  

  .)۱/۲۸: ۱۹۷۳سيوطي، (نازل شده و پس از آن هيچ حلال و حرامي نازل نشده است 

 روايـاتي    هم از جدّشان رسول خـدا      چنان كه اشاره شد، امامان اهل بيت      
دهـد آيـة اكمـال ديـن،          اند كه نشان مي     نقل نموده و هم خودشان احاديثي بيان داشته       

  : نقل است كه فرموداز امام باقر. اي است كه نازل شده است هآخرين آي
اي بود كه نازل شـد   فرايض يكي پس از ديگري نازل شد و ولايت، آخرين فريضه     

  . ...اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي : و خداوند اين آيه را نازل كرد

  : سپس فرمودامام باقر
عياشـي،  (اي نازل نخواهم كرد        فريضه، بر شما فريضه    پس از اين  : فرمايد  خداوند مي 

؛ ۲/۱۰: تــا بـي ؛ فـيض كاشــاني،  ۱/۱۶۲: ۱۴۰۴؛ قمــي، ۱/۵۸۷: تـا  بــي؛ حـويزي،  ۱/۳۲۲: ۱۴۱۱
  .)۱/۴۴۴: ۱۴۱۶بحراني، 

 است؛ چه اين آيه خود ظهور و      آية اكمال دين نيز مؤيد نظر امامان اهل بيت        
نازل شده و احكام الهي به وسـيلة آن         اي است كه      بلكه صراحت دارد كه آخرين آيه     

اگر چنان كه از شماري از صحابه نقل شده، پس از اين آيه، آياتي              . كامل شده است  
بود، بلكه بايد  در اين آيه درست نمي » اكمال دين «نازل شده باشد، به كار بردن تعبير        

د، در  گـرد   شود، كامل مـي     دين به وسيلة آياتي كه پس از اين آيه نازل مي          : گفت  مي
  .حالي كه آية اكمال، صراحت دارد كه دين با نزول اين آيه كامل شده است

مضاف بر اين، شماري از مفسّران اهل سنت نيز آية اكمـال ديـن را آخـرين آيـة                   
خازن بغـدادي، بغـوي، آلوسـي، رشـيد رضـا،           : اند  اند؛ از آن جمله     قرآن كريم دانسته  

؛  ۶/۶۰: تـا   ؛ آلوسي، بي  ۲/۲۰۷: ۱۴۰۵؛ بغوي،   ۱/۴۶۴: ات  بغدادي صوفي، بي  (... فخر رازي، قاسمي، و   

  .)۶/۴۶: ۱۳۹۸؛ قاسمي، ۴/۲۸۸: ۱۴۱۵؛ فخر رازي، ۶/۱۵۴: تا رشيد رضا، بي
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   و مكان نزول آية اكمال دينانزم
نزول آية اكمال دين در حجّی الوداع، مورد اتفاق مفسّران فريقين است، اما اخـتلاف               

در اين بـاره    . آن در حجّی الوداع كي و كجاست      در اين است كه زمان و مكان نزول         
  :در منابع فريقين سه قول مهم وجود دارد

  قول اهل بيت. ۱
حجـه، در     ، آية مورد نظر در روز پنجشنبه هيجدهم ذي         به عقيدة امامان اهل بيت    

پيـامبر بـه دسـتور     .  از حجّی الوداع در جحفه نازل شده است        بازگشت رسول خدا  
يان را نگه داشـت و در ميـان آنـان بـه ايـراد خطبـه پرداخـت و                    خداوند كاروان حاج  

  . را به آنان ابلاغ نمودولايت علي
روز غـدير  : كند كـه فرمـود    نقل مي  از پدرانش از رسول خدا     امام صادق 

در آن روز خداوند به من فرمان داد تا برادرم علي بن        . خم افضل اعياد امّت من است     
. م نصب كنم تا پس از من به وسـيلة او هـدايت شـوند    را به پيشوايي امتطالب  ابي

خداوند در آن روز، دين را كامل كرد و نعمت را بر امتم تمـام نمـود و اسـلام را بـه                       
  .)۱/۵۸۹: تا حويزي، بي(عنوان دين آنان برگزيد 
 و ديگر امامان اهل بيت نيـز احـاديثي بـا            ، و امام باقر    از اميرالمؤمنين علي  

؛ فـيض   ۳/۴۳۵: تـا   ؛ طوسي، بـي   ۱/۱۶۲: ۱۴۰۴؛ قمي،   ۱/۵۸۹: همان(ده است   مضامين فوق نقل ش   

  .)۲/۱۰: تا كاشاني، بي

   از اهل سنّتمفسّران موافق اهل بيت. ۲
 شماري از مفسّران و محدثان اهل سنّت نيز از طريق شماري از صـحابه از پيـامبر                

غدير خم و پـس از      دهد، آية مورد نظر در روز         اند كه نشان مي     احاديثي را نقل كرده   
 نازل شده است خطيب بغدادي با سـند          توسط رسول خدا   اعلان ولايت علي  

  : از ابوهريره نقل كرده است كه گفت١صحيح
شود   حجه را روزه بدارد، براي او شصت ماه روزه نوشته مي            هر كس روز هيجدهم ذي    
  را طالـب    دسـت علـي بـن ابـي        هنگامي كه پيـامبر   . و آن، روز غدير خم است     

                                                        
  .اند شناسان برجستة اهل سنت رجال سند اين روايت، افرادي موثق و مورد تأييد رجالهمة . ١
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مـن كنـتُ مـولاه      «: قال! بلي يا رسول االله   : قالوا» ألستُ وليّ المؤمنين؟  «:  و فرمود  رفتگ
طالب، أصـبحتَ مـولاي و      بخّ بخّ لک يا ابن ابي     : فقال عمر بن الخطّاب   . »فعليّ مولاه 

 آيا  ١؛)۸/۲۹۰: تا  بيخطيب بغدادي،   ( اليوم أكملت لكم دينكم    مولا كلّ مسلم، فأنزل االله      
:  فرمود پيامبر! آري اي رسول خدا   :  سرپرست مؤمنان نيستم؟ گفتند    من پيشوا و  

به دنبال آن، عمر بـن خطـاب   . هر كس من مولاي او هستم، علي هم مولاي اوست         
خوشا به حالت اي فرزند ابوطالب كه مـولاي مـن و مـولاي همـة مـسلمانان         : گفت
  . ... دينكماليوم أكملت لكم : بلافاصله خداوند اين آيه را نازل كرد! شدي

حديث فوق را حاكم حسكاني حنفي، ابن عساكر، خوارزمي، ابن مغازلي، سـبط             
؛ ابـن   ۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (اند    نيز نقل كرده  ... ابن جوزي حنفي، حمّوئي حنفي و     

: ۱۴۰۱؛ ابـن جـوزي،      ۱۹: ۱۴۰۲؛ ابن مغازلي،    ۱۳۵: تا  ؛ خوارزمي، بي  ۲۳۷،  ۲۳۴،  ۴۲/۲۳۳: ۱۴۱۷عساكر،  

  .)۱/۷۲: ۱۳۹۸ني، ؛ جوي۳۶
 نيز حديث صحيحي با مضمون فـوق        از ابوسعيد خدري، صحابي ديگر پيامبر     

  :گويد وي مي. نقل شده است
 دعا الناس إلي عليّ فأخذ بضبعيه فرفعهما ثمّ لم يتفرّقا حتّي نزلت هذه              ّ النبيّ   إن

االله أكبـر   «:  فقال رسـول االله   .  اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي        : الآيی
) مـن بعـدي   (علي إكمال الدين و إتمام النعمی و رضا الربّ برسالتي و الولايی لعلـيّ               

: ۱۳۹۸؛ قاسـمي،    ۱/۷۲: ۱۳۹۸؛ جـويني،    ۱۳۵: تـا   بي؛ خوارزمي،   ۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (
 فـرا خوانـد و بـازوي او را گرفـت و             علي) ولايت(؛ پيامبر مردم را به      )۵۰ و   ۶/۴

اليوم أكملـت لكـم ديـنكم و         : وز متفرق نشده بودند كه اين آيه نازل شد        هن. بالا برد 

االله اكبر از كامل شدن ديـن       :  فرمود به دنبال آن رسول خدا    .  أتممت عليكم نعمتي  
  .و تمام شدن نعمت و خشنودي پروردگار به رسالت من و ولايت علي پس از من

ز صـراحت دارد كـه آيـة    چنان كه ديديم، حديث ابوهريره و ابوسعيد خـدري ني ـ  
  . نازل شده استاكمال دين در غدير خم و دربارة علي

  قول عمر بن خطاب. ۳
اكثر مفسّران اهل سنّت به پيروي از سخن عمـر بـن خطـاب بـر ايـن باورنـد كـه آيـة              

                                                        
  .شايان يادآوري است كه خطيب بغدادي حديث فوق را با دو سند صحيح نقل كرده است. ١
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 نازل شـده اسـت    دين در حجی الوداع و در روز عرفه، در عرفات بر پيامبر            كمالا
: ۱۴۱۵؛ فخـر رازي،     ۴۶۴ و   ۱/۴۶۳: تا  ؛ بغدادي صوفي، بي    ۳/۶: تا  السعود، بي ؛ ابو ۱/۴۱۸: ۱۴۲۱بيضاوي،  (

: ۱۴۲۰؛ طبـري،  ۲/۱۴: ۱۴۰۷؛ ابـن كثيـر،    ۱/۵۹۳: تا  ؛ زمخشري، بي  ۱۷ و   ۳/۱۶: ۱۴۱۴؛ سيوطي،   ۴/۲۸۶

  :اند بخاري و مسلم نوشته. ...)؛ و۴/۴۱۸
اي وجود    هدر كتاب شما آي   ! اي اميرالمؤمنين : روزي يك نفر يهودي به عمر گفت      

خوانيد، اگر آن آيه بر ما يهوديان نازل شـده بـود، مـا روز نـزول              دارد كه آن را مي    
آيـة  : كدام آيه؟ مرد يهـودي گفـت    : عمر گفت . گرفتيم  آن را براي هميشه عيد مي     

        و رضيت لكم الإسلام ديناً     اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي   . عمر گفت :
اين آيه در روز . شناسيم ا كه آيه در آن بر پيامبر نازل شده ميما آن روز و مكاني ر    

اي كه مصادف با روز عرفه بود و پيامبر در عرفات بودنـد، نـازل شـده اسـت                     جمعه
؛ كتاب الاعتـصام بالكتـاب و       ۷۳كتاب المغازي، باب    ؛  ۳۲ب الايمان، باب     كتا :الصحيح،  بخاري(

  .)۵ ـ۳حتاب التفسير، ك: ۱۳۹۸، مسلم ؛۱۰۹السنّی، حديث اول؛ كتاب التفسير، باب 

  نقد و بررسي اقوال
 و قول آن دسته از مفسران و محدثان         قول اوّل و دوم، يعني قول امامان اهل بيت        
انـد، از دلايـل مقبـولي          حركت كـرده   اهل سنت كه هماهنگ با امامان اهل بيت       

  :برخوردار است
آية اكمـال ديـن اسـت؛       اولاً اين قول هماهنگ با ظهور آيات قرآن، به خصوص           

اي اسـت كـه نـازل شـده و در روز              زيرا آية اكمال دين ظهور دارد كـه آخـرين آيـه           
نزولش، حادثة مهمي روي داده كه دين خداوند بـه وسـيلة آن كامـل شـده و نعمـت        

بدون شك، تعيين رهبـري الهـي و معـصوم بـراي            . الهي بر مسلمانان تمام گشته است     
  .داراي چنين خصوصيتي استاستمرار هدايت امّت اسلامي، 

 و شـماري از   كه امامان اهـل بيـت  ثانياً چنان كه گذشت، احاديث پيامبر     
اند، بيانگر نزول آية مذكور در غدير خم و دربارة علـي بـن                صحابه آنها را نقل كرده    

  . استطالب ابي
باشـند، بيـانگر    شناسان واقعي مـي   كه قرآن  ثالثاً احاديث خود امامان اهل بيت     

  . نازل شده است است كه آيه در غدير و دربارة ولايت عليآن
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 احاديث صحيح برخي از صحابه مانند ابوهريره و ابوسعيد خدري نيز صـراحت              ابعاًر
  . نازل شده استدارد كه آية مورد نظر، در غدير خم و دربارة ولايت علي

از نزول آية    بعد   اند كه رسول خدا     خامساً اكثر مفسّران اهل سنّت اعلام داشته      
؛ فخـر   ۴۶۵ و   ۱/۴۶۴: تـا   بغدادي صوفي، بي  (اند     روز بيشتر در قيد حيات نبوده      ۸۱اكمال دين   

ــي ۴/۲۸۸: ۱۴۱۵رازي،  ــي، ب ــا ؛ آلوس ــمي،  ۶/۶۰: ت ــيوطي، ۶/۴۹: ۱۳۹۸؛ قاس . )۲۰ و ۳/۱۶: ۱۴۱۴؛ س
 را در   همچنين اكثر قريب به اتفاق مورخان اهـل سـنّت درگذشـت رسـول خـدا               

: ۱۴۰۹؛ ذهبـي،  ۲/۱۸۵: ۱۴۲۰؛ ابـن اثيـر،   ۵۸: ۱۴۱۴ابـن خيـاط،   (اند   الاوّل دانسته دوازدهم ربيع 

: ۱۴۱۵؛ ابـن قتيبـه،      ۴/۴۰: ۱۴۱۲؛ ابن جوزي،    ۲/۱۶۶: تا  ؛ دياربكري، بي  ۲/۲۴۴: ۱۴۱۷؛ بلاذري،   ۲/۵۶۹

 روز يادشده، با نزول آيه در روز غدير سازگار است نه بـا              ۸۱ و   )۱/۱۵۲: تا  ؛ ابوالفداء، بي  ۱۶۵
 ۸۱تا دوازدهـم ربيـع الاوّل،       ) الحجه  هيجدهم ذي (ول آن در روز عرفه؛ چون از غدير         نز

  . روز۸۱ روز است، نه ۹۱روز است، در حالي كه از روز عرفه تا دوازدهم ربيع الاوّل 
 و  ، نظري هماهنگ با قرآن و سنت پيامبر        سان، نظر امامان اهل بيت      بدين

وارد نيست و همين گونه است قول آن دسته از          تاريخ صحيح است و هيچ ايرادي بر آن         
 مفسّران و محـدثان اهـل سـنت كـه ديـدگاهي ماننـد ديـدگاه امامـان اهـل بيـت             

  .اند برگزيده
انـد،    اما قول عمر بن خطـاب كـه اكثـر مفـسران اهـل سـنت از آن پيـروي نمـوده                     

  :سازد؛ زيرا ايرادهايي دارد كه پذيرش آن را ناممكن مي
 و هــم در يــن در غــدير خــم، هــم در احاديــث پيــامبرنــزول آيــة اكمــال د. ۱

 آمده است؛ بنابراين، سخن خليفـه كـه نظـر شخـصيِ او              روايات امامان اهل بيت   
 و  باشد با حديث پيامبر در تعـارض اسـت و در تعـارض ميـان حـديث پيـامبر                    مي

  . مقدّم استسخن عمر بن خطاب، بدون هيچ ترديدي، حديث صحيح پيامبر
 نيز در تعـارض اسـت و سـخن امـام             روايات امامان اهل بيت    سخن عمر با  . ۲

انـد تـا       به امّت سفارش كرده     بر قول صحابي مقدّم است؛ چون پيامبر       معصوم
إنّي تارک فيكم ما إن تمسّكتم به       «:  دريافت كنند نه از صحابه     دين را از اهل بيت    

: ۱۴۱۴؛ سـيوطي،    ۵/۳۲۹: تـا   ترمـذي، بـي   (» ...لن تضلّوا بعدي؛ كتاب االله و عترتي، أهل بيتي        

  .)۱۰/۵۰۷: تا ؛ زبيدي، بي۱/۱۷۳: ۱۴۰۹؛ متقي هندي،  ۲/۶۰
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آموزد كه پيمودن راه هدايت،  مي» إن تمسّكتم به « با جملة شرطية      خدا سولر
  .تنها در پرتو تمسك به قرآن و عترت ميسر است و بس

از مفـسّران   باشد؛ زيـرا جمـع زيـادي          روايت عمر داراي تعارض دروني نيز مي      . ۳
زمـان بـوده بـا روز         آيه در روز عرفه نـازل شـده و روز عرفـه هـم             : اند  اهل سنت گفته  

زمان  در مقابل، گروه ديگري تنها نزول آيه را در روز عرفه نقل كرده و از هم          . جمعه
دهـد تقـارن روز       اين نشان مي  . اند  بودن روز عرفه با روز جمعه سخني به ميان نياورده         

علاوه بر اين، شماري از مفسران نيز بـه         . ز نگاه آنان مسلّم نبوده است     عرفه با جمعه، ا   
اند؛ چنـان كـه سـفيان         زمان بودن روز عرفه با روز جمعه ترديد كرده          صراحت در هم  

تفسير سورة مائده، بـاب  : تا بخاري، بي(ترديد دارم كه روز جمعه بوده يا نـه   : گويد  ثوري مي 

نـازل  ) يعني در روز پنجـشنبه ( آيه در شب جمعه نسايي از قول عمر نقل كرده كه    . )۲
زمان بودن روز نزول آيه با روز      خطيب شربيني نيز هم   . )۵/۲۵۱: ۱۳۴۸نسايي،  (شده است   

  .)۳۵۴ و ۱/۳۵۳: تا شربيني، بي(جمعه را تضعيف كرده است 
هاي حديث مذكور را سست نمـوده، آن را از ارزش        در نهايت، اين تعارض، پايه    

  .كند ساقط مي
خود عمر نيز   . روز نزول آية اكمال دين به اعتقاد همة مسلمانان روز عيد است           . ۴

در پاسخ به سؤال مرد يهودي، عيد بودن اين روز را پذيرفته اسـت و عيـد مـسلمانان،                   
از آن گذشته، اگر روايت نسايي را بپذيريم كه معتقـد           . عيد قربان است، نه روز عرفه     

ر اين صورت، ديگر عيدي وجود نخواهد داشـت و          است عرفه، روز پنجشنبه بوده، د     
در صورتي كه نزول آيـه در روز عيـد، امـري مـسلم              . آيه قبل از عيد نازل شده است      

  .)۳۵۳: ۱۴۲۲كوراني، (است 
دانسته،   آيد، روزي را كه عمر روز نزول آيه مي          نيز از سخن مرد يهودي به دست مي       

اند؛ چرا  دانسته گرفته يا نمي ا عيد نميعيد نبوده و در آن روزگار، مسلمانان آن روز ر
اگر «: گرفتند، معنا نداشت كه آن يهودي بگويد        كه اگر مسلمانان آن روز را عيد مي       

  .»گرفتيم اين آيه بر ما يهوديان نازل شده بود، روز نزول آن را عيد مي
د، ان ـ   را بپذيريم كه نزول آيه را در غدير خم دانـسته           اما اگر نظر امامان اهل بيت     

 و  در اين صورت، پاسخ مرد يهودي كاملاً روشن خواهد بود؛ زيرا از نظر پيـامبر              
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  .)۱/۵۸۹: تا حويزي، بي(ترين عيد مسلمانان است  ، روز غدير، بزرگ  بيتهلا
شـود كـه روز نـزول آيـه بايـد عيـدي               همچنين از سخن مرد يهودي اسـتفاده مـي        

ن روز جمعه يـا روز عرفـه بـوده          مخصوص باشد، البته نه بدين سبب كه زمان نزول آ         
است، بلكه بدين سبب كه آية اكمال دين در اين روز نازل شده و تحـوّلات بزرگـي            

بر اساس اين، پيروان خليفه وظيفه دارند، به جز عيد فطر . در اين روز روي داده است
  .گرامي بدارند» عيد اكمال دين«و قربان و جمعه، روز ديگري را با عنوان 

 پيشتر اشـاره شـد، در قـول خليفـة دوم تعارضـي هـست كـه آن را از                 چنان كه . ۵
سازد؛ زيـرا اكثـر مفـسّران اهـل سـنّت       ارزش ساقط نموده، پذيرش آن را ناممكن مي 

انـد و اكثـر     روز بيشتر زنده نبوده ۸۱ پس از نزول آية اكمال دين،        پيامبر: اند  گفته
 از  ١در دوازدهم ربيع الاوّل    را   نگاران اهل سنّت درگذشت پيامبر      مورخان و سيره  

 روز يادشـده بـا نـزول آيـه در غـدير خـم               ۸۱اند كـه ايـن        سال يازدهم هجري دانسته   
 روز  ۸۱سازگار است نه با نزول آن در عرفه؛ چون از غدير تـا دوازدهـم ربيـع الاوّل                   

سـان قـول    بـدين  .شـود   روز مـي ۹۱است، حال آنكه از عرفه تا دوازدهـم ربيـع الاوّل        
  .، نقد خود را به همراه دارد و فاقد ارزش علمي و تاريخي استخليفة دوم

ســخن عمــر در مــورد نــزول آيــه در روز عرفــه، بــا ســخن دو صــحابي ديگــر .  ۶
انـد   ، يعني ابوهريره و ابوسعيد خدري كه نزول آيه را در غدير خـم دانـسته      پيامبر

صوص اينكـه   نيز در تعارض است؛ چه سخن آن دو بر سخن خليفه مقدّم است، به خ              
نفع است، چون اگر بپـذيرد كـه آيـه در غـدير خـم و پـس از                     عمر در اين ماجرا ذي    

 به امامت، نازل شده، مـشروعيت خلافـت او و دوسـتانش زيـر سـؤال                نصب علي 
اند، لذا سخن     طرف  در حالي كه ابوهريره و ابوسعيد خدري دو ناظر بي         . خواهد رفت 

  .آنان بر سخن خليفه مقدّم است
 يعني عبداالله بن عباس نيز تعـارض        مر با سخن صحابيِ ديگر پيامبر     سخن ع . ۷

دارد؛ چون عمر معتقد است آيه در روز عرفه كه مقارن با روز جمعه بوده، نازل شده     
  .است، در حالي كه ابن عباس معتقد است آيه در روز دوشنبه نازل شده است

                                                        
  .دانند  را در بيست و هشتم ماه صفر ميمورخان شيعة اماميه درگذشت پيامبر اكرم. ١
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  :كند كه گفته است  از ابن عباس نقل مييبيهق
 روز دوشـنبه متولـد شـد، روز دوشـنبه بـه نبـوت برگزيـده شـد، روز                     در پيامبر

دوشنبه از مكّه خارج شد، روز دوشنبه مكّه را فتح كرد، روز دوشنبه سورة مائده و                
: ۱۴۰۵بيهقي،  ( به او نازل شد و روز دوشنبه وفات نمود           اليوم أكملت لكم دينكم    آية  

؛ ابـن كثيـر،     ۱/۲۷۷: ۱۴۱۴؛ ابـن حنبـل،      ۲/۵۶۸: ۱۴۰۹؛ ذهبي،   ۱/۴۶۳: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۷/۲۳۳
۱۴۰۷ :۲/۱۵(.  

نزول آية اكمال دين در غدير خم، قول مشترك ميان فريقين است؛ چـه تمـام                .  ۸
انـد، در حـالي       دانشمندان تشيع و جمع زيادي از دانشمندان اهل سنّت، آن را پذيرفته           
تركات مذاهب  كه نزول آيه در روز عرفه، از عقايد اختصاصيِ اهل سنّت است و مش             

  .بر عقايد خاصّ يك مذهب مقدّم است
چنان كه ديديم، قول اصلي مفسّران اهل سنّت دربارة نـزول آيـة اكمـال ديـن در               
روز عرفه، داراي اشكالات متعددي اسـت كـه هـر پژوهـشگر آگـاه و منـصف را از                    

ه  مبني بـر نـزول آي ـ  دارد و با ردّ اين قول، نظر امامان اهل بيت پذيرش آن باز مي 
مضافاً اينكه اگر كسي شأن نزول آيه را دربارة ولايـت      . شود  در روز غدير، تثبيت مي    

  . نداند، براي آيه، شأن نزول مقبولي نخواهد يافتعلي

  مدارا با مخالفان
حجـه در غـدير       تاكنون ثابت شد كه آية اكمال دين در حجّی الوداع و در هيجـدهم ذي              

را با مخالفان، فرض كنيم كه آية مورد نظـر در           حال اگر از باب مدا    . خم نازل شده است   
 منافاتي نخواهـد داشـت؛ زيـرا        روز عرفه نازل شده باشد، باز با مسئلة امامت علي         

 نازل شـده باشـد، امـا رسـول          ممكن است آيه در روز عرفه و دربارة امامت علي         
ط در  اند تا آيه را ابلاغ كنند، تا آنكـه ايـن شـراي               در پي فرصت مناسبي بوده     خدا

  . اين پيام الهي را به مسلمانان، ابلاغ كردندغدير خم فراهم شد و پيامبر
اند، احتمال دارد ايـن آيـه     ضمن اينكه چنان كه برخي از دانشمندان مسلمان گفته        

جزء آياتي باشد كه دو بار نازل شده است، يـك بـار در روز عرفـه، و بـار ديگـر در                       
  .)۳۷: ۱۴۰۱ابن جوزي، (غدير خم 
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   الفاظ آية اكمال دينررسيب
كنـيم تـا از ميـان         حال بـه اختـصار برخـي از الفـاظ آيـة اكمـال ديـن را بررسـي مـي                    

  .ديدگاههاي مختلف، بيشتر با قول حق آشنا شويم

  »اليوم«
 و  ...اليوم يئس الذين كفـروا     : در آية مورد نظر دو بار به كار رفته است         » اليوم«واژة  
  أكملت لكم دينكماليوم .  

كـدام روز اسـت، ديـدگاههاي مختلفـي وجـود      » اليوم«اين باره كه مقصود از   در  
اند و چنان كه پـيش از   را روز نزول آيه دانسته  » اليوم«دارد، لكن عموم مفسّران، واژة      

 اين گذشت، در بحث نزول آيه، دو قول مهم وجود دارد؛ قول امامان اهل بيـت               
انـد و     عقيـده    هـم   امامان اهل بيـت    و شماري از صحابه و مفسّران اهل سنّت كه با         

از آنجا كه قول عمر فاقد . اند قول عمر كه اكثر مفسّران اهل سنت از آن پيروي كرده
دليل است و دلايل متعددي نيز بر ردّ آن وجود دارد و نيـز از آنجـا كـه قـول امامـان                  

گيـريم كـه    ، بدون ايراد و مؤيَّـد بـه دلايـل متعـددي اسـت، نتيجـه مـي                 اهل بيت 
، آيه، در ايـن روز       روز غدير است كه طبق نظر اهل بيت       » اليوم«مقصود از كلمة    
 به صراحت آمـده      و اهل بيت   ضمن اينكه در روايات پيامبر    . نازل شده است  

  .، روز غدير است»اليوم«كه مقصود از كلمة 
آنچه موجب شده بود تا كافران بـه نـابوديِ اسـلام اميـدوار باشـند، ايـن بـود كـه           

به همين دليل، . دهندة راه آن حضرت باشد  فرزند پسر نداشت تا ادامه  خدارسول  
 همه چيز تمام خواهد شـد و اوضـاع بـه            كرد با درگذشت پيامبر     دشمن گمان مي  

امـا وقتـي در غـدير خـم، مـسئلة رهبـري امـت اسـلامي از                 . گذشته باز خواهد گشت   
آمد، كافران اميـد    رهبري فردي خارج شد و به صورت يك سيستم سياسي منظم در             

 به همين   اليوم يئس الذين كفروا    . خود را از دست داده، دچار يأس و نااميدي شدند         
  .معنا اشاره دارد

  كنندة دين امامت، تكميل
 با حالتي از حيرت، دچار تفرقـه       أكملت لكم دينكم  اليوم   مفسّران اهل سنّت در ذيل      
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اي كـه هـر يـك بـه طـرح يـك               ونـه اند، بـه گ      و ديدگاههاي مختلفي بيان داشته     دهش
دلايل متعـددي   . اند  احتمال بسنده كرده و براي اثبات مدعاي خود دليلي اقامه نكرده          

در مقابـل،  . كنـد  نيز وجـود دارد كـه احتمـالات آنـان را از درجـة اعتبـار سـاقط مـي            
 طالـب   ، ولايت علي بن ابي     مفسّران اماميه به نقل و پيروي از امامان اهل بيت         

: ۱۴۱۵؛ طبرسـي،  ۱/۱۶۲: ۱۴۰۴؛ قمـي،  ۱/۳۲۱: ۱۴۱۱عياشي، (انـد    اكمال دين دانسته را موجب 

خطيـب  (اين نظر مفسّران اماميه، هم در منابع شـيعه و هـم در منـابع اهـل سـنّت           . )۳/۲۷۴

  و امامان اهل بيت    ؛ زيرا چنان كه گذشت، احاديث پيامبر      )۸/۲۹۰: تا  بغدادي، بي 
، صراحت دارد كـه آيـة اكمـال ديـن           )همان( خدري   و نيز حديث ابوهريره و ابوسعيد     

 به امامت و پيـشوايي مـسلمانان،         توسط پيامبر  طالب  پس از نصب علي بن ابي     
االله أكبـر   «:  نيز پـس از نـزول آيـه فرمودنـد          در غدير خم نازل شده است و پيامبر       

الـب مـن   ط علي إكمال الدين و إتمام النعمی و رضا الربّ برسالتي و ولايی عليّ بن أبي 
: ۱۴۱۵؛ طبرسـي،  ۱/۷۲: ۱۳۹۸؛ جـويني،  ۱۳۵: تا ؛ خوارزمي، بي۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (» بعـدي 

  .اند  را موجب اكمال دين دانسته ولايت عليدر واقع، پيامبر اكرم. )۳/۲۷۴

  امامت سيستم سياسي اسلام
 بر   در حديث غدير و ديگر احاديثي كه از آن حضرت دربارة امامت            اقدام پيامبر 

جاي مانده، به وضوح بيانگر آن است كه نظام امامـت، سيـستم سياسـي اسـلام بـراي                   
اگر كسي نظام امامت را نپذيرد، از ديدگاه او اسلام نظـام            . ادارة جامعة اسلامي است   

 داشته باشد، نخواهـد داشـت و بـدون          اي كه ريشه در قرآن و سنّت پيامبر         سياسي
اي بـراي ادارة جامعـة اسـلامي و           شـده   و شـناخته  ترديد، ديني كه نظام سياسيِ روشن       

توان پذيرفت كه كمترين مكتبهاي       چگونه مي . انساني نداشته باشد، ديني ناقص است     
هـاي سياسـيِ متعـددي داشـته      سياسي ـ اجتماعي و بـشري بـراي ادارة جامعـه، نظريـه     

 نداشـته   اي  شـده   باشند، اما دين جاودان و باعظمتي مانند اسلام، نظام سياسـي شـناخته            
: كند، اسلام دين كـاملي اسـت        در حالي كه قرآن كريم به صراحت اعلام مي        ! باشد؟
   أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي      اليوم...           پس بايـد اسـلام داراي يـك نظـام 

  .سياسي باشد و نظام سياسي اسلام، منحصراً نظام امامت است
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   نعمتتماما
 بـه اتفـاق معتقدنـد، مقـصود از اتمـام         اهل بيت مفسّران اماميه به پيروي از امامان       

: ۱۴۰۴قمـي،   ( اسـت    طالـب   نعمت در آية اكمال دين، نعمت ولايت علـي بـن ابـي            

  .)۲۲۱ـ۱/۲۱۷: ۱۴۱۲؛ كوفي، ۳۲۲ و ۱/۳۲۱: ۱۴۱۱؛ عياشي، ۱/۱۶۲

  امامت، اصلي از اصول دين
 امامـتْ   دهـد،   از نظر متكلمان اماميه، آية اكمال دين از دلايلـي اسـت كـه نـشان مـي                 

  .اصلي از اصول دين است
چنان كه در حديث صحيح ابوهريره گذشت، آية اكمال دين در روز غدير خم،              

 بـه امامـت و       توسـط پيـامبر    طالـب   پس از نصّ غـدير و نـصب علـي بـن ابـي             
نيز چنـان كـه در حـديث ابوسـعيد خـدري آمـد،              . پيشوايي مسلمانان نازل شده است    

االله أكبر علي إكمال الـدين و إتمـام         «:  دين فرمود   پس از قرائت آية اكمال     پيامبر
؛ ابن  ۱/۲۰۰: ۱۴۱۱حاكم حسكاني،   (» )من بعدي (النعمی و رضا الربّ برسالتي و الولايی لعليّ         

  .)۳۶: ۱۴۰۱؛ ابن جوزي، ۲۳۷ و ۲۳۴، ۴۲/۲۳۳: ۱۴۱۷عساكر، 
 پـس از     به امامت و سخن پيـامبر      نزول آية اكمال دين پس از نصب علي       

 طالـب    به وضوح بيانگر آن است كه دين خداوند با ولايت علي بن ابي             نزول آيه 
اي از اهميـت قـرار    اي كـه در مرتبـه   كامل شده است؛ از اين رو، به اعتقاد مـا، مـسئله      

  .شود، بايد جزء اصول دين باشد نه فروع آن دارد كه دين خدا با آن كامل مي

  روايات مرگ جاهلي
مت، اصـلي از اصـول ديـن اسـت، روايـات مـرگ              دهد اما   دليل ديگري كه نشان مي    
دارد هر كس بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ              جاهلي است كه بيان مي    

 اين روايات را كه جمعي از بزرگـان صـحابه از رسـول خـدا              . جاهلي مرده است  
  .اند، در منابع معتبر فريقين با سندهاي متعدد صحيح، موجود است نقل كرده

دهد، در هر زماني براي آحاد جامعة اسلامي، امـامي هـست               نشان مي  اين روايات 
  .كه شناخت او عين دين و عدم شناخت او، عين جاهليت است

  : آورده استتفتازاني با ذكر سند به نقل از رسول خدا
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؛ هر كس   )۵/۲۳۹: ۱۴۰۴تفتازاني،  (»  مات و لم يعرف إمام زمانه، مات ميتی جاهليّی         من«
  .مانش را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده استبميرد و امام ز

  :كند كه فرمود  نقل ميعبداالله بن عمر از رسول خدا
؛ ابن  ۵/۲۲۴: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۲۵۹: تا  بيطيالسي،  (» ...من مات بغير إمام، مات ميتی جاهليّی      «

؛ هر كس بدون امـام      )۵/۲۲۳: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۷/۴۹: ۱۴۰۷؛ ابن حبان،    ۳/۴۴۶: ۱۴۱۴حنبل،  
  .رد، به مرگ جاهليت مرده استبمي

  :كند كه فرمود  نقل مياحمد بن حنبل از رسول خدا
، ۳/۲۲۴: ۱۴۰۹؛ اصفهاني، ۴/۹۶: ۱۴۱۴ابن حنبل، (» من مات بغير إمام، مات ميتی جـاهليّی    «

؛ هر كس بميرد   )۵/۳۹۳: ۱۴۱۴؛ هيثمي،   ۱۹/۳۸۸: ۱۴۰۴با تصريح به صحت حديث؛ طبراني،       
  .ه مرگ جاهليت مرده استو امامي نداشته باشد، ب

  :وي در نقل ديگري آورده است
؛ ۵۸كتـاب الامـاره، ح  : ۱۳۹۸مـسلم،  (» من مات و ليس في عنقه بيعی، مات ميتی جـاهليّی       «

؛ هـر كـس بميـرد و        )۲/۷۱۵: ۱۴۱۵؛ البـاني،    ۲/۳۰۲: ۱۴۰۷؛ ابن كثيـر،     ۸/۱۵۶: تا  بيبيهقي،  
  . مرده استبيعت امامي را بر گردن نداشته باشد، به مرگ جاهليت

  :كند كه فرمود  نقل مينافع از عمر بن خطاب و او از رسول خدا
؛ هـر كـس     )۹/۳۵۹: تـا   بـي ابن حزم،   (» من مات و ليس في عنقه بيعی مات ميتی جاهليّی         «

  .بميرد و بيعت امامي را به گردن نداشته باشد، به مرگ جاهليت مرده است

  : فرمودكند كه  نقل ميبخاري با ذكر سند از رسول خدا
؛ هر كس به اندازة     )۹/۵۹: تا  بيبخاري،  (» من خرج من السلطان شبراً مات ميتی جاهليّی       «

  .يك وجب از زمامدار فاصله گيرد و بميرد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته است

اين روايات، گاه بدون هيچ تفاوتي و گاه با تفاوتهايي اندك در منـابع شـيعه نيـز                  
 و هـم از امامـان       ه، روايات فوق را هم از رسول خـدا        دانشمندان شيع . آمده است 
ــا ســندهاي صــحيح نقــل كــرده اهــل بيــت شــيخ صــدوق از امــام حــسن  . انــد  ب
  :كند  و ايشان از پدرانش چنين نقل ميعسكري

؛ ۲/۴۰۹: ۱۴۰۵شـيخ صـدوق،     (» من مات و لم يعرف إمـام زمانـه، مـات ميتـی جـاهليّی              «
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 امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهليـت          هر كس بميرد و    ؛)۳۲/۳۳۱: ۱۴۰۳مجلسي،  
  .مرده است

  :كند كه فرمود  نقل ميبرقي در محاسن از امام صادق
برقي، (» ّ الأرض لاتصلح إلا بإمام و من مات و لم يعرف إمامه، مات ميتی جاهليّی                إن«

رسد و هر كـس از دنيـا بـرود و             ؛ زمين جز با وجود امام به سامان نمي        )۱/۱۷۶: ۱۴۱۶
  .خود را نشناسد، به مرگ جاهليت از دنيا رفته استامام 

به دلالت احاديث يادشده، در هر زماني براي جامعة اسـلامي امـامي وجـود دارد                
كه هر كس بميرد و تحت رهبري او نباشد، مرگش از نوع مرگ جاهلي است؛ يعني                

رو،  اينگويا اسلام را به درستي درك نكرده و در حال انحراف از دنيا رفته است؛ از           
  .آحاد جامعة اسلامي وظيفه دارند اين امام را بشناسند و از وي پيروي كنند

پر واضح است كه مقصود از امام مورد نظر در اين روايـات، يقينـاً افـرادي چـون           
حاكمان اموي و عباسي نيـست؛ زيـرا آنـان حاكمـان ظلـم و جورنـد و قـرآن كـريم                      

  :ن بر حذر داشته استمؤمنان و مسلمانان را از نزديك شدن به آنا
           و لاتركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار و ما لكم من دون االله من أولياء ثمّ لاتنصرون 
رسـد    به شما مـي   ] دوزخ[اند، نگراييد كه آتش       ؛ به كساني كه ستم كرده     )۱۱۳/ هود(

  .و در برابر خدا براي شما دوستاني نخواهد بود و سرانجام ياري نخواهيد شد

ن بر آية فوق، حافظان حـديث از اهـل سـنّت، از طريـق شـماري از بزرگـان                    افزو
 انـد كـه رسـول خـدا         ، احاديـث صـحيحي نقـل كـرده         صحابه از رسول خـدا    

  :اند فرموده
به زودي پـس از مـن پيـشواياني خواهنـد آمـد كـه نمـاز را از وقـت آن بـه تـأخير                          

تكون عليكم أئمّـی يميتـون      س«: ميرانند  اندازند، آن را از معنويت تهي ساخته، مي         مي
: ۱۴۰۴؛ طبرانـي،    ۵/۱۶۹: ۱۴۱۴؛ ابـن حنبـل،      ۲۳۸كتاب مساجد، ح  : ۱۳۹۸بخاري،  (» ...الصلای

: شوند  شناسند و با اين همه، آن را مرتكب مي          ؛ كارهاي زشت و منكر را مي      )۲/۱۵۱
؛ از سنت من هدايت     )۵/۷۹۳: ۱۴۰۹متقي هندي،   (» ...ستكون أمراء يعرفون و ينكرون    «

أمراء يكونون من بعـدي لايهتـدون    «: كنند  جويند و به دستورهاي من عمل نمي        نمي
؛ هيثمـي،   ۱/۷۹: تا  بي؛ حاكم نيشابوري،    ۳/۱۹۴: ۱۳۸۸،  منذري(» ...بهداي و لايستنّون بسنّتي   

۱۴۱۴ :۵/۱۶۹(.  
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 اينان افراد فاسقي هستند كه شايستگي لازم بـراي امـام             فرمودة رسول خدا   هب
  : دربارة آنان به اصحاب فرمودد؛ لذا پيامبرجماعت شدن را ندارن

فـصلّوا  ... «: نمازهايتان را در وقتشان انجام دهيد و نماز با آنان را نافله حساب كنيـد              
؛ هيثمي،  ۲۳۹كتاب مساجد، ح  : ۱۳۹۸مسلم،  (» الصلای لوقتها و اجعلوا صلاتكم معهم نافلی      

  .)۵/۱۶۹: ۱۴۱۴؛ ابن حنبل، ۲/۸۱: ۱۴۱۴

  :نيز فرمود
هايتان در وقت آن بخوانيد و نمازهاي نافله را بـه آنـان               هاي واجبتان را در خانه    نماز

فصلّوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثمّ صلّوا معهم و اجعلوها سـبحی             «: اقتدا كنيد 
  .)۶/۳۶۹: تا بيبيهقي، (» أي نافلی

  :فرمايد داند و مي گذار و منافق مي  آنها را افرادي بدعترسول خدا
و در همـان حـال،      ... راننـد   گويند، اندرزهاي حكيمانه بـر زبـان مـي          خن مي وقتي س 

ستكون عليكم أمراء من بعـدي يعظـون بـالحكمی          «: قلبهايشان بدبوتر از مردار است    
. )۱۹/۱۶۰: ۱۴۰۴؛ طبراني،   ۵/۴۲۹: ۱۴۱۴هيثمي،  (» و قلوبهم أنتن من الجيف    ... علي منابر 

يؤخّرون الصلای عن مواقيتها و     «: گذارند  دعتاندازند و افرادي ب     نماز را به تأخير مي    
  .)۱۸۲ و ۳/۱۷۷: تا بي؛ بيهقي، ۱/۴۹۹: ۱۴۱۴ابن حنبل، (» ...يحدّثون البدعی

  :فرمايد  آنان را افرادي دروغگو و ستمگر دانسته، ميرسول خدا
هـر كـس آنـان را در دروغـشان          . به زودي پس از مـن فرمانروايـاني خواهنـد آمـد           

ظلمشان ياري كند، از من نيست و من از او نيـستم و در حـوض                تصديق نمايد و بر     
ولي كسي كـه از يـاري و تـصديق آنـان خـودداري              . كوثر بر من وارد نخواهد شد     

: كند، او از من است و من از او هستم و در حوض كوثر بـر مـن وارد خواهـد شـد                      
لمهـم،  إنّه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم و أعانهم علـي ظ           «

فليس منّي و لستُ منه، و لن يرد علـيّ الحـوض و مـن لـم يـصدّقهم بكـذبهم و لـم                 
؛ ۳/۳۵۸: سننالترمذي، (» يعنهم علي ظلمهم فهو منّي و أنا منه و هو وارد عليَّ الحوض         

؛ طحـاوي،   ۱۹/۱۳۴: ۱۴۰۴؛ طبرانـي،    ۵/۳۶۲: تـا   بـي بغـدادي،   خطيـب   ؛  ۳/۱۹۵: ۱۳۸۸منذري،  
۱۳۳۳ :۲/۱۳۶(.  

  : آمده استان پيامبرنيز در سخن
اگر از آنان پيروي كنيد، شما را وارد آتش خواهند كـرد و اگـر از آنـان سـرپيچي             
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يكون عليكم أمراء إن أطعتمـوهم أدخلـوكم النـار و           «: ، شما را خواهند كشت    نيدك
  .)۵/۴۲۹: ۱۴۱۴هيثمي، (» إن عصيتموهم قتلوكم

  : فرمودپيامبر
دايي خواهد افتاد، پس با كتاب خـدا باشـيد   بدانيد، به زودي ميان قرآن و سلطان ج      

» ...ّ الكتـاب و الـسلطان ليفترقـان فلاتفـارقوا الكتـاب             ألا إن «:  ...و از آن جدا نـشويد     
  .)همان(

 فرمانروايان امـوي و عباسـي را افـرادي سـفيه و بـدتر از مجـوس                  رسول خدا 
  :دانسته، خطاب به كعب بن عجره فرمودند

أعاذک االله يا كعـب بـن       «:  ... عجره از حكومت نادانها    در پناه خدا باشي اي كعب بن      
؛ منـذري،   ۵/۴۴۵: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۱/۷۹ :تا   بي حاكم نيشابوري، (» ...عجری من إماری السفهاء   

۱۳۸۸ :۳/۹۴(.  

يكون عليكم أمراء هم شرّ من      «: كند كه فرمود     نقل مي  ابن عباس نيز از پيامبر    
  .)به صحت حديث، با تصريح ۵/۴۲۴: ۱۴۱۴هيثمي، (» المجوس

أمـراء  «، »سـيكون أمـراء مـن بعـدي    «، »سـيكون بعـدي  «: به اعتقاد ما تعابيري چون 
خـورد، عـلاوه بـر        كه در تمـامي ايـن روايـات بـه چـشم مـي             ... و» يكونون من بعدي  

داننـد   حاكمان اموي كه دانشمندان اهل سنّت آنـان را مـصداق روايـات مـذكور مـي          
شـود و رسـول       از دودمـان امـوي را نيـز شـامل مـي           ، حاكمـان قبـل      )۵/۱۵۴: تا  نووي، بي (

 با اين بيانات از آنان سلب مـشروعيت نمـوده و آنـان را عناصـري بيگانـه بـا                    خدا
اند كه نه تنها خودشان از رحمت خدا به دور و اهل              اسلام و كتاب خدا معرفي كرده     

نيـز اهـل   اند، بلكه كساني كه متمايل به آنان باشند و تـصديق و ياريـشان كننـد       جهنم
توان مـصداق امامـان در        اند؛ بدين ترتيب، حاكمان يادشده را به هيچ روي نمي           جهنم

دانست، بلكه لحن رواياتي كـه مـرگ بـدون امـام را مـرگ               » روايات مرگ جاهلي  «
دهد كه امـام مـورد نظـرِ ايـن روايـات، يـك فـرد معمـولي                    داند، نشان مي    جاهلي مي 

جالب توجه اينكه در    . ني و معنوي است   نيست، بلكه يك شخصيت برجستة الهي، دي      
كنـد    اين باب، روايات ديگري نيز وجود دارد كه روايات مرگ جاهلي را تفسير مي             

  :كنيم كه به برخي از آنها اشاره مي
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  :كند كه فرمود  نقل مي ابن عمر از رسول خدا.۱
هر كس بميرد، در حالي كه تو را دشمن داشته باشد، بـه مـرگ جاهليـت                 ! اي علي 

؛ ۹/۱۶۲: ۱۴۱۴هيثمي،  (» مات ميتی جاهليّی  ! من مات و هو يبغضک يا عليّ      «: رده است م
  .)۱۱/۶۱۱: ۱۴۰۹؛ متقي هندي، ۱۳۵۴۹ح: ۱۴۰۴طبراني، 

  : فرمودكند كه خطاب به علي  نقل ميابن عباس از پيامبر. ۲
و مـن   «: ميرانـد   هر كس با تـو دشـمني ورزد، خداونـد او را بـه مـرگ جـاهلي مـي                   

  .)۱۱/۶۰۷: ۱۴۰۹متقي هندي، (» اته االله ميتی الجاهليّیأبغضک أم

دهـد، مقـصود از امـامي     دو حديث فوق و احاديث ديگري از اين دست نشان مي     
كه هر كـس بميـرد و او را نـشناسد بـه مـرگ جاهليـت مـرده، همانـا امـام علـي بـن                           

 است كه هر كس بميرد و دشـمني او را در دل داشـته باشـد، مـرگ او                 طالب  ابي
محدّثان اهل سنّت به جز روايات فوق، احاديث ديگري نيز نقـل           . گ جاهلي است  مر

  : است؛ از جملهاند كه دربارة همة اهل بيت پيامبر كرده
  :كند كه فرمود  نقل ميابن عباس از رسول خدا. ۱

ّ رجلاً صفن بين الركن و المقام و صلّي و صام ثمّ مات و هـو مـبغض لآل       فلو أن ... «
اگـر  ... ؛  )۹/۲۷۲: ۱۴۱۴؛ هيثمـي،    ۱۱/۱۴۲: ۱۴۰۴طبرانـي،   (»  دخـل النـار    بيت محمّد 

مردي ميان ركن و مقام توقف كند و تا پايان عمر نماز بخوانـد و روزه بـدارد، امـا                    
وارد ) عبادات او سودي نبخـشيده    ( را در دل داشته باشد،       بغض اهل بيت پيامبر   

  .شود جهنم مي

  :كند كه فرمود ي نقل م از رسول خداحسن بن علي. ۲
 و هـو يودّنـا دخـل الجنّـی بـشفاعتنا،            Uالزموا مودّتنا أهل البيت، فإنّـه مـن لقـي االله          «

... ؛ )۹/۲۷۲: ۱۴۱۴هيثمـي،  (» لاينفـع عبـداً عملُـه إلا بمعرفـی حقّنـا      ! والذي نفسي بيـده   
رسـاند،    اي بـه او سـود نمـي         سوگند به آنكه جانم در دست اوست، عمل هيچ بنـده          

  . كه حق ما را به درستي بشناسدمگر در صورتي
أيّها النـاس   «: فرمود   شنيدم كه مي   از پيامبر : گويد  جابر بن عبداالله انصاري مي    . ۳

و إن صـام و  ! يا رسول االله: فقلت» من أبغضنا أهل البيت حشره االله يوم القيامی يهوديّاً      
هـر كـس    ! ردم؛ اي م  )۲۷۳: همان(» ...و إن صام و صلّي و زعم أنّه مسلم        «: صلّي؟ قال 

با ما اهل بيت دشمني ورزد، خداوند او را در روز قيامت يهـودي محـشور خواهـد                  
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بله، حتـي   : حتي اگر روزه بدارد و نماز بخواند؟ فرمود       ! اي رسول خدا  : گفتم. مودن
  . ...اگر روزه بدارد و نماز بخواند و گمان كند كه مسلمان است

، پـذيرش عبـادات مـردم     در روايـات فـوق   بينيـد، رسـول خـدا       چنان كـه مـي    
اند،    و شناخت حقّ الهي آنان كرده      مسلمان را مشروط به داشتن محبّت اهل بيت       

اي كه اگر كسي تمام عمر خود را در كنار كعبه و در ميان ركن و مقام، خدا   به گونه 
. را عبادت كند، اما فاقد شرط يادشده باشد، عباداتش بـه او سـودي نخواهـد بخـشيد                 

، يعنـي مـسئلة      العادة شناخت حقّ الهيِ اهل بيت پيـامبر          اهميت فوق  اين امر بيانگر  
  .امامت آنان است

  نتيجه
 دلايلي وجـود دارد كـه نـشان         چنان كه ديديم، در قرآن كريم و سنت نبيّ اكرم         

خداوند در آية اكمال دين،     . دهد مسئلة امامت جزء اصول دين است، نه فروع آن           مي
 را موجـب كامـل شـدن ديـن و تمـام شـدن               مبر از سوي پيا   ابلاغ امامت علي  

  .كند نعمت بر امت اسلامي معرفي مي
 نيز در روايات مرگ جاهلي، مرگ بدون امـام را مـرگ جـاهلي             پيامبر اكرم 

معرفي نموده و شرط قبوليِ عبادات امّت اسلامي را محبّت و شناخت حقّ الهي اهـل                
  .است، يعني مسئلة امامت آنان، قرار داده  بيت پيامبر

اي   متكلمان شيعة اماميه معتقدند، امامتي كه داراي اين همه اهميت است، به گونه            
شود و نعمت خداوند به وسيلة امامت بر بنـدگان تمـام            كه دين به وسيلة آن كامل مي      

شود و خداوند اسلام را در صورتي بـه عنـوان آيـين مـسلمانان مـورد پـسند قـرار                       مي
 مرگ بـدون شـناخت امـام را برابـر بـا          و پيامبر  ١دهد كه امامت جزء آن باشد       مي

داند و محبت و دوست داشتن امام و شناختن حقّ الهـي او را شـرط          مرگ جاهلي مي  
  .كند، بايد جزء اصول دين باشد، نه فروع آن قبولي اعمال و عبادات مسلمانان اعلام مي

                                                        
١ .  ...لام ديناًو رضيت لكم الإس) ۳/ مائده.(  
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  موجز المقالات

  قوّی الخيال وعالم الصور الخياليّی
  الدكتور رضا أكبريان  
  أستاذ مساعد بجامعی تربيت مدرّس  

الفلـسفی  من عصر الفارابىّ إلي عصرنا الراهن كانـت للبحـث عـن الخيـال فـى تـاريخ                   
فإنّه قـد   . ی وكان له دور هامّ فى حلّ كثير من العويصات الفلسفيّی          ساميالإسلاميّی مكانی   

ساعد لحلّ كثير من المسائل الغامضی كمسألی المعرفی وربط الحادث بالقديم والحيـای             
  .الأخرويّی ولقد اعتبره عدد من العلماء من ميزات الفلسفی الإسلاميّی

رّد الخيال فى قوس الصعود والنزول كليهما، فهو يري جميـع           لقد أنكر الفارابىّ تج   
ّ الإنـسان      يعتقـد أن   مـن ثَـمّ   القوي التى تتعلّق إلي غيب النفس مادّيّی إلا القوّی العـاقلی و           

ّ   ّ ابن سينا مـسايراً لـه، يثـق بـأن            كما أن . يبقي بعد الموت كعقل جزئىّ وتزول بقيّی قواه       
 أنّا نشاهد ملامح عـن      مع بقاء الخيال والصور الخياليّی      الخيال قوّی جسمانيّی ويعتقد عدم    

وهـذا الـسهروردىّ مـستنداً إلـي عـالم          . ميله إلي القول بتجرّد الخيال فى بعـض آثـاره         
 حلّ كثير من المسائل وخاصّی الجمع بين الدين والفلسفی، المـشاهدی            قوى علي الخيال  

خ الـرئيس فـى القـول بجـسمانيّی         وبالرغم من أنّـه اقتفـي الـشي       . والبرهان، النقل والعقل  
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ّ الصور الخياليّی مجـرّدی وبـاقيی وموجـودی فـى عـالم المثـال الأكبـر أو         ، يري أن  لالخيا
 من جانب، ينهض للبرهنی علي وجود هـذا العـالم الـذى يـسمّيه               فهو. الخيال المنفصل 

ّ   نولكـن مـن جانـب آخـر، يعتقـد أ          . »البرزخ النزولىّ «المثال المطلق وعالم البرزخ أو      
 لـزوم   يالقوّی المتخيّلی وبقيّی قواها المتعلّقـی بغيـب الـنفس الغيـر العـاقلی، مـادّيّی ولايـر                 

ِک والمدرَک ويرتأى إمكان رؤيی الصور الخياليّی فـى المثـال المطلـق        السنخيّی بين المدر  
  .بواسطی النفس

رّداً خياليّاً وأمّا صدرالدين الشيرازىّ خلافاً للفلاسفی القدامي يري الخيال مجرّداً تج   
فمـن  . وباقياً ببقاء النفس وبتعبير أدقّ، الخيال سبب لبقاء النفس بعد المفارقی عن البدن            

وجهی نظره جميع الصور الخياليّی تكون فى صقع النفس والصور المنتزعـی مـن جانـب                
 فى عـالم المثـال      االنفس التى تكون من آثار الوهم وقوّی الخيال، لايمكن القول ببقائه          

بـرزخ  «والجنّـی التـى أعـدّت للمتّقـين         » مثال مطلق «فالجنّی التى هبط منها آدم      . لقالمط
ونسبی الصور الخياليّی إلي قوّی التخيّل والمتخيّلی كنـسبی         . وليس ببرزخ نزولىّ  » صعودىّ

ّ  وصـدرالدين الـشيرازىّ يثـق بـأن    . العلّی إلي المعلول وليست كنسبی الحالّ إلي المحـلّ       
الصور العلميّـی مخلـوقی     ّ    أنوليس حلوليّاً، و  » قيام صدورىّ «يّی بالنفس   قيام الصور الخيال  

ال البرهنی  قالهدف الرئيس من هذا الم    . من جانب النفس والنفس هى منشأ هذه الصور       
علي اختصاص هذه الرؤيی بصدرالدين الشيرازىّ ومناقشی وجهی نظر السهروردىّ وابن           

  .ثار الفلسفيّی المترتّبی عليهاسينا وذلک ضمن الإيعاز إلي النتائج والآ
عالم الخيال، قوّی الخيال، البرزخ النزولـىّ، البـرزخ الـصعودىّ،            :الكلمات الرئيسی 
  .السهروردىّ، ملاصدرا

  اتّجاه فيزيق الكوانتوم حول أصل العلّيّی، نقداً ودراسی
  الدكتور سيّدمرتضي حسينى شاهرودى  
  أستاذ مساعد بجامعی فردوسى  

 التى اعتنقها آحاد الناس طيلی التاريخ ولها دور   دئّ أصل العلّيّی من أبده المبا       لا شکّ أن  
هامّ وأساس فى تكهّن الظواهر الطبيعيّی وماوراء الطبيعيّی ولكن هذه الرؤيی قد واجهت             

والرؤيی المكانيكيّی لنيوتن كانت تعتبر من      . فى فيزيق الكوانتوم مشاكل وعراقيل صعبی     
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حـساب وقـد اعتنقهـا كثيـر مـن البـاحثين طيلـی القـرون المنـصرمی                   مبادئ علـم ال    مّأه
ّ التطوّرات العلميّی التى طرئت فى الأعوام الأخيری وخاصّی بعد طـرح              واللافت للنظر أن  

لـي  عنظريّی الكوانتوم فى الفيزيق قد واجهت شكوک هامّی وقـد حـصلت هـذه الرؤيـی                 
  .یصوری حديثی عن العالم مغايری جدّاً للصوری السابق

  .هذه الدراسی ترمى إلي نقد ومناقشی اتّجاه فيزيق الكوانتوم حول أصل العلّيّی
  .فيزيق الكوانتوم، أصل العلّيّی، نيوتن، التطوّرات :الكلمات الرئيسی

  حقيقی الجسم من وجهی نظر الحكماء والمتكلّمين
   أستاذ مساعد بجامعی طهران(الدكتور حسين غفّارى(  
  طالب فى مرحلی الدكتوراه فرع الفلسفی والكلام الإسلامىّ(اده ز االله كريم رحمت(  

. لا نزاع ولا شکّ فى وجود الجوهر الجـسمانىّ بـل النـزاع الأسـاس فـى نحـو وجـوده                    
وهذا البعض ينـشطر    . ّ الجسم مؤلّف من الجواهر الغير القابلی للانقسام         فالبعض يري أن  

. الفـرد وهـذا رأى النظّـام وأتباعـه    فمنهم من قـال بعـدم تنـاهى جـواهر       . إلي فرق عدّی  
ّ   وقـال ثالـث أن    . وذهب آخرون إلي تناهى جواهر الفرد وهذا رأى جمهور المتكلّمين         

. هذا الجوهر المتّصل قابل للانقسام إلي ما لا نهايی له، وهـذا اتّجـاه جمهـور الحكمـاء                 
ا بعـد   لكن صاحب كتاب الملل والنحل يري قابليّی انقسام الجسم إلي عـدد متنـاه وأمّ ـ              

ّ   ويثق بعـض بـأن    . وذهب ذيمقراطيس إلي عدم الانقسام مطلقاً     . ذلک فلا يقبل الانقسام   
الجسم الجوهرىّ بسيط وله امتداد فى الجهات الثلاث وهذا الاتّـصال مقـدارىّ وقـائم               

ّ   وذهـب جمـاعی إلـي أن      . بالذات وهذا ينسب إلي الرواقيّين وأفلاطـون والـسهروردىّ        
، أحـدهما اتّـصالىّ والآخـر قابـل لـه وهـذا رأى أرسـطو                الجسم مركّب من جـوهرين    

ّ الجسم مركّب من جوهر وعـرض الـذى هـو             قال بعض إن  . واتباعه كفارابىّ وابن سينا   
الاتّصال المقدارىّ وهذا القول منسوب إلي شيخ الإشراق فى التلويحات ولكن بالنسبی     

ّ  داريّی أم لا؟ لا أن يقـال إن  إلي الصوری الاتّصاليّی يوجد نزاع فى أنّه هل هى كمّيّـی مق ـ           
ّ الجسم ذاتاً قابـل للانقـسام وهـذا انقـسام فرضـىّ وإمكـانىّ                 المراد من هذا الاتّصال أن    

وهذا المعنىّ ليس كمّيّی مقـداريّی التـى تعـرض فـى الخـارج علـي الأجـسام، بـل هـذا           
  .تعريف للجسم التعليمىّ وليس حقيقی الجسم الطبيعىّ
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ا لـوجهی نظـر     م ـ الحكمـاء والعلـم الحـديث ومقارنته        حين ملاحظی وجهی نظر    فىو
ّ بإمكاننا أن نعرض اتّجاهين حول حقيقـی       ذيمقراطيس نصل إلي هذه الحصيلی وهى أن      

  .الجسم وأنّه جوهر اتّصالىّ
ّ الجسم المحسوس ليس واحداً       الاتّجاه الأوّل هو الذى أثبته العلم الحديث وهو أن        

لذرّات التى لها جرم والمسافی بين هـذه الـذرّات تكـون    اتّصاليّاً بل الأجسام مؤلّفی من ا     
ومن ثمّ هذه الرؤيی تكون مطـابقی لرؤيـی ذيمقـراطيس وغيـر             . أضعاف امتداد أجرامها  

من جانب آخـر، الجـسم مركّـب مـن المـادّی والـصوری الـذى                . قی لرؤيی الحكماء  وافم
يث يعتبـر هـذه الـذرّات    ّ العلـم الحـد   وحيث أن. يكون قابلاً للانقسام إلي ما لا نهايی له     

  .قابلی للانقسام إلي غير النهايی، يؤيّد اتّجاه الحكماء
. ّ اتّصال الأجسام باعتبـار الفـضاء والمكـان الـذى شـغلتها              وههنا رؤيی ثانيی وهى أن    

كلّ جسم قد أشغل الفضاء والمكان الخاصّ يسمّي جسماً بهـذا الاعتبـار ولـه صـوری                 ف
وعلـي هـذا الغـرار      . ته مؤلّف من الأجزاء والذرّات الـصغار      اتّصاليّی، رغم أنّه باعتبار ذا    

  .يمكن أن نحسم النزاع القديم بين المتكلّمين والحكماء والفلسفی والعلم
الجسم، الجوهر الجسمانىّ، الحكماء، المتكلّمون، الجزء الـذى     :الكلمات الرئيسی 

  .لايتجزّي، الاتّصال الجوهرىّ

   نظر ملاصدراتحليل علاقی النفس بالبدن من وجهی
  محمّدإسحاق العارفى  
  ّطالب فى مرحلی الدكتوراه فرع الفلسفی والكلام الإسلامى  

تعتبر علاقی النفس بالبدن من أهمّ مسائل معرفی النفس، وتظهر هذه المسألی مـن نـاحيی               
أنّه كيف يمكن للنفس الإنسانيّی المجـرّدی أن تـرتبط بالبـدن المـادّىّ وأن يـصيرا معـاً                   

  اً واحداً؟موجود
قد عرضنا فى هذه الدراسی أنّه لا يمكن حلّ هذه المشكلی علي أساس فلسفی ابن سـينا             

  .وشيخ الإشراق وإنّما الطريقی الفريدی والوحيدی لحلّها هى فلسفی ملاصدرا ليس إلا
النفس، البدن، علاقی النفس بالبدن، العلاقی الاتّحـاديّی، الـنفس           :الكلمات الرئيسی 
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   وعلم المعرفی للتجربی الدينيّیلستونآ
  ّاالله عبّاسى ولى  
  باحث الحوزی العلميّی بقمّ المقدّسی  

ــدين المعاصــری والتــى توجــد    ــدينيّی أحــد المباحــث الهــامّی فــى فلــسفی ال ــی ال   التجرب
  ّ تبريــر الاعتقــاد الــدينىّ وتجــدر الإشــاری إلــي أن. حولهــا وجــوه واتّجاهــات منــوّعی

س التجربی الدينيّی أحد هـذه الوجـوه التـى يعبّـر عنهـا بعلـم المعرفـی للتجربـی                    علي أسا 
  .الدينيّی

ويليام آلستون، عالم علـم المعرفـی وفيلـسوف الـدين الـشهير المعاصـر أحـد روّاد                  
رى هذا الحقل والدراسی الراهنی قـد بيّنـت وجهـی نظـره فـى الـدفاع عـن المنزلـی              ومنظّ

  . عالجتْهاالمعرفيّی للتجربی الدينيّی ثمّ
التجربی الـدينيّی، تبريـر الاعتقـاد، الأصـوليّی، التبريـر المعرفـىّ،              :الكلمات الرئيسی 

  .التبرير الدستورىّ

  نقد الحاج ملا هادى السبزوارىّ علي وجهی نظر ملاصدرا
  حول تركيب المادّی والصوری، اتّحاد العاقل والمعقول،(

  )إدراک الكلّيّات والحدوث الاسمىّ
  ر حسين بهروانالدكتو  
  أستاذ مساعد بجامعی الحرّی فرع سبزوار  

لقد ذكـر الـسبزوارىّ، شـارح فلـسفی ملاصـدرا، إيـرادات عـدّی علـي بعـض المـسائل               
فـى هـذه المقـالی نـدرس        . الفلسفيّی فى فلسفی ملاصدرا وقـد طـرح اتّجاهـاً مخالفـاً لـه             

 اتّحـاد العاقـل     شكوک وإيرادات السبزوارىّ علـي مباحـث تركيـب المـادّی والـصوری،            
  .والمعقول، إدراک الكلّيّات والحدوث الاسمىّ

المادّی، الصوری، التركيب، التضايف، اتّحاد العاقـل والمعقـول،          :الكلمات الرئيسی 
  .الإدراک، الحدوث الاسمىّ، الحدوث الطبيعىّ
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   من المبادئ فى كلام الشيعیلإمامیا
  غلامحسين زينلى  
  ّالمقدّسیباحث الحوزی العلميّی بقم   

تأخذ حيای كلّ إنسان لون ورائحی عقائده وقناعاته وفى الواقع، يعود كثير من الميزات              
ت وفـرق شـتّي بـين    اوعلي هـذا الأسـاس، بـدتْ جماع ـ      . بين الأشخاص إلي عقائدهم   

المسلمين ومن هؤلاء فرقتان رئيستان هما الشيعی وأهل الـسنّی اللتـان ظهرتـا منـذ بـزوغ       
وبالرغم من اشتراكات الشيعی وأهل الـسنّی فـى أمـور كثيـری           . لإسلامالأيّام الأولي من ا   

كالتوحيد والإيمـان بـالنبىّ الواحـد والـصلای إلـي القبلـی الواحـدی والإيمـان بالكتـاب                   
السماوىّ الواحد، الأمور التى سـبّبت بقاءهمـا واتّحادهمـا إلـي الآن، توجـد خلافـات                 

ّ الإمامی من المبـادئ       ذهب الشيعی إلي أن   ف. بينهم ومن جملتها الخلاف فى مبدأ الإمامی      
 ونصب الإمام واختياره من شؤون االله ورسوله وبالمقابل، ارتأي أهـل الـسنّی أنّـه     الالهيّی

تطرّق كاتب هذا المقال إلـي      .  شأن بشرىّ وللأمّی أن ينصبوا خليفی الرسول الخاتم       
ل الكتـب والمآخـذ     دراسی وإثبات وجهی نظر الشيعی حول الإمامی وقد أجراها من خلا          

  .المنتميی إلي أهل السنّی
الإمامی، الشيعی، أهل السنّی، إكمال الدين، أصول الدين، فـروع           :الكلمات الرئيسی 
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Muslims have been scattered into many sects. Meanwhile, we can 

refer to tow main sects: Shiite and Sunnite who have begin their life 

from the advent of Islam. Despite having many similarities, being 

monotheists, having a single prophet, praying towards one Kiblah 

and having one Book that are the grounds of their union and their 

continuity, they have also some differences. One of their 

disagreements is the dispute on the problem of Imamate which Shiite 

believes that it is a divine principle and the appointing and 

introducing of Imam must by God and His messenger, but Sunni 

says that it is not a divine principle and the people should elect them. 

This article attempts to consider the Shiite idea on Imamate based on 

Sunni books and sources. 

 Key words: Imamate, Shiite, Sunni, The principle of the religion, Religious 

Law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

زه
مو
آ

 
في

لس
ي ف

ها
 ـ  

مي
كلا

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۸

188  

Criticizing the Idea of Mulla   Sadra by H. Sabzevari 

(Combination of the Form and Matter, 

Union of the Intelligent and Intelligible, 

Perception of the Universals and Nominal Createdness)  
 Dr. Husein Behravan 
 Assistant professor of Sabzevar Azad University 

  
  

lthough Hajji Sabzevari is the commentator of Mulla Sadra’s 

philosophy, but there are some differences between them in 

some philosophical subjects that we refer to four of them in this paper. 
 The First one is the combination of matter and form which Mulla 

Sadra believes it is as unification but Hajj Mulla Hadi believes that it 

is a composition by way of annexation. 
 The second is the union of the intelligent and the intelligible by 

mutual - correlation. what Mulla Sadra proves the union of the 

intelligent and the intelligible through mutual correlation, but Sabzevari 

says that mutual correlation theory is not enough for this unification. 
 The third is the perception of the universals. 

 The forth is one is the nominal contingent. 

 Key words: Matter and form, Unification, Mutual correlation, Union of the 

intelligent and the intelligible, Perception, Nominal contingent. 

The Principle of Imamate in the Theology of   Shiism  
 Gholam Husein Zainali 

 A researcher and a writer of Qum Seminary 
  
  

eliefs have an especial effect on the life of man and the many 

distinctions among men return to their beliefs. For this reason the 
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oul and body relationship is regarded as one of the most 

important and difficult issues of the inner knowledge soul. This 

problem appears from this question: how can human abstract souls 

have any relation to material body and become united? 

 This research shows that this problem cannot be solved based on 

viewpoint of Ibn Sina and Sheikh Eshragh and only it may be solved 

based on the philosophy of Mulla Sadra. 

 Key words: Soul, Body, Soul and body relationship, Unified relation, 

Abstract soul, Mulla Sadra. 

Alston and Epistemology of Religious Experience  
 Valliyollah Abbasi 

 Researcher and writer 
  
  
  
  
  

eligious experience is one of an important discussion of the 

modern philosophy that there are several attitudes towards it. 

Justification of religious belief on the basis of religious experience is 

one of them that are interpreted as epistemology of religious 

experience. William Alston, an outstanding modern philosopher 

of religion, is a pioneer and an important theorist in this field. For 

this reason his viewpoint in defending from the epistemological 

position of religious experience is explained and criticized in this 

article. 

 Key words: Religious experience, Justification of belief, Foundationalism, 

Epistemological justification, Normative justification. 
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natural body. 

 But regarding to compatibility of philosophers’ idea with today 

science and its comparison to the Democritus’ idea, we should say 

that we can state two ideas here about the nature of body and its 

continuous substance. One is that the science has proved that the 

sensible body is not continuous, rather it is formed from atoms that 

have body and the space among them are many times as much the 

extension of their body. Thus, this theory agrees with the idea of 

Democritus and disagrees with idea of philosophers.  

 On the other hand, body is a combination of the form and mater 

and infinitely dividable. For the fact that the science divides atoms 

infinitely, it agrees with the philosophers’ idea. 

 There is a second idea here that says the continuity of bodies is 

because of their spaces and places that have been occupied by them. 

Every body that has occupied an especial space and place, in respect 

to that space and place we say that it has continuous form, even 

though it is in regard to its essence it is a combination of atomic 

parts. So we can settle the old disputes between theologians and 

philosophers and between philosophy and science.  

 Key words: Body, Bodily substance, Philosophers, Theologians, Indivisible 

part, Substantive continuity. 
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Nature of Body 

in Viewpoint of Philosophers and Theologians  
 Dr. Husein Ghaffari (Associate professor of Tehran University) 

 Rahmatollah Karimzadeh(A member of academic board of Razavi University) 
  
  
  
  
  

bviously, there is no doubt about the existence of the bodily 

substance, but rather the main dispute is about its quality. 

Some says that it is combined from substances that are undividable. 

Some of them like Nazzam believes that these atoms are infinite and 

some others like most of theologians believe that they are finite. 

Some like most of philosophers have said that this continuous 

substance is infinitely divisible. Some like the author of Melal and 

Nehal believes that it is finitely divisible in number and then it 

cannot be divided. Some like Democritus say that it is not divisible 

absolutely. Some like Plato, Stoics and Suhravardi believe that body 

is a simple substance and has extension in three points and this 

continuity is quantity and also self-subsistence. Some like Aristotle 

and his followers concluding Farabi and Ibn Sina believe that body is 

a combination of two substances: form and matter. Some like 

Suhravardi in Talvihat says that body is a combination of one 

substance and one accident. 

 About the fact that this continuous form whether it is quantity or 

not, we should say that the meaning of this continuity is that body 

essentially divisible and this division is hypothetic and contingent. 

This quantity is not that one which occurs to bodies in external world, 

but rather it is the definition of mathematical body not the reality of the 
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subsistence of the imaginal forms by the self is originating 

subsistence not immanent is subsistence and the intelligible forms are 

created by the soul and the soul is the origin of the forms. To prove 

the peculiarity of this idea to Mulla Sadra and criticizing the idea of 

Suhravardi and Ibn Sina based on the philosophical results and 

effects of each one of them is the main purpose of this article. 

 Key words: Imaginal world, Faculty of imagination, Descending 

intermediate world, Ascending intermediate world, Su hravardi, Mulla Sadra. 

Examining and Criticizing the Quantum Physic 

about the Principle of Causality  
 Dr. Seyyed Murtaza Shahrudi 

 Assistant professor of Ferdousi University 
  
  
  
  
  

he principle of causality that is the most evident principle 

which has been accepted by all human beings during the 

history and has a crucial role and without alternative in forecasting 

the natural and metaphysical happenings, has faced with challenge in 

quantum physics. The mechanical theory of Newton that was 

regarded as one of basic foundation of mathematics had been 

accepted for centuries, but its correctness and authenticity has been 

questioned because of scientific developments in new years 

especially after propounding the theory of Quantum in physics. This 

article attempts to consider and examine the idea of Quantum in 

physics about the principle of causality. 

 Key words: Principle of causality, Quantum, Physics, Mechanical theory, 

Self-evident. 

T 

  

Ab
st

ra
ct

s
/ 

ده
كي
 چ
مة
رج

 ت
ها 

193  

imagination as a material faculty and believed in non-permanence of 

the imagination and imaginal form, even though there are some 

tendencies in some of his works to the abstractness of imagination. 

 Suhravardi could solve many problems and especially could 

compromise between the religion and philosophy, intuition and 

proof, and tradition and reason. Despite of following Ibn Sina’s idea 

in materiality of the imagination, he has regarded the imaginal forms 

as an abstract thing that subsists and exists in great imaginal world 

or discrete imagination. Thus, he has advanced an argument for the 

existence of such a world that called absolute imagination or lower 

intermediate world, from one hand, and on the other hand he has 

believed that the faculty of imagination and other faculties of the 

soul except intellectual faculty are material. He has not kept the 

cognation of the perceiver and perceived and believed that the soul 

can view the imaginal forms in the absolute imagination. 

 Contrary to the previous philosophers, Mulla Sadra believed that 

the imagination is an abstract faculty -imaginal abstractness- and 

subsists with the continuance of the soul and more exactly we can 

say it is the agent of the subsistence of the soul after its separation 

from body. In his idea, all imaginal forms are in the soul itself and 

forms which the soul creates can not be in the absolute imaginal 

world. The Paradise that Adam descended from it is an absolute 

imagination and the Paradise that has been prepared for the pious 

persons is an ascending intermediate world not descending one. The 

relation between imaginal forms and imagination and imaginative 

faculty  is  the  relation  of  cause  to  effect  not  the  other  relations.  The 
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Abstracts  
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and the World of Imaginal Form  
 Dr. Reza Akbarian 

 Associate professor of Tarbiyat Modarress University 
  
  
  
  
  

n the history of the Islamic philosophy from Farabi up to now, 

the issue of imagination has a very important and effective role in 

solving many problems and could help solving more difficult issues 

like the problem of epistemology, eternity and createdness 

relationship, and eternal life so that some theorists have regarded it 

as an advantage of Islamic philosophy. Farabi has denied the 

abstractness of the imagination whether in arc of ascent or arc 

of descent, rather believed that that all the faculties of the soul 

except intellectual faculty are material. Ibn Sina also has regarded the 

I 
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  قابل توجه خوانندگان و مشتركان گرامي

  
مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي كه تا كنون با عنوان الهيات            

و حقوق در چهار موضوع تخصصي علوم قرآن و حديث، حقـوق، فلـسفه و               

شد، به دليل كلي  منتشر مي و با يك هيئت تحريرية مشترك       فقه   كلام اسلامي و  

 حديثي، ـ قرآنيهاي  فرعي آموزه نوانع ، از اين پس با چهار   عام بودن عنوان   و

و بـا چهـار     هاي فقهي     كلامي و آموزه  ـ    هاي فلسفي   هاي حقوقي، آموزه    آموزه

 نخـستين   ، از آنجا كـه ايـن شـماره        .خواهد شد هيئت تحريرية مستقل منتشر     

 فلسفي ـ كلامي اي ه  است كه با نام جديد آموزهفلسفه و كلام اسلاميشمارة 

فلـسفه و   ويـژة   ( و حقـوق      با نام الهيات   ين شمارة پيش  هفت و   شود  منتشر مي 

 توانـد در  مـي  شينيپاي ه شمارهنماية مقالات منتشر شده، ارائة    ) كلام اسلامي 

  .نحوة ادامة اشتراك كارگشا باشد

  



 

  

  هاي پيشين نماية مقالات شماره
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  الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني یجح/ مباني مشروعيت حكومتها

   شيخمحمد حسنين/  سياسي الزامئلةاي بر مس مقدمه
  محمد سلامي/ هاي اختيارگرايانه در تبيين و توجيه الزام سياسي نظريه

  سيّدمحمد مظفري/ انداز فلاسفه مدنيّت بالطبع انسان از چشم
  دكتر احد فرامرز قراملكي/ شناختي و چيستي امامت؛ روش

  تحليل و ترجمه
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  زاده االله كريم ترجمة رحمت/ برگ ارت پاننولفه ]/كلام مسيحي[ايمان و عقل 
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  پژوهشها

  زاده االله كريم دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني و رحمت/ رابطة نفس و بدن
  مهدي زنديه/ تبيين و بررسي مباني نظري وحدت وجود

  عزيزاالله فياض صابري/ حكمت فلسفي مصداقي از حكمت در قرآن و حديث
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  سيدمحمد مظفري/ نقش رشد و بلوغ فكري بشر در خاتميت
  محمداسحاق عارفي/ ديني خاتميت بررسي برخي از شبهات درون

  غلامحسين زينلي/  در صحاح و برخي منابع معتبر اهل سنتامامت و امامان
  جواد رقوي/ ي ويتگنشتاينشناخت ديدگاه معرفت

  اكرم نامور/ ذيري دينپ  و قرائتهرمنوتيك فلسفي
  ها ترجمه

  الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني زير نظر حجی/ زاده االله كريم ترجمة رحمت/ D. D. Raphael/ بنيانهاي الزام سياسي
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  ۲۹شمارة ] ۷[
  پژوهشها

  محمداسحاق عارفي شيرداغي/ علم الهي؛ نقد و بررسي نظرية ابن سينا
  نژاد دكتر يحيي بوذري/ معاد جسماني نزد ملاصدرا

  سيدمحمد مظفري/  در عصر خاتميتجايگاه امامان معصوم
  علي جلائيان اكبرنيا/ آية ولايت؛ پندارها و پاسخها

  مهدي زنديه/ ترتيب نظام هستي از منظر حكمت مشاء و اشراق
  دكتر سيدمرتضي حسيني شاهرودي/ ابن عربي و اسپينوزابررسي تطبيقي وحدت وجود از ديدگاه 

  علي فتحي/ هرمنوتيك فلسفي يا فلسفة هرمنوتيكي؛ درآمدي بر هرمنوتيك هايدگر
  ها ترجمه

  زاده االله كريم ترجمة رحمت/ ديمتري گاتاس/ شناسي ابن سينا ساختار بسط تدريجي معرفت: حدس و فكر
  ٭  ٭  ٭    



 

  

  

  راهنماي اشتراك

 و  ، فلـسفه   و حـديث   هاي تخصـصي حقـوق، علـوم قـرآن          ة مجله، به يكي از رشته     هر شمار ـ  
  . و فقه اختصاص داردكلام اسلامي

  .اشتراك بگيردتواند با توجه به زمينة تخصصي خود در يك موضوع يا بيشتر  مشترك ميـ 
 تومـان بـه حـساب جـاري     ۱۰۰۰الحساب و بـراي هـر شـماره     مبلغ اشتراك به صورت علي ـ  

يــا بــه حــساب جــام ) ۱/۴۹۴۱كــد ( بانــك ملــت شــعبة آســتان قــدس رضــوي ۹/۸۱۸۸شــمارة 
  .شودبه نام دانشگاه علوم اسلامي رضوي واريز  ۶۵۰۵۸۳۷۳۸۲

هاي درخواستي يا آغاز اشـتراك از شـمارة خـاص، بـه نـشاني مـشهد،                   اصل فيش و شماره   ـ  
ر صورت تمايـل    دو   دورنگار ۰۵۱۱ـ۲۲۳۰۷۷۲ ارسال و يا به شمارة       ۹۱۷۳۵ ـ۴۶۱صندوق پستي   

  .حاصل شود تماس ۰۵۱۱ـ۲۲۵۲۳۵۲جهت پيگيري اشتراك با شمارة 
  .خوانا بودن كد حسابگري شعبة مبدأ و تاريخ واريز الزامي استـ 
طلاب، دانشجويان و اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاهها با ارائة كپـي كـارت شناسـايي              ـ  

  .تخفيف برخوردار خواهند شد% ۲۰معتبر از 
 تمـاس   ۰۵۱۱ـ  ۲۲۵۲۳۵۲هـاي پيـشين بـا شـمارة            اشتراك و درخواست شـماره     براي پيگيري 

  .بگيريد


